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پیشگفتار چاپ حاضر

این کتاب در سال ١٩٩۵ در تهران حروف‌چینی و در انگلستان  غلط‌گیری 
شد، ولی در تهران مجوز انتشار نیافت. در سال ٢٠٠٣، که سدۀ هدایت 
بود، فرصتی پیش آمد که نشر آرش آن را در سوئد چاپ کند، اما اگرچه 
چاپ شد، انتشار وسیع نیافت و در عمل به محاق فراموشی افتاد. در این 
فاصله، کتاب هشتادودو نامه به حسن شهیدنورائی1 منتشر شده بود و 
من نقدی را که بر آن کتاب در ایران‌نامه نوشتم به چاپ سوئد افزودم. 
اینک دکتر محمد توکلی طرقی، سردبیر ایران‌نامگ، بر آن شده است 
که  این کتاب را در سلسلۀ نوبنیاد کتاب ایران ‌نامگ چاپ و منتشر کند.

اگرچه این کتاب در سال ١٩٩۵ تحویل ناشر تهران شد، ولی پیشینۀ 
تکوین و تدوین و نگارش آن به سال‌ها  پیش از آن باز می‌گردد. در 
آن زمان، irony را در فارسی، مثلًا در عبارت ‌“طنز تاریخ،‌” هنوز طنز 
داده‌ام‌ـ‌ـلفظ  شرح  کتاب  متن  در  که  که‌ـ‌ـچنان  بود  این  می‌گفتند. 
از طنز   irony اکنون می‌بینم که  پیشنهاد کردم.  برای آن  را  طنزینه 
تفکیک شده و گاهی عین لفظ فرنگی آن به کار برده می‌شود. اما چون 
این لفظ هنوز جا نیفتاده، بهتر است همان طنزینه را به کار ببریم تا  

ضمناً کار فرهنگستان را آسان کرده باشیم.

تا 20 سال پیش هنوز مقولات ‌“هنر برای نفس هنر‌” در برابر “هنر برای 
اجتماع” و موضوع مرتبط به آن، ‌“تعهد یا عدم آن در کارهای هنری،‌” 
مطرح بودند و من در مقدمات این کتاب به آنها نیز گریز کوتاهی زده 

بودم که اگرچه بحثشان دیگر داغ نیست، ارزش خواندن دارند.

همایون کاتوزیان
اوت 2015

1صادق هدایت، هشتادودو نامه به حسن شهیدنورائی، مقدمه و توضیحات ناصر 

پاکدامن، پیشگفتار بهزاد نوئل شهیدنورائی )پاریس: کتاب چشم‌انداز، 1379(.



سدۀ هدايت

قسمت اين بود كه اين كتاب در سال 200۳، كه صدمين سال تولد 
هدايت بود، انتشار يابد. چنان كه در پيشگفتار خواهيد خواند، نگارش 
آن در ژانويه 199۵، هشت سال پيش از آن تاریخ، به پايان رسيد و در 
همان تاريخ هم براي ناشر فرستاده شد و در اواخر همان سال بود كه 
ناشر در تهران آن را براي چاپ آماده كرد، اما نتوانست جواز انتشار آن 
را بگيرد و تاكنون نيز نگرفته است. در نتيجه، از پاييز 1998م/1376ش 
به بعد، بيشتر فصول آن به شكل مقالات جداگانه و به همت دكتر جلال 
متيني، سردبير محترم مجلۀ ايران‌شناسي، در آن مجله به چاپ رسيد 

كه از توجه و زحمات ايشان سپاس‌گزاري ميك‌نم.

فصل آخر اين كتاب دربارۀ نامه‌هاي هدايت است. در زماني كه اين فصل 
نوشته شد و در واقع تا سال 2000م/1379ش، از نامه‌هاي هدايت به 
دكتر حسن شهيدنورائي فقط 12 نامه در مجلۀ سخن چاپ شده بود و 
چهارتاي ديگر از راه‌هاي ديگري در دسترس ما قرار داشت. اكنون كه 
همۀ نامه‌هاي هدايت به شهيدنورائي چاپ شده‌اند، به جاي اينكه فصل 
آخر را تغيير دهم، مقاله‌اي را كه اخيراً دربارۀ كتاب نامه‌هاي هدايت به 
شهيدنورائي در مجلۀ ايران‌نامه چاپ كرده‌ام در اين كتاب تجديد چاپ 
ميك‌نم، زيرا كه در عين حال شامل بحث و گفت‌و‌گوي بيشتري دربارۀ 

هدايت و دربارۀ احوالش در سال‌هاي آخر عمر نيز هست.

 همايون كاتوزيان
کالج سنت‌آنتونی و دانشكدۀ شرق‌شناسي دانشگاه آكسفورد
مه 200۳



پيشگفتار

نوشتم كه ممكن  بوف كور هدايت،  پيشگفتار ت‌كنگاري‌ام، دربارۀ  در 
نشده بود در كتابي كه به انگليسي دربارۀ هدايت و كارهايش نوشته 
بودم، و در اين فاصله به فارسي ترجمه و منتشر شد،1 زندگي و آثار 
هدايت را به اندازه‌اي كه آمادگي آن را داشتم شرح و نقد و تحليل كنم. 

و نوشتم كه ‌“باز هم دربارۀ هدايت و آثارش حرف‌هايي دارم.‌”

اين كتاب دنبالۀ همان كارهاست. اما در ضمن مناسب دانستم كه هم 
دربارۀ طنز و هم دربارۀ طنزينه، چه در ادبيات فارسي چه فرنگي، به 
حاوي  اين كتاب ضمناً  نتيجه،  در  باشم.  اندازۀ لازم گفت‌وگويي كرده 
بحثي نظري و مروري تشريحي و تطبيقي دربارۀ طنز و طنزينه نيز هست. 

از دوستان ارجمندي كه از راه دور بنده را در رساندن اين نوشته‌ها به 
خواهندگان و خوانندگانشان ياري مي‌دهند تشكر ميك‌نم.

 همايون كاتوزيان
 ژانويه 199۵

ترجمۀ  واقعيت،  تا  افسانه  از  هدايت:  صادق  کاتوزیان،  همایون  1محمد‌علی 

فيروزه مهاجر )تهران: طرح نو، 1372(. 





11

دربارۀ طنز

در ادبيات همۀ جوامع، طنز كيي از انواع و در عين حال كيي از ابزارهاي ادبي 
بوده و هست که در سنت‌هاي ادبي ايران و فرنگ اشكال، ابزارها، معاني و اغراض و 
انگيزه‌هاي گوناگوني دارد كه بر اثر تحول و توسعه و پيشرفت ادبي پديد آمده‌اند. 
با اين تعريف، هزل و شوخي و مزاح و مطايبه و بذله‌گويي و تسخر )استهزا( و هجو، 

به درجات و اشكال، طنز شمرده شده يا از ابزار آن به حساب مي‌آیند. 

بد نيست كه در صدر اين مقال، پيش از اينكه شرح و تحليل كوتاهي از طنز 
از  به ذهن خيلي  با سوال مهمي كه بي‌شك هر آن  انواع آن عرضه داريم،  و 
خوانندگان متبادر خواهد شد برخورد كنيم. سوال اين است كه طنز “واقعي” 
چيست؟ آيا هر شوخي و مزاح و استهزا و حتي هجوي را ‌مي‌توان طنز خواند؟ 
و  نفرت  و  يكنه  آتش  نشاندن  فرو  و  اغراض شخصي  خاطر  به  كه  طنزي  آيا 
انتقام گفته يا نوشته مي‌شود طنز است؟ آيا طنزي را كه در آن لغات ركيك 
يا مضامين مستهجن باشد ‌مي‌توان جزء ادبيات دانست؟ آيا هزلي را كه هدف 
اجتماعي نداشته باشد و در جهت پيشبرد نظريات و مكاتب سياسي يا تهذيب 
اخلاق و رفتار فردي و اجتماعي نباشد ‌مي‌توان طنز شمرد؟ يا درست برعكس، 
است  اجتماعي  و  سياسي  كشمكش  و  انتقاد  و  نقد  هدفش  كه  را  طنزي  آيا 

‌مي‌توان كار ادبي و هنري ناميد؟

فصل ۱
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در واقع، اين‌گونه سوال‌ها به كل ادبيات باز مي‌گردد و ‌مي‌توان موضوع را با اشاره 
به دعوايي كه از اواسط قرن نوزدهم در اروپاي غربي، به‌ويژه فرانسه و انگليس، 
شروع شد و به اشكال گوناگون و حتي متضاد تا امروز نيز ادامه يافته است، باز 
و بررسي كرد. وقتي كه خردگرايي افراطي و آرمان‌گرايانۀ انقلاب فرانسه پس 
از چند سال جذبه و شوق و شور و ايمان به ساختن بهشتي عقلاني و علمي 
بر روي زمين در قياس با تجربه و واقعيت سرخورد و فرو كشيد، واكنش‌هاي 
فلسفي و هنري و اجتماعي و سياسي‌اي به همراه آ‌ورد. وجه سياسي آن در خود 
فرانسه بازگشت بوربون‌ها‌ـ‌ـاگرچه نه بر مبناي گذشته‌ـ‌ـبه سلطنت و در حوزۀ 
گسترده‌تر اروپا، تسلط ارتجاع در چارچوب “اتحاد مقدس” يا به قولي “اتحاد 

نامقدس” بود. 

دو  هر  كه  آمد  پديد  واكنش  گونه  دو  نيز  اجتماعي  علوم  و  فلسفه  حوزۀ  در 
آرمان‌گرايانه بود. كيي واكنش خردگرايان آرمان‌گرا بود كه به كي معنا در لاك 
خود فرو رفتند و نهضت علم‌گرايي را حتي سرسختانه‌تر از پيش ادامه دادند. از 
 Henri Claude( شخصیت‌های پيشتاز اين نهضت كيي هانري دو سن‌سيمون
 Auguste( و محفل او و ديگري آگوست كنت )de Saint-Simon, 1760-1825
Comte, 1798-1857(، مريد و دفتردار سن‌سيمون، برجسته‌اند. واكنش ديگر، 
نهضت رمانتيسم در فلسفه بود كه از آلمان و اتريش آغاز شد و معروف‌ترين 
در  است.   )Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814( فيشته  آن  شخصیت 
از  كيي  كه  كرد  پيدا  نمايندگاني  فلسفي  رمانتيسم  نيز  اروپايي  جوامع  ساير 
و  اديب   ،)Thomas Carlyle, 1795-1881( كارلايل  توماس  آنان  مشهورترين 
فيلسوف اسكاتلندي، بود. اين رمانتيسم فلسفي از بعضي جهات با آن خردگرايي 
آرمان‌گرايانه صد در صد در تعارض و تضاد بود، چون پايه‌هاي آن نه در خرد 
و منطق و تجارب حسي و قابل لمس، بلكه در سنت و عادت و عاطفه و ايمان 
قرار داشت. اما اين هر دو نهضت از جهت روش )متد( و طرز برخورد مشابه 
را  زمين  بهشت روي  “علمي”  و  با شيوه‌هاي عقلي  بود  اولي در تلاش  بودند. 
بسازد و دومي مي‌خواست از طرق ذهني و عاطفي فردوس گمشده را باز جويد. 
درخور تأمل است كه كارلايل پس از بازديدي از محفل خردگرايان سن‌سيمون 
با خوشوقتي در نامه‌اي نوشت كه بينش علمي اين گروه به “مذهب” بدل شده 
است: “تصورش براي من ممكن نيست كه انسان بدون حضور مداوم مذهب در 
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سينه‌اش بتواند زندگي كند، مگر در حالت اضطرار و بيچارگي.”1 

نهضت ادبي رمانتيسم نيز به موازات حوادث سياسي و اجتماعي و بروز رمانتيسم 
 Johann( فلسفي در آلمان شروع شد و به سرعت رشد و گسترش يافت. گوته
Friedrich von Schiller, 1759-( و شيلر )Wolfgang von Goethe, 1749-1832

1850( از پيشتازان شهير اين نهضت‌اند. پايه‌هاي اين نهضت نيز از نظر تاريخي 
در ادبيات و اساطير و افسانه‌هاي باستاني )يوناني، رومي و ژرمني( و نيز ايمان و 
عادات و فرهنگ و ادبيات قرون وسطايي )يعني پيش از رنسانس( قرار داشت و 

از نظر زمان جاري، در پرورش عواطف و ذهنيات و احساسات فردي و جمعي. 
با این همه، رمانتيسم ادبي انگلستان ويژگي‌هاي خود را پديد آورد و در هر حال جزميّت 
و سرسختي و ضد خردگرايي و واپس‌گرايي نهضت آلمان را نداشت. معروف‌ترين 
Samuel Taylor Coleridge, 1772-( انگليس كالريج  اول در  رمانت‌كيهاي نسل 

رمانتيسم  بودند كه   )William Wordsworth, 1770-1850( وردزورث  و   )1834
اولي بيشتر و دومي كمتر به نهضت آلمان شباهت داشت. اما پيشتازان نسل دوم 
رمانتيسم را در انگلستان به زحمت ‌مي‌توان در قالب رمانتيسم آلماني، يعني تصوري 
 George Gordon Byron,( كه معمولاً از رمانتيسم در اذهان هست، گنجاند. بايرون
 John Keats,( و يكتز )Percy Bysshe Shelley, 1792-1822( شلي ،)1824-1788
1821-1795(2 بيش از هر چيز به كيديگر شبيه بودند تا به هر شاعر و نهضت 
ديگري، چه در انگليس و چه در جاهاي ديگر و به چيزي كه شباهت نداشتند 
رمانت‌كيهاي آلمان و كالريج و وردزورث بود؛ آنان كيي بيش از ديگري جوان و 
ياغي و سنت‌شكن و بدعت‌آور بودند و كيي زودتر از ديگري نيز جوانمرگ شدند. 

همين شيوۀ سنت‌شكني و نوآوري در نهضت رمانتكي ادبي فرانسه نيز به چشم 
مي‌خورد، هرچند اين نيز در دو سه نسل متوالي پديد آمد و به دست پيشتازان و 

1بنگرید به
Homa Katouzian, Ideology and Method in Economics (New York : New York University 
Press, 1980), chap. 2, n. 30; Asa Briggs, “Review of The Collected Letters of Thomas 
Carlyle and Jane Carlyle,” Manchester Guardian weekly, 117:11 (1977), 22.

تأيكد بر كلمات از كارلايل است. 
2کیتز به نظر بعضي از ناقدان بزرگ‌ترين شاعر رمانتكي انگليس و به نظر بعضي ديگر بزرگ‌ترين 

شاعر انگليس است. او در 25 سالگي درگذشت.
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نخبگان آن تحول و پيشرفت كرد. ريشه‌هاي اين نهضت را در آرای روسو ‌مي‌توان 
مادام  از محفل  آن  از  و پس  فرانسه  انقلاب  آن در حدود  ادبي  اما وجه  يافت، 
دو استال )Germaine de Staël, 1766-1817( آغاز شد و با گذار از شاتوبريان 
 Alphonse de( لامارتين  و   )Fançois-René de Chateaubrian, 1768-1848(
Lamartine, 1790-1869(، بزرگ‌ترين نمايندۀ خود را در شخص وكيتور هوگو 
)Victor Marie Hugo, 1802-1885( پديد آورد. هوگو در رسالۀ معروفي كه آن 
دانست گفت كه شاعر  فرانسه  رمانت‌كيهاي  نظریۀ مدون  را ‌مي‌توان نخستين 
بايد از قيود كلاسكي آزاد گردد و در انتخاب لغت و مضمون يا فرم و محتوا آزاد 
باشد. عبارت “آزادي در هنر” )Liberté dans l‘art( او مشهور است. تئوفيل گوتيه 
)Théophile Gautier, 1811-1872(، پيرو و مريد و سرسپردۀ بي چون و چراي 
 L‘art pour( ”هوگو بود، كه هرچند سازندۀ اصلي عبارت “هنر برای نفس هنر

l‘art( نبود،3 آن را شايع كرد و پرچمدار نبرد براي هنر ناب شد. 

شعار “هنر برای نفس هنر” به زودي چنان شايع شد و هواداران و معارضان سرسخت 
يافت كه به سرعت ريشه‌هاي خود را به مثابه شعار رمانتيست‌هاي تندرو فرانسوي 
از دست داد و به نوعی نظريه و بينش عام ادبي و هنري بدل شد. اسكار وايلد 
)Oscar Wilde, 1854-1900( را با هيچ تعريف دقيقي نمي‌توان رمانتكي خواند، 
اما آزادگي و پرده‌دري و بي‌قيدي او در گفتار و رفتارش طبعاً او را كيي از مروّجان 
او به خاطر آزادي هنر خود را سوسياليست خواند. “هنر براي نفس هنر” كرد. 

باري، افراط در رمانتيسم طبق معمول سبب واكنش‌هايي شد كه هم در فرانسه 
و هم در انگليس سبك و شيوۀ رئاليسم را پديد آورد كه البته تغييرات اجتماعي 
نيز در آن تأثير مهمي داشت. با این حال، تغييرات اجتماعي را به هيچ‌وجه نبايد 

 Benjamin Constant,( كُنستان  بنژامين  3اين عبارت گويا نخستين‌بار در سال 1804 در بحث 
1830-1767( دربارۀ مباحث زیبایی كانت به كار رفته است. اما نخستين كاربرُد آن كم‌وبيش به 
معناي متداول بعدی در گفتارهاي درسي وكيتور كوزن )Victor Cousin, 1792-1867( در مدرسۀ 

سوربن به سال 1818 دربارۀ “ماهيت هنر و كمال در زيبايي” ديده شده است: 
“IIs faut de la religion pour la religion, de la morale pour la morale, comme de L`art pour 
L`art… le beau ne peut etre la voie ni de l`utile, ni du bien, ni du saint, il ne conduit qu` 
a Iui-meme.” 

“لازم است که دین برای دین و اخلاق برای اخلاق باشد، چنان که هنر برای نفس هنر است، نه 
زیبایی، نه راه وصول به فواید اجتماعی، نه راه خوبی و نیکوکاری، نه راه قدوسیت است، بلکه فقط 

راه به خود می‌برد و خود را می‌رساند.”
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قرن  اواسط  از  وقتي  كه  چنان  دانست،  ادبي  رئاليسم  رشد  و  بروز  عامل  یگانه 
نوزدهم رئاليسم در ادبيات شروع به رشد ميك‌ند، رمانتيسم در موسيقي همچنان 
به رشد خود ادامه مي‌دهد و تا اوايل قرن بيستم دوام ميي‌ابد. افراط در رئاليسم 
نيز در اواخر قرن نوزدهم سبب “بحران” شد، چون در حالي كه روزنامه‌نگاري و 
تاريخ‌نگاري و تحليل و نقد اجتماعي در خارج از حوزۀ ادبيات تخيلي به سرعت 
در حال رشد بود، واقعيت‌گرايي افراطي در ادبيات تخيلي‌ـ‌ـخاصه در روندهاي 
آن  نمايندۀ  مشهورترين   )Émile Zola, 1840-1902( زولا  كه  ناتوراليستي 
و  روزنامه‌نگاري  از  را  و شاعري  داستان‌نويسي  تشخيص  و  تميز  است‌ـ‌ـموضوع 
 Charles( بودلر  كه  كرد. سمبوليسم  مطرح  به شدت  آن  جز  و  جامعه‌شناسي 
و   )Stéphane Mallarmé, 1842-1898( مالارمه  و   )Baudelaire, 1821-1867
 )Paul Verlaine, 1844-1896( و ورلن )Arthur Rimbaud, 1854-1891( رمبو
در  كه  بود  بحران  اين  به  واكنشي  فرانسه‌اند،  در  آن  پيشتازان  مشهورترين  از 
بروز روندهاي گوناگون مدرنيستي در شاعري و داستان‌نويسي  به  بيستم  قرن 
انجاميد. و هنوز هم اشكال تحول يافتۀ آن به موازات سبك هاي ديگر ادامه دارد. 

سمبوليسم و مدرنيسم در شعر و داستان و نيز در موسيقي و نقاشي‌ـك‌ه از دايرۀ 
بحث فعلي ما خارج است‌ـ‌ـبا هيچ معناي تاريخي و دقيقي رمانتكي نيست و در 
هر حال، نويسندگان و سب‌كهاي گوناگون آن از خيلي جهات با كيديگر تفاوت 
دارند. اما در دو مقوله با وجوهي از رمانتيسم سنتي قرابت دارد. كيي آزادي در 
انتخاب مضمون و بدايع و تكنكي و از جمله توجه به تجارب ذهني و عاطفي و 
ديگري شكستن قيود رسمي در كاربرد زبان و نظم منطقي حوادث و زمان و مانند 

اينها، چنان كه در نقاشي و موسيقي مدرنيستي نيز ديده و شنيده مي‌شود. 

ابعاد  در  و  ديگر  به شكل  هنر”  نفس  براي  “هنر  دعواي  كه  بود  جا  از همين 
اين شكل مطرح  به  اين‌بار دعوا  اروپا مطرح شد.  نو در  از  بسيار گسترده‌تري 
واقعيات  با  يعني  باشد،  اجتماع  خدمت  در  و  رئاليست  بايد  هنرمند  كه  شد 
ملموس سروكار داشته باشد و اين واقعيات و خاصه مسایل و مشكلات و دردها 
و محروميت‌هاي اجتماعي را در آثار خود منعكس كند. حال آنكه به نظر اين 
دسته از ناقدان، مدرنيست‌ها چه در ادبيات، چه در موسيقي، چه در نقاشي و 
چه در معماري به واقعيات “عيني” و اجتماعی و مسایل آن توجهي نداشتند و 
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آثار آنان اساساً بازتابي از تخيلات ذهني و مسایل شخصي آنان بود. به موازات 
و در خصوص اين دعوا، بحث ديگري نيز دربارۀ فرماليسم و “محتواگرايي” نيز 
مطرح شد، يعني گفته مي‌شد كه ارزش كي اثر هنري به مضمون و محتواي آن 
است، نه به فرم آن و ابزار و بدايع و تكن‌كيهايي كه در آن به كار رفته است. 

ادبي و  از نظر  از نظر اجتماعي و چه  اين‌بار چه  چنان كه ملاحظه ميك‌نيد، 
چه از نظر تاريخي دعوا عيناً دعواي قرن نوزدهم بر سر مقولۀ “هنر براي نفس 
هنر” نبود، ولي به آن شباهت داشت. آنچه مسئله را بزرگ و پيچيده كرد و در 
نتيجه بيشتر از كي سوي دعوا كار را به انكار و نفي و حتي توهين و استخفاف 
و  قرص  چارچوب‌هاي  در  موضوع  كه  بود  اين  كشاند،  تهمت‌زني  و  هتاكي  و 
محكم و “انكارناپذير” ايدئولوژكي مطرح شد و با اعتقادات پرشور و آشتي‌ناپذير 
و شبه‌مذهبي سياسي گره خورد و چون احزاب و قدرت‌هاي دولتي و بين‌المللي 
قرار  اجتماع”  برای  “هنر  هواداران  پشتوانۀ  نيز  آنان  تبليغاتي  منابع  و  بزرگ 
كه  جوامعي  در  و  کرد  تجلی  زورگويي  و  ارعاب  به شكل  آنان  موضع  گرفت، 
قدرت دولت در دستشان بود، به طرد و سانسور منجر شد. مبتذل‌ترين و در 
عين حال مقتدرترين و گسترده‌ترين اشكال آن در قالب رئاليسم سوسياليستي 
 Alfred( و نظريات و تبليغات ادبي و هنري روزنبرگ )Zhdanovism( ژدانفي
ظاهر   )Joseph Goebbels, 1897-1945( گوبلز  و   )Rosenberg, 1893-1946
شد و به اين ترتيب، ادب و هنر مدرنيست از جانب اينان و دولت‌هايشان منحط 

و ضد اجتماعي اعلام و تحريم شد. 

پيش از ادامۀ گفت‌وگو دربارۀ تحول اين دعوا، بد نيست كه چارچوب اجتماعي 
و تاريخي آن را لحظه‌اي كنار گذاريم و چند كلامي صرفاً از ديدگاه نظریۀ ادبي 
دربارۀ آن بگوييم. از اين نظر، دعواي هنر براي نفس هنر يا هنر برای اجتماع 
اساساً بحث عبثي است. هنر هم براي نفس هنر هست و هم نيست؛ براي نفس 
هنر هست، زيرا كه در غير اين صورت هنر نيست و براي نفس هنر نيست، زيرا 
كه شناخت هنر نياز به مخاطب دارد، يعني اين خواننده و بيننده و شنونده‌اند كه 
هنر را هنر ميك‌نند. به همين قياس، هنر هم براي اجتماع هست و هم نيست؛ 
براي اجتماع هست، زيرا كه نه فقط مخاطب دارد، بلكه از نظريات و مقولات و 
پديده‌هاي اجتماعي ولو از طريق ذهنيات آفرينندۀ خود متأثر است و براي اجتماع 
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نيست، زيرا كه ماهيت و ويژگي‌هاي هنري و ادبي آن را از صرف روزنامه‌نگاري، 
تبليغات سياسي، تاريخ‌نويسي، جامعه‌شناسي و جز آن مشخص و متمايز ميك‌ند. 

به اين ترتيب، هنر و ادب كلاسكي، رمانتكي، رئاليست، سمبوليست، مدرنيست 
و جز آن همه هنرند. در خصوص اين مقولات، نقد ادبي فقط سه وظيفه دارد: 
بر  آنان  از  بعضي  ترجيح  كيديگر،  از  هنري  انواع  و  سب‌كها  تميز  و  تشخيص 
ديگران بر مبناي سليقۀ هنري و اجتماعي خود يا مكاتبي كه به آنان وابسته 
است، بررسي قوت و ضعف هر اثر هنري در قياس با همان سبكي كه آن اثر 
نمونه‌اي از آن است. روشي كه نمونه‌اي از نتايج آن به زبان ساده چنين است: 
“اين اثر رمانتكي است. من اساساً ادبيات رمانتكي را به نسبت سب‌كهاي ديگر 
نمي‌پسندم، اما اين اثر به اين دلايل نمونه‌اي خوب‌ـي‌ا بد‌ـ‌ـاز آثار رمانتكي است.”

به همين قياس، دعواي “فرم” و “محتوا،” به شكلي كه در اين گيرودارها متجلي 
مي‌شود، بي‌معناست. هيچ هنري بدون ابزار و آلات و ملاط و خميره‌اش پديد 
نمي‌آيد. ادبيات ويژگي‌هاي شكلي خود را دارد. حتي در خود ادبيات هم آنچه 
شعر عاشقانه را از نثر عاشقانه جدا ميك‌ند، همان تفاوت در اشكال و ابزارهاي 
و  مضمون  بدون  هنر  ديگر،  سوي  از  است.  كيي  كه  محتوا  وگرنه  است،  بيان 
محتوا در واقع وجود ندارد، چون هر اثري كه شكلي هنري و ادبي داشته باشد، 
خواهي‌نخواهي چيزي را بيان ميك‌ند، ولو اين كه آن چيز ساده و پيش‌پاافتاده يا 
پيچيده و ديرفهم، يا مترقي يا ارتجاعي باشد. البته تفاوت‌هاي عمده‌اي در نسبت 
شكل و محتوا بين سب‌كها و آثار گوناگون وجود دارد، ولي شيوۀ بررسي اين امر 
نيز بايد شبيه به آنچه در خصوص هنر براي نفس هنر يا برای اجتماع گفتيم باشد. 

مثلا مثنوي مولوي )604-672ق( شعر است، چون ابزار و اشكال آن با “شعريت” 
يا بوطيقاي زمانش مي‌خواند. اما مثنوي مولوي در عين حال كي اثر عرفاني است 
و كل محتواي عرفاني همراه با شاه‌بيت‌ها و ت‌كفردهایش آن را به اثر بزرگی در 
عرفان و در عين حال سهل‌الوصول و “مردمي” بدل كرده است. ممكن نيست كه 
محتواي عرفاني مثنوي را از شعريت آن جدا كرد، چون اگر همۀ آن حرف‌ها را 
مولوي به نثر رسمي نوشته بود، نتيجه از نظر تأثير ادبي و اجتماعي چيز ديگري 
مي‌شد. نكتۀ آخر در زمینۀ مقولۀ هنر براي نفس هنر يا به خاطر اجتماع اينكه 
ممكن است ما بر مبناي سلايق و عقايد شخصي و مكتبي خود عرفان را نپسنديم 
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دليل  اين  اما  ترجيح دهيم،  آن  بر  را  يا سياسي  يا عشقي  ارشادي  يا محتواي 
نمي‌شود كه بگوييم مثنوي مولوي “برای اجتماع” نيست يا “منحط” است. 

اين چند كلام به قصد تحليل نظري و انتزاعي موضوع ادا شد، اما البته تعصبات 
و تعلقات گروهي ادبي و اجتماعي و به‌ويژه زدوخوردهاي سياسي غالباً مانع از 
اين بوده است كه چنين شيوه‌اي در نقدهاي ادبي به كار رود. باري، در ادامۀ 
آن بحث تاريخي، دعواي هنر براي نفس هنر یا اجتماع در زشت‌ترين وجه آن 
سبب شد كه نه فقط انبوهي از آثار ارزشمند و گاهي خيلي ارزشمند ادبي با 
توهين و تحقير و تهمت و نفي و انكار و تحريم روبه‌رو شوند و حتي صاحبانشان 
نهایت ظرفيت  بلكه در  افتند و جلاي وطن كنند،  طرد گردند و در مخاطره 
به  قوه  از  تماماً  شدند  آن  تسليم  زور  به  يا  آزادانه  كه  كساني  هنري  و  ادبي 
فعل درنياید. حتي در اين حوزه هم آثار باارزشي از قلم مثلًا الكسي تولستوي 
 Ilya Ehrenburg,( و ارنبورگ )Aleksey Nikolayevich Tolstoy, 1883-1945(
1967-1891( و شولوخوف )Mikhail Sholokhov, 1905-1984( ساخته شد، 
اما تعدادشان نسبتاً كم بود. به هر حال، پخته‌ترين و آزادترين شكل هنر برای 
احزاب  با  تنش  در  و  رسمي  و  دولتي  قدرت‌هاي  قلمرو  از  خارج  در  اجتماع 
مكتبي پديد آمد: نهضت “هنر متعهد” )به فرانسه: L`art engagé و به انگليسي: 
committed art( که نمونه‌هاي ارزشمندي در ادبيات اروپاي غربي و امركياي 

لاتين، خاورميانه و جاهاي ديگر به جا گذاشت. 

با این حال، واكنشي كه در برابر تندروي‌ها و بدگويي‌ها و دُژكاري‌هاي ژدانفي و 
روزنبرگي پديد آمده، ممكن است كار را كيسره ديگرگون سازد و به تندروي‌هايي 
در جهت خلاف آن بينجامد و از جمله گاه شنيده و خوانده مي‌شود كه هر اثري 
كه محتواي اجتماعي و سياسي داشته باشد، ادبي و از ادبيات نيست. با توجه به 
اندوخته شد و آزادي‌ها و آزادانديشي‌ها و آزادبيني‌هايي كه به  تجربه‌هايي كه 
دست آمد، بايد اميدوار بود كه اين نظر پيش از اينكه مانند نمونۀ قبلي تأثيرات 
منفي بزرگ و درازمدتي بر رشد و توسعۀ ادبي بگذارد جدي تلقي نشود. زيرا اين 
نظر هم، درست به دلايلي كه در خصوص نظر پيشين بيان كرديم، پذيرفتني 
نيست. صرف اينكه محتواي كي اثر ادبي‌ـ‌ـو در نتيجه شكل و ابزار آن‌ـ‌ـاساساً 
يا  بلكه رئاليستي است  ذهني نيست، بلكه عيني است يا سمبوليستي نيست، 
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خصوصي نيست، بلكه اجتماعي است دليل ادبي نبودن آن نمي‌شود. ممكن است 
ما آثار مدرنيستي و سمبوليستي و عرفاني و سحرآميز و “شخصی” و مشابه آنها را 
به سليقه خود مرجح بدانيم و حتي دلايلي بياوريم كه به‌طور كلي ادبيت آن آثار 
از آثار ديگر بيشتر است. اما نفي و انكار آثار ديگر فقط به اين علت كه محتوايشان 
از  و  نيست  پذيرفتني  نظری  ديدگاه  از  است  آن  مشابه  و  و سياسي  اجتماعي 
نظر اجتماعي و حرفه‌اي نيز نمايندۀ همان‌گونه تنگ‌نظري‌ها و انحصارگري‌ها و 

خودپرستي‌هايي است كه در نمونۀ پيشين ديديم. 

براي اين امر هزار مثال ‌مي‌توان زد، اما كيي كافي است. همۀ آثار داستايوسكي 
محتواي  تقريباً  و  است  رئاليستي   )Fyodor Dostoyevsky, 1821-1881(
و  دارد.  هم  سياسي  جهت  و  هدف  بلكه  است،  اجتماعي  فقط  نه  آنها  همۀ 
معروف‌ترينشان از اين نظر برادران كارامازف، شياطين، ابله و جنايت و مكافات 
به اجماع نظر بهترين آثار او هستند و لبۀ تيز حمله در همۀ  است كه ضمناً 
آنها متوجه ليبرال‌ها، سوسياليست‌ها و آنارشيست‌هاي روسيه در قرن نوزدهم 
ميلادي است. با این همه، شكي نيست كه ادبيات داستايوسكي در تاريخ ادبيات 
سياسي  آرای  از  نظر  صرف  اینكه  سبب  به  دارد،  بلندمرتبه‌ای  جایگاه  جهان 
آثار  اين  ادبيّت  و  آثارش، هنرمندی  بر  بارز و عميق آن  تأثير  و  داستايوسكي 
حتي ‌مي‌توان  و  اجتماعي  و  سياسي  مردي  داستايوسكي  است.  عالي  حد  در 
گفت مبلغي پرشور و پيامبرگونه بود و اگر هم مي‌خواست شخصيت اجتماعي 
اين كار موفق مي‌شد،  ادبي‌اش جدا كند و در  از كار  را  و روان‌شناختي خود 
ممكن نبود ارزش و تأثير كارهايش در اين حد باشد. حرفه‌اش‌ـ‌ـاگر بتوان گفت 
اصلًا حرفه‌اي داشت‌ـ‌ـروزنامه‌نگاري بود و دائماً همين آرا و عقايد را در تعارض 
بيان ميك‌رد. اما  با مخالفان خود به شكل مقالۀ اجتماعي و نقد ادبي صريحاً 
رمان‌هاي او آثاري ادبي‌اند، زيرا به كلي از روزنامه‌نگاري و از جمله روزنامه‌نگاري 
خودش ممتاز و مشخص‌اند و ظرافت و بوطيقا و فرم و ادبيّت آنها سبب شده كه 
امروز اغلب خوانندگانش در سراسر جهان بدون درك دقيق هدف‌هاي سياسي 
پوشيدۀ آنها از این آثار لذت مي‌برند و می‌آموزند. رمان‌هاي داستايوسكي، به‌رغم 
اثر  بر  قضا،  از  و  “ديالوگي”اند  يا  “چندصدايي”  همه  سياسي‌شان،  هدف‌هاي 
Mikhail Bakhtin, 1895-( باختين  كه  بود  او  آثار  گستردۀ  و  دقيق  مطالعۀ 

گفت  بايد  ادبيات‌ـ‌ـاگرچه  اساسي  وجه  كه  رسيد  ادبي  تعميم  اين  به   )1975
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ادبيات خوب و ممتاز پس از رنسانس‌ـ‌ـهمان ديالوگي بودن آن است. يعني اين 
اينكه صداي  بدون  را طرح ميك‌نند،  صداهاي گوناگون گفتمان‌هاي متفاوتي 

برتري نهايتاً گفتمان “درست” را اعلام كند. 

اين مختصر همه براي اين بود كه بتوانيم با دست باز و با اجتناب از ايجاز مُخل 
به گفت‌وگو دربارۀ موضوع اين فصل بپردازيم. 

چنان كه گفتيم، طنز كيي از انواع ادبي است و ابزارهایي دارد كه كنايه كيي 
از آنهاست. از سوي ديگر، طنز كيي از ابزارهاي ادبي نيز هست. وقتي كه طنز 
به شكل ادبي، و نه فقط ابزار ادبي، عرضه مي‌شود، اثر در مجموع و تماماً طنز 
است كه بهتر است براي سهولت در كلام آن را طنزنامه خواند. يعني طنزنامه 
701-772ق(،  )حدود  زاکانی  عبيد  گربه  و  موش  مثلًا  است؛  ادبي  نوع  كي 
-1284( فرزاد  مسعود  و  )1281-1330ش(  هدايت  صادق  وغ‌وغ‌ساهاب  و 

شعرهاي  از  خيلي  و  )1285-1334ش(  دهخدا  پرند  چرند  و  1360ش( 
اشرف‌الدين حسيني گيلاني )1249-1313ش( و حاجي‌آقا و البعثة الاسلاميه 
و “قضيۀ خر دجال” هدايت و كانديد ولتر )Voltaire, 1694-1778( و مزرعۀ 
در  وقت‌ها  خيلي  طنز  اما   .)George Orwell, 1903-1950( ارول  حيوانات 
كلام و عبارت و لطيفه و حكايت كوتاه به كار برده مي‌شود كه گاه مستقل 
است و گاه جزيي از كي اثر ادبي است؛ مانند كنايات و بذله‌ها و طعنه‌هاي 
گلستان سعدي )حدود 606-691ق( و غزليات حافظ )م. 792ق( و نامه‌هاي 
 George Bernard Shaw,( هدايت و نمايشنامه‌هاي اسكار وايلد و برنارد شاو
 )Anatole France, 1844-1924( و داستان‌هاي آناتول فرانس )1950-1856
و سنايي  )م. 585ق(  انوري  و  )م. 502ق(  اصفهاني  راغب  و  عبيد  لطایف  و 
 ،)Samuel Johnson, 1709-1784( جانسون  دكتر  و  473-525ق(  )حدود 

اديب و بذله‌گو و ناقد انگليسي قرن هجدهم.

هزل و شوخي و مزاح و بذله‌گويي و تسخر و هجو از اشكال گوناگون طنزند و 
گاه به شكل ابزارهاي طنز و طنزنامه به كار برده مي‌شوند. مي‌گويند زماني از 
كي سياستمدار معروف انگليسي تعريف كي جناح سياسي وقت را خواستند و 
او در پاسخ گفت: “نمي‌توانم فيل را تعريف كنم، ولي به محض اينكه بخواهد از 
در داخل شود، آن را مي‌شناسم.” همين نظر را در تعريف طنز و خيلي مقولات 
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و مفاهيم ادبي و اجتماعي ديگر نيز ‌مي‌توان به كار برد. جواب “طنز چيست؟” 
دكتر  ندارد.  هم  اهميتي  چندان  و  نيست  آساني  كار  چيست؟”  “شعر  مانند 
جانسون طنز را “شعري” تعريف كرده كه غرضش “نكوهش بدذاتي و حماقت” 
است. اما اغراض طنز، هم در تجربۀ اروپا و هم در سنت ادبي ايران، از اين تعریف 
بسیار گسترده‌ترند و از جمله تسويه‌حساب‌هاي خصوصي و گروهي و اجتماعي 
را هم شامل مي‌شوند. اين نوع طنز در ادب فارسي فراوان است و شايد بتوان 

گفت كه بر انواع ديگر غلبه دارد. حافظ می‌گوید: 

ز كوي مكيده دوشش به دوش مي‌بردند
امام شهر كه سجاده ميك‌شيد به دوش

سعدي در گلستان از “ابلهي سمين” حكايت ميك‌ند كه “خلعتي ثمين در بر و 
مركبي تازي در زير و قصبي مصري بر سر” داشت. كيي نظر او را دربارۀ “اين 

ديباي مُعلمَ بر اين حيوان لايعَلمَ” مي‌پرسد و او می‌گوید: 

به آدمي نتوان گفت ماند اين حيوان
مگر دُراعه و دستار و نقش بيرونش 

بگرد در همه اسباب و ملك و هستي او 
كه هيچ‌چيز نبيني حلال جز خونش 

و نيز در جاي ديگري: 

مردكي بود غرقه در جيحون 
در سمرقند بود پندارم 

بانگ ميك‌رد و زار مي‌ناليد 
كه دريغا كلاه و دستارم

انوري ابيوردي )م. 585ق( در هزلي حكايت ميك‌ند كه محتسبي “به كوي و 
برزن” زني را مي‌زد. وقتي از كيي از تماشاگران علت را پرسيد: 

گفتا زنكي‌ست روسپي اين
و آن محتسبي‌ست روسپي‌زن
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كه صنعت ايهام لفظي در آن به كار رفته است. طرزي افشار )قرن 11ق( در 
شرح بند شلوار فروختن دختران رشتي در بازار می‌گوید: 

دختران نجيب خطۀ رشت
چون غزلان مست مي‌گردند

از پي مشتري به هر بازار
بند تنبان به دست مي‌گردند

ابني‌مين  را  قطعه  اين  و  است.  رفته  كار  به  آن  در  ايهام مضموني  كه صنعت 
)685-769ق( در ملامت فخرفروشي مردم به اعتبار نياكان خود گفته است:

دي شنيدم كه ابلهي مي‌گفت 
پدر من وزير خان بوده‌ست

با وجودي كه نيست معلومم 
خود گرفتم كه آن چنان بوده‌ست 

هيچك‌س ديده‌اي كه گه بخورد 
كاين به عهد قديم نان بوده‌ست؟ 

مهستي گنجوي )قرن 6ق(، كه بانويي به هر معنا طناز بود، در قطعه‌اي می‌گوید 
كه كسي مسند قضا را مي‌خواست ولي “صدر راضي نمي‌شد:” 

قضا را خري داد و بستد قضا را
اگر خر نمي‌بود قاضي نمي‌شد

که باید به صنعت ايهام توجه كرد. در رباعي دیگری گوید:

قاضي چو زنش حامله شد زار گريست
گفتا ز سر قهر كه اين واقعه چيست
من پيرم و کیر من نمي‌خيزد راست 

اين قحبه نه مريم است، پس بچه ز يكست؟

حكايت مولوي از داستان زن بيوه و كنيز و كدو )مرگ بد با صد فضيحت اي 
پسر / خود شهيدي ديده‌اي از کیر خر( مشهور است. عبيد می‌گوید كه عِمران 
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نامي را در قم تنبيه و تخفيف ميك‌ردند. گفتند: “اين بيچاره عُمَر نيست، عمران 
است.” پاسخ شنيدند كه “خير، عمر است و الف و نون عثمان را نيز دارد.” باز 
هم عبيد می‌گوید كه شيعه‌اي نام خلفاي راشدين )ابوبكر، عمر، عثمان و علي( 
را بر در مسجد نوشته ديد. گل برداشت و به نام عمر پرتاب كرد، ولي به نام علي 
خورد. دلگير شد و گفت: “تو كه با اينان نشيني سزايت به از اين نيست.” قاآني 
تعارف  قليان  او  به  در مجلسي  كه  در هجو كسي  )1223-1270ق(  شيرازي 

نكرده بود چند بيت بلند و آب‌نكشيده دارد كه

اي فلان، طعم زهر قهر مرا
نچشيدي از آن نمي‌داني

و بالاخره مي‌گويد:
کون تواني به خلق داد و به من

داد قليان خويش نتواني؟

يغماي جندقي )1196-1276ق( در لحظۀ غمگين و تاركي و خشمناكي بر همۀ 
موجودات مي‌تازد و آنها را، “خاصه ناطق،” زن‌قحبه مي‌خواند. قاآني كه بي‌شك در 
مقام كيي از اين موجودات خود را مشمول تعارف يغما دانسته بوده بر “آن شاعر 
زن‌قحبه كه يغماش بنامند” سخت مي‌تازد و داد مي‌زند: “زن‌قحبه، تو زن‌قحبه‌تري 
می‌گوید:  كوتاهي  اجتماعي  طنز  در  )1291-1344ق(  ايرج  مردم.”  همه  از 

هر كس ز خزانه برد چيزي 
گفتند مبر كه اين گناه است 

تعقيب نموده و گرفتند 
دزد نگرفته پادشاه است

كه ايهام در آن به كار رفته است. دهخدا در كيي از مقالات چرند پرند از بيمار 
شدن خود سخن می‌گوید و توضيح مي‌دهد كه همان‌طور كه اگر فلان و فلان، 
با  محمدعلي‌شاه، شب‌ها  مادر  ام‌الخاقان،  اگر  از جمله  نكنند‌ـ‌ـو  فلان  و  فلان 
مرد بيگانه‌اي ملاقات نكند‌ـ‌ـناخوش مي‌شوند، او هم ناخوش شده بود. و باز در 
مقاله‌اي ديگر از قول محمدعلي‌شاه )1251-1304ش( نامه‌اي به جناب عاليجاه 
“پارلمنت سويس” مي‌نويسد و براي آن “پارلمنت” خلعت زربفتي همراه با كي 
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دسته تركه انار مرغوب مي‌فرستد و سفارش ميك‌ند كه بدخواهان دولت او را 
كه در سويس بودند به چوب ببندد. اشرف‌الدين حسيني گيلاني وقتي كه لشكر 
مجاهدين مشروطه در قزوين گرد شده بود و محمدعلي‌شاه در صدد مصالحه 

برآمد، خطاب به او گفت: 

درويش‌نهنگ پلنگ‌علي چطو شد؟
اون كه مي‌گفت بلي بلي چطو شد؟

. . .
نوري و شيخ آملي چطو شد؟

و  مطنطن  طنزنامۀ  قصيدۀ  در  )1277-1336ق(  فراهاني  اديب‌الممالك 
استادانه‌اي، كه شهرت دارد، داد خود را از عدليۀ نوبنياد ستانده و از جمله براي 

قاضي از جدش علي‌بن ابي‌طالب حجت مي‌آورد: 

گفتا علي به حكم غيابي علي‌الاصول
محكوم شد به كشتن عمربن عبدود

فرخي يزدي )1267-1318ش( در طنزی سياسي به شكل رباعي و با اشاره 
بوقلمون، مگر مدرس  “اي  به سيدحسن مدرس )1249-1316ش( می‌گوید: 
شده‌اي؟” عشقي )1273-1303ش( در قصيدۀ مستزاد “مجلس چهارم،” از دو 
سه تن از نمايندگان آن مجلس كه بگذريم، به قول سعدي براي كسي دختر و 

زن نگذاشته است: 

شهزادۀ فیروز همان قحبۀ خائن      با آن پز چون جن
هم صغيۀ كرزن بدُ و هم فكر ددر بود      ديدي چه خبر بود؟

عارف قزويني )1257-1312ش( دربارۀ رئيس‌الوزراي وقت گفت:

زين خران جملگي بزرگ‌تر است
‌مي‌توان گفت كي طويله خر است

مل‌كالشعراي بهار )1265-1330ش( در چند قطعه شعر كيي از وزيران بنام 
معاصرش را با چند تندزباني هجو كرده كه از ديوانش حذف كرده‌اند و از آن 
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جمله قصيده‌اي است كه چند بيتي از آن دهان به دهان گشته و غالباً نمي‌دانند 
كه شعر از كي و دربارۀ يكست: 

برج ايفل كه هست سيصد متر
نيمه‌شب بي‌خبر به کس زنت

وقتي از هدايت پرسيدند از تاريخ چه مي‌داند، گفت فقط مي‌داند كه در روزگار 
باستان پيشداديان بر ايران حكومت ميك‌ردند و در زمان او پسداديان؛ و بعدها 
يزدانبخش  همنشينش،  و  دوست  آورد.  مرواري  توپ  در  را  مضمون  همين 
نقل  كه  دارد  دوران  آن  بزرگان  دربارۀ  )1295-1372ش(، شعرهايي  قهرمان 
مثله‌شدۀ آن معنا را نخواهد رساند و از جمله دربارۀ آن سياستمدار عينك سياه 

و كارهايش: “زهي كار و زهي كور و زهي کیر.”

اين مثل‌ها را، به قول قدما، بدان آورديم كه بگوييم هزل و مطايبه و مزاح و 
تسخر و هجو همه طنزند و جز اينها‌ “طنز واقعي” وجود ندارد. به زبان ديگر، 
آنچه شكل و ابزار طنز و شوخي و تأثير آن را در خواننده داشته باشد با هر 
محتوايي طنز است، حتي هجو. البته ممكن است هجو كردن را نپسنديم، گرچه 
معمولاً كساني كه در كي زمینه هجو كردن را غلط مي‌دانند در زمینۀ ديگر آن 
را ارج مي‌نهند؛ و ممكن است طنز اجتماعي را بر طنز شخصی ترجيح دهيم 
يا برعكس و شايد به نظر ما طنز بايد اخلاقي و آموزنده و “سازنده” باشد تا 
مستهجن و “خرابك‌ننده،” اما اين ربطي به طنز بودن و نبودن گفته و نوشته 
نيز  و  بودن  تعيينك‌نندۀ طنز  تأثير آن  و  فرم مطلب  ندارد. چنان كه گفتيم، 
فاحش  مضامين  و  كلمات  آن  در  كه  مثلًا هجوهايي  است.  نسبي طنز  ارزش 
و ركيك به كار برده شده، غالباً در سطوح پايين فرهنگي مؤثرند و بر طبايع 
ظريف و پخته و رشديافته تاثير مثبت چنداني نمي‌گذارند و گاهي اثر منفي 
دارند. يعني حتي در هجو هم درجات ظرافت و خشونت هست و ‌مي‌توان از 
هجو ظريف و پخته و هجو خام و خشن نام برد، در حالي كه هجو خود معمولاً 
از انواع خام و ابتدايي طنز است. طنز در حد عالي آن، اگر هم براي رساندن 
غرض و محتوايش از به كار بردن پاره‌اي لغات ركيك ناگزير باشد، به كلمات 
و مضامين ركيك و مستهجن متكي نيست و تأثيرش در اين‌گونه موارد از راه 

كنايه و ايهام و تشبيه و تمثيل و ساير بدايع مناسب ادبي است. 
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طنز الزاماً رئاليستي و خيلي وقت‌ها سينكيی )cynical( است. چون مضمون و 
معناي آن با واقعيات سروكار دارد، ولو اينكه نتيجه كاركياتوري از واقعيت يا 
رمز و تمثیلی از واقعيات باشد. حتي طنز خصوصي، يعني طنزي كه هدف‌هاي 
بذله‌گو و  از شخص  به جهان خارج  باز هم  باشد،  نداشته  عمومي و اجتماعي 
طنزنويس ربط ميي‌ابد. از اين رو، مقولۀ “طنز ناب،” در قياس با “غزل ناب،” 
نه در  به نسبت طنزهاي ديگر است و  بودن آن  ناب  يا  ندارد  چندان معنايي 

مقايسه با شعر عشقي يا عرفاني. 

نيز  و  نيست  چنين  الزاماً  اما  غالباً، مفرح و خنده‌دار است،  بلكه  طنز معمولاً، 
شيرينك‌اري  و  بذله‌گويي  به‌ويژه  و  كوتاه  طنزهاي  باشد.  چنين  الزاماً  نبايد 
تكان‌دهنده‌اي  تأثير  و  است  تلخ  طنز  گاهي  اما  هستند.  هم  كمدي  ابزارهاي 
وقتي  طنزآميزترين صحنه‌ها  و  مؤثرترين  از  كيي  داستايوسكي،  ابله  در  دارد. 
است كه پرنس ميشيكن، شخصيت اصلي داستان كه از شدت خوبي و صداقت 
سرانجام  ناگزير  و  است  آن  عنوان  ابله  همان  پاكدلي  و  خوش‌ذاتي  و  ايثار  و 
به مهماني آن مردم محتشم و معنون مي‌رود و هر سه كاري  تراژكيي دارد، 
هم  يعني  ميك‌ند؛  خواهي‌نخواهي،  نكند،  بود  شده  سفارش  پيشاپيش  كه  را 
درگير بحث سياسي‌اجتماعي آتشين مي‌شود، هم گلدان گران‌قيمت چيني را 
مي‌شكند و هم دست آخر در وسط مجلس دچار حملۀ صرع مي‌شود. ولي در 
پس ظاهر خنده‌دار اين صحنه، خواننده واقعيت فاجعه‌آميز آن را حس ميك‌ند. 

طنز تمثيلي مزرعۀ حيوانات جورج ارول نيز سراسر خنده‌دار است. مثلًا وقتي 
بي‌اثر  و  ترميم  ‌كيبهكي‌  آرمان‌گرا  و  انقلابي  مزرعۀ  اين  اساسي  قوانين  كه 
مي‌شوند و “دوپا بد، چارپا خوب” به “دوپا خوب، چارپا بهتر” تبدیل ميي‌ابد و 
“هيچ حيواني نبايد حيوان ديگري را بكشد” به “هيچ حيواني نبايد بدون دليل 
حيوان ديگري را بكشد” بدل مي‌شود و بالاخره “همۀ حيوانات برابرند” به “همۀ 
رشد  روند  در  و  تغییر می‌کند  برابرترند”  آنان  از  بعضي  ولي  برابرند،  حيوانات 
داستان، استحالۀ رفتاري و دست آخر جسمي خوك‌هاي حاكم به موجودات 
دوپا صورت می‌گیرد، خنده‌دار است. اینکه داستان با اين جمله پايان ميي‌ابد 
که “چشم ]حيوانات زيردست[ از آدم‌ها به خوك‌ها و از خوك‌ها به آدم‌ها در 
حركت بود و هيچكي‌ نمي‌توانست بگويد كدام به كدام است،” خنده‌دار است، 
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از فاجعۀ آرمان‌شكني‌ها، دروغ‌زني‌ها و جنايت‌هاي  تأثر خواننده  اما دهشت و 
از  بي‌شرمانۀ خوك‌هاي حاكم‌ـ‌ـحتي اگر نداند كه كل داستان رمز و تمثيلي 
كي واقعۀ تاريخي در جهان بشري است‌ـك‌م از آن نيست. رمان علمی‌‌ـتخيلي 
1984 ارول تماماً طنز تلخ است و تقريباً هيچ نكتۀ خنده‌داري در آن وجود 
كه  سوار  آن  كردن  دار  بر  مرده  یا  پنجم  معصوم  تمثيلي  طنزنامۀ  در  ندارد. 
اياز  آقاي  روزگار دوزخی  و  آمد هوشنگ گلشيري )1316-1379ش(  خواهد 
رضا براهني )ز. 1314ش( صحنه‌هاي خنده‌دار و به‌ويژه در اثر دوم گاه سخت 
سرگرمك‌ننده‌اي هم وجود دارد، اما هر دو به درجات و اشكال گوناگون تأثير 

جدي و رقت‌آور و غم‌انگيزي دارند.4 

به اين ترتيب، اگرچه در ادبيات فارسي “هزل” همواره متضاد با “جد” به كار رفته 
است، ولي طنز محدود به هزل و شوخي نيست و مانند 1984 ارول ‌مي‌تواند تلخ 
و گزنده باشد. حتي طنزهاي خنده‌آور و به‌ويژه نوع تمثيلي آنها نيز معمولاً حاوي 

مضامين و حامل پيام‌هاي جدي‌اند. وقتی سعدي در گلستان می‌گوید: 

به مزاحت نگفتم اين گفتار
هزل بگذار از آن و جد بردار

خود مي‌داند و صريحاً می‌گوید كه غرضش از آن “گفتار هزل” رساندن نكته‌اي 
جدي بوده است و گرچه عبيد اين نكته را در موش و گربه تصريح نكرده، اما 
شكي نيست كه غرض او از اين طنز تمثيلي سخت جدي بوده است. حافظ، كه 

معاصر و مصاحب عبيد بوده، احتمالاً در كنايۀ

اي كبك خوش‌خرام كه خوش مي‌روي به ناز
غره مشو كه گربۀ عابد نماز كرد

اشاره‌اش به اين طنز عبيد و در هر حال به همان مضمون بوده است. چنان كه گفتيم، 
مزرعه حيوانات ارول هم همين غرض را دارد و نيز كانديد ولتر و خيلي از آثار ديگر.

اما طنز، مانند خيلي از تقريرهاي ديگر، اغراض و انگيزه‌هاي پوشيده‌اي نيز دارد 
از ديدگان خود گوينده و نويسنده نيز پنهان است و از ناخودآگاه او  كه غالباً 

4این دو اثر از جهات ديگر نيز با هم قابل قياس‌اند.
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نشئت مي‌گيرد، يعني دستك‌م بخشي از انگيزه‌هاي آن آگاهانه و در دسترس 
نيست و وصول به آن به تحليل روان‌شناختي نياز دارد. كشف اين انگيزه به‌ويژه 
به دست  آن(  و جز  كنايات  و  اشارات  كلمات،  و  )لغات  آن  فرم  تحليل  راه  از 
مي‌آيد. يعني مثلًا طنزي كه هدف اجتماعي‌اش صريح و روشن يا حتي پوشيده، 
انگيزۀ آگاهانه‌اش آشكار است و عموميت دارد، يعني  ولي در دسترس باشد، 
و  لغات  تحليل  اما  نحوي در موضوع آن شر‌كياند.  به  و شنوندگانش  گوينده 
عبارات و ابزار و بدايع آن پاره‌اي از انگيزه‌هاي ذهني گوينده و نويسنده را آشكار 
ميك‌ند كه ربطي به‌ آن مضمون عمومي و مشترك ندارد. نمونۀ پيش‌پاافتادۀ 
اين امر مقولۀ زبان/روان‌شناختي “بتمرگ و بنشين و بفرما” است، يعني موضوع 

كيي است، ولي طرز بيان از چيزهاي ديگري حكايت ميك‌ند. 

طنز غالباً خنده‌دار و سرگرمك‌ننده و به اين معنا “كُمكي” است. ولي گاهي 
حال،  هر  در  هست.  نيز  “تراژكي”  و  غم‌انگيز  حالات  براي  تمثيلي  و  رمز 
حتي طنز كمكي و مفُرّح و خنده‌دار نيز كمدي نيست، اگرچه طنز اغلب به 
كه  چنان  و  دوازدهم  نمايشنامه‌هاي شب  مي‌رود.  كار  به  كمدي  ابزار  منزلۀ 
كي  هيچ   )William Shakespeare, 1564-1616( مي‌پسنديد شكسپير  شما 
طنزنامه نيستند، اگرچه در فرم و ساختار آنها طنز به كار رفته است. اينها به 
معناي دقيق كلمه كمدي‌اند، در تضاد با تراژدي‌هاي او. از سوي ديگر، كانديد 
اين دلايل سخت خنده‌آور و  به  از نيش و طعنه و كنايه و تسخر و  پر  ولتر 
از تمثيل‌هاي ريز و درشتي است كه  فرح‌انگيز است، اما كمدي نيست و پر 
معاصر  و حوادث  به شخصيت‌ها  يا  ميك‌نند  اشاره  عمومي  عقايد  و  آرا  به  يا 
باز مي‌گردند. كانديد و يارانش در كي مرحله از سرگرداني‌هاشان به ساحل 
جنوبي انگليس مي‌رسند و شاهد اعدام درياسالاري بر روي عرشة كي رزم‌ناو 
و  مي‌پرسد  را  علت  كيي  از  ساده‌دل  كانديد  مي‌شوند.  بندر  در  لنگرانداخته 
پاسخ مي‌شنود: “به خاطر اينكه او به قدر كافي مردم را به كشتن نداده است. 
به  لازم  اندازۀ  به  كه  مي‌گويند  ولي  بود،  فرانسه  با  دريايي  نبرد  فرماندۀ  او 
ناوگان فرانسه نزدكي نشد.” كانديد می‌گوید: “حتماً درياسالار فرانسوي هم 
به همان اندازه از درياسالار انگليس فاصله داشته است.” و پاسخ مي‌گيرد كه 
“البته در اين نكته بحث نيست. اما در اين كشور عقيده دارند كه براي تشويق 
درياسالاران ديگر بايد گاه‌گاه كيي از آنان را تيرباران كرد.” اين حكايت اشارۀ 
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 ،)Admiral John Byng, 1704-1757( زهرآلودي به سرنوشت درياسالار بينگ
از دوستان ولتر، است كه ولتر براي نجات جانش سخت تلاش كرد و نتيجه‌ای 
 )Poème sur le désastre de Lisbonne( نگرفت. چنان كه شعر فاجعۀ ليسبون
انتقاد  و  1755م  سال  در  ليسبون  عظيم  زلزلۀ  به  مستقيمي  واكنش  نيز  او 
ممكن”  جهان  “بهترين  را  خاكي  جهان  كه  است  عقايدي  و  آرا  از  گزنده‌اي 
مي‌دانست. طنز ولتر تقريباً هميشه گزنده و زهرآلود بود و گاه‌گاه نيز به نسبت 
سلطۀ نويسندۀ آن چندان ظرافتي نداشت، اما غالباً گزندگي و ظرافت چنان 
به كيديگر آمیخته‌اند كه تأثيري عميق و تكان‌دهنده دارند و كيي از دلايل 
خشم و نفرتي كه طنز او برمي‌انگيخت همين نيرو و تأثيرگذاري فراوان آن 
بود. مثلًا در بخش “تسامح، يا تحمل آرای ديگران” در دايرةالمعارف نوشت 
اديان ديگر مشوق  از  بايد بيش  اديان، مسيحيت بي‌شك  كه “در ميان همۀ 
مردمان  بي‌تسامح‌ترين  مسيحيان  تاكنون  گرچه  باشد،  صدر  سعۀ  و  تسامح 
 )Serment des Cinquante ،بوده‌اند.” وي در جزوۀ بي‌امضايی )سوگند پنجاه
برای  كه  است  كشيشاني  توطئۀ  در  مسيحي  كليساي  ريشه‌هاي  كه  نوشت 
بعد كه  را جعل كردند. چند وقت  الوهيت مسيح  منافع شخصی خود مقولۀ 
نويسندۀ جزوه لو رفت، نزدكي بود براي ابد به زندان باستيل فرستاده شود. 
اين‌گونه طنز در كتاب‌هاي چرا مسيحي نيستم؟ و رسالات نامحبوب برتراند 
راسل )Bertrand Russell, 1872-1970( كم نيست. از جمله می‌گوید زماني 
استحمام ميك‌ند، چون در حمام مرد  لباس  با  راهبه‌اي پرسيدند که چرا  از 

غريبه نيست. جواب داد: “خداي مهربان كه هست.” 

برنارد دو ماندويل )Bernard de Mandeville, 1670-1733(، نويسندۀ هلندي‌تبار 
انگليسي در قرن هجدهم، در حكايت زنبورها )Fable of the Bees(، هم اخلاق‌گرايان 
با  اخلاق سنتي  كرد.  آزرده‌خاطر  را  اقتصادي  توسعۀ  و  رشد  هواخواهان  هم  و 
مصرف زياد يا دستك‌م اسراف و تبذير، مخالف است. طنز تمثيلي ماندويل سخن 
از زنبورهايي ميك‌ند كه زماني توبهك‌ار و “عابد و زاهد و مسلمان” شدند و از 
مصرف تجملي دست كشيدند. اما اين سبب شد كه هنروران و پيشه‌وران بيك‌ار 
و بي‌چيز شوند و جامعه دچار فقر شود. ماندويل قصدش نظريه‌پردازي اقتصادي 
نبود، اما اين حكايت بيش از هر كس به اقتصاددان بزرگ معاصرش، آدام اسميت 
)Adam Smith, 1723-1790(، برخورد كه آن را منشوري براي تشويق مصرف 
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عاطل و غيرمولد و بر ضد پس‌انداز و انباشت سرمايه تلقي كرد. تاريخ نشان داد 
كه در شرايطي نظر اسميت و در شرايط ديگري نظر خلاف او درست است. اما 

اين مقولۀ ديگري است.5

طنز كمدي نيست، اما غالباً كمكي است. در اروپاي قرون وسطا كه هنوز انواع ادبي 
كلاسكي اروپا )يوناني و رومي( و از جمله كمدي به ادبيات اروپا بازنگشته بود، دو 
كتاب حاوي حكايات خنده‌دار و غالباً ركيك و مستهجن از ديگران ممتازند: كيي 
Giovanni Boccaccio, 1313-( اثر جوواني بوكاچيو ،)The Decameron( دكامرون
 Canterbury ( شاعر و نويسندۀ فلورانسي، و ديگري قصه‌هاي كانتربري ،)1375
Tales(، از جفري چاوسر )Geoffrey Chaucer, 1343-1400(، شاعر و نويسنده 
انگليسي كه در چند زمینه از دكامرون نيز تأثير پذيرفته است. هر دو نويسنده 
و كتاب‌هايشان به قرن چهاردهم تعلق دارند و هر دو از بزرگ‌ترين شاعران و 
نويسندگان اروپايي قرون ميانه به شمار مي‌آيند. چاوسر به اجماع نظر بزرگ‌ترين 

شاعر انگليسي قرون وسطاست.

بوكاچيو شاهد بلاي بزرگ و مصيبت بار طاعون سال‌هاي 1340م در اروپا بود. 
حكايات كتاب او به صورت قصه‌هايي گفته شده كه ده جوان كه بلاي طاعون آنان 
را آواره كرده بود براي كيديگر مي‌گويند. كيي از آنها حكايت جواني است كه خود 
را به لالي زده بود و در مقام خدمه در ديری زنانه استخدام شد. در اندك مدتي، 
بانوان تارك دنيا به گمان اين كه لال است و سرّشان را فاش نخواهد كرد، به او 
رجوع كردند و او نيز با كمال ميل تمنايشان را برمي‌آورد. اما رفته‌رفته ازدحام 
خواستاران و تواتر پذيرايي از آنان چنان شد كه جوان بيچاره از حال افتاد. بالاخره، 
كي بار كه بانويی ارشد به او رجوع كرد و او از فرط اضطرار بي‌اختيار زبان به 

اعتراض گشود، اين را معجزه خواندند و ناقوس‌ها را به صدا درآوردند. 

كتاب چاوسر ناتمام است. در ابتدا سي تن از زوار بكت قديس، كه بقعه‌اش در 
كاتدرال كانتربري بود، معرفي مي‌شوند كه قرار است هر كي از آنان چهار قصه 
بگويند و گويندۀ بهترين قصه به شام مجاني دعوت شود. كتاب فقط حاوي 24 

5بنگرید به همايون كاتوزيان، آدام اسميت و ثروت ملل )تهران: اميركبير، 1358(؛
Homa Katouzian, “Adam Smith, Mandeville and Effective Demand”, History of Economic 
Throught Newsletter (1976).
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قصه است. كيي از اينها نجاري از اهالي آكسفورد است كه به اغواي مرد ديگري 
باور ميك‌ند توفان نوح نزدكي است. بشكه‌اي بزرگ از سقف مي‌آويزد و درون 
آن مي‌شود، غافل از آنكه مرد با همسرش مشغول عشق‌بازي است. مرد ديگري 
از آشنايان خبر مي‌شود و از سوراخ در به التماس از زن نجار دستك‌م بوسه‌اي 
مي‌طلبد، اما هنگام بوسه زدن درميي‌ابد كه لب نيست و مخرج است. اندكي بعد 
بازمي‌گردد و باز هم به اصرار بوسه مي‌خواهد. اين‌بار معشوق زن مخرج خود را 
از سوراخ در عرضه ميك‌ند و مرد ميلۀ آتشيني را كه از پيش حاضر كرده بود 
در آن فرو مي‌برد. معشوق از شدت درد نعرهاي از جگر ميك‌شد و نجار كه به 
گمانش توفان نوح آغاز شده، طناب بشكه را قطع ميك‌ند، به اين اميد كه بر آب 

سيل روان خواهد شد. بشكه سقوط ميك‌ند. 

دن يكشوت سروانتس )Miguel de Cervantes, 1547-1616(، هم در كل و هم 
در جزیيات گوناگونش، طنزنامه‌اي بزرگ از آثار دورۀ رنسانس است، اما شهرت 

آن چنان است كه نيازي به توضيح بيشتر نيست. 

معناي  به  كمدي  از  نمونه‌اي  ميلادي  بيستم  قرن  تا  ايران  ادبيات  تاريخ  در 
دقيق كلمه نيست، چون از سنت‌هاي ادبي ديگري برخاسته است. اما طنز و 
هزل و هجو و شعر و سخن خنده‌دار و فرح‌انگيز در آن زياد است. معروف‌ترين 
تمثيلي  اين طنز  است.  و گربه عبيد  فارسي موش  قديم  ادبيات  تمثيلي  طنز 
و خشكه  متشرع  شاهي  به  كرماني  اميرمبارزالدين  ناگهاني  ظاهراً  استحالۀ  از 
مقدس است كه “تائب” و “عابد و زاهد و مسلمان” مي‌شود و به دنبال آن شاه 
فارس، شاه شيخ‌ابواسحق )721-757ق(، را شكست مي‌دهد و همان راه و رسم 
را تا هنگام برافتادنش به دست پسر خود، شاه شجاع، در فارس مقرر مي‌سازد. 
اين همان اميري است كه حافظ در بسیاری از غزل‌هاي آن دوران خود به طعنه 
و كنايه و اشاره “آخوندبازي”اش را به باد انتقاد و استهزا و استخفاف مي‌گيرد و 

خود او را به رمز محتسب )پاسبان شرعي( مي‌خواند: 
مي خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب

چون نكي بنگري همه ترويز ميك‌نند

باده با محتسب شهر ننوشي زنهار
بخورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد
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داني كه چنگ و عود چه تقرير ميك‌نند
پنهان خوريد باده كه تعزير ميك‌نند

واعظان كاين جلوه در محراب و منبر ميك‌نند
چون به خلوت مي‌روند آن كار ديگر ميك‌نند

مشكلي دارم ز دانشمند مجلس باز پرس
توبه‌فرمايان چرا خود توبه كمتر ميك‌نند

گویيا باور نمي‌دارند روز داوري
كاين همه قلب و دغل در كار داور ميك‌نند

اي سرو خوش‌خرام كه خوش مي‌روي به ناز
غّره مشو كه گربۀ عابد نماز كرد

تو و طوبی و ما و قامت يار
فكر هر كس به قدر همت اوست

دلا دلالت خيرت كنم به راه نجات
مكن به فسق مباهات و زهد هم مفروش

و از اين دست بسيار. 

كيي از قديمي‌ترين طنزنامه‌هاي كوتاه در ادبيات قديم فارسي، كه ضمناً طنزي تمثيلي 
است، شعري از شاعري با نام و عنوان “استاد لبيبي” )قرن 5ق( است كه گويا فقط كي 
شعر ديگر از او باقي مانده، اگرچه همين دو شعر مي‌رساند كه شاعري فحل بوده است. 
حكايت از اين قرار است كه كارواني از ري به دسكره )شهری در عراق عرب( مي‌رفت. 
بر اثر سيل، اهل كاروان اموالشان را رها كردند و به بلندي پل پناه بردند. راهزنان كه 
از دور منظره را ديدند، جرئت پيدا كردند و همۀ اموال كاروان را “بردند و زدند.” اما 
كي آدم زرنگ هم كه جزو راهزنان نبود، وقتي ديد كه بازار دزدي گرم است، به قافلۀ 
تاراج پيوست و بعداً كه شرح ماجرا را از او پرسيدند، تنها جوابش اين بود كه “كارواني 
زده شده، كار گروهي سره شد.” مل‌كالشعراي بهار در شرح حوادث اواسط سال‌هاي 
1320ش به اقتفاي اين شعر قصيدۀ خوبي با عنوان‌ “كي صفحه از تاريخ” دارد كه 
بعضي مصرع‌هاي شعر لبيبي را نيز در آن تضمين كرده و مطلع آن چنين است: 
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جرم خورشيد چو از حوت به برج بره شد
مجلس چاردهم ملعبه و مسخره شد

مولوي در كيي از حكايات مثنوي داستان ساده‌لوحي را می‌گوید كه به ميهماني 
باشكوهي بر سر سفرۀ حلقه‌اي از درويشان بنشست و خوشحال از اين كه مفت 
و مجاني به چنين ضيافتي رسيده است، شادمانه با آنان ذكر “خر برفت و خر 
برفت و خر برفت” را مي‌گفت، غافل از اينكه خرش را پنهاني در بازار فروخته 
و از بهايش آن سفره را افكنده بودند. در حكايت ديگري، داستان “بود بازرگان 
و او را طوطيي” را می‌گوید كه طوطي از صاحبش مي‌خواهد در سفر به هند از 
طوطيان آن سامان راه بازگشت به آنان را بپرسد. پس از بازگشت بازرگان، از 
او مي‌شنود كه در برابر اين سوال كيي از طوطيان به حالت احتضار سقوط کرد 
و مرد. فوراً طوطي بازرگان هم به چنين وضعي دچار مي‌شود. بازرگان با تأثر 
“لاشۀ” او را از قفس بيرون مي‌اندازد، اما طوطي كه در واقع زنده بود آزادانه پر 
مي‌زند و به بازرگان می‌گوید كه “مردن” آن طوطي هندي پيام سربسته‌اي بود 
تا راه رهايي را نشان دهد. البته كل داستان رمز و تمثيلي عارفانه است. هم اين 
حکایت و هم حكايت قبلي به “طنزينه” هم نزد‌كياند و اين مقوله‌اي است كه 

در فصل سوم به آن خواهيم پرداخت. 

مولوي در مثنوي، و بيشتر در دفتر ششم، طنزها و تمثيلاتي نيز دارد كه از 
حيث فرم و محتوا ركيك و مستهجن‌اند. از جمله داستان آن كوسۀ خوش‌سيما 
ايمني  براي  و جوانك  مي‌خوابند  خانقاهي  در  كه شب  آن جوانك زشت‌رو  و 
گرد خود خشت مي‌چيند. نيمه‌هاي شب درويشي شروع به برچيدن خشت‌ها 
دليل خشت‌چيني  درويش  ميك‌ند.  اعتراض  و  مي‌پرد  خواب  از  پسر  ميك‌ند. 
با اين كه  او  با اشاره به دوست كوسه‌اش می‌گوید كه  او را مي‌پرسد. جوانك 
از خطر  را  او  تار ريش  اما همان چند  خوش‌سيما نيست و كوسه هم هست، 

تجاوز ايمن ميك‌ند. حال آنكه خودش اين حفاظ طبيعي را ندارد: 

فارغ است از خشت و از پكيار خشت
وز چو تو مادرفروش كنک زشت

بر زنخ سه چار مو بهر نمون
بهتر از سي خشت گرداگرد كون
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در  است.  تمثيل  و  طنز  از  پر  7ق(  )قرن  وراويني  سعدالدين  مرزبان‌نامه 
و  مانده  بي‌نصيب  گله‌اي  از  گرگي  شبان،”  با  خنياگردوست  گرگ  “داستان 
حسرت ميك‌شد. شبانگاه بزغاله‌اي “با پس ماند” و گرگ به او رسيد. بزغاله 
گفت كه شبان براي سپاس‌گزاري از بي‌آزاري تو مرا برايت هديه فرستاده و 
گفته كه پيش از اين كه مرا بخوري، بايد برايت آوازي بخوانم كه به نشاط 
بزغاله،  خواندن  اثر  بر  و  مي‌پذيرد  گرگ  باشد.  گواراتر  تو  بر  غذا  و  درآيي 

شبان با چوبدست فرا مي‌رسد. 

در گلستان سعدي بذله و لطيفه و متل زياد است و حكاياتي از آن نيز بعضاً 
به  همدان  قاضي  خاطر  تعلق  حكايت  جمله  از  كوتاه‌اند.  طنزنامه‌هاي  كلًا  يا 
نعلبندپسر است كه با اصرار و پي‌گيري زيادي بالاخره به هدف خود مي‌رسد: 

انگور نوآورده ترُش‌طبع بود
روزي دو سه صبر كن كه شيرين گردد

و كارش به رسوايي ميك‌شد: 

امشب مگر به وقت نمي‌خواند اين خروس
عشاق بس نكرده هنوز از كنار و بوس
لب بر لبي چو چشم خروس ابلهي بوُد

برداشتن به خواندن بيهودۀ خروس

و به اخطار دوستان وقعي نمي‌گذارد:

روي در روي دوست كن بگذار
تا عدو پشت دست مي‌خايد

تا اين كه امير سر مي‌رسد و به “عملۀ عذاب” می‌گوید كه او را از بام كوشك 
به زير اندازند تا ديگران عبرت گيرند. قاضي به امير می‌گوید كه او دست‌پرورده 
و خدمتگزار خاندان اوست و حيف است كه براي عبرت سايرين معدوم شود: 
“ديگري را بينداز تا من عبرت گيرم.” در طنز روباه و شتر، روباهي فرار ميك‌رد 
“اگر  گفت:  نيست،  شتر  او  كه  گفتند  او  به  چون  و  مي‌گيرند  را  شترها  كه 
بدخواهان اين تهمت را به من بزنند تا خلاف آن را ثابت كنم كار از كار گذشته 
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است.” این طنز تمثيلي اجتماعي است و روايات ديگر آن در آثار پيش از سعدي 
و از جمله انوري و مولوي آمده است.

در “جدال سعدي با مدعي،” كه بلندترين حكايت گلستان است، راوي با مدعي 
بر سر توانگري و درويشي و صفات توانگران و درويشان به مناظره مي‌نشيند و 
سرانجام كارشان به كتك‌كاري ميك‌شد و شكايت به قاضي مي‌برند. او هر دو را 
ملامت ميك‌ند كه ‌كيسويه داوري كرده و راه مبالغه پيموده‌اند. در كي مرحله از 
بحث، سخن از اين مي‌رود كه توانگري از جمله تمايل به پاره‌اي معاصي و جرایم 
را در انسان مي‌گيرد و به اين مناسبت، حكايت از آن درويشي مي‌شود كه او را با 
“حدثي بر خبثي” )يعني با نوجواني به جرمي( گرفتند: “با آنكه شرمساري برُد، 
بيم سنگساري بود. گفت اي مسلمانان زر ندارم6 كه زن كنم و طاقت نه كه صبر 

كنم، چه كنم لا رهبانية في الاسلام )يعني ترك دنيا از لوازم مسلماني نيست(.”

آن  حكايت  جمله  از  دارد.  زياد  تمثيل  و  طنز  )473-545ق(  غزنوي  سنایي 
پيرزني كه دختر جوانش، كه مهستي نام داشت، شديداً بيمار و مشرف به مرگ 
بود و او سخت افسرده و ملول و آزرده‌خاطر شده بود. در اين احوال، سر گاوش 
در ديگ بزرگي گير كرد و همين‌طور كه نابينا به اين سو و آن سو مي‌دويد، از 

در درآمد. پيرزن پنداشت كه عزرائيل است و گفت:

مل‌كالموت من نه مهستي‌ام
من كيی زال پير و محنتي‌ام

گر تو را مهستي همي‌بايد
اينك او را ببر كه مي‌شايد

در حكايتي ديگر، خاتوني به درد زايمان افتاد و كنيزش را پيش زاهدی فرستاد 
به  و گفت  برخورد  به كنيز  راه  در  آن درد دعا كند. مخنثي  براي تسيكن  تا 

خاتون بگويد كه از درد زايمان گريزي نيست:

تو كه خوردي حلاوت گادن
بكش اكنون مشقت زادن

6در بعضي روايات “قوت ندارم،” اما به همان معناي فقر و بي‌چيزي است. 
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سوزني  و  )520-595ق(  خاقانی  و  6ق(  )قرن  صابر  اديب  هجو  و  هزل 
سمرقندي )م. 569ق( و انوري ابيوردي تا سر حد فحش‌هاي ركيك و آبدار 
پيش مي‌رود. اما انوري و خاقانی گاه‌گاه نكات ارزنده‌اي را نيز به طنز آورده‌اند. 

خاقانی می‌گوید: 

زير دونان نشين كه شير فلك
به سه منزل فرود گاو و بره‌ست

زيركان زير گاوريشان‌اند
آل‌عمران فرود البقره‌ست

بيت اول اشاره‌اش به علایم منطقة‌البروج است: برج شير )اسد، ماه مرداد( سه برج 
پس از برج حمل )بره، ماه فروردين( است، يعني پس از برج ثور )ارديبهشت(، 
برج جوزا )خرداد( و برج سرطان )تير( مي‌آيد. بيت دوم به سوره‌هاي اول و دوم 
قرآن اشاره ميك‌ند كه عنوان اولي بقره )گاو( است و دومي آل‌عمران يعني خاندان 

موسي. ادیب صابر مزاحمي را اين‌گونه نكوهش ميك‌ند: 

همه ناخوانده‌روي پيش كسان
كس نديده‌ست چو تو هيچ كسي

چو برانندت زود آيي باز
چه كسي؟ آدمي‌ای يا مگسي؟

و اين هم نمونه‌ای از تعارفاتش با شاعر معاصر خود رشيدالدين وطواط )480-
573ق( است: 

آن مخنث رشيدك وطواط
جهل را، همچو علم را سقراط
گر به دوزخ حديث کیر كنند
خويشتن را درافكند ز صراط

حكايت نسبتاً ظريف انوري را دربارۀ “محتسب روسپي‌زن” گفتيم، اما طنز و 
از  است.  تسويه‌حساب‌هاي خصوصي  يا  اخاذي  براي  وسيله‌اي  بيشتر  او  هزل 

جمله خطاب به صاحب مالي می‌گوید: 
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انوري نام هجو مي‌نبرد
كه تو را چشم بر عطاست هنوز

کیر خر نام مي‌برد، لكين
مي‌نگويد كه در كجاست هنوز

و نيز دربارۀ بخشش اميري: 

گر اندك صلتي بخشد اميرت
از او بستان، كز او بسيار باشد

عطاي او بوُد چون ختنه كردن
كه اندر عمر خود كي بار باشد

و از ميربوبكر خالد نامي، كه بي‌شك با او خرده‌حساب داشته، مي‌پرسد كه چرا 
هر زني كه او مي‌گيرد با ديگران رابطه برقرار ميك‌ند. و سپس،

تو زن غر به طبع مي‌خواهي
يا چنين اتفاق مي‌افتد؟

انگار كه اصل ادعا حقيقت داشته، و تأثير اين هجو هم دقيقاً در اين نكته است، 
انوري  از  كه  نمي‌بود. خاقاني،  متمايز  متداول  و  معمول  فحاشي‌هاي  از  وگرنه 

بسيار جدي‌تر و در كلام نسبتاً عفيف‌تر است، در هجو كسي می‌گوید: 

خواجه اسعد چو مي‌خورد پيوست
طُرفه‌شكلي شود چو گردد مست

پارساروي هست، اما نيست
قلتبان شكل نيست، اما هست

و در حكايت تمثيلي حور و كور می‌گوید: 

حوري از كوفه به كوري ز عجم 
دم همي‌داد و حريفي مي‌جست 

گفتم اي كور، دم حور مخور 
كاو حريف تو به بوي زر توست 
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هان و هان تا ز خري دم نخوري 
ور خوري اين مثلش گوي نخست 

كه خري را به عروسي خواندند 
خر بخنديد و شد از قهقهه سست 

گفت من رقص ندانم بسزا 
مطربي نيز ندانم به درست 

بهر حمالي خواندند مرا 
كآب نكيو كشم و هيزم چُست

و جز  و ريش‌نامه  پند  رسالۀ صد  و  دلگشا  رسالۀ  در  عبيد  بذله‌هاي  و  لطایف 
آن شيرين و موجز و مؤثر است، ولي لغات فاحش و مضامين ركيك در آثار او 
بيمار شد. مولانا  او در حكايتي می‌گوید كه مولانا عضدالدين  هم كم نيست. 
قطب‌الدين به عيادت او رفت و حالش را پرسيد. عضدالدين گفت: “تب داشتم 
اكنون تب شكسته، ولي گردن همچنان درد ميك‌ند.”  و گردنم درد ميك‌رد. 
قطب‌الدين گفت: “دل قوي دار كه آن نيز به زودي بشكند.” در حكايت ديگري 
نقل ميك‌ند كه كسي شيخ سعدي را ديد كه ادرار كرده بود و به ديوار خانه‌اي 
استبرا ميك‌رد. گفت: “چرا ديوار مردم را سوراخ ميك‌ني؟” سعدي جواب داد: 
“دل قوي دار كه به آن ستبري كه تو ديده‌اي نيست.” در نمونه‌اي ديگر می‌گوید 
كه ماده خري را فحل مي‌دادند و خاتوني كه صاحب خر نر بود، براي كار خرش 
ده دينار مي‌خواست. وقتي صاحب ماده خر اعتراض كرد كه اين بها زياد است، 

خاتون جواب داد: “تو چنين کیري بيار، من صد دينار مي‌دهم.” 

اينها چند نمونه از طنز و هزل و هجو در ادبيات قديم بود. در دوره‌هاي بعد، يعني 
از قرن نهم تا سيزدهم هجري قمری، نيز نمونه‌هاي فراوانی هست كه معمولاً 
در زيبايي و هنر و تأثير به سطح قديم نمي‌رسند و كيي از بهترين اينها همان 
شوخي طرزي افشار دربارۀ دختران رشتي است كه پيشتر ياد كرديم. دورۀ قاجار 
و بازگشت ادبي به اشكال و انواع قديم طبيعتاً نيز تأثير مشابهی داشت و خاصه 
در كارهاي قاآني و يغما به حد بالا رسيد كه كيي دو نمونه از آن را پيش از اين 
ذكر كرديم. قاآني در قصيده‌اي با رديف “بر،” داستان مهرورزي با پسركي را شرح 
مي‌دهد كه بايد در ديوانش ديد. در قصيدۀ ديگري، “پسري بود زبانش الكن،” 
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داستان لطيف برخورد پيرمرد الكني را با آن پسر می‌گوید كه مي‌پندارد به تمسخر 
طرز حرف زدن او را تقليد ميك‌ند. اما بالاخره موضوع كشف مي‌شود: 

مَ مَ من هم هَـ هَـ هستم مِ مِ مثل تو تو تو
تو تو تو هم هَـ هَـ هستي مِ مِ مثل مَ مَ من7

پس از اين، دورۀ انقلاب مشروطه و نوسازي‌هاي ادبي قرن بيستم پیش می‌آید 
كه موضوع بحث فصل بعدي است. 

7اين بيت را از حافظه نقل كرده‌ام. به اين سبب ممكن است كاملًا دقيق و امين نباشد. اصل شعر 
را نتوانستم در نسخه‌اي از ديوان قاآني كه فعلًا در دسترس دارم بيابم. 
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طنز دورۀ هدايت

زندگي هدايت با انقلاب مشروطه شروع مي‌شود و بلافاصله پس از ملي شدن 
دورۀ  كرد:  بخش  مي‌توان  دوره  چهار  به  را  دوران  اين  مي‌پذيرد.  پايان  نفت 
كه  1289ـ1305ش  دورۀ  است،  مشروطه  انقلاب  دورۀ  كه  1285ـ1289ش 
دورۀ مشروطه است، دورۀ 1305ـ1320ش كه دورۀ سلطنت رضاشاه )1256-

محمدرضاشاه  سلطنت  دورۀ  كه  1320ـ1332ش  دورۀ  و  است  1323ش( 
مرگ  از  پس  سال  دو  يعني  مرداد،   28 كودتاي  تا  است  )1298-1359ش( 
هدايت. دورۀ اول )دورۀ 20 سالۀ انقلاب و عصر مشروطه( دورۀ آميزش زياد 
سياست با ادبيات است كه بيشتر به شكل طنز و هزل و هتاكي و هجو متجلي 
مي‌شود. در دورۀ رضاشاه، سياست از صحنۀ اجتماع حذف مي‌شود. در نتيجه، 
حجم هجو سياسي بسيار كاهش مي‌پذيرد و آنچه هم گفته و نوشته مي‌شود، در 
دفاتر و سينه‌ها مي‌ماند. طنز غيرسياسي هم در اين دوره، جز در روزنامه‌هایی 
مانند توفیق، چندان رونقي ندارد و بيشترين و بهترينش را خود هدايت نوشته 
است. جمالزاده )1270-1376ش( در حدود 20 سال از قصه نوشتن بازايستاد 
و علوي )1283-1375ش( و مسعود )1284-1326ش( و حجازي )1279-

باز  1320ـ1332ش  دورۀ  نبودند.  طنزنويسي  اهل  هم  ديگران  و  1352ش( 
هم دورۀ آزادي كم‌وبيش نامحدود است. در اين دوره، ادبيات سياسي بيش از 
دوره‌هاي مشروطه و پس از مشروطه به شكل رئاليسم انتقادي و نيز به شكل 

فصل ۲
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رئاليسم سوسياليستي تجلي ميك‌ند، اما همان فرم‌هاي طنز و هتاكي و هجو 
هنوز جاي خود را دارند و هدايت مانند دوره‌هاي پيش یگانه نويسنده‌اي است 

كه بيشتر اين اشكال و انواع طنزنويسي را در آثارش به كار مي‌برد. 

هيچكي‌ از داستان‌ها و رمان‌هاي معروف دورۀ مشروطه را نمي‌توان طنز ناميد، 
طالبوف )1213-1289ش(،1  مثلًا مسال‌كالمحسنين  آنها،  از  بعضي  در  اگرچه 
گاهي رشحاتي از طنز ديده مي‌شود. در عوض، نظم و نثر روزنامه‌اي آن دوره 
همان قدر كه سياسي است، تقريباً به همان اندازه هم طنزآميز است. اين طنز 
سياسي نيز در خيلي از موارد تند و بي‌پرده و شديداللحن است و به‌ويژه پس از 
مشروطه )از جنگ اول به بعد(، هجو و هتاكي از علایم بارز آن مي‌شود. اين موضوع 
دو منشأ اصلي داشت. كيي اينكه‌ـ‌ـچنان كه در فصل گذشته مختصر اشاره‌اي 
كرديم‌ـ‌ـطنز در شعر قرن نوزدهم ميلادي اگرچه به سياست ربطي نداشت، عيناً 
مانند طنز انوري و سوزني و اديب صابر با فحاشي و حملات شخصي متفاوت نبود 
و اين سنت با شدت بيشتر و حدود گسترده‌تري در كار شاعران و مقاله‌نگاران اين 

دوران، خاصه در دورۀ پس از انقلاب مشروطه، ادامه يافت. 

منشأ و انگيزۀ اصلي ديگر اجتماعي بود، نه ادبي. هر انقلابي، به‌ويژه در اوج خود، 
سبب تندروي و افراط مي‌شود و از جمله بازار فحاشي و هتاكي و اتهام و افترا 
رواج ميي‌ابد. اما انقلابي‌هاي ايراني از اين هم پيش‌تر مي‌روند. در استبداد قانون 
نيست و در نتيجه، قيام ضد استبدادي نيز خود را به هيچ‌گونه اصل و چارچوب 
قانوني، ولو قانون خودش، محدود و مقيد نمي‌داند. يعني همان‌طور كه دامنۀ 
به ميزان قدرت  بلكه  قانوني،  به كي چارچوب  نه  سلطه و خودسري استبداد 
دولت محدود است، قيامك‌نندگان نيز هر اقدامي را كه در توانشان باشد مجاز 
نيز  اين  آزادي نمي‌شناسند.  براي  اين معيار حد و مرزي  مي‌دانند، يعني جز 
عين استبداد است، با اين تفاوت كه وقتي رژيم استبدادي غلبه دارد، اين آزادي 
بدون قيد و شرط از آن كي فرد یا كساني است كه او در موارد خاصي آزادي 
نامحدود خود را موقتاً به آنان تفويض ميك‌ند، حال آنكه وقتي رژيم در حال 
اضمحلال است، امتياز بي‌قيدي و خودسري به سرعت از كفش خارج مي‌شود و 
به دست قيامك‌نندگان مي‌افتد و به اين ترتيب، استبداد فردي دولت به استبداد 

1عبدالرحیم طالبوف، مسالک‌المحسنین )مصر: مطبعه بالموسکی، 1323ق(.
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جمعي ملت بدل مي‌شود. براي مدت كوتاهي، دولت و دولتيان و آنچه دولتي 
است مظهر اهريمن و ملت و مليون و ‌آنچه ملي است مظهر يزدان تلقي مي‌شود. 
اما اين امر ديري نمي‌پايد، زيرا كه اولاً مليون خود، چه به صورت فردي و چه به 
شكل گروهي، منافع اجتماعي و اقتصادي و علايق سياسي و مكتبي گوناگوني 
دارند كه به زودي با كيديگر برخورد ميك‌ند و در غياب چارچوب قانوني نافذ 
و سيستم سياسي مؤثر كار به زدوخورد براي حذف و امحای كيديگر ميك‌شد. 
ثانياً، و درست به علت مذکور، تجمع و كيپارچگي قيامك‌نندگان به سرعت از 
و  ايالات  و  ايلات  پراكندۀ  استبداد  به  پيشين  متمركز  استبداد  و  بين مي‌رود 

فرقه‌ها و دسته‌هاي گوناگون در تعارض با كيديگر بدل می‌شود.

اين همه به علت اين است كه نه فقط رژيم و نظام، بلكه كل جامعه استبدادي 
است، يعني‌ـ‌ـاز مستثنيات كه بگذريم‌ـ‌ـفرهنگ فردي و اجتماعي قيامك‌نندگان 
نيز همان فرهنگ استبدادي است. آنان نيز بدون اين كه خود بدانند، چيزي 
جز استبداد نمي‌خواهند، فقط به اين شرط كه اين استبداد استبداد آنان بر ضد 
ديگران باشد. در جامعه‌اي كه سنت و قرارداد و ضابطه و وراثت و لياقت و علم 
و دانش هيچكي‌ ملاك استواري براي تعيين موقعيت نسبي افراد و گروه‌ها و آرا 
و عقايد نباشد، طبيعي است كه در تحليل نهايي هر فردي مي‌تواند بگويد كه 
چرا من و آرای من نبايد حاكم باشد؟ معنايي كه در اين سوال مستتر است اين 
است كه اگر موقعيت فلان شخص از من بالاتر يا فلان عقيده از عقيدۀ من والاتر 
است، فقط به اين سبب است كه زورش بيشتر است، نه بر مبنای هيچ ملاك 
و معيار و ضابطۀ سنتي يا عقلي؛ بنابراين، چرا من حاكم نباشم؟ چرا حرف من 
حاكم نباشد؟ اينها همه از ويژگي‌هاي جامعۀ استبدادي است كه كي سوي آن 

استبداد دولت است و سوي ديگرش عصيان‌گري و بي‌قيدي ملت.2

انقلاب مشروطه اولين قيام ضد استبدادي بود كه هدف آن از صرف انهدام رژيم 
استبدادي موجود فراتر رفت و صريحاً خواستار برانداختن حكومت استبدادي و 

2بنگرید به همايون كاتوزيان، “دموكراسي، دكيتاتوري و مسئوليت ملت،” در استبداد، دموكراسي و 
نهضت ملي )تهران: نشر مركز، 1372(؛ “رد الگوي برده‌داري، فئواليسم و سرمايه‌داري در تحولات 
تاريخي ايران: مصاحبه با همايون كاتوزيان،” پيام امروز، سال 1، شماره 1 )خرداد و تير 1372(؛ 
تا پایان سلسلۀ پهلوی، ترجمۀ محمدرضا  ايران: از مشروطیت  اقتصاد سياسي  همايون كاتوزيان، 
نفيسي و كامبيز عزيزي )چاپ 4؛ تهران: نشر مركز، 1373(، به‌ويژه مقدمۀ مؤلف بر ترجمۀ فارسي. 
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جانشين كردن حكومت قانون شد و حتي از اين هم پيش‌تر رفت و اصول و مباني 
نوعی “حكومت ملي،” به معناي دموكراسي، را نيز در چارچوب قانون اساسي 
مشروطه طرح‌ريزي كرد و اين مسئله در آن دوران نتيجۀ آموختن از واقعيات و 
تجربيات ملموس اروپا، و نه چندان از اندیشه‌های اروپایی، بود. در اروپا، حكومت 
با همۀ تنوع تاريخي و مقطعي‌اش منوط و مشروط به ضابطه و قرارداد و قانون بود 
و شاه يا دولت نمي‌توانست هر كاري كه بخواهد بكند. اين نكته را انديشمندان 
انقلاب مشروطه و شركتك‌نندگان در آن خوب و دقيق فهميده بودند، اما این 
فهم در دوره‌هاي بعد، بيشتر بر اثر كشانده شدن بي‌جا و بدون تطبيق دعواهاي 

ايدئولوژكي فرنگي به ايران، تا اندازه زيادي از دست رفت.

با این همه، خيلي از جوانان انقلاب مشروطه و پس از آن وقتي كه خواستند 
بيندازند،  كار  به  جامعه  در  را  ملي  حكومت  و  قانون  حكومت  مفاهيم  همين 
بود، يعني  با همان تصور سنتي ضد استبداد كيي  نتيجه‌اي كه گرفتند غالباً 
آزادي مطلق و بدون قيد و شرط كه همان خودسري و استبداد افراد و گروه‌هاي 
و  مشروطه  از  پيش  فكري  تمهيدات  در  كه  است  توجه  جالب  است.  جامعه 
شعارهاي عملي انقلاب مشروطه مفهوم و استنباط آزادي با مفاهيم اروپاي غربي 
تفاوتي ويژه داشت. يعني برداشت مشروطه‌خواهان از آزادي همان برانداختن 
بايد رفتارهاي  خودسري و در نتيجه استقرار حكومت قانون بود.3 پس قاعدتاً 
اجتماعي آنان نيز محدود به روح قانون و انضباط )ديسيپلين( اجتماعي ناشي از 
آن مي‌شد. اما دقيقاً چون جامعه استبدادي بود، يعني از حكومت قانون و سنت 
تجربه و معنايي ملموس نداشت، “آزادي” براي آزادي‌خواهان تقريباً به معني 

شكستن هر قيد و هر ضابطه و هر قانوني بود.

ادبيات سياسي مشروطه و پس از آن و به‌ويژه طنز آن دوره را در چنين چارچوبي 
كه  كساني  داد  توضيح  مي‌توان  چگونه  وگرنه  كرد.  تحليل  و  درك  مي‌توان 
ظاهراً خواستار نظامي چون نظام فرانسه و بلژكي و هلند و انگليس بودند در 
روزنامه‌هایشان چيزي براي مادر و خواهر كيديگر، به علاوة مادر و خواهر شاه و 

3كيي از مؤكدترين، موجزترين و صريح‌ترين شواهد اين امر را در اين رباعي فرخي يزدي مي‌توان 
يافت: چون موجد آزادي ما قانون است / ما محو نمي‌شويم تا قانون است / محكوم زوال كي شود 
آن ملت؟ / در مملكتي كه حكم با قانون است. اما گفتار خود فرخي در خيلي از آثار ديگرش با 

چنين برداشتي از آزادي تفاوت بسیار دارد. 
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وزير و ويكل و آخوند و تاجر، باقي نگذارند. كه بنويسند مادر شاه با مردي جز 
شوهرش رابطه دارد و بگويند: “در مجلس چارم خر نر بر خر نر بود.” اين كاري 
است كه در آن زمان به نام حكومت قانون و دموكراسي و آزادي كردند و پس از 
شهريور 1320ش باز هم تكرار كردند. عاقبت اين نوع حكومت قانون و دموكراسي 

و آزادي نيز جز آنچه در هر دوره پيش آمد نمي بود و نمي‌توانست باشد. 

از سال 1285 تا 1305ش كه دورۀ 20  البته همۀ طنز اين دوره، يعني اجمالاً 
سالۀ انقلاب و عصر مشروطه است، سياسي نيست و همۀ طنز سياسي هم هجو 
و فحاشي نيست. اما روي هم رفته، اصل بر اين هر دوست. يعني مقدار زيادي از 
طنز اين دوران به‌ويژه در شعر، اما نه فقط در آن، سياسي است. با این همه، مثلًا 
طنز جمالزاده به كلي از اين قاعده مستثناست. يعني اگرچه گاهي و در واقع خيلي 
به ندرت كلمات و عبارات نسبتاً ركيك در آنها ديده مي‌شود، اما نوشته مستهجن 
نيست و به طريق اولي، تهمت و ناسزا در آن ديده نمي‌شود. در شعر اشرف‌الدين 
حسيني گيلاني )1249-1313ش( نيز كه تقريباً سراسر سياسي است، اگرچه شور 
و حرارت زياد است، ولي حرف ركيك و فحش ناموسي ديده نمي‌شود. همچنين، 
از مل‌كالشعراي بهار در دورۀ انقلاب مشروطه شعر سياسي مستهجن وجود ندارد، 
اما در دوره‌هاي بعد معدودي هزل و هجو سياسي از او مانده كه به‌ويژه آنها كه 
)1239-1296ش(  فراهاني  اديب‌الممالك  حدودند.  و  بي‌قيود  نشده‌اند،  منتشر 
نيز شعر و طنز سياسي دارد، اما فحش و ناسزا از او در دست نيست. ايرج اساساً 
شاعري سياسي، به معناي بيشتر شاعران سرشناس دورۀ خود، نبود و اگرچه گاهي 
شديدترين بي‌قيدي‌هاي لفظي را مثلًا در “عارف‌نامه” و در اشعار ديگرش مي‌توان 
يافت، اما كم‌ترين نمونه‌اي از آن در اشعار و ادبيات معدود سياسي او به چشم 
مي‌خورد. در “چرند پرند” دهخدا در روزنامۀ صوراسرافيل حرف فاحش و ركيك به 
معناي عادي كلمه وجود نداشت، اما با توجه به اينكه متون مذکور پيش از كودتاي 
محمدعلي‌شاه نوشته می‌شدند، تندروي و رسواگري و بدگويي در آنها كم نبود. 

در زمينۀ هجو و هزل و هتاكي سياسي در دورۀ مشروطه و پس از مشروطه نشان 
درجه كي را بايد به‌ويژه به سه شاعر سخت پرشور و حرارت )عارف، فرخي و عشقي( 
داد. اينان بي‌شك مرداني پاك‌نهاد و آرمان‌گرا و كمال‌پرست بودند، اما همين سبب 
به  نسبت  هتاكي‌های شديدي  نظری كوچك  اختلاف  مجرد  به  گاه  كه  مي‌شد 
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ديگران‌ـ‌ـو نه فقط اهل سياست‌ـ‌ـروا دارند. در واقع، در ميان بزرگان سياسي پس از 
مشروطه كمتر كسي را مي‌توان يافت كه دستك‌م در كيي دو نوبت مشمول عنايات 
اين سه شاعر نازك‌دل و كم‌تحمل نشده باشد. مدرس كه از اين هر سه فحش 
خورده سهل است، حتي كساني با وجاهت ملي مشيرالدوله )1251-1314ش( 
نرستند. عارف  و  عشقي  زبان  از  )1253-1326ش(،  مؤتمن‌الملك  برادرش،  و 

اين دوران  اندازۀ زيادي شاعران  تا  طنز دهخدا در ميان مقاله‌نويسان و حتي 
ممتاز است. چنان كه اشاره كرديم، او غالباً در مضمون و محتوا تندرو و گزنده 
است، اما نه فقط در لفظ و كلام معمولاً ظريف است، بلكه طنز او اساساً طنز 
موثري است، چنان كه در اغلب موارد واقعاً سبب تفريح و خنده و انبساط خاطر 

خواننده مي‌شود.

برادران غيور ترياكي من . . . مثلًا من اين را مي‌خواستم بگويم، همان‌طور 
كه ممكن است عادتي را از سر مردم انداخت، همان‌طور هم ممكن است 
عادتي را از سر سنگ و كلوخ و آجر انداخت. چرا كه ميان عالم صغير و عالم 
كبير مشابهت تمام است. پس چه انساني باشد كه از سنگ و كلوخ هم كم 
باشد. مثلًا كي مريضخانه‌اي حاج‌شيخ‌هادي ]نجم‌آبادي[، مجتهد مرحوم، 
ساخت. موقوفاتي هم براي آن معين كرد كه هميشه پانزده نفر مريض در 
آن جا باشند و تا حاجي‌شيخ‌هادي حيات داشت، مريضخانه به يازده نفر 
عادت كرد. همين كه حاجي‌شيخ‌هادي مرحوم شد، طلاب مدرسه به پسر 
ارشدش گفتند وقتي تو را آقا مي‌دانيم كه موقوفات مريضخانه را خرج ما 

بكني. حالا ببينيد اين پسر خلف ارشد با قوت علم چه كرد. 

ماه اول كي نفر از مريض‌ها را كم كرد، ماه دوم دو تا، ماه سوم سه تا، ماه 
چهارم چهار تا و همين‌طور تا حالا كه عدۀ مريض‌ها به پنج نفر رسيده 
و كمك‌م به حسن تدبير آن چند نفر هم تا پنج ماه ديگر از ميان خواهد 
رفت. پس ببينيد كه با تدبير چطور مي‌شود عادت را از سر همهك‌س و 
داشت،  عادت  مريض  يازده  به  كه  مريضخانه‌اي  حالا  انداخت.  همه‌چيز 

بدون آنكه ناخوش بشود، عادت از سرش افتاد.4

4علی‌اکبر دهخدا، مقالات دهخدا، به كوشش محمد دبيرسياقي )تهران: تيراژه، 1362(، جلد 1، 5-4. 
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دربارۀ ظهور متناوب قديسين و اوليا و اصحاب كرامات و وحي مي‌نويسد: 

مقدس  بگير،  را  دماغت  آب  مؤمن  بگوييد  ايراني  مسلمان  كي  به  اگر 
چرك گوشت را پاك كن، دشمن معاويه جورابت را بالا بكش، كار به اين 
اگر بگويي  اما  بزرگي است.  بيچاره مشقت و مصيبت  اين  براي  اختصار 
آقاسيد، پيغمبر شو . . . فوراً مخدومي چشم‌ها را با حالت بهت به دوران 
مي‌اندازد، چهره را حزن مي‌دهد، صدايش خفيف مي‌شود . . . يعني تمام 
ذرات وجود آقا براي نزول وحي و الهام حاضر مي‌گردد . . . بعد از چند 
روز جبرئيل را در كمال ملكوتي‌اش به چشم سر )يعني به وضوح عيني( 
مي‌بيند. عجب است با اينكه . . . آن همه آيات محكم و اخبار ظاهره در 
امر خاتميت و انقطاع وحي بعد از حضرت رسالت‌پناهي وارد گرديده . . . 
باز تمام اين پيغمبران دروغي . . . همۀ دنيا را مي‌گذراند و در همين قطعۀ 
خاك كوچك كه مركز دين مبين اسلام است نزول اجلال مي‌فرمايند . . . 
كي ]سازندۀ مذاهب جديد[ در هيچكي‌ از كوهستان‌هاي فرنگستان و در 
هيچكي‌ از دهات امركيا . . . قدرت ابراز كيي از اين لاطائلات را ندارد.5 . 
. . . اما ماشاءالله خاك پرُبركت ايران در هر ساعت كي پيغمبر تازه، بلكه 

نعوذبالله كي خداي جديد توليد مي‌نمايد.6 

سپس به تفضيل شرح مي‌دهد كه چگونه در همان ايام سيدي به عنوان مبشر 
خاصۀ ظهور عاجل امام زمان در مازندران مدعي شده و چند هزار مريد گرد او 

جمع شده‌اند. 

زبان دهخدا در كوبيدن محمدعلي‌شاه و ياران او و همۀ سلسلۀ قاجار از اين هم 
تند و تيزتر و گزنده‌تر است. مثلًا دربارۀ سياست اقتصادي دولت مقاله‌اي دارد كه 

در ابتدای آن به آدام اسميت، با عنوان “پدر علم اكونومي،” خطاب ميك‌ند كه

تو گفته‌اي كه توليد و ثروت ناشي از سه منبع توليد، يعني طبيعت و 
سرمايه و كار، است. شاه ايران كار كه نميك‌ند و از آن وقت كه به شبي 
كي حب ترياك عادت كرده، طبيعتش آن‌قدر عمل نميك‌ند. سرمايه‌اي 

5در خصوص امركيا قطعاً خلاف اين است. 

6بنگرید به يحيي آرين‌پور، از صبا تا نيما )تهران: شرکت کتاب‌های جيبی، 1357(، 84-80. 
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را  شاه دستش  بايد  تو  عقيدۀ  به  نيست. پس حالا  بساطش  در  كه  هم 
هم  بهادر  امير  بهادر؛7  امير  به  كند  تماشا  برّوبرّ  و  دستش  روي  بگذارد 
اين‌طور نيست. شاه در  به روي شاه؟  نگاه كند  به قول ترك‌ها مال‌مال 
مي‌نشاند  را  وليعهد  ميك‌ند:  دعوت  را  رجال  و  مي‌اندازد  سفره‌اي  دربار 
وراي  از  مثلًا  را هم خبر ميك‌نند. كي دفعه،  ميان همان سفره. دلاك 
عمامۀ شيخ‌فضل‌الله يا مثلًا از پر شال صدراعظم مشيرالسلطنه درمي‌آيد 
كي گنجشك و مي‌پرد ميان اتاق. وليعهد چشمش را مي‌دوزد به طرف 
گنجشك. دلاك خرج عمل را تمام ميك‌ند. آن وقت كي دفعه مي‌بيني 
كه كي صد و پنجاه و دو هزار دست رفت توي جيب‌ها، هي شاهي، هي 
پنج‌شاهي، پناباد8 و قران است كه به مثل باران مي‌ريزد توي سفره. وقتي 
پول‌ها را مي‌شمارند، خدا بدهد بركت، شده است هفتصد و هفت تومان و 
دوازده هزار و يازده شاهي. حالا به من بگو ببينم اين پول‌ها از كجا پيدا 
شد؟ طبيعت اينجا كمك كرد؟ يا شاه دستش را از سياه به سفيد زد؟ يا 

كي سرمايه براي اين كار گذشته شده؟9

در مقالۀ ديگري از اين هم تندتر مي‌رود و مي‌نويسد که بر اثر اينكه مدتي براي 
ستون “چرند پرند” مقاله ننوشته بود، نزدكي بود بيمار شود، چون “ترك عادت 

موجب مرض” است: 

يعني مثلًا . . . همان‌طور كه خاقان مغفور فتحعلي‌شاه قاجار اگر روزي دو 
ساعت زير سُرسُرۀ عمارت نگارستان طاق‌واز نمي‌خوابيد ناخوش مي‌شد 
ملاقات  را  روز خواهرزن خودش  هر  اگر  ناصرالدين‌شاه  كه  و همان‌طور 
نميك‌رد ناخوش مي‌شد و همان‌طور كه اگر مهدعليا، مادر ناصرالدين‌شاه، 
شب‌ها به لباس كلفت‌هاي اندرون با قراول‌ها و سربازها صحبت نميك‌رد 
ناخوش مي‌شد و همان‌طور كه “ام‌الخاقان،”10 زن حاج‌نصيرالسلطنه، اگر 
شب‌ها با محمدعلي‌خان ملاقات نميك‌رد ناخوش مي‌شد و همان‌طور كه 

7اميربهادر جنگ از سرسخت‌ترين و متعصب‌ترين و گويا نادان‌ترين و بي‌هوش‌ترين خدمتگزاران 
محمدعلي‌شاه بود. 

8سكۀ نقره. 

9دهخدا، مقالات دهخدا، 195-194.

10مادر محمدعلي‌شاه .
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محمدعلي‌ميرزا ]محمدعلي‌شاه[ اگر در سال اول سلطنت هر روزه عمۀ 
هم  من  بود  نزدكي   .  .  . مي‌شد  ناخوش  نمي‌ديد  تاج‌السلطنه11 را  خود 

ناخوش بشوم.12

و بالاخره در مقاله‌اي از قول محمدعلي‌شاه به “پارلمنت سويس” نامه مي‌نويسد: 

آنكه عاليجاه عزت‌همراه، پارلمنت سويس، به مراحم كاملۀ همايون مباهي 
اعليحضرت  جواهرآساي  خاك‌پاي  به  كه  قراري  از  بداند  بوده  مفتخر  و 
مفسدين  از  جمعي  است،  افتاده  معروض  ما  همايوني  قدرت  قدر 
عاليجاه  آن  حكمراني  قلمرو  در   .  .  . دولت  و  دين  دشمنان  و  مملكت 
عزت‌همراه اجتماع نموده‌اند. از آنجا كه درجۀ لياقت و كارداني و كفايت 
و دولت‌خواهي آن عاليجاه همواره مشهود نظر يكميااثر همايون ما بوده و 
مي‌باشد، مي‌دانيم كه در اطاعت اوامر ملوكانه از هيچ‌چيز، حتي از صرف 
مال و بذل جان، دريغ ندارند. از اين رو آن عاليجاه عزت‌همراه را به موجب 
همين دست‌خط آفتاب‌نقَُط مأمور مي‌فرماييم كه به محض رؤيت فرمان 
قضاجريان ملوكانه مفسدين مزبور را . . . گرفته و در دارالحكومۀ دولتي 
به چوب بسته و تا وقتي كه در فراش‌هاي حكومتي تاب و توان و در بدن 
موجب  و  ناظرين  عبرت  مايۀ  تا  بزنند  هست،  استخوان  و  پوست  اشرار 
گردون‌اساس  كرياس13  به  چون  و   .  .  . گرديده  گردنكشان  ساير  تنبيه 
اعليحضرت ما عرض شده بود كه در آن صفحات چوب و فلك صحيح 
كمتر به دست مي‌آيد، از اين رو به كارگزاران فراشخانۀ مبارك امر و مقرر 
نارا”14  الاخضر  الشجر  “من  مصداق  كه  انار  تركۀ  بغل  كي  كه  فرموديم 
است از باغشاه تهران . . . چيده و با كي اصله15 فلكۀ ممتاز منقش به آن 

عاليجاه بفرستند.

11اين تاج‌السلطنه )1301-1354ق( همان دختر ناصرالدين‌شاه )1210-1275ش( و خواهر مظفرالدين‌شاه 

)1232-1285ش( است كه خاطرات ناتمامش در 1361ش چاپ شد. بنگرید به خاطرات تاج‌السلطنه، 
.)1361 ایران،  تاریخ  نشر  )تهران:  سعدوندیان  سیروس  و  مافی(  )نظام  اتحادیه  منصوره  کوشش  به 

12دهخدا، مقالات دهخدا، 188-187.

13پيشگاه.

14آتشي از درخت سبز. اصل عبارت اشاره‌اي است به بوتۀ آتشيني كه با موساي جوان زبان به سخن 

گشود. حافظ در تلميحي مي‌گويد: يعني بيا كه آتش موسي نمود گل / تا از درخت نكتۀ توحيد بشنوي. 
15واحد درخت و چوب. 
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محض مزيد دعاگويي و دولت‌خواهي كي توپ16 سرداري تن‌پوش مبارك 
. . . از صندوقخانۀ مباركه به آن عاليجاه عزت‌همراه مرحمت فرموديم كه 

زيب پكير افتخار كرده، بين‌الاقران مباهي و سرفراز باشد.17

با  آنها  ادبي  ارزش  كه  گفته  زمان  آن  در  نيز  طنزآميز  شعر  معدودي  دهخدا 
و  فصاحت  به‌رغم  او  كه  علت  اين  به  جمله  از  نيست.  قياس  قابل  مقالاتش 
ساده‌نويسي سهل و ممتنعي كه در مقالاتش به كار مي‌برد، غالباً در اشعارش 
از لغات و بدايع متروك و مهجور و دور از ذهن استفاده ميك‌رد. نمونۀ نسبتاً 
متفاوتي كه به معناي دقيق كلمه طنز نيست و خيلي هم فصاحت ندارد، شعر 
“رؤسا و ملت” اوست كه ظاهراً رهبران در آن نقش “مادر” را ايفا ميك‌نند و 

“ملت” نقش “بچه” را: 

خاك به سرم بچه به هوش آمده 
بخواب ننه، يه سر و دو گوش18 آمده 

گريه نكن، لولو مي‌آد مي‌خوره 
گربه مياد بزُبزُي رو مي‌بره 

“اهّه اهّه،” آخ ننه چته؟ “گشنمه” 
بتّركي، اين همه خوردي كمه؟ 
از گشنگي ننه دارم جون مي‌دم 
گريه نكن فردا بهت نون مي‌دم19

اشرف‌الدين حسيني، صاحب نسيم شمال و شاعر سياسي خستگي‌ناپذير، هم 
خيلي بيش از آنكه اهل طنز بوده باشد، در بعضي از شعرهاي سياسي‌اش واژگان 

و عبارات و اصطلاحات عاميانه يا غيررسمي و محاوره‌اي به كار مي‌برد: 

تا كلۀ شيخنا ملنگ است 
تا در دل ما غبار و زنگ است 

16كي دست. 

17دهخدا، مقالات دهخدا، 200-199.

18كي سر دو گوش كنايه از لولوست.

19علی‌اکبر دهخدا، مجموعۀ اشعار دهخدا، به اهتمام محمد معين )تهران: زوار، 1334(، 128-127.
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تا پير دليل20 مست و منگ است 
تا رشته به دست اين دبنگ است 

اين قافله تا به حشر لنگ است 
تا مصدر كار مستبد است 

تا دل به نفاق مستعد است 
تا ملت ما به شاه ضد است 

تا شاه به خائنين ممد است 
جان كندن و سعي ما جفنگ است 

اين قافله تا به حشر لنگ است 
خر صاحب اختيار گشته 

سگ مصدر كار و بار گشته 
روبه عظمت‌مدار گشته 

شاپشال خزينه‌دار گشته 
شه مات و به خلق عرصه تنگ است 

اين قافله تا به حشر لنگ است21

اين شعر هم ظاهراً زبان حال محمدعلي‌شاه و هواخواهان رژيم استبدادي است، 
درست در زماني كه نيروهاي مشروطه‌خواه ولايات مهم را در دست گرفته بودند 

و به سرعت خود را براي حمله به تهران آماده ميك‌ردند: 

گفت شيطان دغا، آخ چه كنم؟ واخ چه كنم؟ 
گشت مشروطه به پا، آخ چه كنم؟ واخ چه كنم؟ 

مرغ مشروطه به گلزار وطن شهپر زد 
معدلت بر رگ شريان ستم خنجر زد 
نام مشروطه به چشم ظلمه خنجر زد 

مستبد گشت فنا، آخ چه كنم؟ واخ چه كنم؟ 
من كه ديوانه شدم، اي عقلا دور شويد 

20مرشد و راهنما.

21بنگرید به

Edward G. Browne, The Press and Poetry of Modern Persia (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1914), 191 , 194-195.
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مي‌زنم سنگ به سرهاي شما دور شويد 
مستبدين همه گشتند فنا، دور شويد 

زده مشروطه لوا، آخ چه كنم؟ واخ چه كنم؟ 
گفت شيطان دغا، آخ چه كنم؟ واخ چه كنم؟ 

اصفهان در كنف حضرت صمصام آمد22
كار تبريز ز سردار23 به انجام آمد 

خاك گيلان ز سپهدار24 نكونام آمد 
رشت بگرفت صفا، آخ چه كنم؟ واخ چه كنم؟ 

مستبد گشت فنا، آخ چه كنم؟ واخ چه كنم؟25 
و درست در همان روزي كه لشكر مجاهدين بند تهران را شكستند گفت:26

حاجي، بازار رواج است رواج 
كو خريدار؟ حراج است حراج 

مي‌فروشم همۀ ايران را 
عرض و ناموس مسلمانان را 

رشت و قزوين و قم و كاشان را 
بخريد اين وطن ارزان را 

يزد و خونسار حراج است حراج 
كو خريدار؟ حراج است حراج 

دشمن فرقۀ احرار منم 
قاتل زمرۀ احرار منم 

شيخ‌فضل‌الله سمسار منم 
دين‌فروشنده به بازار منم 

مال مردار حراج است حراج 
كو خريدار؟ حراج است حراج

22صمصام‌السلطنۀ بختياري )1229-1309ش(.

23ستارخان.

24محمدولي‌خان تنكابني )1225-1305ش(، بعدها ملقب به سپهسالار.

25Browne, The Press and Poetry, 208-210.
26البته شعر در نسيم شمال آن روز منتشر شد، ولي بي‌شك پيش‌تر گفته شده بود.
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آن شنيدم كه حُجج در عتبات27
زده چادر به لب شط فرات 

شده عازم به عجم تا صلوات 
جز حراجم نبود راه نجات 

دين به ناچار حراج است حراج 
كو خريدار؟ حراج است حراج28

اين هم نمونه‌ای از شعري كه اشرف‌الدين كي سال و نيم پس از مشروطه به 
مناسبت گسترش امتياز ليانازوف از ماهيگيري شمال گفته است. طنزي در آن 
نيست، بلكه پر از غم است. ولي چون شعر از بعضي جهات نو و بكر است، و 

ضمناً “قوقولي‌قو” براي نخستين‌بار در آن به كار رفته، بي‌مناسبت نيست: 
مي‌خواند خروسي به شبستان قوقولي‌قو 

مي‌گفت كه اي فرقۀ مستان، قوقولي‌قو
كو بهمن و كو رستم دستان؟ قوقولي‌قو 
آوخ كه خزان زد به گلستان، قوقولي‌قو 

فرياد ز سرماي زمستان، قوقولي‌قو 
از سيل فتن شهر و وطن رو به خرابي 

ما خفته و مدهوش، چو مستان به شرابي 
مي‌گفت به مرغان هوا آدم آبي 

در شهر بود قحطي انسان، قوقولي‌قو 
فرياد ز سرماي زمستان، قوقولي‌قو 

خون گريه كند مزرعه بر حال دهاتي 
سوزد جگر سنگ به احوال دهاتي 
عريان و برهنه همه اطفال دهاتي 

اي واي ز بدبختي دهقان، قوقولي‌قو 
فرياد ز سرماي زمستان، قوقولي‌قو29

)1230-1326ق(،  تهراني  حاج‌ميرزاخليل  نجل  حاج‌ميرزاحسين  عتبات”  در  “حجج  از  27منظور 

آخوند ملامحمدکاظم خراساني )1255-1329ق( و حاج‌شيخ‌عبدالله حائري مازندراني )م. 1330ق( 
است كه سه تن از چهار مرجع تقليد وقت بودند و از مشروطه پشتيباني ميك‌ردند.

28Browne, The Press and Poetry, 213-214.
29Browne, The Press and Poetry, 299-300.
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مل‌كالشعرای بهار در زمان انقلاب مشروطه و بلافاصله پس از آن شعر سياسي 
رسمي  تماماً  تقريباً  بلكه  اشعار نيست،  اين  نه فقط طنزي در  ندارد، ولي  كم 
است و برخلاف سيداشرف‌الدين اثري از الفاظ و اصطلاحات عاميانه يا روزمره 
در آن ديده نمي‌شود. از اين جمله است مثنوي “پادشاها چشم خرد باز كن / 
فكر سرانجام در آغاز كن” كه در جريان كشمكش مجلس و محمدعلي‌شاه، ولي 
پيش از كودتاي او، سروده شده است. نيز مسمطي كه با تضمين غزلي از سعدي 

در زمان استبداد صغير سروده است: 

پادشاها ز سِتِبداد چه داري مقصود؟ 
كه از اين كار جز ادبار نگردد مشهور 

جود كن در ره مشروطه كه گردي مسجود 
شرف مرد به جودست و كرامت به سجود 

هر كه اين هر دو ندارد عدمش به ز وجود
كشت ملت را كردي ز ستم پاك درو
شد كهن قصۀ چنگيز ز بيداد تو نو 

به جهان دل ز چه بندي پس از اين گفت و شنو؟ 
اي كه در نعمت و نازي، به جهان غره مشو 

گرت ايمان درست است به روز موعود30

و اين قصيدۀ مستزاد را به اقتفای مستزاد مشابهي از سيداشرف‌الدين گفته است: 

با شه ايران ز آزادي سخن گفتن خطاست        كار ايران با خداست 
مذهب شاهنشه ايران ز مذهب‌ها جداست        كار ايران با خداست31 

مطلع قصيدۀ اشرف‌الدين كه مل‌كالشعرا از آن اقتفا كرده اين است: 

دوش مي‌گفت اين سخن ديوانه‌اي بي‌بازخواست       درد ايران بي‌دواست
عاقلي گفتا كه از ديوانه بشنو حرف راست      درد ايران بي‌دواست

نگاه،  )تهران:  بهار  مهرداد  كوشش  به  بهار،  مل‌كالشعرای  ديوان  بهار،  ملک‌الشعرای  30محمدتقی 

1368(، جلد 1، 127-126.
31بهار، ديوان مل‌كالشعرای بهار، جلد 1، 143-141.
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تنها شعر منتشرشدۀ آن دوران مل‌كالشعرا كه اندك‌مايه‌اي از طنز در آن است، 
غزلي است كه دربارۀ اشغال مشهد به توسط روسيه سروده است:

دلفريبان كه به روسيّۀ دل جا دارند 
مستبدانه چرا قصد دل ما دارند 

دلبران خودسر و هرجايي و روسي‌صفت‌اند 
ورنه در خانۀ غير از چه سبب جا دارند

عاشقان را سر آزادي و استقلال است
كي ز پولتكي سر زلف تو پروا دارند32

از آن نيز  ابوالقاسم لاهوتي )1266-1336ش( و پس  اشعار سياسي آن دورۀ 
همه جدي است، جز اينكه حتي در آن دوره گاهي شعر غيررسمي نيز سروده 

كه بهترين نمونه آن اين است: 

آمد سحر و موسم كار است، بالام‌لاي 
خواب تو دگر باعث عار است، بالام‌لاي 

لاي‌لاي، بالالاي‌لاي بالالاي‌لاي
تو كودك ايراني و ايران وطن توست 

جان را تن بي‌عيب به كار است، بالام‌لاي 
تو جاني و ايران چو تن توست

 لاي‌لاي بالالاي‌لاي بالالاي‌لاي33

اگر اديب‌الممالك فراهاني مضامين سياسي و پاره‌اي مضامين جديد ديگر را در 
شعر خود راه نمي‌داد، بايد فقط به منزلۀ كيي از فحل‌ترين ادامه‌دهندگان سبك 
قصيده‌سرایانی چون فتحعلي‌خان صبا )1179-1238ق( و فتح‌الله‌خان شيباني 
)1241-1308ق( شناخته مي‌شد. حتي مي‌توان گفت كه‌ـ‌ـجز از كي نظر كه به 
آن اشاره خواهيم كرد‌ـكي‌ي از قابل‌ترين و چيره‌دست‌ترين شاعران دورۀ بازگشت 
به سبك قديم است. بزرگ‌ترين اشكال فرم شعر اديب‌الممالك كاربرد متناوب و 
گاه متواتر لغات و عبارات و بدايع مشكل و مهجور و نامتداول است كه از نظر 

32بهار، ديوان ملك الشعرای بهار، جلد 2، 1168-1167.

33Browne, The Press and Poetry, 185.
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لغات  همۀ  خواننده‌اي  اگر  است.  كرده  ايجاد  كارش  در  تناقضي  فصاحت كلام 
وعبارات و كنايات و اشارات نامأنوس قصيده‌اي از او را بشناسد، كلام در نظرش 
روان و فصيح خواهد بود، اما چون حتي بيشتر اهل ادب هم گاهي بر سر واژه‌اي، 
عبارتي يا كنايه‌اي ناگزير از تأمل خواهند شد، رواني كلام از دست مي‌رود. به نظر 
مي‌آيد كه اديب‌الممالك در اين خصوص حتي از منوچهري )م. 432ق( و خاقاني 

نيز، در بعضي اشعارشان که اين صفت را دارند، پيش‌تر رفته باشد.

با این همه، چنان كه گفتيم، اديب‌الممالك در عين حال كيي از شاعران شاخص 
و مشخص دورۀ مشروطه است و در واقع مضمون و محتواي شعر سياسي او با 
اشعار مشابه سيداشرف‌الدین و بهار و لاهوتي و مانند اينها اساساً كيي است. مثلًا 
در قصيدۀ مطنطن و مفصلي كه پس از كودتاي محمدعلي‌شاه سروده مي‌گويد: 

امروز كه حق را پي مشروطه قيام است 
بر شاه‌محمدعلي از عدل پيام است 

كاي شه به زمينت زند اين توسن دولت 
كامروز به زير تو روان گشته و رام است

نام تو بيالوده تواريخ شهان را 
هر چند كه نت34 ننگ و نه ناموس و نه نام است

پنداشتي از احمد35 و فضل‌الله نوري 
كان خواجه وزيرت شده، اين شيخ امام است

كار تو تمام است و نداني كه از آن روز 
شاهيّ تو و دولت و مُلك تو تمام است 

و آن شعله كه از توپ تو افتاد به مجلس 
زودا كه برافروخته‌ات در به خيام36 است
از زخم تو خون در جگر شير خدا37 شد 

و ز تير تو آذر به دل خير انام38 است 

34مخفف نه تو را. 

35ميرزااحمدخان مشيرالسلطنه )1260-1337ق(، صدراعظم استبداد صغير .

36خيام به معنی خيمه‌ها: به زودي آتش توپ در خيمه و خرگاهت خواهد افتاد. 

37حضرت علی)ع(.

38حضرت محمد)ص(.
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نه عهد تو عهد و نه يمين تو يمين39 است 
نه قول تو قول و نه كلام تو كلام است
تا چند به فرمان لياخوف در اين شهر 

بام و در ما سخرۀ مشتي ز لئام است
ما بر مثل آل‌محمد شده مقهور 

تو همچو يزيدستي و اين شهر چو شام است
سالار سپاه تو اميري‌ست بهادر 

كز جاي خرد پشك خر اندر به مشام است40
اين تخم عزازیل كه از مادر خاقان41

روييده در اين ملك به هر برزن و بام است42

اما اديب‌الممالك هم در شعر اجتماعي و سياسي و هم در اشعار ديگر گاهي 
طنز و طيبت نيز به كار مي‌برد. مثلًا در قطعۀ بلندي از درد بواسير چنين 

مي‌نالد: 

از نواسير43 و بواسير بتر دردي نيست 
كه كند كاهي44 و پژمرده رخ گلگون را 

چه كند خستۀ اين درد كه مشاطه‌صفت 
كرده آيينۀ ديدار طبيبان كون را 

واي بر آن كه به روزي دو سه بارش جراح 
بند بگشود و به اصلاح قلم زد نون را 

درد كون درد شگرفي‌ست كه مي توبه دهد 
از پذيرايي کیر دكلان مأبون را 

39سوگند.

40به جاي عقل، پشكل خر در مغز اميربهادر جنگ است.

41عزازيل كيي از نام‌هاي شيطان است. لقب مادر محمدعلي‌شاه ام‌الخاقان بود و به سبب شايعات 

صحيح يا غلطي كه دربارۀ اخلاق و رفتارش منتشر شده بود، دشمنان محمدعلي‌شاه گاهي او را 
پسر ام‌الخاقان مي‌خواندند.

42ادیب‌الممالک فراهانی، ديوان كامل اديب‌الممالك فراهاني، به كوشش وحيد دستگردي )تهران: 

كتابفروشي فروغي، 1345ق(، 86ـ89. 
43نواسير جمع ناسور و كنايه از بواسير است.

44كاهي، كنايه از زردرنگ است
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بر در كون نواسيري صابون چه زني 
سنگ پا فرض كند ليف و كف و صابون را45

اما شاهكارهاي طنز او دو قصيده‌اند، كيي سياسي و كيي اجتماعي. عنوان اولي 
“احزاب سياسي” است: 

خدا رحمت كند مرحوم حاج‌ميرزاآقاسي را 
ببخشد جاي آن46 بر خلق احزاب سياسي را 

ترقي، اعتدالي، انقلابي، ارتجاعيون 
دموكراسي و رادكيال و عشق اسكناسي47 را 

وزارت دادن طفلان، وكالت كردن پيران 
مجاهد ساختن افيونيان ريغماسي را 

ننُر گشتن، توالت دادن پيران فرسوده 
فُكل بستن به گردن كودكان لوس لاسي را

اونيورسيته و فاكولته در ايران نبُد يا رب 
كجا تعليم دادند اين گروه ديپلوماسي را
وزيران كهنهك‌ار، اما رموز دخل بردن را 
ويكلان چربدست، اما فنون ناسپاسي را 

جرايد در ستون خويش گنجانيده از هر سو 
هجاهاي جريري، هزل‌هاي بونواسي را48
نه در ماليه كس داند علوم اقتصادي را 

نه در عدليه كس خواند فصول اقتباسي را
برو در مجلس شورا، بخوان ز الفاظ بي‌معني 

ثلاثيّ و رباعيّ و حماسيّ و سداسي را49
اگر وقتي گذارت جانب كابينه شد برگو 

خدا رحمت كند مرحوم حاج‌ميرزاآقاسي را50

45ادیب‌الممالک فراهانی، ديوان كامل، 39.

46بايد “جاي او” باشد.

47تصحيح احتمالي. در متن چاپ‌شده “عشقي اسكناسي” است. 

48جرير شاعر عرب و ابونواس شاعر عرب‌زبان ايراني‌نژاد. 

49اشكال شعر قديم.

50ادیب‌الممالک فراهانی، ديوان كامل، 16.
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و از آن بهتر قصيدۀ اجتماعي معروف او با عنوان‌ “صُلحيّۀ بلد” است:51
روزي ز جور خصم ستمگر ظلامه‌اي52

بردم به نزد قاضي صُلحّيۀ بلد53
ديدم سراي تيره و تنگی به سان گور 

تختي شكسته در بنُ آن هشته چون لحد 
ميزي پليد و صندلي‌اي كهنه پاي آن 

بر صندلي نشسته سياهي درازقد
كردم سلام و گفت علكيي ز روي كبر 
زيرا كه بود ممتلي54 از نخوت و حسد 

دادم عريضه را و سپردم بهاي تمبر55
گفتا بيا به محكمه اندر صباح غّد56

روز دگر به محكمه رفتم به قصد آن 
كز خصم داد خواهم و از فضل حق مدد 

قاضي به كبر گفت كه خصم تو حاضر است 
دعوي بيار و حجت و برهان و مستند 

گفتم ببين قبالۀ اين ملك را كه من
هم مالكم به حجت و هم صاحبم به ید 
گفتم كه اين علاقه به سادات هاشمي 

نسلًا به نسل ارث مضر باشد و معد57
گفتا بهل حديث خرافات و حجتي 

آور كه مدعي نتواند نمود رَد 
اينان كه نام بردي از ايشان نبوده‌اند 
هرگز به نزد ما نه مُصدَق نه معتمَد 

51اين قصيده مطلع ندارد، ولي با طول و طنطن‌هایي كه دارد نمي‌توان آن را قطعه ناميد. شايد 

عنوان چكامه از همه مناسب‌تر باشد. 
52دادخواست.

53امين صلح شهر. بعدها محاكم بدايت يا دادگاه‌هاي بخش و شهرستان.

54پرُ.

55بهاي تمبر ماليات دادخواهي و اقامه دعوي.

56فردا صبح.

57 علاقه یعنی ملک. اديب‌الممالك سيد بود و مضر و معد اجداد افسانه‌اي بني‌هاشم‌اند. 
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قانوني است محكمه، برهاني است قول 
گفتار منطقي كن و بيرون مرو ز حد 

گفتم به حُكم شاه ولايت علي نگر 
كاو شد خليفه بر نبي و مر مراست جّد 

گفتا علي به حكم غيابي علي‌الاصول 
محكوم شد به كشتن عمروبن عبدُود 

گفتم ز قول احمد مرسل بخوان حديث 
كز راويان رسيده به اهلش يداً به يد58

گفتا چه اعتماد بر آن كس كه بسته حبل 
بر گردن ضعيفۀ بيچاره از مسد؟59

گفتم به نصّ قرآن بنگر كه جبرئيل 
آورد بهر احمد از درگه احد 

گفتا به پرسنل60 نبود نام جبرئيل 
قرآن نخورده تمبر و نخواهد شدن سند 

از صُلحيه گرفته شدم راست تا تميز61
ديدم تمام متفق‌القول و متحد 

حكمي كه شد ز صلحيه صادر بر تميز 
قولي است لا يخُالف و امري است لا يرَد62و63

اين نمونه‌ها همه از دورۀ انقلاب مشروطه و بلافاصله پس از آن، يعني پيش از 
جنگ جهاني اول، بود. كيي از بهترين طنزهاي سياسي اين دوره كار ايرج است 

كه اهل فعاليت سياسي نبود:

حجت اسلام كتك مي‌زند 
بر سر و مغزت دگنک مي‌زند 

58دست به دست.

59اشاره به سورۀ “تبّت” كه در آن به زن ابولهب حمله مي‌شود و سوره با اين آيه پايان مي‌پذيرد که 

“في جيدها حبلٌ من مسد” یعنی بر گردۀ او طنابي از الياف خرما باد. 
60فهرست كارمندان

61ديوان عالي كشور.

62بي‌خلاف و ردنشدني. 

63ادیب‌الممالک فراهانی، ديوان كامل، 145-143.
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چ‌كزن سختي بود اين پهلوان 
ملتفتش باش كه چك مي‌زند 

دستش اگر بر فكلي‌ها رسد 
گوز كياكي به الك مي‌زند 

مختصراً هر شب در جوف پارك 
يارو صد جور كلك مي‌زند 

حالا در حضرت عبدالعظيم 
شيخ در دوز و كلك مي‌زند 

انشاءالله دو روز دگر 
خيمه از آنجا به درك مي‌زند

مجلس شوراست كه با دست حق 
سيم بدان را به محك مي‌زند 
هر جا خواهي به سلامت برو 

ملت الله معك64 مي‌زند65

شعر و طنز و هجو سياسي پس از پيروزي انقلاب مشروطه ادامه يافت و مضمون 
آن بيشتر خشم و تأسف از دخالت‌هاي روس و انگليس در اوضاع ايران، تهمت 
و هتاكي به وزيران و ويكلان و مسئولان امور و حملۀ شاعران و اهل قلم به 
كيديگر است. اما اين‌گونه اشعار و مقالات به‌ويژه پس از جنگ جهاني اول، در 
دورۀ قرارداد 1919م و كودتاي 1299ش و دنبالۀ آن تا جلوس رضاشاه در سال 

1305ش، زيادتر و تند و تيزتر مي‌شوند. 

از شاعران فعال و معروف سياسي پس از مشروطه مل‌كالشعرای بهار، عارف، فرخي 
يزدي و عشقي طنزنامه يا طنز لفظي گفته‌اند كه گاه فحش‌نامه واژۀ مناسب‌تري برای 
نامیدنشان است. ايرج هم، كه اصلاً اهل سياست نبود، طنزهايي دارد كه گاه خيلي 
زيبا و ظريف است و گاه زشت و خشن؛ اگرچه او در همه‌احوال “دشوارسخن” را، به 
قول مسعود سعد سلمان )438-515ق(، سخت آسان كرده است. او در اخوانيه‌اي در 

64خدا با تو باد، برو به سلامت. كيي از قديمي‌ترين استفاده‌ها از اين عبارت در شعر فارسي در غزل 

حافظ است: اي دل ريش مرا با لب تو حق نمك / حق نگه دار كه من مي‌روم، الله معك.
65ايرج‌ميرزا، دیوان ایرج‌میرزا، به اهتمام دكتر محمدجعفر محجوب، )تهران: نشر انديشه، 1342(، 

.11-10
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پاسخ ابوالحسن صبا )1281-1336ش(، دوست موسيقيدان و شاعر خود، مي‌گويد: 

اي بر كچلان دهر سرهنگ 
حق حفظ كند سر تو از سنگ 

اي آكچل، اي ابوالحسن‌خان 
اي تو وزغ و حسين66 خرچنگ 
من چون تو كچل نديده‌ام هيچ 

نه در كن و سولقان، نه در گنگ 
آيد چو نسيم ري به مشهد67 

از بوي سر تو مي‌شوم منگ
مدهوش كند مسافرين را 

بوي سرت از هزار فرسنگ 
گر شعر دگر كلان جفنگ است 

شعر تو كچل كلاچه اجفنگ 
ماشاءالله رفته‌رفته 

خطت شده مثل خط خرچنگ 
اينها همه طيبت و مزاح است 

از من نشوي رفيق دلتنگ 
در شعر نه كس تو راست هم‌دوش 

در خط نه كسي تو راست هم‌سنگ 
بر چنگ چو پنجه برگشايي 

از پنجۀ باربد فتد چنگ 
ساز تو عجيب‌تر ز درويش68

نقش تو غريب‌تر ز ارژنگ 
تو كي كچلي سرت پرُ از موست 
وان‌گاه چه موي خوب خوش‌رنگ

ابوالحسن صبا، است كه هر دو پسر كمال‌السلطنه، دوست و طبيب  برادر  66منظور عبدالحسين، 

ايرج، بودند. 
67ايرج در مشهد و خانوادۀ صبا در تهران بودند.

68منظور درويش‌خان )1251-1305ش(، نوازندۀ افسانه‌اي تار، است. 
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انشاءالله پير گردي 
گوزم شود از سبيلت آونگ . . .

مشكلات سخت  و  مسایل  بيان  در  كه حتي  بود  بذله‌گو  و  شوخ  آن‌قدر  ايرج 
زندگي نيز گله و شكايت و سوز درون را به زبان طنز و مطايبه مي‌آميخت و 

بيش از اينكه سبب تأثر شنونده و خواننده گردد، او را به خنده مي‌انداخت:69

همه گويند كه من استادم 
در ادب داد تجدد دادم 

هر اديبي به جلالت نرسد70 
هر خري هم به وكالت نرسد 

هر دبنگوز كه والي نشود 
“دام اجلالهُ العالي” نشود 

تو مپندار كه هر احمق خر 
مقبل‌السلطنه گردد آخر 

من از اين پيش معاون بودم 
نه غلطك‌ار، نه خائن بودم 

جاكشي آمد و معزولم كرد 
دو مه آواره و بي‌پولم كرد 

كي معاون هم از آن كجكُ‌لهان 
پرورش‌ديده در امعاء شهان 
جسته از بيني دولت بيرون 
شده افلاطبس و افلاطون71

69تنها حسب حال تأثرانگيز ايرج، كه تازه آن هم از ناله و زاري عاري است، در اخوانيه‌اي است كه از 

جمله مي‌گويد: به هر كه درنگري چون من و تو دلتنگ است / گمان مبر كه بود كس در اين جهان 
خرسند / اگر ز درد دل بنده باخبر باشي / شوي ز درد دل خويش بي‌گمان خرسند / من از روان خود 

آزرده‌ام ولي مردم / از اينكه هست فلان شعر من روان خرسند. بنگرید به ایرج‌میرزا، دیوان، 257.
70لقب ايرج جلال‌الممالك بود.

است.  خراسان  استان  در  طبس  و  كنوني(  )فردوس  تون  شهرهاي  به  اشاره  که  الفاظ  با  71بازي 

محمدجعفر محجوب “افلاطبس و افلاطون” را به “افراطي و افراطيون” تصحيح كرده‌اند كه بعيد 
است. اما ظاهراً دليلش اين است كه ايشان افلاطبس را افلاطيس خوانده‌اند و در نتيجه به قياس با 

“تون و طبس” توجه نفرموده‌اند. بنگرید به ایرج‌میرزا، دیوان، 173.



64

آمد از راه و مزن بر دل شد 
كار اهل دل از او مشكل شد 

چه كند گر متفرعن نشود 
پس بگو هيچ معاون نشود
باز شد مشغله تفتيش مرا 

دارد اين مسئله دلريش مرا 
من رئيس همه بودم وقتي 

باعث واهمه بودم وقتي 
آن زمان شمر جلودارم بود 

اصبحي كاتب اسرارم بود 
حاليا گوش به عرضم نكنند 

جز كيي چون همه فرضم نكنند
روز و شب كي نفس آسوده ني‌ام 

من دگر اي رفقا مردني‌ام72

وقتي كه “عارف‌نامه” او با آن فصاحت و بلاغت و با آن تريكب غيرعادي زيبايي 
و زشتي و ظرافت و خشونت دهان‌به‌دهان گشت و معروف شد، كسي با امضاي 
ايرج در  از عارف قزويني برخاست.  مستعار ميم. سپاسي در مقاله‌اي به دفاع 

پاسخ گفت: 

ميم سپاسي كجاست تا كه نگويند 
عارف بيچاره دادخواه ندارد 

ميم سپاسي اگر قدم ننهد پيش 
جيم اساسي دگر پناه ندارد 

هر كه نگويد كه عارف آدم خوبي‌ست 
عامي محض است و اشتباه ندارد 

روز قيامت شود به صورت خرچنگ 
هر كه ز عارف ادب نگاه ندارد

رو تو شبي در تئاتر او كه ببيني 

72ايرج‌ميرزا، دیوان، 125-118.
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هيچ شهي اين قدر سپاه ندارد73
آن همه كز بهر او زنند كسان دست 

آن همه مس‌زن خسوف ماه ندارد74
آن‌قدر او را بوُد علاقه به ايران 
هيچ حشيشي به خانقاه ندارد

تهمت محض است بچه‌بازي عارف 
بنده قسم مي‌خورم كه باه75 ندارد 
بهر تماشاي خلقت است كه گاهي 

بچه به گير آورد كه شاه ندارد76

كيي از طنزهاي زيبا و خالي از الفاظ ركيك ايرج مزاحي است كه او درخصوص 
تعارفات رسمي افراد با هم كرده است:

يا رب اين عادت چه مي‌باشد كه اهل مُلك ما 
گاه بيرون رفتن از مجلس ز در رم ميك‌نند 

جمله بنشينند با هم خوب و برخيزند خوش 
چون به پيش در رسند از كيدگر رم ميك‌نند

اين كه وقت ‌آمد و شد بود، اما اين گروه 
در نشستن نيز كي نوع دگر رم ميك‌نند 

اين كيي چون مي‌نشيند ديگري ورمي‌جهد 
تا دو نوبت گاه كم گه بيشتر رم ميك‌نند

فرضاً اندر مجلسي گر ده نفر بنشسته بود 
چون كيي وارد شود هر ده نفر رم ميك‌نند 

نام اين رم را چو نادانان ادب بنهاده‌اند 
بيشتر از صاحبان سيم و زر رم ميك‌نند 

از براي رنجبر رم مطلقاً معمول نيست 
تا توانند از براي گنجور رم ميك‌نند 

73اشاره به كنسرت‌هاي عارف.

74در قديم، هنگام خسوف طشت مي‌زدند.

75توانايي جنسي.

76ایرج‌میرزا، دیوان، 171-169.
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گر وزيري از درآيد رم مفصل مي‌شود 
ديگر آنجا اهل مجلس معتبر رم ميك‌نند77

اما البته ايرج از هزل و ضمناً به كار بردن كلمات ركيك و مضامين مستهجن 
پرهيز نداشت كه خيلي از نمونه‌هاي آن مشهور است. كيي كه چندان مشهور 

نيست، شوخي با طبیب معالج و دوستش، كمال‌السلطنه، است:
چند تو را گفتم اي كمال مخور کیر

تا نشوي مبتلا به رنج بواسير 
چون به جواني تو پند من نشنيدي 

رنج بواسير كش كنون كه شدي پير 
کیر بواسير آورد، همه دانند 
درد گلو زايد از زيادي انجير 

خرما افزون خوري خناق بگيري 
کیر ندارد به قدر خرما تأثير؟78

و بالاخره، اگرچه ايرج شور و حرارت سياسي نداشت، چند هجو سياسي از او باقي 
است كه مفصل‌ترين آنها هجو قوام‌السلطنه )1252-1334ش( به خاطر طغيان 
محمدتقي‌خان پسيان )1270-1300ش(، فرمانده ژاندارمري خراسان و دوست 

و محبوب ايرج، است: 

اين رئيس‌الوزرا قابل فراشي نيست 
لايق آنكه تو دلبستۀ او باشي نيست 

همتش جز پي اخاذي و كلاشي نيست 
در بساطش به جز از مرتشي و راشي79 نيست 

گر جهان را بسپاريش جهان را بخورد 
ور وطن لقمۀ ناني شود آن را بخورد 

و از قول قوام: 

77ایرج‌میرزا، دیوان، 178.

78ایرج‌میرزا، دیوان، 184.

79رشوه‌گيرنده و رشوه‌دهنده. 
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اين وطن مايۀ ننگ است، پي دخلت باش 
هر چه گويند جفنگ است، پي دخلت باش 

پاي اين قافله لنگ است، پي دخلت باش 
شهر ما شهر فرنگ است، پي دخلت باش 
دست و پا كن كه خريد چمدان بايد كرد 

فكر كالسكۀ راه همدان بايد كرد 

و توصيۀ كيي از دوستان قوام به او:

بكن آن كار كه كرده‌ست وثوق‌الدوله 
نه دگر كج شود از بهر وطن نه چوله 
در هتل مقعد خود پاك كند با حوله 

والس ميرقصد با مادموزال ژاكوله 
برده پولي و كنون با دل خوش خرج كند 

متصل قر دهد و فر زند و فرج كند80

عارف قزويني برخلاف ايرج شاعري غمگين و افسرده و عصباني و بدبين بود و طنز 
و طيبت و شوخ‌طبعي با شخصيت او چندان سازگاري نداشت. در نتيجه، آنچه به 
نام طنز مي‌توان از او نقل كرد تقريباً تماماً هجو و بدگويي است كه گاهي به علت 
انتخاب لغات و زماني به علت نوع تشبيهات ضمناً تأثير طنزآميزي به جا مي‌گذارد. 

دو سه بيت از مثنوي “‌خرنامه” عارف مشهور است، اما خود اين مثنوي چندان 
شهرتي ندارد. خشم و ناشيكبايي عارف، كه اگرچه خود او نمي‌دانست و از ظاهر 
اين شعر هم پيدا نيست و تا اندازه‌اي هم متوجه شخص خود اوست، در اين 
شعر به صورت ناسزاگويي به بزرگ و كوچك و خواص و عوام ظاهر مي‌شود. 
شعر به بهانۀ فحش دادن به سيداشرف‌الدين و روزنامه‌اش، نسيم شمال، شروع 

مي‌شود و به سرعت به عالم و آدم گسترش ميي‌ابد: 

خواندم امروز من نسيم شمال 
خوانده‌ناخوانده كردمش پامال 

80ایرج‌میرزا، دیوان، 210-207.
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دُردُرياّت81 سيداشرف را 
نامۀ سر به پا مزخرف را 

اي خر از اين خران چه مي‌خواهي؟
تو ز خود بدتران چه مي‌خواهي؟ 

اهل اين ملُك بي‌لجام خرند 
به خدا جمله خاص و عام خرند 

اين همه خر مگر تو را بس نيست 
خر چه جويي به غير خر كس نيست 

شاه و كابينه و وزير خرند 
از اميرانش تا فقير خرند 

از “مقامات”هاي عاليه خر 
برسد تا وزير ماليه خر 

از معارف گرفته تا به علوم 
كار كي مشت خر بود معلوم 

آن كه دارد رياست وزرا82
به خداوند خالق دوسرا 

زان خران جملگي بزرگ‌تر است 
مي‌توان گفت كي طويله خر است 

مؤتمن كم خر از برادر نيست83
كه كهر از كبود كمتر نيست

شحنه و شيخ تا عسس همه خر 
زن و فرزند و هم‌نفس همه خر

سر بازار تا خيابان خر 
شهر و ده، كشور و بيابان خر 

از مُكلاش تا معمم خر 
فعله و كارگر مسلم خر 

81عارف به طنز و مطايبه دُردُرياّت مي‌گفت. 

-1234( اكبر  فتح‌الله‌خان  رشتي،  سپهدار  اسفند،  سوم  كودتاي  از  پيش  1299ش،  سال  82در 

1317ش(، رئيس‌الوزرا بود.
83اشاره به مؤتمن‌الملك و برادرش مشيرالدوله.
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واعظ و روضه‌خوان منبر خر 
هم ز محراب تا دم در خر 
روسپي در ميانۀ همه‌زن 

از خريت به فرق خود قمه‌زن
اندر اين خانه غير خر زنهار 

ليس في الدار غيرهُ دياّر84

و راه نجات پیشنهادی او از اين خربازار در ابياتي است كه بعضاً شهرت دارند: 

بلشوكي است خضر راه نجات 
بر محمد و آله صلوات 

اي لنين، اي فرشتۀ رحمت 
كن قدم‌رنجه زود و بي‌زحمت 
تخم چشم من آشيانۀ توست 

هين بفرما كه خانه خانۀ توست 
زود اين مملكت مسخّر كن 

بارگيري از اين همه خر كن 
يا خرابش بكن و يا آباد 

رحمت حق به امتحان تو باد85

مشابه همين عواطف در قصيدۀ اخوانيه‌اي از عارف منعكس مي‌شود كه ارزش 
شعري‌اش از شعر پيش بيشتر است و در ضمن، حس نفرت از خود نيز در آن 

آشكار مي‌شود:86

شاه و وزير و ويكل و حاكم و محكوم 
رشوه بگيرند و رشوه‌خوار علي جان 

84يعني جز او كسي در خانه نيست.

)تهران: سيف  آزاد  به كوشش سيف  85عارف قزوینی، كليات ديوان ميرزاابوالقاسم عارف قزويني، 

آزاد، 1337(، 205-203.
86بهار قصيدۀ اخوانيه‌اي با همين وزن و قافيه و رديف دارد با مطلع: نامه‌ات آورد اسُكدار علي جان 

/ شاد شد از وي دل بهار علي جان. بهار در اين قصيده به عارف اقتفا كرده، ولي شعر او خيلي بهتر 
و در ضمن كوتاه‌تر است. اسُكُدار به معناي نامه‌رسان است. 
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عصر تمدن ببين و دور تجدد 
از فكلي‌هاي لاله‌زار علي جان 

ملت وجدانك‌ش و زبون و رياكار 
باربر غير و برُدبار علي جان 
باربر انگليس و كارگر روس 

مردم بي‌قدر و اعتبار علي جان 
مجلس ننگين، ويكل خائن و قاتل 

دولت و كابينه لكه‌دار علي جان 
لعنت بر يارم و ديارم لعنت 

بر پدر شهر و شهريار علي جان 
لعنت بر كشور جم و كي و لعنت 

بر پدر تاج و تاجدار علي جان 
نفرين بر كشور غم‌آور نفرين 

بر غم و غمخوار و غمگسار علي جان 
تف به تو، تف بر من و تفو به تو اي پست

مردم ننگين و شرمسار علي جان 
لعنت بر گور آن پدر كه از او ماند

جهل و جهالت به يادگار علي جان 
نفرين بر آن پسر كه گر بكند بر 

همچو پدر روزي افتخار علي جان 
كاش مرا نافريده بود كه عمري 
شاكي‌ام از آفريدگار علي جان87

اگر موسيقيداني و تصنيف‌سازي عارف را به كناري بگذاريم، شعر عشقي از شعر او 
بهتر است و اگرچه همين خشم و خشونت و همين‌ـ‌ـو گاهي بدتر از اين‌ـ‌ـ هتاكي 
و فحاشي در هجو سياسي او به چشم مي‌خورد، اما مايۀ طنز و مطايبۀ آن بيشتر از 
شعر عارف است. زماني وحيد دستگردي )1258-1321ش( مديحه‌اي براي سردار 

سپه گفته و ضمناً در آن تسویه‌حسابي با عشقي و عارف كرده بود. عشقي گفت: 

87عارف قزوینی، کلیات دیوان، 316-309.
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اي وحيد دستگردي، شيخ گنديده‌دهن
اي كه ناميدي همي گند دهانت را سخن 
اي شپش‌خور شيخ ياوه‌گوي شندرپندري 

اي نداده امتياز شعر با گند دهن
پوستين بر پكيرت چون جلد خرسي كول سگ 

هكيلت اندر عبا چون دوش نسناسي كفن
تو برَِ هر كس كه پولي پي بري خواني ثنا 
خواه خدمتکار ملك و خواه بدخواه وطن 

خوب تو آخوند خر، شعري بگو، پولي بگير 
عارف و عشقي چه كردند اي الاغ بي‌رسن؟88

اين قصيده بلند است و گاه فحش‌هايي در آن است كه در جمع گفتنی نيستند. 
اما طبع آتش‌زاي اين شاعر جوان چنان بود كه وقتي به دليل نامعلومي از عارف 

هم دلگير شد گفت: 

عاميان شعر تو با شكّر برابر ميك‌نند 
عارفان زين وهم باطل خاك بر سر ميك‌نند89

كارگاه قند از كي درش قند ار مي‌برند 
از در ديگر چغندر بارش اندر ميك‌نند 

از دهانت هر سخن كايد برون چون شكّر است
پس يقين رندان به ماتحتت چغندر ميك‌نند90

بيان خيلي به “خرنامه”  از نظر عواطف و احساسات و نحوۀ  “خرنامه” عشقی 
عارف نزدكي است، جز اينكه شعر بهتري است: 

دردا و حسرتا كه جهان شد به كام خر 
زد چرخ سفله سكۀ دولت به نام خر

88میرزاده عشقی، كليات مصور عشقي، به كوشش علي‌اكبر مشير سليمي )تهران: مشير سليمي، 

بي‌تا(، 409-405.
89قياس کنید با “واعظان كاين جلوه در محراب و منبر ميك‌نند” از حافظ. 

90عشقی، کلیات مصور، 415.



72

خرها ويكل ملت و اركان دولت‌اند 
بنگر كه بر چه پايه رسيده مقام خر 
شد دائمي رياست خرها به ملك ما 
ثبت است بر جريدۀ عالم دوام خر91

روزي كه جلسۀ وزرا منعقد شود 
دربار چون طويله شود ز ازدحام خر 

در غيبت وزير، معاون شود كفيل 
گوساله‌اي‌ست نايب و قائم‌مقام خر
اين شعر را به نام سپهدار92 گفته‌ام 

تا در جهان بماند پاينده نام خر
امروز روز خرخري و خرسواري است 

فردا زمان خرکُشي و انتقام خر93

نداشت،  ارادتي  مليون  به  نسبت  عشقي  رضاخان،  جمهوري  دعواي  از  پيش 
خائن  رضاخان  مقابل  در  قوام‌السلطنه  از  پشتيباني  سبب  به  را  مدرس 
نظري  نيز  آنها  امثال  و  مشيرالدوله  و  مؤتمن‌الملك  به  نسبت  و  مي‌دانست 

تحقيرآميز داشت: 

دوش شنيدم كه گفت مؤتمن‌الملك 
پا نگذارم دگر به ساحت مجلس 

گفت تدين كه اي به گوز مساوات 
گفت مساوات كاي به ريش مدرس94

دولت  هوادار  كه  )1255-1322ش(،  اسكندري  سليمان‌ميرزا  از  عوض  در 
رضاخان بود، پشتيباني ميك‌رد. در قصيدۀ مستزاد “مجلس چهارم” كه در آن 
جز مستوفي و سليمان‌ميرزا براي كسي‌ـ‌ـبه قول سعدي‌ـ‌ـدختر و زن نگذاشته، 

از جمله مي‌گويد: 

91“ثبت است بر جريدۀ عالم دوام ما” از حافظ. 

92فتح‌الله‌خان اكبر كه تعارف عارف را با او در صفحات پيش ديديم.

93عشقی، کلیات مصور، 403-402.

94عشقی، کلیات مصور، 404.
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در سالن مجلسديگر نكند هو نزند جفت مدرس
ديدي چه خبر بود؟بگذشت دگر مدتي ار محشر خر بود

شد دوسيه‌ها پربر سلطنت آن كس كه قوام۹۴ است و بخٌوبرُ
ديدي چه خبر بود؟زين دزد كه دزديش ز اندازه به در بود

اين ملت اكبيردر بيستمين قرن و سپس حربۀ تكفير؟
ديدي چه خبر بود؟افسوس نفهميد كه آن از چه ممر بود

ملت به كجايي؟تكفير سليمان نمازي و دعايي
ديدي چه خبر بود؟اين مسئله كي منطقي اهل نظر بود؟

زين كار كه كردياز من به قوام اين بگو الحق كه نه مردي
ديدي چه خبر بود؟۹۵ريدي به سر هر چه كه عمامه به سر بود

اما وقتي كه دعواي جمهوري در گرفت، عشقي برخلاف عارف بي‌گمان شد كه 
اين‌بار دست انگليس به جاي قوام‌السلطنه از آستين رضاخان بيرون آمده و به 

مخالفان او پيوست. از جمله در تنها تصنيفي كه از او باقي مانده گفت:95 96

تا تهيه در لندن شد اساس جمهوري
خودسري تدارك شد بر قياس جمهوري 

ارتجاع و استبداد در لباس جمهوري
آمد و نمود حيله با رنود جمهوري 

جمهوري نقُلِ پشكل است اين 
بسيار قشنگ و خوشگل است اين97

از قضا هزليات او دربارۀ جمهوري به نسبت از بهترين هجويات سياسي اوست. 
دربارۀ  درازي  حكايت  نخست  “جمهوري‌سوار”  عنوان  با  بلندي  مثنوي  در  او 

كلاهبرداري با نام ياسي گفت و سپس: 

ياسي ما هست اي يار عزيز 
حضرت جمبول98 يعني انگليز

95قوام‌السلطنه.

96عشقی، کلیات مصور، 422-417.

97عشقی، کلیات مصور، 284.

98جان بول )John Bull( مظهر انگليس در فرهنگ عاميانۀ قديم اين كشور.
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با وثوق‌الدوله بست اول قرار 
ديد از آن حاصلي نامد به كار

چون كه او مأيوس گرديد از وثوق 
كودتايي كرد و ايران شد شلوغ 

كودتا هم كام او شيرين نكرد 
اين حنا هم دست او رنگين نكرد 

اندر اين ره مدتي انديشه كرد 
تا كه آخر كار ياسي پيشه كرد
گفت جمهوري بيارم در ميان 

هم از آن بر دست خود گيرم عنان 
خلق جمهوري‌طلب را خر كنم

ز آنچه كردم بعد از اين بدتر كنم
كرد زين رو پخُت‌وپز با سوسيال99

گفت با آنها روم در كي جوال 
نقش جمهوري به پاي خر ببست 

محرمانه زد به خُمّ شيره دست
ناگهان ايرانيان هوشيار 

هم ز خر بدبين و هم از خرسوار 
هاي و هوي كردند اين جمهوري است؟ 

در قواره از چه رو فغفوري100 است؟ 
پاي جمهوري و دست انگليس؟ 

دزد آمد، دزد آمد، اي پليس 
اين چه بيرق‌هاي سرخ و آبي است 

مردم اين جمهوري قلابي است 
ناگهان ملت بناي هو گذاشت 

كره‌خر رم كرد و پا بر دو گذاشت 
نه به زر قصدش ادا شد نه به زور 

شيره باقي ماند و يارو گشت بور

99منظور سليمان‌ميرزا و فراكسيون سوسياليست مجلس پنجم است.

100تصحيح احتمالي من است. يغفوري چاپ شده است.
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جمهوري  مظهر  آن  در  كه  ساخته  پیش‌پرده‌ای  جمهوري،”  “مظهر  شعر  در 
الاغ و  افعي، جغد، موش، سگ،  نامه‌اي  با  روزنامه‌هاي هوادارش  و  )رضاخان( 

گربه هر كي ابياتي مي‌خوانند. 

من مظهر جمهورم، الُدُرَم و بلُدُرم 
از صدق و صفا دورم، الُدُرَم و بلُدُرم 

من قُلدر پرُزورم، الُدُرَم و بلُدُرم 
مأمورم و معذورم، الُدُرَم و بلُدُرم 
من قائد جمهورم، الُدُرَم و بلُدُرم 

نوحه‌خواني‌هاي روزنامه‌ها همه خطاب به مظهر جمهوري است. از جمله جغد گويد: 

من جغد نواخوانم بر بام تو، قوقوقو 
من لاشخور پستم هم‌نام تو، قوقوقو 

كرده است مرا فربه اطعام تو، قوقوقو 
افتم به هواي پول در دام تو، قوقوقو 

بر دوش تو پرّانم آمّنا صدّقنا101

و همين اشعار هم سبب قتل او به دست مأموران نظميه شد.

و  طنز  اهل  خود  معاصر  سياسي  شاعران  ديگر  نسبت  به  بهار  مل‌كالشعرای 
او هم طنز و هجو سياسي، چه در آن دوره و چه در  از  البته  اما  نبود،  هجو 
بلند  او شعر  آثار  بهترين  از  كيي  است.  باقي  آن،  از  و چه پس  رضاشاه  زمان 
“جمهوري‌نامه” است كه به زبان محاوره‌اي و گاه عاميانه گفته شده. اين شعر در 
همان زمان مخفيانه و بدون امضا منتشر شد و بعضي آن را از عشقي دانستند. 
شعر  اين  در  مل‌كالشعراست.  كار  باقی  و  عشقی  از  آن  بند  چهار  واقع  در  اما 
طولاني، همۀ داستان چگونگي بسيج رضاخان و يارانش براي اعلام جمهوري و 
مقاومت مخالفان و شكست آن را به دقت، اما البته به زبان ساده و مبالغه‌آميز، 

شرح مي‌دهد:

101عشقی، کلیات مصور، 266-263.
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نخستين‌بار سازيم آفتابي 
علامت‌هاي سرخ انقلابي 

كه جمهوري بود حرف حسابي
چو گشتي تو رئيس انتخابي 
ببايد گفت كاين مرد فداكار 
بوُد خود پادشاهي را سزاوار 

دريغ از راه دور و رنج بسيار 
چو جمهوري شود آقاي دشتي 
علمدارش بود شيطان رشتي102

تدين آن سفيه كهنه‌مشتي 
نشيند عصرها در توي هشتي 
كند كور و كچل‌ها را خبردار 
ز حلاج و ز رواس و ز سمسار

دريغ از راه دور و رنج بسيار
ز عدل‌الملك بشنو كي حكايت 

كه آن بالابلند بيك‌فايت 
ميانجي گشته بين بول و غايط 

كند گاهي تدين را حمايت 
شود گاهي سليمان103 را مددكار 
كه سازد اين دو را با كيديگر يار 

دريغ از راه دور و رنج بسيار
تدين104 كهنه‌الدنگ قلندر 
نموده نوحۀ جمهوري از بر 

عجب جنسي‌ست اين، الله اكبر 
گهي عرعر نمايد چون خر نر 

102ميرزاكريم‌خان رشتي )خان اکبر، م. 1323ش(.

103سليمان‌ميرزا. 

104در چاپ مهرداد بهار، رضاخان به جاي تدين )1260-1330ش( آمده است. اما در بعضي روايات 

ديگر و از جمله در ديوان عشقي تدين ذكر شده و به احتمال زياد همين درست است. الدنگ به 
اراذل خراساني مي‌گفتند و تدين خراساني بود. 
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زماني پاچه گيرد چون سگ هار 
ولي غافل ز گردن‌بند و افسار 

دريغ از راه دور و رنج بسيار
دبير اعظم105 آن رند سياسي 
ز كمپاني نمايد حق‌شناسي 

زند تيپا به قانون اساسي 
به افسون‌هاي نرم ديپلماسي 
به سردار سپه گويد به اصرار 

كه جمهوري نباشد كار دشوار 
دريغ از راه دور و رنج بسيار

نمايش مي‌دهد اين هفته عارف 
به همراهي جمعي از معارف 
شود معلوم با حزبي مصارف 

كه جمهوري ندارد كي مخالف 
مدلل مي‌شود با ضرب و با تار 
كه مشروطه ندارد كي طرفدار 

دريغ از راه دور و رنج بسيار
به تهران نيست كي تن انقلابي 
به‌جز مشروطه‌خواهان حسابي 

كه از وحشت نگردند آفتابي 
اگر كردند قدري بدلعابي 
بياويزيمشان بر چوبۀ دار 
به نام ارتجاعيون و اشرار 

دريغ از راه دور و رنج بسيار
به قدري اين سخن‌ها كارگر شد 
كه سردار سپه عقلش ز سر شد 

به جمهوري علاقه‌مندتر شد 

كه  رضاخان،  مطبوعاتي  و  ادبي  رايزن  و  دفتر  رئيس  )1261-1330ش(،  بهرامي  105فرج‌الله‌خان 

بعدها رئيس دفتر مخصوص دربار او و سپس وزير شد، ولي بالاخره كارش به حبس و تبعيد كشيد. 
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بناي انتشار سيم و زر شد 
به مبعوثان و مطبوعات و احرار 

ز آقاي صبا106 تا شيخ معمار 
دريغ از راه دور و رنج بسيار 

از اين افكار ماليخوليايي 
به مجلس اكثريت شد هوايي 

تدين كرد خيلي بي‌حيايي 
به كي دم بين افرادش جدايي 

فتاد از كي هجوم نابهنجار 
از آن سيلي كه خورد آن مرد ديندار107

دريغ از راه دور و رنج بسيار
از آن سيلي ولايت پرُصدا شد 

دكايكن بسته شد، غوغا به پا شد 
به روز شنبه مجلس كربلا شد 
به دولت روي اهل شهر وا شد 

كه آمد در ميان خلق سردار 
براي ضرب و شتم و زجر و كشتار 

دريغ از راه دور و رنج بسيار
به تعليمات مركز با گزافات 

رسيد از احمدآقا108 تلگرافات 
كه سرباز لرستان و مضافات 
نمايد از رضاخان دفع آفات 
قشون غرب گردد زود سيار 
سوي مركز پي تنبيه احرار 

دريغ از راه دور و رنج بسيار

106حسين صبا، مدير روزنامۀ ستارۀ ايران.

حسين  )دكتر  احياءالسلطنه  كه  است  پنجم،  مجلس  اقليت  رهبر  مدرس،  سيدحسن  107منظور 

بهرامي(، برادر دبير اعظم، به او سيلي زد.
108احمدآقاخان، امير لشكر غرب، که بعدها معروف به سپهبد اميراحمدي )1263-1344ش( شد.
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امير لشكر شرق109 آن يل راد 
كي اولتيماتوم از مشهد فرستاد 

به مبعوثان110 دو روزه مهلتي داد 
كه آمد جيش تا فراش‌آباد 

ببايد بر مُراد ما شود كار 
ولي بر توپ خالي نيست آثار 

دريغ از راه دور و رنج بسيار 
ويكلان اين تشرها چون شنيدند 
ز جاي خويش از وحشت پريدند 
به تنبان‌هاي خود از ترس ريدند 

نود رأي موافق آفريدند 
بر اين جمعيت مرعوب گُهك‌ار 

سليمان‌بن محسن111 شد علمدار 
دريغ از راه دور و رنج بسيار

ولكين چارده مرد مصمم 
نترسيدند از توپ دمادم 

به آزادي ببستند عهد محكم 
اقليت از ايشان شد فراهم 

وطن‌خواهي از اينان گشت پادار 
رضاخان را زبون كردند از اين كار 

دريغ از راه دور و رنج بسيار112

بهار گاهي با همكاران و مخالفانش در مجلس نيز شوخي‌هايي ميك‌رد. از جمله 
وقتي از كيي از آنان خواسته بود كه به عضويت او در كميسيون خارجۀ مجلس 

رأي دهد و او گفته بود رأي ممتنع خواهد داد، بهار گفت: 

109امير لشكر شرق حسين‌آقا خزاعي بود.

110مجلس شوراي ملي. 

نيز  محسن  سليمانِ  را  او  گاهي  رو  اين  از  و  بود  كفيل‌الدوله  محسن‌ميرزا  پسر  111سليمان‌ميرزا 

مي‌خواندند و بعدها گاه سبب اشتباهاتي در تشخيص نام و هويت او شده است. 
112بهار، ديوان بهار، جلد 1، 398-388.
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دوش گفتم به دست‌غيب ويكل 
كاي مثل در بلُندفريادي 

در كميسيون خارجه بنويس 
نام اين بنده را به استادي 

داد پاسخ: سپيد خواهم داد 
كه چنين است شرط آزادي 
گفتمش مايۀ تعجب نيست 

تو هميشه سپيد مي‌دادي113

و وقتي ديگر كه شنيده بود كيي از نمايندگان مخالف او از او بدگويي كرده، 
اين هجونامه را گفت: 

اي سيد عراقي شغلي دگر نداري 
يا دخلكي تراشي يا پولكي درآري114

بيچاره‌اي به هر كار جز كار چاپلوسي 
بيگانه‌اي ز هر فن جز فن مفت‌خواري

دلال مظلماتي، مُبل اداره‌جاتي 
گه در محاسباتي گه در خزانه‌داري

ريش و ردا و منديل فسق تو را نپوشد 
زيرا چو بوي ناخوش از پرده آشكاري 

در كار خير سستي، در اخذ رشوه چستي 
از بس كه نادرستي از بس كه نابكاري115

زماني هم كه در زندان، پاسبان از رفتن او به مستراح جلوگيري كرده بود گفت

113اين شعر و شعر بعدي در ديوان بهار مهرداد بهار چاپ نشده‌اند. بنگرید به محمدتقی ملک‌الشعرای 

بهار، ديوان اشعار شادروان محمدتقي بهار مل‌كالشعرا، به كوشش محمد مل‌كزاده )تهران: اميركبير، 
1336(، جلد 2، 507-4504.

114اين شعر به اقتفاء شعري است از عشقي در هجو شيخ اسدالله ممقاني: از دست هر كه هر چه، 

بستانده و ستاني / از دست تو ستانند با دست آسماني / كف‌رنج بيوگان را، مال يتيمگان را / اموال 
اين و آن را، حینی كه مي‌ستاني / گيرم حيا نداري، شرمي ز ما نداري / شرم از خدا نداري، اي شيخ 

ممقاني. بنگرید به عشقی، کلیات مصور، 415-411. 
115ملک‌الشعرای بهار، ديوان اشعار، 513.
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بگرفتم آفتابه كه گيرم ره مبال 
آژان گرفت راهم و گفتا اجازه نيست 
گفتم تو تا اجازه فراز آري از رئيس 

من ريده‌ام به خويش، بگفتا که چاره نيست 
ياران نظر كنيد كه جز من به روزگار 

آن كس كه بي‌اجازۀ دولت نريد يكست116
كه بيت آخر آن متضمن ايهام مضموني است. چنان كه پيش‌تر اشاره كرديم، 
بهار پاره‌اي هجويات سياسي و اجتماعي مستهجن نيز گفته كه فقط دو سه 
قطعۀ آن در طبع اول ديوانش، به همت محمد مل‌كزاده، منتشر شده است. اما 

بهترين طنز غيرسياسي او اين قطعه است:
ديدم به بصره دختركي اعجمي‌نسب 

روشن نموده شهر به نور جمال خويش 
مي‌خواند درس قرآن در پيش شيخ شهر 
وز شيخ دل ربوده به غنج و دلال خويش 

مي‌داد شيخ درس ضلال117 مبين به او 
و آهنگ ضاد رفته به اوج كمال خويش 
مي‌داد شيخ را به دلال118 مبين جواب 
وان شيخ مي‌نمود مكرر مقال خويش 
گفتم به شيخ راه ضلال اين‌قدر مپوي 

كاين شوخ منصرف نشود از خيال خويش 
بهتر همان بود كه بمانيد هر دوان

او در دلال خويش و تو اندر ضلال خويش119 

شعر و هجو سياسي فرخي يزدي شبيه عارف و عشقي است، جز اينكه معمولاً 
تأثير طنزآميز آن كم و در هر حال كمتر از عشقي است. كي نمونۀ نسبتاً بهتر 

از نظر طنز این است: 

116ملک‌الشعرای بهار، ديوان بهار، جلد 2، 1343-1342.

117گمراهي. 

118دلربایی.

119ملک‌الشعرای بهار، ديوان بهار، جلد 2، 1243.
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نصرت‌الدوله120 در فناي وطن 
در اروپا كند تلاش، ببين 
گاه پاريس و گه ژنو او را 
با لبي پر ز ارتعاش ببين 
در بر لرد كرزنش121 دائم 
با صداي جگرخراش ببين 

همچو دلال در فروش وطن 
دائمش مشتري‌تراش ببين 
تا وطن را به انگليس دهد 

كاسۀ گرم‌تر از آش ببين122

و كي نمونه از رباعي‌هاي نسبتاً طنزآميزش: 
از رأي خران دلم دمي بي‌غم نيست
وز رأي‌فروش جان من خرم نيست
در اين وكلاي مجلس پنجم خر123

از مجلس تاريخي چارم كم نيست124

و اين هم كيي ديگر: 
از كي طرفي مجلس ما شكي و قشنگ 

از كي طرفي عرصه به مليون تنگ
قانون و حكومت نظامي و فشار 

اين است حكومت شترگاوپلنگ125و126

بيشتر طنزها يا شبه طنزهايي كه از نيما يوشيج )1274-1338ش( مانده تأثير 
طنزآميز نسبتاً كمي دارد، چون غالباً غرض جدي آن صريح و آشكار است و معمولاً 

120فيروزميرزا، وزير خارجه در زمان عقد قرارداد 1919م. 

121لرد كرزن )George Curzon, 1895-1925(، وزير خارجه انگليس در آن زمان. 

122فرخی یزدی، ديوان فرخي يزدي، به كوشش حسين مكي )تهران: اميركبير، 1366(، 194.

123تصحيح احتمالي من است. متن چاپي این است: بل اين وكلاي مجلس پنجم.

124فرخی یزدی، دیوان، 217.

125شترگاوپلنگ کنایه از اغتشاش و بی‌نظمی است.

126فرخی یزدی، دیوان، 244.
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از نوع حكايات آموزشي و ارشادي )deductive( است. از جمله اند اغلب قطعاتي كه 
با عنوان “انگاسي” سروده است. حكايت “ميرداماد،” اگرچه معنايي جدي هم دارد، 

از اين قاعده مستثناست: 

مير داماد شنيدستم من 
كه چو بگزيد بنُ خاك وطن
بر سرش آمد و از وي پرسيد

ملك قبر كه من ربك، من؟127
مير بگشاد دو چشم بينا 

آمد از روي فضيلت به سخن
اسُطقسّي128ست ـ بدو داد جواب ـ 

اسُطقسّات دگر زو متقن 
حيرت افزودش از اين حرف ملك 

برد اين واقعه پيش ذوالمن 
كه زبان دگر اين بندۀ تو 

مي‌دهد پاسخ ما در مدفن 
آفريننده بخنديد و بگفت 

تو به اين بندۀ من حرف نزن 
او در آن عالم هم زنده كه بود 
حرف‌ها زد كه نفهميدم من129

و اين هم نمونۀ ديگري از همین مستثنيات است: 

بر سر منبر خود واعظ ده 
خلق را مسئله‌اي مي‌آموخت 
صحبت آمد ز جهنم به ميان 

كه چه آتش‌ها خواهد افروخت 

127خدايت يكست؟ بگو.

128جوهر و بنياد 

129نیما یوشیج، مجموعۀ كامل اشعار نيما يوشيج، گردآوري و نسخه‌برداري و تدوين سیروس طاهباز 

)تهران: انتشارات نگاه، 1371(، 157.
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تن بدكار چه‌ها ميبيند 
آن كه عقبي پي دنيا بفروخت 
گوش داد اين سخنان چوپاني

غصه‌اي خورد و هراسي اندوخت 
ديد با خود سگ خود را بدكار 

چشم پرُ اشك بدان واعظ دوخت 
گفت آنجا كه همه مي‌سوزند 

سگ من نيز چو من خواهد سوخت؟130

البته تعجبي ندارد كه صحنۀ ادبي ايران را در آن دوران، در اين زمينه نيز، شعر 
اشغال كرده بود. در عوض، نمايشنامۀ جعفرخان از فرنگ برگشته از حسن مقدم 
)1277-1304ش(‌ـ‌ـنام مستعار علي نوروز‌ـ‌ـو مجموعه داستان‌هاي كيي بود و كيي 
نبود جمالزاده اين كمبود كمّي را از نظر يكفي جبران كردند. اين دو اثر تقريباً در 
كي زمان نوشته شدند ولي كيي بود و كيي نبود اندكي مقدم است.131 جعفرخان 
كار باارزشي است و گذشته از داستان معمولي نمايشنامه، يعني برخورد جعفرخان 
مستفرنگ و “مُكش مرگ ما” با خانوادۀ سنتي‌اش، برخورد تاريخي و اجتماعي 
و همه‌جانبۀ شبه‌مدرنيسم با عقب‌ماندگي در ايران قرن بيستم در اين نمايشنامه 
پيش‌بيني شده است. جعفرخان پس از چند سال گذراندن در فرنگ با لباس آخرين 
مُد اروپا، در حالي كه رسن سگي را در دست دارد، به ايران سال 1299ش بازگشته 
است. گاهي لغات فرانسه به كار مي‌برد و گاه ترجمۀ تحت‌اللفظي جملات فرانسوي 
را به فارسي تحويل مي‌دهد. خيلي نگران گرد و خاك و “مكيرب” است، ولي از 
“صبر آمدن” چيزي نمي‌فهمد. در برابر، اعضای خانواده‌اش مردماني سنتي‌اند كه 
از گفتار و رفتار او سخت حيرت‌زده‌اند: دست مي‌دهد، قرمه‌سبزي دوست ندارد، 
دخترعمويش را نمي‌خواهد بگيرد، با سگش حرف مي‌زند و عقيده دارد كه 85 
سال زنده ماندن “عادت بدي براي مزاج” است، چون “اگه آدم بخواد از روي قاعده 
از روي سيستم رفتار كند بعد از هفتاد سال بايد بميره.” اين نمايشنامه تماماً طنز 
آكنده از طنزی لفظي است كه بايد در متن اثر خوانده شود.  است، ولي ضمناً 

130نیما یوشیج، مجموعۀ كامل اشعار، 156.

131كيي بود و كيي نبود در سال 1300ش چاپ شد، ولي تاريخ امضای ديباچۀ آن 1337ق/1298ش 

است. داستان نمايشنامۀ حسن مقدم در سال 1340ق/1299ش اتفاق مي‌افتد. 
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اما موجد و مؤسس طنز داستاني مدرن در زبان فارسي در واقع جمالزاده است. 
كه  چنان  است،  جمالزاده  در خصلت  و شوخي  لاغ  و  بذله‌گويي  و  طنز  البته 
قصه‌سرايي و داستان‌سازي نيز در ذات و طبيعت اوست، اما كلام جمالزاده، چه 
كتبی چه شفاهی، عفيف و ظريف است و نه فقط از هتاكي و هرزه‌درايي، كه از 
خشونت‌هاي ديگر نيز خالي است. جمالزاده ناقد و اصلاح‌گر اجتماعي هست، 
ولي خشمگين و ناشيكبا نيست. گذشته از اينها، جمالزاده نخستين نويسنده‌اي 
است كه طنز مدرن را با داستان‌نويسي مدرن در هم آميخته و داستان طنزآميز 

يا تخيلي مدرن نوشته است. 

“فارسي شكر است” بهترين نمونۀ داستان‌هاي طنزآميز كيي بود و كيي نبود 
است. مضمون و محتواي آن مشابه جعفرخان مقدم است، اما غني‌تر و قوي‌تر. 
در اين داستان، زورگويي و بي‌ضابطگي جامعۀ استبدادي با تفرقه و عدم تفاهمي 
كه بر اثر تضاد سنت‌گرايي و شبه‌مدرنيسم ايجاد شده، طوري به كيديگر گره 
خورده كه انگار نويسنده جامعه‌شناسي كي قرن ايران را كم‌وبيش ناخودآگاهانه 
پيش‌بيني كرده است. مهم‌تر و واقع‌بينانه‌تر اين كه ما در اين داستان، برخلاف 
مواجه  شبه‌مدرنيسم(  و  )واپس‌گرايي  الگو  دو  و  صدا  دو  با  فقط  جعفرخان، 
نيستيم. بلكه ملتي كه زبان هيچكي‌ از اين دو دسته را نمي‌فهمد نيز در اين 
داستان نماينده دارد و از آن جالب تر، صداي معدودي افراد مانند خود جمالزاده 
و حسن مقدم نيز كه هم جامعۀ خود و هم جامعۀ اروپايي را مي‌شناسند و از 
هيچكي‌ از اين دو وحشتي ندارند و نسبت به هيچكي‌ احساس حقارت يا برتري 

نميك‌نند نيز در اين داستان شنيده مي‌شود. و آن صداي راوي داستان است.

گذشته از اين، “فارسي شكر است” و بعضي ديگر از داستان‌هاي كيي بود و كيي 
نبود مانند “رجل سياسي” و “بيله ديگ بيله چغندر” طنزنامه‌هاي داستاني‌اند 
و سراسرشان پر از طنز لفظي مؤثر و خنده‌دار است كه بايد در متن كتاب به 

آنها رجوع كرد.

مانند  داستاني‌اش،  طنزنامه‌هاي  در  جمالزاده  به  هدايت  دين  ترتيب،  اين  به 
“علويه‌خانم،” مسلم است. جز اين، هدايت طنزنامه و طنزهاي لفظي غيرداستاني 
زياد دارد كه در آن شوخ‌طبعي و بذله‌گويي ذاتي خود را ضمناً متجلي ساخته 
است. اما طنز هدايت در بعضي از آثارش، ولي نه در همه، جنبۀ ديگري نيز دارد 
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كه در طنز جمالزاده نيست و آن خشم و تندي و تندزباني است كه در برخي از 
اين آثار مشاهده مي‌شود. از اين نظر، كار هدايت بيشتر با سبك و زبان مقالات 
دهخدا و تا اندازۀ كمتري شاعران خشمگين پس از مشروطه قابل قياس است. 
و به اين ترتيب، طنز هدايت‌ـ‌ـصرف نظر از ويژگي‌هاي خاص خودش كه بعداً 
بررسي خواهيم كرد‌ـ‌ـدر مجموع بازتابي از انواع طنز آن دوران و اقسام سبك 

هاي طنزنويسي و هجوگويي آن عصر است. 

طنز در دورۀ رضاشاه رونق نداشت. بهترين طنزهاي چاپ‌شدۀ آن دوران كار 
خود هدايت است كه تازه برخي از طنزهاي آن دوره‌اش تا شهريور 1320ش 
چاپ‌نشده باقي ماند. طنزهاي سياسي ديگران هم كه البته چاپ نمي‌شد و از 

جمله طنزها و هزل‌هاي سياسي بهار در آن دوران.132 

دورۀ شهريور 1320 تا مرداد 1332ش از خيلي لحاظ با دورۀ انقلاب و عصر 
مشروطه )1285-1305ش( قابل قياس است. چون بار ديگر كي رژيم استبدادي 
سرنگون شده و بار ديگر عصيان و بي‌قيدي و آرمان‌گرايي و كمال‌پرستي و در 
نتيجه، استبداد گروه‌ها و افراد متخاصم از قوه به فعل درآمده بود. باز هم دوره 
دورۀ فحش صريح و علني است كه بارزترين نمونۀ آن را در مقالات هفته‌نامۀ 

مرد امروز، نشريۀ محمد مسعود، مي‌توان ديد.

باري  ديد.  خواهيم  آينده  فصول  در  كه  دارد  بسيار  مقوله  اين  از  هم  هدايت 
طنز و هجو روزنامه‌اي، به شيوۀ 20 سال اول مشروطه، دوباره متداول شد و 
يافت.  باز  را  خود  قديم  مجلس‌ـيك‌فيت  در صحن  فحاشي‌ـ‌ـحتي  و  صراحت 
منتشر  روزنامه  در  هم  آن  كه  )1296-1364ش(،  توللي  فريدون  “التفاصيل” 
است. شعر  روزنامه‌اي آن دوران  زيباترين و ظريف‌ترين طنز سياسي  مي‌شد،‌ 
و  )1287-1338ش(  افراشته  محمدعلي  )1294-1371ش(،  حالت  ابوالقاسم 
نيز در  از سياسي و غيرسياسي،  اعم  اهل ذوق ديگر،  از طنزنويسان  چند تن 
نشريات فكاهي باباشمل، چلنگر و توفيق و امثال آنها منتشر مي‌شد که غالباً 

ارزنده و هنرمندانه بود. 

132مثلًا دو قصيده دربارۀ سرتيپ محمدخان درگاهي، رئيس نظميه، اولي با مطلع: دارد سرهنگ 

شهريار محمد / لطفی به من چو يار غار محمد؛ و دومي: اي محمدخان به دژباني فتادي نوش جانت 
/ آبروي تازه را بر باد دادي نوش جانت.



87

با این همه، از طنزنويسان خوب و جديد در حوزۀ داستان‌نويسي چندان خبري 
و  جمالزاده  همان  طريق  اين  فرد  به  منحصر  تقريباً  رهروانِ  واقع،  در  نبود. 
هدايت‌اند؛ جمالزاده در آثاري چون مجموعه داستان عمو حسينعلي )یا شاهكار( 
نويسندگان برجستۀ جواني  اين دوره،  آثار ديگر. در  و  و هدايت در حاجي‌آقا 
)1302-1348ش(  آل‌احمد  جلال  و  )1295-1377ش(  چوبك  صادق  مانند 
“عدل”  مانند  آثارشان‌  از  برخي  در  اگرچه  مي‌پيمودند،  طنز  راه  جز  راه‌هايي 

چوبك و “بچه مردم” آل‌احمد اندك طنز تلخي هم نهفته بود. 
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مقولۀ ادبي طنزينه

تاكنون سخن از طنز بود و نمونه‌هاي آن در ايران و فرنگ، يعني آن مقوله‌اي كه 
در فرنگي satire خوانده مي‌شود. اما مقوله و نوع و ابزار ادبي ديگري نيز هست 
كه به انگليسي irony و به فرانسه ironie مي‌گويند. اين مقوله در ادبيات قديم 
و جديد فارسي نيز بوده و هست. اما در گذشته اصلًا آن را در نقد ادبي و بديع 
ادبيات فارسي به منزلۀ مقوله و ابزار جداگانه‌اي نمي‌شناختند و در دورۀ معاصر 
نيز، كه آن را مقوله‌اي جداگانه باز شناخته‌اند، باز هم آن را “طنز” خوانده‌اند. 
اين نام‌گذاري مخل و منحرفك‌ننده است و در نقد ادبي سبب تخليط آن با طنز 
مي‌شود. به اين علت، واژۀ “طنزينه” را براي آن پيشنهاد ميك‌نم. طنز اسم است 
و طنزین، مانند جوین و دیرین، از آن صفت می‌سازد و طنزینه، مانند دیرینه، 

آن را بدل به اسم می‌کند. 

ريشۀ “آيروني” در زبان‌هاي فرنگي eiron است، به معناي فريبكار. در عین حال، 
اين فريبكاري نيز مانند فريبكاري‌هاي ديالكتكي سقراطي به قصد روشنگري 
تأيكد  با  را  نكته  خواننده  و  شنونده  كه  مي‌شود  سبب  يعني  مي‌رود،  كار  به 
بيشتري دريابند. از همين روست كه كشف كم‌وبيش ناگهاني كُنه موضوع سبب 
سرگرمي و تفريح مخاطب مي‌شود و لبخند بر لبانش مي‌آورد. به همين سبب 

است كه طنزينه گاه نیز چونان ابزار طنز به كار برده مي‌شود. 

فصل 3
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به اين ترتيب، مبناي طنزينه بر تضاد و تناقض و ابهام و ايهام استوار است. چنان 
كه در نقد ادبي معاصر در اروپا، گاه اصطلاح آيروني براي هر نوع ابهام يا تناقضي به 
كار برده مي‌شود، حال آنكه به سبب دقت در نقد، اينها را بايد از ابزارهاي طنزينه 
دانست و نه عين آن. مثلًا ironie d‘ historie (irony of history) كه در ايران 
به “طنز تاريخ” ترجمه شده، مبنايش بر تضاد و تناقض است و بر چیزی اطلاق 
مي‌شود كه شخصيت يا جنبشی تاريخي در پي هدف‌هايي‌ـ‌ـمعمولاً هدف‌هايي كه 
از نظر خواننده و شنونده و در تئاتر از نظر بيننده شايسته و دلپذير نيست‌ـ‌ـسخت 
ميك‌وشد و احياناً از بي‌انصافي و دُژكاري نيز پرهيز نميك‌ند. با این همه، در پايان 
كار رشته‌هایش پنبه مي‌شود و گاه نتايج جنبي و پيش‌بيني‌نشدۀ همان دژكاري‌ها 
كارش را دگرگون ميك‌ند و خلاف آرزوهایش را به بار مي‌آورد. irony of fate نيز، 

كه به “طنز سرنوشت” ترجمه شده، نزدكي به طنزينۀ تاريخ است: 

كيي نقش بازي كند روزگار
كه بنشاندت پيش آموزگار

هزار نقش برآرد زمانه و نبود
كيي چنان كه در آيينۀ تصور ماست

و اين اشاره‌اي به تضاد بين پيش‌بيني و واقعيت‌ دارد، و به فريبكاري يا طنزينۀ 
روزگار كه همان تاريخ يا سرنوشت است.

و  مثل  و  عبارت  و  كنايه  و  اشاره  در  است  ممكن  طنز،  مانند  هم،  طنزينه 
از  بزرگي  بخش  يا  داستان  كي  همۀ  يا  شود  بيان  كوتاهي  حكايت  و  لطيفه 
فصل  در  “طنزنامه”‌ـ‌ـکه  با  قياس  به  مي‌توان  را  دوم  گيرد. صورت  فرا  را  آن 
ناميد. لفظي”  “طنزينۀ  را  اول  مورد  و  خواند  شد‌ـ‌ـ“طنزينه‌نامه”  تعريف  اول 

مولوي مي‌گويد:

آن كيي پرسيد اشُتر را كه هي
از كجا مي‌آيي اي اقبال پي؟ 

گفت از حمام گرم كوي تو
گفت خود پيداست از زانوي تو
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نشان  آخر  مصرع  در  ناگهان  را  تناقض  و  است  لفظي  طنزينۀ  از  نمونه‌اي  که 
مي‌دهد، اما به نحوي كه كاملًا آشكار نيست و كشف آن نياز به اندك تأملي 
دربارۀ ويژگي‌هاي زانوي شتر دارد و همين آن را فرحناك ميك‌ند و تأثيري 
طنزآميز از آن به جا مي‌گذارد. ضمناً، اين ابیات نمونه‌ای از طنزينۀ تمثيلي‌ـ‌ـدر 
قياس با طنز تمثيلي‌ـ‌ـنيز هست، چون گفت‌وگو با شتر رمزي براي بيان نكته‌اي 
كلي و انتزاعي است. بهترين طنزينه‌نامۀ ادبيات قديم فارسي “داستان رستم و 

سهراب” است كه بعداً به آن خواهيم پرداخت. 

تمسخر نوعي طنزينۀ لفظي يا نزدكي به آن است، زيرا اشاره به تضاد بين ظاهر 
و باطن يا واقعيت و ادعا دارد. نمونۀ عالي آن از سعدي: 

آن كه چون پسته ديدمش همه مغز
پوست بر پوست بود همچو پياز

پارسايان روي در مخلوق
پشت بر قبله ميك‌نند نماز

مصرع آخر، با جزیي تأملي كه براي كشف معناي آن لازم است، اين تمسخر را 
به طنزينۀ لفظي نزدكي ميك‌ند. اما بيشتر الفاظ و عبارات مسخره‌آميز، حتي 
در ادبيات، ظرافت طنزينه را ندارند. عشقي به كيي از دشمنان خود مي‌گويد: 

بر سرت عمامه چون آلوده‌باگچ سنده‌اي
رو در آيينه نگر، باور نداري گر ز من

يا دربارۀ مل‌كالشعرای بهار، پيش از آنكه نظر خود را دربارۀ او تغيير دهد: 

مي‌خواست ملك خود برساند به وزارت              با زور سفارت
افسوس كه عمامه برايش سر خر بود            ديدي چه خبر بود؟

كه باز هم در كشف تناقض بين معمم بودن و وزير شدن در آن دوران جزيي 
ظرافتي هست. اما ایرج در “عارف‌نامه،” آنجا كه مي‌گويد:
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دو ذرعي مولوي1 را گنده‌تر كن
خودت را روضه‌خواني معتبر كن

چو ذوقت خوب و آوازت ستوده‌ست
سوادت هم اگر كم بود، بوده‌ست

 . . .
بزن بالاي منبر زير آواز

بيفكن شور در مجلس ز شهناز

تمسخر و طنز در حد خود مي‌ماند و به طنزينه نزدكي نمي‌شود.

به‌طور كلي، طنزينه ممكن است صريح و روشن يا مستتر و مبهم باشد و هر 
اگرچه  يافت،  طنزينه‌نامه  در  هم  و  لفظي  طنزينۀ  در  هم  مي‌توان  را  نوع  دو 
طنزينۀ لفظي معمولاً پوشيده و مبهم است و در طنزينه‌نامه صراحت بيشتري 
است و بيشتر در دسترس است. مبناي طنزينه بر تناقض است، اما اگر كاملًا 
صريح باشد، ارزشش در قالب طنزينه كم مي‌شود، ولو اينكه خوب و مؤثر باشد. 
ضرب‌المثل “كل اگر طبيب بودي، سر خود دوا نمودي” در جاي خود نكته را 
به طرز شيوا و مؤثري بيان ميك‌ند، ولي صراحتش از يكفيت طنزينه‌اي آن به 
شدت ميك‌اهد. ضرب‌المثل “عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد” نيز در همين 
حدود است، اگرچه كشف نكته در اين كيي جزیي تأملي را ايجاب ميك‌ند و 
و  خواننده  يعني  است،  آن  استعمال  كثرث  از  ناشي  اندازه‌اي  تا  آن  صراحت 

شنونده پيشاپيش با تناقض مستتر در آن آشنایند. 

در  تئاتر  در  و  خواننده  دسترس  در  بيشتر  معمولاً  طنزينه  طنزينه‌نامه‌ها،  در 
ناشي  آن،  بودن  طنزينه‌نامه  يعني  اثر،  خصلت  از  امر  اين  است.  بيننده  دید 
مي‌شود، چون طنزينه در طول داستان و نمايشنامه پرورانده مي‌شود و خواننده 
فريبكاري‌هاي  يا  فريبكاري  به  نسبت  صحنه‌به‌صحنه  و  گام‌به‌گام  بيننده  یا 
احتمال معكوس شدن جريان حوادث  واقف مي‌شود و كمك‌م  پوشيده در آن 
و وصول به نتايج متناقض به ذهنش متبادر شده، قوت مي‌گيرد. اين نكته را 
به طرز ديگر و گسترده‌تري مي‌شود بيان كرد: از نظر شخصيت‌هاي داستان و 

1دستار کوچک.
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نمايشنامه، طنزينه پوشيده است و آنان تا آخر كار حدس نمي‌زنند كه نتيجه 
اما خوانندگان  بود.  براي آن ميك‌وشند متناقض خواهد  و  آنچه مي‌پندارند  با 
و بينندگانی كه لاجرم احوال و گفتار و رفتار همۀ شخصيت‌ها و جريان همۀ 
حوادث را زير نظر دارند، رفته‌رفته نسبت به كنه حوادث هشيار مي‌شوند و در 

خصوص نتايج متناقض به حدس و گمان‌زني مي‌پردازند. 

البته اين امر سبب نمي‌شود كه به پيش‌بيني عين تناقضي كه حاصل مي‌شود 
هم توفيق يابند و در هر حال قوت و ضعف اين فرايند در آثار و نزد خوانندگان 
گوناگون متفاوت است و به علت هوشياري‌اي كه خواننده و بينندۀ امروزي نسبت 
به اين‌گونه احتمالات يافته‌اند، در خيلي از داستان‌ها و نمايشنامه‌ها و فيلمنامه‌هاي 
طنزينه‌اي معاصر‌ـ‌ـو خاصه در انواع داستان‌هاي جنايي و جاسوسي‌ـ‌ـبراي “گمراه” 
كردن خواننده و بيننده ترفندهاي گوناگوني به كار مي‌رود تا اگر هم بداند كاسه‌اي 
زير نيمك‌اسه است، نداند كه آن كاسه واقعاً كدام كاسه است و حدسش درست از کار 
 John( در نيايد. نمونه‌هاي خوب آن را در آثار نويسندگان ماهري چون جان لوكاره
 le Carré, b. 1931(، نويسندۀ معاصر انگليسي كه از جمله جاسوسي كه از سردسیر 
آمد )The Spy Who Came in from the Cold( او شهرت دارد، مي‌توان يافت. اما 
غالباً چنان در اين ترفندزني‌ها و بندبازي‌هاي ذهني مبالغه مي‌شود كه خواننده را 
به كلي گيج ميك‌ند و به تأثير هنري و زيبايي‌شناختي كل اثر آسيب مي‌رساند. 

يا تلخ باشد و شايد بتوان گفت  طنزينه هم، مانند طنز، ممكن است شيرين 
كه بر روي هم تلخي در طنزينه بيش از طنز ديده مي‌شود و طنز تلخ غالباً 
طنزينه  از  نوعي  اصلًا  دربردارد.  را  آن  از  جزيي  يا  است  نزدكي  طنزينه  به 
البته  مي‌یابد.  نمود  به شكل طنزينه‌نامه  بيشتر  كه  است  تراژكي  هم طنزينۀ 
لازم نيست كه طنزينه‌نامۀ تراژكي به معناي دقيق و كلاسكي كلمه تراژدي 
سوفوكل  اروپا،  قدماي  ميان  در  است.  چنين  معمولاً  بلكه  و  غالباً  اما  باشد، 
حدي  تا  دارد،  شهرت  طنزينه‌نويسي  به  خاصه   )Sophocles, 496-405 BC(
كه حتي طنزينۀ تراژكي را گاهي “طنزينۀ سوفوكلي” گفته‌اند. از جمله اوديپ 
آورد. در  به شمار  اروپايي  از طنزينۀ كلاسكي  نمونه‌اي  را مي‌توان  او  شهريار 
اين اثر، طنزينه‌هاي گوناگوني هست؛ مثلًا وقتي كه ثمرات انتقام‌جويي اوديپ 
به خود او بازمي‌گردد يا در پايان كار كه او هم، مانند تيرزياس، پس از اينكه 
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كور شد “بينا” مي‌شود. مشهورترين و احتمالاً بهترين طنزينۀ تراژكي شكسپير 
نمايشنامۀ لیرشاه )King Lear( است كه بعداً به آن خواهيم پرداخت. به همين 
قياس، بهترين طنزينۀ تراژكي فارسي “داستان رستم و سهراب” فردوسي است 

كه دربارۀ آن نيز بعداً گفت‌وگو خواهيم كرد.

طنزينۀ لفظي آن‌قدر زياد و پراكنده است كه به زحمت مي‌توان اشكال گوناگون 
آن را در چند مثال خلاصه كرد. در ادبيات اروپايي، نمونه‌هاي آن را در آثار خيلي 
 Molière,( از شاعران و نويسندگان برجسته و بزرگ، از جمله اسكار وايلد، مولير
1673-1622(، شكسپير، ولتر و كافكا )Franz Kafka, 1883-1924( می‌شود یافت. 
وايلد در كيي از سخنراني‌هايش در امركيا گفت: “انگليس و امركيا كي كشورند 
كه ]تفاوت[ زبان‌ آنها را از كيديگر جدا كرده است.” وقتي هم شنيد كه كيي از 
دوستانش با كمك مالي مؤسسه‌اي عازم امركيا است گفت: “اگر آدم پول امركيا 
“نجات‌دهندۀ  كافكا هم می‌گوید:  نمي‌رود.”  امركيا  به  باشد كه  داشته  را  رفتن 
بشر هرگز ظهور نخواهد كرد، اما اگر ظهور كند كي روز پس از روز قضا خواهد 
آمد.” در محاكمه )Der Process(، وقتي كه ژوزف ك. به كشيش مي‌گويد اصلًا 
نمي‌داند و نمي‌تواند تصور كند كه جرمش چيست، كشيش پاسخ مي‌دهد كه “اين 
 Alexander Pope,( طرز حرف زدن گناهكاران ]مجرمين[ است.” الكساندر پوپ
1744-1688(، شاعر انگليسي قرون هفدهم و هجدهم میلادی، در اختلاطي از 
قربان،  لندنم.  والاحضرت در محلۀ يكووي  و طنزينه مي‌گويد: “من سگ  طنز 

استدعا ميك‌نم بگوييد شما سگ چه كسي هستيد.”

خيلي از كلمات قصار ولتر مخلوطي از طنز و طنزينه‌اند و از اين جمله است “اگر 
خدا وجود نداشت، لازم مي‌بود كه او را اختراع كرد.” شعر بلند “ابياتي دربارۀ 
مرگ دكتر سويفت” از جاناتان سويفت، شاعر انگليسي قرون هفدهم و هجدهم، 

طنزي است كه نكته‌هاي طنزينه‌اي دارد و برای نمونه: 

كدام شاعري آرزو نميك‌ند كه آثاري به خوبي آثار خود از قلم همكارانش ببيند؟ 
اما اگر شعرشان از او بهتر باشد،

ترجيح مي‌دهد به درك واصل شوند.
. . .

الا يا بشريت عجيب‌الخلقه،
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كه تواند حماقت‌هاي گوناگون تو را نشان دهد؟ 
تو را شهوت و حرص و يكن و حسد

چو خون در رگان است و جان در جسد.2 
. . .

ثروت و قدرت و مقام براي هر كسي
در حكم غصب حقوق من است. 
من خود شايسته مقامي نيستم،

ولي وقتي تو فرو شدي، من والاتر مي‌نمايم.

و در شعر پوپ: 

بيتي نمي‌خوانم
كه نگويم اي كاش كار من بود. 

وقتي در كي دوبيتي نكته‌اي مي‌گويد
كه من در شش دوبيتي نمي‌توانم،

در آتش حسد فریاد مي‌زنم
باشد كه او و نكته‌سنجي‌اش به پف آبله دچار شوند.3

ديگري  به  كيي  وايلد،  اسكار  بودن  ]صادق[  ارنست  اهميت  نمايشنامۀ  در 
مي‌گويد: “جوري كه تو ]با نامزدت[ لاس مي‌زني شرم‌آور است. تقريباً به همان 

بدي است كه ]نامزدت با تو[ لاس مي‌زند.” 

بعضي از اين مثال‌ها را ضمناً براي اين آورديم كه قرابت و گه‌گاه اختلاط طنز و 
طنزينۀ لفظي را نشان داده باشيم؛ اگرچه در جای دو مقوله و ابزار و نوع ادبي 
از كيديگر مشخص‌اند. اين امر را در طنزينه‌هاي لفظي فارسي نيز خواهيم ديد. 

در ادبيات فرنگي، طنزينه‌نامۀ شيرين و تلخ، طنزآميز و تراژكي، زياد است كه 
كل اثر يا بخشي از آن را در بر مي‌گيرد. نمونۀ اين‌گونه طنزينه را در تارتوف 

2اين بيت از بوستان سعدي است و معناي بيت سويفت هم، كه به اين بيت سعدي ترجمه كرديم، 
همين است.

3در اصل متن، واژهاي كه از نظر لفظ و معنا شبيه به پف است به كار رفته است كه ما به پف 

برگردانديم، چون غرض شاعر جناسي است با نام الكساندر پوپ.
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تارتوف  است.  كمدي  نمايشنامه‌ای  اصلًا  كه  يافت  مي‌توان  مولير   )Tartuffe(
مرد دروغ‌زن و فريبكار و كلاهبرداري است كه نقاب زهد و تقوا به چهره‌اش 
اين وسيله مرد ديندار و ثروتمندي را مي‌فريبد و چنان مريد خود  به  زده و 
تارتوف  به  او  رضاي  و  ميل  برخلاف  را  دخترش  مي‌گيرد  تصميم  كه  ميك‌ند 
بدهد. كوشش‌هاي برادران و پسرش براي جلوگيري از اين كار سودي نميك‌ند 
و صاحبخانه، كه تارتوف مهمان دایمي اوست، تا آنجا پيش مي‌رود كه اموال 
تارتوف سخت  انگيزه‌هاي  به  اما زنش كه نسبت  تارتوف هبه كند.  به  را  خود 
مشكوك شده و مي‌داند كه بحث و استدلال با شوهر مفتون و سرسپرده‌اش راه 
به جايي نخواهد برد، تدبيري مي‌انديشد و سبب مي‌شود كه شوهرش پنهاني 
چشمانش  از  پرده  كه  شوهر  باشد.  زن  تصاحب  براي  تارتوف  كوشش  شاهد 
افتاده، با تارتوف روبه‌رو مي‌شود، اما كار از كار گذشته و تارتوف اينك صاحب 
همۀ اموال اوست. اين است كه به آنها امر ميك‌ند فوراً خانۀ “او” را ترك كنند. 
در اين لحظه، خانواده ظاهراً به خاك سياه نشسته است. اما نمايندۀ پادشاه كه 
پنهاني در جريان حوادث بوده‌ـ‌ـو اين را هيچك‌س، نه بينندگان و نه خوانندگان، 

نمي‌دانند و نمي‌توانند حدس بزنند‌ـ‌ـدخالت ميك‌ند و كار ديگرگون مي‌شود. 

او  تراژدي  بهترين  يا  او  اثر  بهترين  را  لیرشاه شكسپير، كه بعضي آن  تراژدي 
مي‌دانند، در وجوهي از داستان طنزينه‌ای تراژكي است. اين پادشاه افسانه‌اي 
تصميم مي‌گيرد از سلطنت دست بردارد و مُلكش را بين سه دختر خود تقسيم 
و  ثنا  و  مدح  به  و  ميك‌نند  استقبال  تصميم سخت  اين  از  دخترش  دو  كند. 
تعظيم و تكريم پدر مي‌پردازند، اما دختر سوم به اين نمايش‌ها رضا نمي‌دهد. 
در نتيجه، لير اقليمش را بين آن دو بخش ميك‌ند و دختر سوم را از دارايي 
خود، و حتي جهيزيه‌ای كه براي ازدواج لازم بود، محروم مي‌سازد. اين دختر 
بدون جهيزيه زن پادشاه فرانسه مي‌شود و به آنجا مي‌رود. اما كار برخلاف آنچه 
لير مي‌پنداشت مي‌شود. او گمان كرد كه با گذشتن از اسباب بزرگي و جاه و 
در نتيجه زحمت و مسئوليتي كه با آن همراه است، مي‌تواند عين بزرگي و جاه 
را در هيئت پدر و سرور دخترانش حفظ كند. ولي وقتي كه پيش دختر اولش 
مهمان مي‌شود، او را ناخوشايند و موهن ميي‌ابد و چون از سر قهر پيش دختر 
دوم مي‌رود، وضع را از آن هم بدتر مي‌یابد. از شدت درد و رنج و آزردگي سر 
به جنگل و مرغزار مي‌گذارد و ديوانه مي‌شود. در جريان حوادث، پادشاه فرانسه 
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از چنگال  را  لير  و  لشكر ميك‌شند  انگليس  به  به همراهي زنش، دختر سوم، 
دختران ديگر بدر مي‌برند. سلامت روان به لير بازمي‌گردد، ولي لشكر فرانسه از 
دو دختر ديگر شكست مي‌خورد. لير با دختر سوم دستگير و حكم اعدامشان 
صادر مي‌شود. حوادث سبب مي‌شود كه باز هم كار ديگرگون شود و لير نجات 
يابد، اما دختر سوم در آخرين لحظات اعدام شده است. لير نعش دختر را به 

صحنه مي‌آورد و مي‌گويد كه هنوز زنده است. 

خيلي از آثار كافكا در وجوهي از خود طنزينه‌نامه‌اند. محاكمه را در كل مي‌توان 
طنزينۀ دراماتكيي خواند. ژوزف ك. بي‌جهت متهم مي‌شود، و در طول داستان 
سعي دارد برائت خود را از جرمي ثابت كندكه نمي‌شناسد و به او نمي‌گويند 
چيست. اما در پايان كار، محكوم به اعدام مي‌شود و لبخندزنان به آن تن مي‌دهد. 
فضا فضاي توطئه است، اما توطئه‌اي آرام و معقول و جدي و بي‌سروصدا. همۀ 
تشريفات ظاهراً بر مبناي نص قانون انجام مي‌شود. اگرچه رفتار مأموران قانون 
با او دوستانه نيست، ولي درست و مؤدبانه است. حتي او را در طول “محاكمه” 
به زندان هم نمي‌اندازند، ولي حس ميك‌ند كه همۀ كارهايش زير نظر است. 
طنزينۀ  مي‌پذيرد.  را  قضا”  “حكم  و  مي‌ايستد  باز  كوشش  از  خودش  بالاخره 

لفظي در اين اثر زياد است، كه نمونه‌اش را پيش‌تر گفتيم.

كي طنزينۀ دراماتكي كوتاه و تكان‌دهنده در متن است كه شايد به تنهايي بهترين 
اثر كافكا باشد و یگانه بخشي از داستان است كه خود او با تشخيص خطاناپذيري 
قانون درباني  در زمان حياتش آن را منتشر كرد. حکایت این است که دم درِ 
ايستاده بود و مانع از ورود دهاتي‌اي شد كه مي‌خواست داخل شود. اما به او گفت 
كه ممكن است بعداً اجازۀ ورود بيابد. سال‌ها گذشت و مرد بيچاره همان‌جا، دم 
در قانون به دربان التماس ميك‌رد و اذن دخول مي‌خواست. در اين مدت، دربان 
گه‌گاه از او سوالات بزرگ‌منشانه‌اي ميك‌رد، ولي او را راه نمي‌داد. بالاخره مردك 
پير و ضعيف و فرسوده شد. وقتي كه خود را مشرف به مرگ ديد، از پاسبان پرسيد 
كه با اين كه همه خواهان قانون‌اند، چرا در اين سال‌ها هيچك‌س جز او نخواسته 
است كه وارد آن شود. پاسبان با صداي بلند در گوشش گفت كه از اين در كس 
ديگري جز او نمي‌توانست وارد شود، چون آن را اصلًا براي ورود او ساخته بودند. 
“اكنون من مي‌روم، و در را مي‌بندم.” كل رمان قصر را مي‌توان گسترشي از همين 
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حكايت دانست كه در آن ژوزف ك.، مهندس مسّاح و نقشه‌بردار، را “قصر” براي 
انجام خدماتي استخدام كرده است، اما ماهيت آن خدمات هرگز روشن نمي‌شود 

و خود مهندس هم هرگز اجازۀ دخول به قصر نميي‌ابد. 

 )The Brothers Karamazov / Brat'ya Karamazovy( معمولاً برادران كارامازوف
را بهترين اثر داستايوسكي مي‌دانند. در اين رمان نيز چند طنزينۀ ساختاري و 
دراماتكي هست كه حكايت برخورد مفتش كل با شبح مسيح بهترين آنها و بهترين 
جزء از كل رمان و به تنهايي بهترين اثر داستايوسكي است. در زمان تفتيش عقايد 
در اسپانيا، كي روز جوان ژوليده‌اي‌ـك‌ه ظاهراً شبيه مسيح است‌ـ‌ـدر شهر سويل 
ظاهر مي‌شود و با گفتار و رفتارش مردم را به خود جلب ميك‌ند، بدون اين كه 
كاري خلاف قانون و شرع و حكومت انجام دهد. كاردينال مفتش كل، پيرمردي 
كه در رأس تفتيش عقايد است‌، دستور توقيف او را مي‌دهد و در زندان ضمن 
ت‌كگويي بلندي به او مي‌گويد كه او را مي‌شناسد، اما نام نمي‌برد. كاردينال به 
بي‌ربطي  توهمات  گرفتار  و  نمي‌شناسد  را  واقعي  او جهان  كه  مي‌گويد  زنداني 
است و خيلي كسان را گمراه كرده، نظم و قانون و آرامش و آسايش را بر هم 
زده است. اكنون آنان )يعني كليساي كاتولكي( نظم را برقرار كرده و آرامش را 
باز گردانده‌اند. در خلال اين ت‌كگويي بارها از او مي‌پرسد که اكنون براي چه 
بازگشته‌اي كه مزاحم ما شوي؟ كاردينال ضمن گفته‌هايش به زنداني مي‌گويد كه 
فردا او را به دار خواهند ‌آويخت و همين مردماني كه امروز دنبالش به راه افتاده 
كرد. طبيعت جهان خاكي  اعدام شركت خواهند  تشريفات  در  بودند، شادمان 
چنين است و جز اين نخواهد بود. اكنون براي چه بازگشته‌اي كه مزاحم ما شوي؟ 
مسيح ساكت است و وقتي كه مفتش كل از سخن باز مي‌ايستد، برمي‌خيزد و 
دهانش را مي‌بوسد. اي كاش حكايت همين جا تمام مي‌شد، ولي كاردينال در 

زندان را باز ميك‌ند و مسيح به كوچه مي‌زند و ناپديد می‌شود.

تأثير طنزينه‌اي به‌ويژه در دو چيز است: كيي در كل اثر، يعني تضادي كه ظاهراً 
در گفتار و رفتار پاسداران مسيحيت كاتولكي است و ديگري در همان سكوت 
مسيح و خاصه بوسه زدن او بر دهان مفتش كل. تناقض قبلي كمابيش بارز و 
مشهود است، اما از سكوت و به‌ويژه واكنش نهايي مسيح مي‌توان معاني گوناگوني 
ابهام بيشتر در همين است.  يا مسلم نيستند.  به هيچ‌وجه روشن  برداشت كه 
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اصل موضوع تازگي ندارد و دستك‌م ‌كيبار در زندگي خود مسيح پيش آمده 
بود. اما ادبيت اثر آن را سخت‌تر و تازه و منحصر به فرد كرده است. ضمناً، انگار 
آمد  پيش  بعد در وطنش  به  از سال‌هاي 1930م  را كه  اوضاعي  داستايوسكي 

پيش‌گويي كرده است. 

 Les( آلوده  نمايشنامۀ دست‌هاي  در   )Jean-Paul Sartre, 1905-1980( سارتر 
Mains Sales( كيي از اعضاي فرهمند گروه رهبري حزب در كي كشور اروپاي 
اختلاف  رهبري  كل  با  روز  سياست‌هاي  دربارۀ  كه  ميك‌ند  معرفي  را  مركزي 
دارد. حزب هم حاضر نيست نظرات مستقل او را تحمل كند و هم از نظر رعايت 
افكار عمومي داخل و خارج حزب نمي‌تواند او را علناً و رسماً كنار گذارد. در 
نتيجه، تصميم به كشتن او مي‌گيرند. كيي از جوانان مأمور مي‌شود كه با نزدكي 
شدن به آن رهبر فرهمند اعتماد او را به دست آورد و او را ترور كند. در جريان 
انديشمند  پيشرفت حوادث، دختر جواني هم درگير مي‌شود كه شيفتۀ رهبر 
است و مأمور جوان هم به او دل مي‌بندد. گفت و شنود و نشست و برخاست با 
آن رهبر مأمور جوان را در انجام وظيفه‌اش مردد ميك‌ند. اما از سويي فرمان 
رهبري حزب و عواقب وخيم سرپيچي از آن هنوز مطرح است و از سوي ديگر 
و به صورتی مبهم و پوشيده، حسادت عشقي و جنسي انگيزۀ جداگانه‌اي براي 
قتل رهبر فرهمند پدید مي‌آورد. بالاخره با اختلاطي از اين دو انگيزه كه قوت 
و ضعف نسبي‌شان مبهم است، رهبر به دست جوان كشته مي‌شود. در اين اثنا، 
سياست حزب تغيير ميك‌ند و با نظرات رهبر مقتول كه به خاطر آنها محكوم به 
مرگ شده بود موافق مي‌شود. وقتي اين را به جوان مي‌گويند، عذاب وجدان او 
را منفجر ميك‌ند، حاضر به سكوت نمي‌شود و در حالي كه رفقايش با اسلحه در 

خارج از اتاق انتظارش را ميك‌شند، فريادزنان در را باز ميك‌ند. 

اگرچه  بود،  لفظي  بيشتر  طنزينه  آن  از  پس  و  مشروطه  دورۀ  تا  ايران،  در 
طنزينه‌هاي ساختاري و دراماتكي )طنزينه‌نامه( نيز خاصه در آثار دوران قديم 
ديده مي‌شود. طنزينه‌هاي لفظي يا دراماتكي خيلي كوتاه، از جمله در بعضي 
از رباعيات خيام، كلًا يا جزئاً وجود داشته است. رباعي اصولاً مؤثرترين محمل 
و ابزار رساندن نكات دراماتكي به شكل موجز و تكان‌دهنده است و اگر رباعي 

خوب باشد، تأثير آن معمولاً در بيت و خاصه در مصرع آخر حس مي‌شود: 
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آن قصر كه جمشيد در او جام گرفت
آهو بچه كرد و روبه آرام گرفت

بهرام كه گور مي‌گرفتي همه عمر
ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت؟

در كارگه كوزه‌گري رفتم دوش
ديدم دو هزار كوزه گويا و خموش

ناگاه كيي كوزه برآورد خروش
كو كوزه‌گر و كوزه‌خر و كوزه‌فروش؟

كي چند به كودكي به استاد شديم
كي چند به استادي خود شاد شديم
پايان سخن شنو كه ما را چه رسيد

از خاك برآمديم و بر باد شديم

گويند كسان بهشت با حور خوش است
من مي‌گويم كه آب انگور خوش است
اين نقد بگير و دست از آن نسيه بدار
كاواز دهل شنيدن از دور خوش است

گاوي‌ست در آسمان و نامش پروين
گاو دگري نهفته در زير زمين

چشم خردت گشاي چون اهل يقين
زير و زبر دو گاو مشتي خر بين 

خيلي از رباعيات عرفاني منسوب به شيخ ابوسعيد ابوالخير )357-440ق( هم 
يا طنزينه‌اند يا تأثير طنزينه‌اي دارند: 

مي‌رفتم و خون دل به راهم مي‌ريخت
دوزخ‌دوزخ شرر ز آهم مي‌ريخت

مي‌آمدم از شوق تو بر گلشن كون
دامن‌دامن گل از گناهم مي‌ريخت
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عشق تو بلاي دل درويش من است
بيگانه نمي‌شود، مگر خويش من است

خواهم سفري كنم ز غم بگريزم
منزل‌منزل غم تو در پيش من است

در عالم اگر فلك اگر ماه و خور است
از بادۀ مستي تو پيمانه‌خور است

فارغ ز جهاني و جهان غير تو نيست
بيرون ز مكاني و مكان از تو پر است

عارف كه ز سرّ معرفت آگاه است
بيخود ز خود است و با خدا همراه است

نفي خود و اثبات وجود حق كن
اين معني لا اله الا الله است

مجنون تو كوه را ز صحرا نشناخت
ديوانۀ عشق تو سر از پا نشناخت

هر كس به تو ره يافت زخود گم گرديد
آنك‌س كه تو را شناخت خود را نشناخت

منصور حلاج، آن نهنگ دريا،
كز پنبۀ تن دانۀ جان كرد جدا

روزي كه “ان الحق” به زبان مي‌آورد
منصور كجا بود؟ خدا بود، خدا

در غزل‌هاي حافظ طنزينۀ لفظي كم نيست و در بسیاری مواقع، مثل طنز او، 
به صنعت كنايه و اشاره متكي است: 

پيراهني كه آيد از آن بوي يوسفم
ترسم برادران غيورش قبا كنند4

4قبا كردن كنايه از چاك زدن و پاره كردن است. 
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هزار نكتۀ بار‌كيتر ز مو اينجاست
نه هر كه سر بتراشد قلندري داند

عاقلان نقطۀ پرگار وجودند، ولي
عشق داند كه در اين دايره سرگردانند

شاه تركان سخن مدعيان مي‌شنود
شرمي از مظلمۀ خون سياووشش باد

نصيب ماست بهشت، اي خداشناس برو
كه مستحق كرامت گناهكاران‌اند

من كز وطن سفر نگزيدم به عمر خويش
در عشق ديدن تو هواخواه غربتم

مرغ روحم كه همي‌زد ز سر سدره صفير
عاقبت دانۀ خال تو فكندش در دام

اين قصۀ عجب شنو از بخت واژگون
ما را بكشت يار به انفاس عيسوي

با  و  تناقض  به صورت  نكته  يعني  طنزينه‌وارند،  يا  طنزينه  كه  ديگر  خيلي  و 
حداقلي از ابهام و تأمل در كلام موجز و مؤثر بيان مي‌شود.

كي نمونه از طنز و طنزينۀ لفظي يا در واقع طنز و طنزينۀ ساختاري بسيار 
از  آن  بودن  پيدا  و  شتر  رفتن  حمام  حكايت  يعني  مولوي،  مثنوي  در  كوتاه 
زانوانش، را پيش از اين ذكر كرديم كه طنزينه‌اي تمثيلي است. در جاي ديگر 

مثنوي، مولوي با بيان صريح عرفاني مي‌گويد: 

نرديان اين جهان ما و مني‌ست
عاقبت اين نردبان افتادني‌ست

ابله است آنك‌س كه بالاتر نشست
استخوانش زودتر خواهد شكست
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و در طنزينه‌واري حكايت روباهي را مي‌گويد كه در خُم رنگ افتاد و اندكي در 
آن غوطه خورد: 

پس برآمد يال و دُم رنگين‌شده
كاين منم، طاووس عليين‌شده

كه اين هم تمثيل است. 

در آثار سعدي نيز طنزينه يا طنزينه‌وارهاي لفظي وجود دارد: 

صد پيرهن قبا كنم از خرمي اگر
بينم كه دست من چون كمر در ميان توست

برف پيري مي‌نشيند بر سرم
همچنان طبعم جواني ميك‌ند

اي آتش خرمن عزيزان
بنشين كه هزار فتنه برخاست5

 ما را همه‌شب نمي‌برد خواب
اي خفتۀ روزگار درياب

دلي كه عاشق و صابر بود مگر سنگ است؟
ز عشق تا به صبوري هزار فرسنگ است

برادران طريقت، نصيحتم نكنيد
كه توبه در ره عشق آبگينه بر سنگ است

دگر به خفيه نمي‌بايدم شراب و سماع
كه نكينامي در دين عاشقان ننگ است

به‌خشم‌رفتۀ ما را كه مي‌برد پيغام
بيا كه ما سپر انداختيم اگر جنگ است

5اين مضمون در غزل‌هاي سعدي تكرار مي‌شود.
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بارها روي از پريشاني به ديوار آورم
ور غم دل با كسي گويم به از ديوار نيست

بلاي عشق تو نگذاشت پارسا در پارس
كيي منم كه ندانم نماز كي بستم

در گلستان و بوستان هم نمونه‌هايي هست. 

چنان كه در نمونه‌هاي بالا مشاهده مي‌شود، تأثير طنزينه‌اي در بيشتر موارد 
در تناقض، ابهام، ايهام، كنايه و در نتيجه تأملي است كه در شنونده و خواننده 
ايجاد مي‌شود و در نمونه‌هاي گوناگون شدت و ضعف دارد. اما اگر تأيكد بر اين 
صنعت‌ها خيلي زياد باشد، سبب پيچيدگي مخل مي‌شود، معنا را به كلي اسير 
زبان ميك‌ند و دست آخر شعر معما مي‌شود. اين خود در نوع “لغُُز” و “چيستان” 
غرضي است كه جاي خود دارد، يعني در واقع بيان معمايي به شكل منظوم 
است، ولي در شعر و خاصه غزل و مثنوي و حتي انواع ديگر در مجموع تأثيرش 
منفي است. مثلًا در قصيدۀ محكم و مطنطن “ترساییه” خاقاني، “فلك كج‌روتر 
اثر طنزينه‌اي  نه در مطلع  / مرا دارد مسلسل راهب‌آسا،”6  از خط ترسا  است 
به دست مي‌آيد و نه در ابيات گوناگون ديگر، هر چند اين قصيده ارزش‌هاي 
زیادی دارد و بيشترين تأثير آن در حالتي است كه با صداي بلند و بيان فصيح 
و تأيكدهاي مناسب آن را قرائت كنند. در قياس با اين قصيده، سادگي و ظرافت 

و اثر طنزينه‌اي اين رباعي از انوري درخور توجه است: 

وقت گل و روز شادماني آمد
هنگام نشاط و كامراني آمد

آن شد كه به سرما نتواني آمد
سرما شد و وقت مهرباني آمد

ديده  طنزينه‌اي  اثر  گه‌گاه  هم  5ق(  )قرن  باباطاهر  ترانه‌هاي  و  دوبيتي‌ها  در 
مي‌شود، هر چند اينها را نمي‌توان طنزينۀ كامل ناميد:

6روزگار از خط فرنگي هم چپ‌تر مي‌رود و مرا مانند راهبه‌اي مسيحي، كه براي رياضت خود را با 

زنجير مي‌بندند، به زنجير كشيده است. 
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ز دست ديده و دل هر دو فرياد
كه هر چه ديده بيند دل كند ياد

بسازم خنجري نوكش ز فولاد
زنم بر ديده تا دل گردد آزاد

گلي كه خوم بدادم پيچ و تابش
به آب ديدگانم دادم آبش

به درگاهت خدايا كي روا بي
گل از مو، ديگري گيره گلابش؟

سعدي در مطلع زيباي كيي از غزل‌هايش، كه در همين وزن فهلويات است، 
مي‌گويد: 

مرا خود با تو چيزي در ميان هست
وگرنه روي زيبا در جهان هست

اميرمعزي )م. 520ق( در بيت نه چندان ظريفي مي‌گويد: 

آيم اي دوست به نزدكي تو، بارم ندهي
خود دلت بار دهد تا ندهي بار مرا

و عبدالرحمن جامي )817-898ق( سروده است:

ريزم ز مژه كوكب، بي‌ماه رُخت شب‌ها
تار‌كيشبي دارم با اين همه كوكب‌ها

شدت كاربرد بدايع دقيق و ظريف در غزل حافظ، خاصه به نسبت هم‌رديف‌هايش 
پيچيدگي و  و  ابهام  از  زيادي  مقدار  و  است  بي‌سابقه  مولوي،  و  مانند سعدي 
چندلايگي شعر او نيز مديون همين است. اما به كار گرفتن مداوم و بي‌وقفۀ اين 
ابزار در دست او چنان استادانه است كه جز در موارد بسيار معدودي در رواني 
بيان و رساندن معاني اخلال نميك‌نند، تأثير لطيف و موزون و رضايت‌بخشي بر 

جا مي‌گذارند و درست به همين دلايل تأثير طنزينه‌اي در شعر او زياد است.
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به‌ويژه  و  تيموري  دورۀ  در شعر  بديعي  از صنايع  مداوم  بهره‌گيري  اين شيوۀ 
دورۀ صفوي تأثير فراوان گذاشت و شكل مبالغه‌آميز آن در آثار شاعران سبك 
هندي، چه در ايران و چه در هند، پديد آمد. به اين جهت، ظرافت و ابهام و 
را در  از آن  نمونه‌هاي خوبي  زياد است و  اين شاعران  تأمل در معنا در شعر 
كار شاعراني چون كمال خجندي )م. 803ق( و وحشي بافقي )939-991ق( 
و بیدل )1054-1133ق( و صائب تبريزي )1016-1086ق( و كليم كاشاني 
)م. 1061ق( و عرفي )963-999ق( و فغاني شيرازي )م. 925ق( مي‌توان ديد. 

با این همه، چنان كه معمول است، وقتي كه اين سبك پس از كي دوره مقاومت و 
سركوبي جا افتاد، شاعران دست پايين هم، كه هميشه تعدادشان بسیار زيادتر است، به 
قصد شركي شدن در اين آش به قافله پيوستند و چنان در ايجاد ابهام و پيچيدگي‌ـ‌ـآن 
هم از نوع زباني و صوري آن‌ـ‌ـزياده رفتند كه ذوق از دست رفت و بالاخره واكنش 
تند و ناموزوني در برابر آن شد كه معروف به دورۀ “بازگشت به استادان قديم” است.

اين چنين بود كه ناقدان بزرگ اين دوره، خاصه آذر بيگدلي )1134-1195ق( و 
رضاقلي‌خان هدايت )1215-1288ق(، كل اشعار اواخر دورۀ صفوي را بي‌ارزش 
خواندند و آن دوران را دورۀ انحطاط شعر فارسي نامیدند. طنزينۀ تاريخي نيز در 
اين است كه مبالغه‌اي كه خاصه شاعران كم‌قدر دورۀ قاجار در تقليد از استادان 
قديم كردند آن قدر شور شد كه خيلي از شاعران و ناقدان مدرن عصر مشروطه 
و دورۀ پهلوي نه فقط بر شعر دورۀ قاجار، كه بر كل شعر فارسي تا قرن بيستم 

خط بطلان كشيدند. اما اين خود مقولۀ ديگري است. 

كمال خجندي، كه از پيش‌تازان سبك هندي است، خود در طنزينۀ كوتاهي بر 
ايجاد ابهام و تأمل و تخيل در شعرش تأيكد ميك‌ند: 

كمال، اشعار اقرانت چو اعجاز
گرفتم سر به سر وحي است و الهام

چو خالي از خيال خاص باشد
خيال است آن كه گيرد شهرت عام

صائب در شعر ظريف و طنزينه‌واري، كه از قضا طعنه‌اي به لفاظان و سخن‌سازان 
همان دوره است، مي‌گويد: 
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صائب از قحط سخن‌دان همهك‌س موزون است
كاش مي‌بود در اين عهد سخنداني چند

كه اقتفايي از حافظ است در غزل معروف “حسب حالي ننوشتيم و شد ايامي 
بيت  در  صائب  همين  نيست.  كيي  حافظ  شعر  با  قافيه‌اش  اينكه  جز  چند،” 

طنزينه‌وار بسيار خوبي مي‌گويد: 

دل رميدۀ ما شكوه از وطن دارد
عقيق ما دل پرخوني از يمن دارد

و نيز
مكش به ياد وطن آه كاين همان وطن است

كه از لباس به يوسف نداد پيرهني

اين بيت طنزينه‌وار از فغاني شيرازي است:

گر گناهي نيست در مستي ثوابي نيز نيست
اجر چنداني نباشد كار نافرموده را

كليم كاشاني در بيت خوبي مي‌گويد: 

از هنر حال خرابم نشد اصلاح‌پذير
همچو ويرانه كه از گنج خود آباد نشد

و در بيتي ديگر گوید: 

روزگار اندر كمين بخت ماست
دزد دائم در پي خوابيده است

از دورۀ قاجار مثالي نخواهيم آورد، چون همان طور كه دورۀ تيموري و صفوي 
در مجموع دورۀ طنز نبود، بلكه طنزينه و شبه‌طنزينه در شعر زياد ديده مي‌شد، 
طنزينه‌نويسي  عصر  مجموع  در  هم  قديم  استادان  به  بازگشت  يا  قاجار  دورۀ 
نيست، اما درست مانند استادان قديم طنز و به‌ويژه هزل و هجو، در شعر اين 

دوره كم نيست كه نمونه‌هايي از آن را در فصل اول ديديم. 
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مثال‌هايي كه تاكنون آورده‌ايم همه يا طنزينه و شبه‌طنزينۀ لفظي يا طنزينه‌نامه 
و شبه‌طنزينه‌نامه‌هاي كوتاه بودند. اما در ادبيات فارسي طنزينۀ دراماتكي نيز 
گفته و نوشته شده كه بعضي بسيار خوب و مؤثرند. افسانۀ باستاني كورش و 
آژداهاگ از همين دست است. كورش نوادۀ دختري آژداهاگ، آخرين پادشاه 
سرنگون  را  پدربزرگش  دولت  روزي  كه  كردند  پيشگويي  معبران  بود.  مادها، 
خواهد كرد و جاي او را خواهد گرفت. آژداهاگ به كيي از محارم خود دستور 
داد كه نوه‌اش را مخفيانه بكشد، اما آن مرد به طفل بي‌گناه رحمت آورد و او را 
به چوپاني سپرد. بعدها هويت كورش آشكار شد و آژداهاگ از سر انتقام‌جويي 
او  به خود  در ضيافتي  را  او  گوشت  و  مخفيانه كشت  را  محرم خود  آن  پسر 
خوراند. اما عاقبت پيشگويي معبران درست از آب درآمد و كورش پدربزرگش 

را سرنگون كرد. اين نمونه‌اي از طنزينۀ سرنوشت است. 

موثرترين طنزينۀ سرنوشت، داستان رستم و سهراب شاهنامه است كه ضمناً 
كه  است  معروف  آن‌قدر  داستان  شرح  است.  تراژكي  طنزينۀ  از  والايي  نمونۀ 
تلخيص آن زائد خواهد بود. اما ارزش آن، گذشته از ويژگي‌هاي خالص شعري 
كه امري جداگانه است، در تنش و دلواپسي و ترس و اميدي است كه در هر 
مرحله شنونده و خواننده را به حدس و گمان‌زني وامي‌دارد و پيش‌بيني عاقبت 
كار را مشكل ميك‌ند. سهراب از توران به ايران لشكر ميك‌شد كه تخت كاووس 

را سرنگون كند به اين اميد كه 

چو رستم پدر باشد و من پسر
نماند به گيتي كيی تاجور

او در آستانۀ دژ سپيد هژير را دستگير ميك‌ند و گردآفريد، دختر رزمنده، را 
شكست مي‌دهد. گردآفريد، كه اگر با او همراه مي‌شد ممكن بود سرنوشت جور 
ديگري شود، دژ سپيد را ترك ميك‌ند و دل سهراب را مي‌شكند. وقتي كاووس 
به  با گيو  را  روز  و چند  نميك‌ند  او شتاب  دنبال رستم مي‌فرستد،  به  را  گيو 
شادخواري مي‌پردازد. كاووس از سهل‌انگاري رستم و گيو خشمگين مي‌شود و 
با آنان تندخويي ميك‌ند. رستم از جا در مي‌رود و پس از آن كه تعارفات كاووس 

را سخت‌تر از او به او برمي‌گرداند، به قهر مي‌رود.
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حالا چه خواهد شد؟ این را شنونده و خواننده از خود مي‌پرسند. بالاخره گودرز 
دل رستم را نرم ميك‌ند و كاووس از او پوزش مي‌خواهد. رستم با كاووس و 
سپاه ايران به ميدان سهراب مي‌رود و سهراب، كه جوياي پدر است، از هژير 

مي‌خواهد كه سرداران ايران را معرفي كند: 

اگر پهلوان را نمايي به من
سرافراز باشي به هر انجمن

حالا چه مي‌شود؟ هژير به اميد نجات دادن جان رستم دروغ مي‌گويد و رستم 
نزدكي  با سهراب، ‌كيبار حتي  متوالي رستم  نبرد  دو  در  نميك‌ند.  معرفي  را 
در  مهلكه مي‌جهد.  از  به حيله  ولي رستم  بكشد،  را  پدرش  است كه سهراب 
گفت‌وگوهايي كه در حين نبرد مي‌شود، سهراب جوياي رستم است، اما رستم 

خود را نمي‌شناساند. بالاخره رستم پشت سهراب را به خاك مي‌رساند و 

سبك تيغ تيز از ميان بركشيد
بر پور بيداردل بر دريد

سهراب مي‌نالد كه رستم را گناهي نيست، بلكه سرنوشت خواسته بود كه در 
جستجوي پدر بي‌آنکه او را بيابد، كشته شود: 

كنون گر تو در آب ماهي شوي 
و يا همچو شب در سياهي شوي 
و گر چون ستاره شوي بر به مهر 

ببُرّي ز روي زمين پاك‌مهر 
بخواهد هم از تو پدر يكن من 

چو بيند كه خشت است بالين من 
از آن نامداران و گردنكشان 

كسي هم برد نزد رستم نشان 
كه سهراب كشته‌ست و افكنده خوار 

همي خواست كردن ترا خواستار

رستم بيهوش مي‌شود و پس از به هوش آمدن: 
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بگو تا چه داري ز رستم نشان 
كه گم باد نامش ز گردنكشان 
كه رستم منم، كِم مماناد نام 

نشيناد بر ماتمم پور سام 
. . .

چو سهراب رستم بدان سان بديد 
بيفتاد و هوش از سرش بر پريد 

بدو گفت گر زان كه رستم تويي 
بكشتي مرا خيره بر بدخويي 
ز هرگونه بودم تو را رهنماي 

نجنبيد كي لخت مهرت ز جاي 

از اين پس شنونده و خواننده نگران و اميدوارند كه نوشدارو سهراب را نجات 
دهد. كاووس نوشدارو نمي‌دهد. گودرز به رستم مي‌گويد كه خود او به كاووس 

رجوع كند. رستم عازم است كه خبر مرگ پسر را مي‌شنود:

جهان سرگذشت است از هر كسي 
چنين گونه‌گون بازي آرد بسي

طنزينۀ دراماتكي در گنج‌نامه‌ها و هوس‌نامه‌هايي )رمانس‌هايي( چون ويس و 
رامين فخرالدين اسعد )قرن 5ق(، خسرو و شيرين و هفت‌پیکر و اسكندرنامه و 
ليلي و مجنون نظامي )530-614ق(، گرشاسپ‌نامه اسدي )م. 465ق( و امثال 
اينها زياد است، به‌ويژه در ويس و رامين كه چرخ يا سرنوشت گاه و بي‌گاه كار 
را ديگرگون ميك‌ند. اما بحث بيشتر در اين باره اينجا مناسب نيست. فقط حيف 
است كه از مناظرۀ خسرو و شيرين نظامي، كه اختلاطي از طنز و طنزينۀ لفظي 

و دراماتكي است، بگذريم: 

نخستين بار گفتش كز كجايي 
بگفت از دار ملك آشنايي 

بگفت آنجا به صنعت در چه كوشند 
بگفت اندُه خرند و جان فروشند 
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بگفتا جان‌فروشي در ادب نيست 
بگفت از عشقبازان اين عجب نيست 
بگفت از دل شدي عاشق بدين سان 
بگفت از دل تو مي‌گويي، من از جان 
بگفتا عشق شيرين با تو چون است 

بگفت از جان شيرينم فزون است 
بگفتا گر خرامي در سرايش 

بگفت اندازم اين سر زير پايش 
بگفتا گر كند چشم تو را ريش 

بگفت اين چشم ديگر دارمش پيش
بگفتا گر بخواهد هر چه داري 

بگفت اين از خدا خواهم به زاري 
بگفتا چوني از عشق جمالش 

 بگفت آن كس نداند جز خيالش 
بگفت از دل جدا كن عشق شيرين 

بگفتا چون زيم بي جان شيرين 
چو عاجز گشت خسرو در جوابش 

نيامد بيش پرسيدن صوابش 
به ياران گفت كز خاكي و آبي 
نديدم كس بدين حاضرجوابي

در فصل پيش شرح و تحليلي از طنز دورۀ مشروطه و پس از آن عرضه كرديم. در 
مراحل نخستين اين عصر، طنزينه و شبه‌طنزينه، به‌ويژه در شعر، جاي چنداني 
ندارد. چون اولاً، گرچه تغييرات محسوسي در زبان و بيان شاعرانه پديد آمد، اما 
ابزارهاي آن همان ابزارهاي دورۀ قاجار است. ثانياً، غلبۀ شعر سياسي و آن هم 
نوع روزمره‌اي و روزنامه‌اي آن و صراحتي كه از لوازم اين نوع است، اگرچه جا را 
براي شعار دادن و هزل و هتاكي زياد باز ميك‌ند، چندان جايي براي ظرافت و 
ابهام و تأمل و طنزينه و مشابه‌هاي آن باقي نمي‌گذارد. در آثار تخيلي و داستاني 
و در ادبيات منثور اين دوره نيز چندان اثري از اين‌گونه ظرافت‌ها نيست، حتي 
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در سياحت‌نامه ابراهيم‌بيگ، اثر زين‌العابدين مراغه‌اي )1255-1328ق(، كه شايد 
بتوان گفت بهترين داستان مدرن اين زمان است. 

با این همه، اندك‌اندك طنزينه و شبه‌طنزينۀ لفظي و دراماتكي، غالباً به منزلۀ 
ابزار طنز ظريف و پوشيده، در داستان‌نويسي مدرن پديدار مي‌شود و رشد ميك‌ند 
و بسیاری آثار ادبي شامل آن منتشر مي‌شود. خيلي از قصه‌هاي كيي بود و كيي 
ملاقربانعلي”  دل  “درد  و  است”  شكر  “فارسي  دارند.  را  اثر  اين  جمالزاده  نبود 
اما “دوستي خاله  از اجزایشان شبه‌طنزينه خواند.  را مي‌توان كلًا و در پارهاي 
خرسه،” با اين كه اثري به كي معنا سياسي است، تماماً طنزينه‌نامه است. ممكن 
نيست كسي كه برای نخستين‌بار اين داستان را مي‌خواند، به‌رغم دلواپسي مبهمي 
كه حس ميك‌ند، عاقبت كار را حدس بزند. تازه وقتي هم كه آن جوان لوطي بر اثر 
حق‌ناشناسي سرباز روسي تيرباران مي‌شود، تا لحظه‌اي كه سرباز بي‌انصاف دزدانه 

بر سر نعش او مي‌آيد و پول او را مي‌زند، دليل اعدام روشن نيست.

در مثنوي “كارنامۀ زندان” مل‌كالشعرای بهار، كه شعري روايي و مضمون آن نيز 
به كي معنا سياسي است، طنزينه‌هاي بلند و كوتاه كم نيست. از آن جمله است 
وقتي كه چگونگي بازداشت خود را به دست مأموران شهرباني شرح مي‌دهد. 

شاعر گمان دارد كه چون شب عيد است، مراجعين براي قلاشي آمده‌اند: 

لكي بايست داد در هر حال 
هر كيي را چهار پنج ريال

به خدايي كز اوست مايه و سود 
در كفم پانزده ريال نبود 

بود پانصد ريال آماده 
تا شود قسط قرض را داده 

گفتم از قسط قرض كم سازم 
ماه ديگر عوض بپردازم 

بعد معلوم شد كه اين حضرات 
هر سه هستند عضو تأمينات 
به خدايي كه خالق بشر است 

كه از او خوب و زشت و خير و شر است 
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بس كه بودم ز حال خويش نفور 
زين خبر شاد گشتم و مسرور 

تمثيلي  و طنزينۀ  از طنز  منظومه مخلوطي  مادر” در همين  و  “دايه  حكايت 
است. دايه‌اي بر اثر ندانمك‌اري سبب مرگ کودکی مي‌شود كه پيراهنش آتش 
گرفته بود. در اين ميان، گوشه‌اي از دامن خود او هم مي‌سوزد و او براي توجيه 

خود دائماً به آن اشاره ميك‌ند. بالاخره مادر طفل به او مي‌گويد: 

دور شوي اي پليد دامن‌چاك
دل ما را ز دامن تو چه باك

آن‌گاه شاعر منظور سياسي خود را از اين تمثيل طرح ميك‌ند: 

تو هم اي دايه زين هنر بس كن 
دل ما سوختي دگر بس كن 
هر چه سرزنده بود در كشور 
زنده كردي به گورشان كيسر 

آنكه را بود قريه‌اي در نور
و آن كه را بدُ كُلاله‌اي به كُجور 

قصد ملك و دكانشان كردي 
بعد از آن قصد جانشان كردي 

شده تاركي روزگار همه 
به گدايي كشيده كار همه 

اهل ملك از توانگر و محتاج 
ناف هشتند زير بار خراج 

خانۀ خاص و عام ويران گشت 
همۀ خانه‌ها خيابان گشت 

دكۀ پيرزال شد ميدان 
لكي ميدان مشق شد دكان 

به چه كار اين همه عقار تو را؟ 
وين همه مستغل چه كار تو را؟ 
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شه كجا مُلك خويش يغما كرد 
گربه باشد كه زاد بچه و خورد 

خسروان ملك خود چنين نبرند 
همۀ گربگان چنين ندرند 

جيب مردم ز سيم و زر خالي 
پرُزَر انبار حضرت عالي 

به جز از چند صاحب منصب 
و آن وزير و ويكل لامذهب 
باقي خلق جمله در تعب‌اند 
وز خدا مرگ ظالمان طلبند 

اما از همه جالب‌تر وقتي است كه شاعر براي رفع ظلم به ديدن رئيس شهرباني 
مي‌رود و از او مي‌خواهد جرمش را به او بگويد: 

مير نظميه را هم اندر حال 
ديدم و كردم از نياز سوال 
تا گناهان من بيان سازد 
جرم ناكرده‌ام عيان سازد 

تا بدانم كه چيست تكليفم 
نكند كس دوباره توقيفم

گفت سربسته گويمت رازي 
تا خود آن را به فكر حل سازي 

فكر كن تا به روزگار كهن
دين ظلميت بوده بر گردن 

از ره سهو يا ز راه هوس 
ستمي رفته است از تو به كس 

تخم ظلم تو ظلم بار آورد 
وقت پيريت در كنار آورد 

و اين حرف آن‌قدر صميمانه مي‌نمايد كه شاعر به آن جواب مي‌دهد: 
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گفتم ار من بدي به كس كردم 
از سر جهل يا هوس كردم 

تو كه با من به عمد بد كردي 
بي‌شك آن بد به حق خود كردي 

زين بدي‌ها قرين آفاتي 
سخت مستوجب مكافاتي 

و جواب رئيس شهرباني:

گفت دارم بدين حديث اقرار 
كه مرا سخت باشد آخر كار

داستانی چنین کافکایی را شاید خود کافکا هم نمی‌توانست بهتر بنویسد. 

اين طنزينۀ كوتاه دراماتكي از نيما يوشيج است: 

کچبی ديد عقاب خودسر 
مي‌برد جوجگكان را كيسر 

خواست اين حادثه را چاره كند 
ببرد راهش و آواره كند 

كرد انديشه و كرد انديشه 
برگرفت از بر خود آن تيشه 

رفت از ده پي آن شرزه عقاب 
پل ده را سر ره كرد خراب 

و عبرت آن: 
راه دشمن همه نشناخته‌ايم 
تيشه بر راه خود انداخته‌ايم 

طنزينه‌هاي  هم  است،  بلند  شبه‌طنزينه‌نامه‌اي  هم  سريويلي  خانۀ  منظومۀ 
شيطان  با  نبرد  در  سريويل،  دهكدۀ  اهالي  از  شاعري  سريويلي،  دارد.  لفظي 
اما سريويلي درميي‌ابد كه  اميدي مي‌دمد.  بالاخره صبح  تا  شكست مي‌خورد 

نبرد همچنان ادامه دارد:
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عقل او از سر بپَرّيده 
خيره مي‌گويد: شبي شيطان 

به سراي من درآمد 
خفت تا آن دم كه صبح تابناك آمد، 

پس برون شد از سراي من 
لكي ناخن‌هاي دست و پاي و موهاي تن او 

مارها گشتند 
در سراسر 

. . .
بين من جنگي‌ست با شيطان

از طنزينه اثري در “رقص مرگ” علوي و كمتر در چشم‌هايش هم هست، اما 
خيلي محدود. دورۀ دوم داستان‌نويسي جمالزاده كه شروع مي‌شود، چنان كه 
در فصل پيش ديديم، او به طنز و بذله‌گويي و شوخي خود بازمي‌گردد كه پر از 
نكات و حِكَم اجتماعي است و در اين چارچوب، طنزينه‌گويي او نيز كم‌وبيش 
دراماتكي  طنزينه‌اي  مي‌توان  جهاتي  از  را  دارالمجانين  كل  ميي‌ابند.  ادامه 
مي‌برد،  پناه  دارالمجانين  به  اجتماع  دارالمجانين  از  فرار  براي  راوي  خواند: 
يعني عمداً رفتاري ميك‌ند كه او را ديوانه پندارند و در ديوانه‌خانۀ شهر توقيف 
كنند. اما وقتي پي مي‌برد كه آنجا نيز گوشه‌اي از جنگل بشري است، راه فرار 
بيشتر  نبودن خود ميك‌وشد،  ديوانه  اثبات  براي  و هرچه  مي‌بيند  را مسدود 
گمان مي‌برند كه ديوانه است. قلتشن‌ديوان هم اثري از طنزينه در خود دارد، 
به نحوي كه مي‌توان از اين نظر آن را با تارتوف مولير مقايسه كرد كه پيش از 
اين ذكري از آن شد. با اين تفاوت كه قلتشن‌ديوان، برخلاف تارتوف، پيروز و 
عاقبت به خير مي‌شود و حاج شيخ ساده‌دل و نكيوكار بدنام وملعون مي‌ميرد. 
در راه‌آب‌نامه هم همين تأثير ديده مي‌شود. جوان پاكدل و مردم‌نشناسي كه 
براي تعطيلات تابستاني از فرنگ برگشته، حرف همسايه‌هايش را باور ميك‌ند 
و  اجتماع  به  اميدش  دادن  از دست  آن  از  بدتر  و  پول  از هدر شدن  و پس 
بشريت، در زاويۀ بقعه‌اي مقيم مي‌شود. در حكايت “شيخ و فاحشه” نيز در 
صحراي محشر طنزينۀ دل‌انگيز و سانتيمانتال و ن‌كيفرجامي هست. چيزي 
مشابه آن در حكايت “باج سبيل،” در مجموعۀ حكايات كم‌وبيش پيوستۀ سر 
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اگرچه  زورگو،  ميرپنج  با  ملاعبدالهادي  برخورد  در  كرباس، هست  كي  ته  و 
موضوع آنها متفاوت است.

بارز  و  صريح  ادبيات  دورۀ  مشروطه،  از  بعد  مثل  هم  باز  سال‌هاي 1320ش، 
سياسي است و كيي از دلايل اينكه نوشته‌هاي جمالزاده در اين دوره با آنكه 
زمينه‌هاي اجتماعي دارند تقريباً نخوانده رد شدند هم همين بود. از اين نظر، 
اگرچه طنز سياسي در اين دوره زياد نوشته شد، اما بيشتر آثار اين دوره ظرفيت 
ابهام و ظرافتي را كه براي طنزينه‌نويسي لازم است ندارند. حتي آثار خوب‌تر 
چوبك و آل‌احمد در اين دوره مايۀ طنزينه‌اي ندارند و البته لازم نيست كه اثر 

خوب الزاماً طنزينه‌هاي كوتاه و لفظي خوب و متعدد داشته باشد. 

سرخوردگي‌هاي ناشي از كودتاي 28 مرداد طنزينه‌نويسي و خاصه انواع تلخ و 
حسرت‌بار آن را به ادبيات مدرن فارسي بازگرداند. نمونه‌هاي خوب آن را مثلًا 
از  در خيلي  ثالث )1307-1369ش(،  اخوان  “كتيبه”  و  اسكندر”  يا  “نادر  در 
داستان‌هاي كوتاه بهرام صادقي و از جمله در “غيرمنتظر” و “با كمال تأسف” 
و خيلي از كارهاي غلامحسين ساعدي )1314-1364ش( و از جمله بعضي از 
داستان‌هاي شب‌نشيني باشكوه مي‌توان ديد. سال‌هاي 1340 و 1350ش اگر 
چه هنوز از لحاظی دورۀ پس از 28 مرداد است، اما با رشد و سپس انفجار درآمد 
نفت و تأثير آن بر اقتصاد و اجتماع و فرهنگ ويژگي‌هاي خود را دارد. در نتيجه، 
نيز، مثلًا جبه‌خانه هوشنگ گلشيري و فصل گستاخي  اين دوره  طنزينه‌هاي 
ساعدي و اسرار گنج دره جنّي ابراهيم گلستان )ز. 1301(، از كارهاي سال‌هاي 

1330ش متمايز و مشخص‌اند. 

حكايت طنزينه‌نويسي پس از 28 مرداد را بايد در جاهاي ديگري گفت، چون 
دورۀ بررسی ما با مرگ هدايت به سر مي‌رسد. 
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طنز و طنزينه در آثار هدايت

طنز مانند خداي درها و دروازه‌هاي روم باستان دو سر دارد، كي سر آن بيرون 
را مي‌نگرد و سر ديگر درون را. با اين تفاوت كه آن خدا‌ـ‌ـدستك‌م به شكلي 
كه مجسمۀ نيم‌تنه آن در آستانۀ درها و دروازه‌ها گذاشته مي‌شد‌ـ‌ـدر حالي كه 
نگران داخل و خارج است، ظاهراً رابطه‌اي بين بيرون و درون برقرار نمي‌سازد، 
حال آنكه طنز شايد بيش از هر مقوله و نوع ديگر ادبي بيرون و درون را به 

شيوه‌ای معمولاً پوشيده و دور از دسترس به كيديگر پيوند مي‌دهد. 

در روان‌شناسي فرويدي و پس از آن، هر تقريري ممكن است حكايت از مقولۀ 
ديگري جز آنچه ظاهراً بيان مي‌شود داشته باشد كه بر خود گوينده هم پوشيده 
است، يعني آن معناي پوشيده از ناخودآگاه او تراوش ميك‌ند و در نتيجه، خود 
گوينده نسبت به آن آگاهي ندارد. اين همان چيزي است كه در موارد موجز 
ادا  منظور است  به جاي لغتي كه ظاهراً  به‌ويژه وقتي لغتي سهواً  و مشخص، 
مي‌شود، به “لغزش فرويدي” شهرت يافته است. البته خيلي از اوقات آنچه بر 
زبان و قلم جاري مي‌شود انگيزه‌هاي ديگري دارد كه خود گوينده و نويسنده 
از آن آگاه است و شنوندگان و خوانندگان نيز كم‌وبيش آن را حدس مي‌زنند. 
نمونه‌هاي اين امر به‌ويژه در كارزارهاي سياسي بارز و آشكارند. مثلًا وقتي كه 
كسي يا جرياني در حوزۀ عقايد و كارهاي خاص خود كمترين ارجي براي آزادي 
قائل نيست، ولي در رويارويي با قدرتمندان خارج از حيطه و حوزه‌اش داد آزادي 

فصل 4
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مي‌زند، بر اهل تميز روشن خواهد بود كه انگيزه‌هاي او هر چه باشد، دفاع از 
آزادي نيست. اما موضوع بحث ما دقيقاً مواقعی است كه اگر غرض ديگري در 
كار باشد مستتر است و در هر حال، غرض اصلي بر شخص گوينده و نويسنده 
بيش از همه پوشيده و نادانسته است. نمونه‌هاي بارز اين وضعیت را در حالات 
بيمارگونه مي‌توان ديد كه مثلًا جز شخصي كه گمان ميك‌ند نيروهايي پنهاني و 
اهريمني دائماً در پي آزار او هستند، همهك‌س مي‌دانند كه اينها تراوشات بي‌نظم 
و لجام‌گسيختۀ ناخودآگاه آن شخص است، نه واقعيت ملموس و عيني و خارجي. 

طنز و بذله‌گويي و شوخي و طيبت و تمسخر و هجو را نه مي‌توان فقط با توسل 
به روان‌شناسي گوينده و نويسندۀ آن تبيين كرد و نه آن را الزاماً ملاك تحليل 
روان‌شناختي گوينده و نويسنده قرار داد. زيرا اولاً، مقوله‌ای جمعي، يعني جهاني 
و تاريخي‌ـ‌ـادبي است كه چونان شيوۀ خاصي از بيان در دسترس همه هست و 
ثانياً، برخلاف پاره‌اي از تقريرات ادبي ديگر، معمولاً حامل نكته يا نكاتي جمعي 
است، يعني اگر هم غرض از آن رساندن نكته‌ای اجتماعي نباشد، به كساني جز 

گوينده و نويسنده ارتباط ميي‌ابد. اين امر به‌ويژه دربارۀ طنز مكتوب بارز است. 

با این همه، بي‌گمان وقتي گوينده و نويسنده‌اي در بيان عواطف و آرای خود زياد 
به طنز توسل ميك‌ند، نقش روان‌شناسي شخص او در اين كار مهم‌تر از ديگران 
است. از اين گذشته، نوع طنز و شدت و ضعف آن و ظرافت و خشونت نسبي آن 
نيز نشانه‌هايي از اين روان‌شناسي به دست مي‌دهد. كيي از انگيزه‌هاي نسبتاً بارز 
طنز خشم گوينده و نويسنده است كه خاصه در هجو به عيان ديده مي‌شود، اما در 
بسیاری از طنزهاي ظريف‌تر نيز مي‌توان آن را كشف كرد. طعنه و نيش و استهزا 
و گاه كنايه از خشم گوينده و نويسنده حكايت ميك‌نند، اما خشم و البته ساير 

تجليات روان‌شناختي را در طنزهاي پوشيده‌تر نيز مي‌توان يافت. 

خشمي كه انگيزۀ هجو و بدگويي باشد بارز و آشكار است و نمونه‌هايي كه در 
فصول گذشته از شاعران قديم و جديد آورديم براي اثبات اين نكته كافي است. در 
خصوص شاعراني چون عارف و فرخي و عشقي خشم توفنده‌اي كه در قالب وزن و 
قافيه متجلي مي‌شود همه سياسي است، اگرچه باز هم نشانۀ بزرگي از روان‌شناسي 
فردي آنان دارد، چون همان آرا و عقايد را هم مي‌شد با خونسردي بيشتري بيان 
كرد و خيلي‌ها ميك‌ردند. مثلاً همان‌گونه خشم سياسي را هم در دو بيت شعري كه 
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محمدهاشم‌ميرزا افسر )1258-1319ش( دربارۀ رأي گرفتن براي تغيير سلطنت 
در مجلس شورا و سپس تأیيد آن در مجلس مؤسسان گفته است مي‌توان يافت: 

رأي را گر به مجلس شورا 
با قيام و قعود مي‌دادند

وكلاي مؤسسان از ترس 
با ركوع و سجود مي‌دادند 

هدايت كيي از استادان طنز در ادبيات فارسي قرن بيستم ميلادي است و طنز 
از جمله خشم  و  دروني  انگيزه‌هاي  از  آكنده  دارد،  كه  اقسامي  و  انواع  در  او، 
امُلي‌ها  از  از خشونت‌هاي خارجي،  انگيخته  است  اين خشمي  است.  نويسنده 
از  از زورگويي‌هاي سياسي،  ادبي،  از تحجرهاي  اجتماعي،  و عقب‌ماندگي‌هاي 
تحقير و استخفافي كه در اجتماع و ادبيات نسبت به خود مي‌بيند و دست آخر، 
از خود و نفرتي كه نسبت به كمبودهاي خود حس ميك‌ند، يعني كمبودهايي 
كه نمي‌گذارند او، با آن همه هوش و استعداد و هنر، زندگي نسبتاً لذت‌بخشي 
به  نامه‌اي  در  او  باشد.  داشته  “رجاله‌ها”  و  احمق‌ها”  و  “خوشبخت‌ها  مانند 
مينوي، از هند به لندن، مي‌نويسد كه قصد دارد برخي از متون پهلوي را به خط 
امروز فارسي يا لاتين‌ـ‌ـدرست معلوم نيست‌ـ‌ـبنويسد: “و در ضمن فرهنگي هم 
]براي لغات آن[ تصحيح و تنظيم خواهيم كرد. اعيوني نوشتم، ‘خواهيم كرد.’ 
?Why not در اين صورت خيلي از ادبا كون‌سوزه خواهند گرفت.”1 اين همان 
“ادبا”يي است كه پيش از اين، هدايت با مسعود فرزاد در طنزنامۀ وغ‌وغ‌ساهاب 
تسویه‌حساب گزنده‌اي با آنها كرده بودند، يعني هيئت حاكمۀ ادبي كه در بوف 
كور با عنوان “كي مشت معلومات‌فروش” از آنان ياد شده است. اما خشمي كه 
در پس طنز نسبتاً ظريف بالا آشكار است، بلافاصله متوجه شخص او مي‌شود: 
“حكايت آن كسي است كه دزدها پولش را بردند، زنش را گاییدند، دلش را 
خوش كرده بود كه پايش را از خيط بيرون گذاشت. خيالات خام ديگري هم از 

آن حساب‌ها كه كوره با كیرش ميك‌رد، كرده‌ايم.”2

1بنگرید به همايون كاتوزيان، “صادق هدايت در هند،” در صادق هدايت و مرگ نويسنده )تهران: 
به محمود كتيرايي، كتاب صادق هدايت  بنگرید  نامه  براي تمام  نشر مركز، 1372(، 155ـ156. 

)تهران: سازمان انتشارات اشرفي، 1349(، 129ـ131. 
2كاتوزيان، “صادق هدايت در هند،” 156.
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اين  به  خودش.  با  گاهي  و  ديگران  با  جنگ  در  غالباً  بود،  هدايت  حربۀ  طنز 
سبب، اثري از آن در انواع آثارش ديده مي‌شود، يعني صرف نظر از طنزنامه‌ها و 
طنزهاي كوتاه و نامه‌هاي خصوصي، مي‌توان نمونه‌هايي از آن را در داستان‌هاي 
رئاليستي، در روان‌داستان‌ها و حتي در پاره‌اي از نوشته‌هاي ناسيوناليستي او كه 
در هر حال پختگي ادبي آثار ديگرش را ندارند هم مشاهده كرد. يعني آنچه در 
اين زمينه در آثار ناسيوناليستي او هست بيشتر به صورت هجو فاحش و دشنام 
بي‌تحاشي است. اما باز هم در برخي از آنها به طنزهايي برمي‌خوريم كه اگرچه 
نمايندۀ همان خشم است، ظرافت و ادبيت بيشتري دارد. در سفرنامۀ اصفهان 

نصف جهان، در توصيف كم‌نظيري از كي خزندۀ صحرايي مي‌گويد:

در راه كي چيز ديدم، شايد كي جور بزُمچه بود يا چلپاسه يا سوسمار، يا 
سمندر يا مارمولك. نمي‌دانم. متأسفانه تاريخ طبيعي ]يعني زيست‌شناسی[ 
من تعريفي ندارد. همين قدر فهميدم كه از جنس سوسمار بود، ولي سرش 
گرد و قيافۀ بولدگ ]= بولداگ )Bulldog(، سگ گاوي[ انگليسي را داشت. 
با دُم باركي، شكم پهن و كبود. و روي دست و پا و گردنش راه‌راهِ زرد و 
قهوه‌اي ديده مي‌شد. با چشم‌هاي كوچكش مثل كونۀ سنجاق به من نگاه 
ميك‌رد و سرش را به جانب من كج مي‌گرفت. به خيالم رسيد او را بگيرم، 
ولي زود منصرف شدم، چون مقصود ديدنش بود و او هم كه مضايقه نكرد. 
وانگهي، از نگاه‌هاي اين جانور بياباني كه به من كاري نكرده بود خجالت 
كشيدم. اما دلسوزي من بي‌مورد بود، چون به محض اينكه تكان خوردم، 
مثل باد از جايش پريد. او مثل مارمولك نمي‌لغزيد، بلكه خيلي تند روي 

پاهايش مي‌دويد و سرش را بالا گرفته بود.3

سپس، بلافاصله ادامه مي‌دهد: “اين فكر برايم آمد كه شايد هجوم عرب به ايران 
به طمع همين سوسمارها بوده است.”4

طنز هدايت در نامه‌هاي خصوصي و آثار رئاليستي او پراكنده است و در طنزنامه 
و طنزهاي كوتاه او متمركز. در روان‌داستان‌هاي او طنز كم و ضعيف است، يعني 
در دو سه اثري از اين دست، و خاصه در بوف كور،كه نمونه‌هايي از آن به چشم 

3بنگرید به صادق هدایت، پروين دختر ساسان و اصفهان نصف جهان )تهران، اميركبير، 1342(، 72. 
4هدایت، پروين دختر ساسان و اصفهان نصف جهان، 72.
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مي‌خورد، معمولاً از حد هتاكي و بدگويي فراتر نمي‌رود. اين هتاكي در بوف كور 
تماماً متوجه “رجاله‌ها” است، يعني مردماني كه هر كي در حوزۀ كار و علايق 
و وابستگي‌ها و نيازمندي‌هاي خود كم‌وبيش به اصولي كه ادعا ميك‌نند پايبند 
نيستند و نان را به نرخ روز مي‌خورند؛ يعني عموم مردم، اعم از خواص و عوام. 
و اين مسئله آن‌قدر معروف است كه نقل نمونه‌هاي آن از بوف كور لازم نيست 

و در هر حال، در نوشته‌هاي ديگر نويسندۀ اين سطور به تفصيل آمده است.5

و  روان‌داستان‌ها  در  بيشتر  ولي  تماماً،  اگرچه  را  هدايت  طنزينه‌هاي  اما 
داستان‌هاي رئاليستي‌اش مي‌توان يافت. يعني خشم و يكن و بيزاري و نفرتي 
كه هم از ديگران و هم از خود در اعماق انگيزه‌هاي اين‌گونه داستان‌ها و اجزای 
به  با تحسر براي بهشت گمشده و تأثر از وضع موجود، غالباً  آن هست، توأم 
صورت تناقض و شبه‌طنزينه و طنزينه متجلي مي‌شود و درست به همين علت 

پوشيده‌تر و پيچيده‌تر است. 

دانست كه  دراماتكيي،  يعني طنزينۀ  نمي‌توان طنزينه‌نامه،  را در كل  بوف كور 
اين هم نمي‌توانست بود، چون  به اوج مي‌رسد. جز  گام‌به‌گام ساخته مي‌شود و 
يا  فاقد كي  و مكان است كه  بي زمان  و  انتزاعي  و  كل داستان آن قدر ذهني 
از  بدون حداقلي  دراماتكي  و طنزينه‌سازي  است  )plot( مشخص  چند حكايت 
اينها ممكن نيست. حتي در آخر داستان راوي و لكاته، يعني در تناسخ راوي به 
خنزرپنزري، اثر طنزينه‌اي نيست. يعني حتي در اينكه راوي به جاي رسيدن به 
درجات اعلا به دركات اسفل سقوط ميك‌ند طنزينه‌اي وجود ندارد. چون فرايند 
اين استحاله آن‌قدر پيچيده است كه با كي بار و دو بار خواندن به دست نمي‌آيد. 
تناقض استحاله به دركات اسفل به جاي درجات بالا هم آن‌قدر پنهان است كه 
تقريباً همۀ ناقداني كه دستك‌م اصل استحاله را تميز داده‌اند، آن را نديده‌اند و 
گمان كرده‌اند كه تحول به احسن و حتي چيزي مانند نيرواناي بوداييان است.6 
گذشته از اينكه تازه این استحاله پايان كل داستان هم نيست، چون راوي بر اثر 

5از جمله بنگرید به همايون كاتوزيان، دربارۀ بوف كور هدايت ) چاپ 7؛ تهران: نشر مركز، 13۹۴(، 
به‌ويژه فصل دوم.

6كاتوزيان، دربارۀ بوف كور هدايت، به‌ویژه فصول اول و پنجم و ششم. قديم‌ترين قياس استحالۀ 

راوي بوف كور به پيرمرد خنزرپنزري از آل‌احمد است. بنگرید به جلال آل‌احمد، “هدايت بوف كور،” 
علم و زندگي، سال 1، شمارۀ 1 )دي ماه 1330(. 
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تكان اين تجربۀ ذهني به عالم واقع‌ـ‌ـاگر بتوان گفت كه در بوف كور عالم واقعي هم 
هست‌ـ‌ـبازمي‌گردد و همزاد خود را به شكل پيرمرد گوركن در برابر خود مي‌بيند.

ابهامات داستان را هم نمي‌توان از مقولۀ طنزينه در شمار آورد: در هويت پدر و 
عمو، يعني تميز اين دو از كيديگر كه “كدام به كدام” است، ابهام وجود دارد، ولي 
علت آن دقيقاً اين است كه اين “دو” دو تن نيستند، بلكه عكس‌برگردان‌هايي 
از كيديگر و در تحليل نهايي، وجوهي از خود راوي‌اند. همچنین است دربارۀ 
هويت مادر/ اثيري/ لكاته و ديگران. طنزينه‌هايي كه در قصر و محاكمه و مسخ 
و برخي ديگر از آثار كافكا ديده مي‌شوند در بوف كور نيست. به نظر مي‌آيد كه 
انگيزه‌هاي اساسي ذهني و روان‌شناختي و حتي پايۀ عميق مسخ و استحاله در 
اين كارهاي كافكا و بوف كور با كيديگر قرابت دارند، اما تجلي و بيان آن در اين 
دو كيي نيست. جز اينكه هر دو از محكوميت و اجبار و ناچاري و گريزناپذيري 
حكايت ميك‌نند و اين همان است كه هدايت دو سه سال پيش از مرگش در 
نامه‌اي به جمالزاده صريحاً و بدون استتار بيان كرد، در آنجا كه گفت: “فقط 
كي جور محكوميت قي‌آلودي است كه در محيط گند بي‌شرم مادرقحبه‌اي بايد 

طي كنم. همه‌چيز بنُ‌بست است و راه گريزي نيست.”7

بوف كور هدايت طنزينۀ دراماتكي نيست و طنزينۀ لفظي هم در آن به چشم نمي‌خورد. 

قول  به  گور،”  به  “زنده  است.  دراماتكيي  طنزينۀ  گور”  به  “زنده  كوتاه  داستان 
با  نظر،  اين  از  از قضا، فقط  و  نفر ديوانه” است  يادداشت‌هاي كي  “از  نويسنده، 
اورلاي موپاسان )Guy de  Maupassant, 1850-1893( قابل قياس است. چون اورلا 
هم از يادداشت‌ها، ولي يادداشت‌هاي منظم روزانۀ كي ديوانه است كه آخر كار 
خودكشي ميك‌ند.8 اورلا البته طنزينه‌نامه نيست. شخصیت “زنده به گور” می‌گوید: 

نفسم پس مي‌رود، از چشم‌هايم اشك مي‌ريزد، دهانم بدمزه است، سرم 
گيج مي‌خورد، قلبم گرفته است، تنم خسته، كوفته، شل، بدون اراده در 

7بنگرید به همايون كاتوزيان، صادق هدايت: از افسانه تا واقعيت، ترجمۀ فيروزه مهاجر )تهران: طرح 
نو، 1372(، 274؛ کاتوزیان، “روان‌داستان‌هاي صادق هدايت،” در صادق هدايت و مرگ نويسنده، 
74. براي تمام نامه بنگرید به روزنامۀ ايران ما )3 خرداد 1330(؛ کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 

173ـ174. 
8براي توضيح بيشتر دربارۀ اورلا )Le Horla( بنگرید به كاتوزيان، دربارۀ بوف كور هدايت، فصل ۶. 
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بغل رختخواب  به ساعتي كه روي ميز كوچك   .  .  . افتاده‌ام  رختخواب 
گذاشته شده نگاه ميك‌نم. ساعت ده روز كيشنبه است . . . كاغذ ديوار 
گل و بتۀ سرخ و پشت گلي دارد. فاصله به فاصلۀ آن دو مرغ سياه كه جلو 
يگديگر روي شاخه نشسته‌اند، كيي از آنها تكُش ]= نوكش[ را باز كرده، 
مثل اين است كه با ديگري گفت‌وگو ميك‌ند. اين نقش مرا از جا در ميك‌ند. 
نمي‌دانم چرا از هر طرف كه غلت مي‌زنم جلو چشمم است . . . مي‌خواهم 
بلند شوم و پنجره را باز بكنم، ولي كي تنبلي سرشاري مرا روي تخت 

ميخكوب كرده.9

خلال  در  و  ميي‌ابد  ادامه  جسمي  و  روحي  آلام  و  حالات  دربارۀ  يادداشت‌ها 
رابطه  از  راوي،  زندگي  گوناگون  حوادث  از  كوتاهي  متعدد  حكايات  آنها 
كردن  بازي  تخته‌نرد  از  پرستارش،  با  كودكي  روزگار  از  دخترش،  دوست  با 
انزوا  از حس  آنچه  . مي‌گويد.   .  . و  آشفته‌اش  روياي  از  قهوه‌خانه،  در  نفر  دو 
بيرون  آدم‌ها  جامعۀ  از  افتضاح  با  مرا  كه  ميك‌ردم  طردشدگي‌ـ‌ـ“حس  و 
از  مرگ،  آرزوي  و  زندگي  به  بي‌علاقگي  از  بي‌حالي،  و  كرده‌اند”‌ـ‌ـاز خستگي 
عوارض و دردهاي گوناگون جسمي و بسیاری از اين دست مي‌گويد، همه نشانۀ 
بحران و اوج‌گيري افسردگي است. صنعت نگارش خيلي نزدكي به “جريان فكر” 
يا “سيلان آگاهي” )stream of consciousness( است، جز اينكه پيش از شروع 
داستان، نويسنده آن را نقل از يادداشت‌هاي راوي خوانده و در انتهاي آن نيز دو 
جمله از نويسنده است: “اين يادداشت‌ها با كي دسته ورق در كشور ميز او بود. 
ولكين خود او در تختخواب افتاده ]و[ نفس كشيدن از يادش رفته بود.” يعني 
اگر اين دو توضيح كوتاه پيش از آغاز داستان و در انتهاي آن نبود، صنعت اثر 
تماماً همان جريان فكر يا سيلان آگاهي مي‌بود، نه فقط به سبب اينكه روايت 
به شيوۀ نوعي تكلم وحدۀ دروني )interior monologue( است، بلكه علاوه بر 
آن تقرير و بيانش حالت “خودجوش” و بي‌نظم، ولي نه الزاماً مغشوشي، را دارد 
كه عيناً سيلان آگاهي است. يعني آنچه از حال و احوال گذشته و حسرت‌ها و 
آرزوها و نااميدي‌ها به ذهن راوي متبادر مي‌شود، به همان ترتيب بيان مي‌شود. 

برای نمونه: 

9بنگرید به صادق هدایت، “زنده به گور،” در زنده به گور )تهران: اميركبير، 1342(، 9ـ 10. 
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بالاخره تنها ماندم. الان دكتر رفت. كاغذ و مداد را برداشتم. مي‌خواهم 
است،  زياد  كه  بس  از  يا  ندارم  مطلبي  اينكه  یا  چه.  نمي‌دانم  بنويسم. 
اين هم خودش بدبختي است. نمي‌توانم گريه بكنم.  بنويسم.  نمي‌توانم 
شايد اگر گريه ميك‌ردم، اندكي به من دلداري مي‌داد. نمي‌توانم. شكل 
و  باز  چشم‌هايم  كرده،  وز  سرم  موهاي  ديدم  آينه  در  شده‌ام.  ديوانه‌ها 
بي‌حالت است، اصلًا صورت من نبايد اين شكل بوده باشد. صورت خيلي‌ها 
با فكرشان توفير دارد. اين بيشتر مرا از جاي در ميك‌ند. همين‌قدر مي‌دانم 
كه از خودم بدم مي‌آيد: مي‌خورم از خودم بدم مي‌آيد، راه مي‌روم از خودم 
بدم مي‌آيد. چه سمج، چه ترسناك، نه اين قوه مافوق بشر بود. كي كوفت 

بود. حالا اين‌جور چيزها را باور ميك‌نم.10 
او براي خودكشي  اقدامات  و درست در اين لحظه به خاطر مي‌آورد كه همۀ 

بي‌اثر مانده و ظاهراً هيچ زهري در او اثر نميك‌ند: 

ديگر هيچ‌چيز به من كارگر نيست. سيانور خوردم، در من اثر نكرد. ترياك 
خوردم، باز هم زنده‌ام. اگر اژدها هم مرا بزند، اژدها مي‌ميرد. نه، كسي باور 
نخواهد كرد. آيا اين زهرها خراب شده بود؟ آيا به قدر كافي نبود؟ آيا زيادتر 
پيدا كرده  را عوضي در كتاب طبي  آيا مقدار آن  بود؟  اندازۀ معمولي  از 
بودم؟ آيا دست من زهر را نوش‌دارو ميك‌ند؟ نمي‌دانم. اين فكرها صد بار 
برايم آمده. تازگي ندارد. به يادم مي‌آيد شنيده‌ام وقتي كه دور كژدم آتش 

بگذارند، خودش را نيش مي زند: آيا دور من كي حلقۀ آتشين نيست؟11

تأثيرات طنزينه‌اي داستان هم دقيقاً در همين است كه راوي بعد از هر اقدام به 
خودكشي از نظر جسمي سالم‌تر از قبل می‌شود: 

حالا كه به آن فكر ميك‌نم تنم مي‌لرزد. كي هفته بود، شوخي نيست، كه 
خودم را به اقسام گوناگون شكنجه مي‌دادم. مي‌خواستم ناخوش بشوم. 
روي خود  را  آب سرد  رفتم شير  اول  بود.  هوا سرد شده  بود  روز  چند 
باز كردم. پنجرۀ حمام را باز گذاشتم )حالا كه به يادم مي‌افتد چندشم 

10هدایت، “زنده به گور،” 35.

11هدایت، “زنده به گور،” 35.
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مي‌شود(. نفسم پس رفت، پشت و سينه‌ام درد گرفت، با خود گفتم ديگر 
كار تمام است. فردا سينه‌درد سختي خواهم گرفت و بستري مي‌شوم. بر 

شدت آن مي‌افزايم، بعد هم كلك خود را ميك‌نم.12

اما امان از طنزينۀ سرنوشت. كيي نقش بازي كند روزگار / كه بنشاندت پيش 
آموزگار:

در خودم  احساس سرماخوردگي  كمترين  بيدار شدم  كه  فردا صبحش 
نكردم . . . دوباره رخت‌هاي خودم را كم كردم. هوا كه تاركي شد، در 
را از پشت بستم، چراغ را خاموش كردم، پنجرۀ اتاق را باز كردم و جلو 
سوز سرما نشستم. باد سرد مي‌وزيد. به شدت مي‌لرزيدم. صداي دندان 
هايم ]را[ كه به هم مي‌خورد مي‌شنيدم. به بيرون نگاه ميك‌ردم. مردمي 
كه در آمدوشد بودند. سايه‌هاي سياه آنها. اتومبيل‌ها كه مي‌گذشتند. از 
بالاي طبقۀ ششم عمارت كوچك شده بودند. تن لختم را تسليم سرما 
كرده بودم و به خودم مي‌پيچيدم. همان وقت اين فكر برايم آمد كه ديوانه 
شده‌ام. به خودم مي‌خنديدم. به زندگاني مي‌خنديدم. مي‌دانستم كه در 
اين بازيگرخانۀ ]= تماشاخانۀ[ بزرگ دنيا هر كسي ‌كيجور بازي ميك‌ند 
تا هنگام مرگش برسد. من هم اين بازي را پيش گرفته بودم، چون گمان 

ميك‌ردم مرا زودتر از ميدان بيرون خواهند برد.13 

اما گمانش بيهوده بود و تماشاخانه حاضر نبود بازي او را بكند: “لب‌هايم خشك 
شده، سرما تنم را مي‌سوزانيد. باز هم فايده نكرد.” اين بار دست به زمينه‌چيني و 
محكمك‌اري زد: “خودم را گرم كردم، عرق مي‌ريختم، ‌كيمرتبه لخت مي‌شدم. شب 
تا صبح روي رختخواب افتادم و مي‌لرزيدم. هيچ خوابم نبرد.” اما اين هم بي‌فايده بود: 

كمي سرماخوردگي پيدا كردم، ولي به محض اين كه كي چرت خوابيدم، 
ناخوشي به كلي از بين رفت . . . ديدم اين هم سودي نكرد. سه روز بود 
كه چيز نمي‌خوردم و شب‌ها مرتباً لخت مي‌شدم، جلو پنجره مي‌نشستم. 
كوچه‌هاي  در  تهي  با شكم  تا صبح  كي شب  ميك‌ردم.  را خسته  خود 

12هدایت، “زنده به گور،” 18. 

13هدایت، “زنده به گور،” 13.
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پاريس دويدم. خسته شدم، رفتم روي پلۀ سرد و نمناك در كوچه باركيي 
نشستم. نصف شب گذشته بود. كي نفر كارگر مست پيلي‌پيلي مي‌خورد. 
از جلوم رد شد. جلو روشنايي محو و مرموز چراغ گاز، دو نفر زن و مرد را 
ديدم كه با هم حرف مي‌زدند و مي‌گذشتند. بعد بلند شدم و به راه افتادم. 

روي نيمكت خيابان‌ها بيچاره‌هاي بي‌خانمان خوابيده بودند.14 

بالاخره از شدت ضعف بستري شد، ولي ناخوش نبود، گرچه جلو دوستانش كه 
براي عيادت آمد بودند تظاهر به ناخوشي ميك‌رد. غذا نمي‌خورد، ولي نوشيدن 
كي فنجان چاي توانايي‌اش را باز مي‌گرداند. كي هفته چيزي نخورد و هر شب 

به خود وعده مي‌داد كه روز بعد از حركت بازخواهد ماند: 

مي‌رفتم كاشه‌هايي ]= مجري‌هاي كاغذي يا پاكت‌هاي كوچكي را[ كه در آن 
گرد ترياك پر كرده بودم مي‌آوردم در كشور ميز كوچك پهلوي تختخوابم 
مي‌گذاشتم تا وقتي كه خوب ناخوشي مرا انداخت و نتوانستم از جا تكان 
بخورم، آنها را در بياورم و بخورم. بدبختانه ناخوشي نمي‌آمد و نمي‌خواست 
بيايد. كي بار كه جلو كيي از دوستانم ناگزير شدم كي تكه نان كوچك را 
با چايي بخورم، حس كردم كه حالم خوب شد. به كلي خوب شد. از خودم 
نيست.15  باوركردني  بود.  هولناك  ترسيدم.  خودم  جان‌سختي  از  ترسيدم. 

تأيكد هم ميك‌ند كه حواسش جمع است و آنچه مي‌گويد عين واقعيت است 
و پرت و پلا نمي‌گويد. اما البته دست‌بردار نبود. اين بار به ياد زهري افتاد كه 
“آن روز باراني . . . به دروغ و دونگ آن را به اسم عكاسي” خريده و در يكف 

خود گذاشته بود: 

را  آن  نشانه‌اي  و  بودم  خوانده  طبي  كتب  در  كه  پتاسيم”  دو  “سيانور 
ناشتا  شكم  كه  صورتي  در  كندن،  جان  نفس،  تنگ  تشنج،  مي‌دانستم: 
باشد 20 گرم آن فوراً يا در دو دقيقه ميك‌شد. براي اينكه در نزدكيي هوا 
خراب نشود، آن را در قلع شكلات پيچيده بودم. رويش را كي قشر از موم 
گرفته بودم و در شيشۀ دربست بلوري گذاشته بودم. مقدار آن صد گرم 

14هدایت، “زنده به گور،” 19.

15هدایت، “زنده به گور،” 20.
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بود و آن را مانند جواهر گرانبهايي با خود داشتم.16

در اينجا ناگهان موضوع ديگري به ذهنش متبادر مي‌شود و آن را به همان شيوۀ 
سيلان آگاهي منعكس ميك‌ند:

در  هم  آن  قاچاق،  ترياك  آوردم.  گير  آن  از  بهتر  چيز  خوشبختانه  اما 
به  اتفاقي  به‌طور  بودم،  در جستجويش  بود  مدت‌ها  كه  ترياك،  پاريس! 
و  گواراتر  مراتب  به  ترياك  با  بودم كه طرز مردن  آوردم. خوانده  چنگ 
بهتر از زهر اولي است. حالا مي‌خواستم خودم را جداً ناخوش بكنم و بعد 

ترياك بخورم.17 

و بعد، 

سيانور دو پتاسيم را باز كردم. از كنار گلولۀ تخم‌مرغي آن به اندازۀ دو 
لبۀ آن را چسباندم و  با چسب  گرم تراشيدم، در كاشۀ خالي گذاشتم، 
خوردم. نيم ساعتي گذشت، هيچ حس نكردم. روي كاشه‌اي كه به آن 
آلوده شده بود شورمزه بود. دوباره آن را برداشتم. اين دفعه به اندازۀ پنج 
گرم تراشيدم و كاشه را فرو دادم، رفتم در رختخواب خوابيدم كه شايد 

ديگر بيدار نشوم.18 

هيچ  نه،  ميك‌ند.  ديوانه  را  عاقلي  آدم  هر  فكر  “اين  نكرد:  اثري  هم  باز  اما 
من   .  .  . هستم  زنده  هم  حالا  نشد.  كارگر  من  به  كشنده  زهر  نكردم.  حس 
رويين‌تن شده‌ام، رويين‌تن كه در افسانه‌ها نوشته‌اند.” اما رويين‌تني كه جسم 
و جانش خرد و خمير است، از كار و زندگي افتاده، از خود و دنيا نفرت دارد، 
ت‌كيتاك ساعت كنار تخت مانند ضربات چكشي در مغزش صدا ميك‌ند، اختيار 
اعضاي خود را از دست داده و بدون اراده و مانند حيوانات درنده‌اي كه براي 
نخستين‌بار در عمرش در قفسه‌اي باغ وحش برلن ديده بود، عرض و طول اتاق 
را طي ميك‌ند و باز مي‌گردد. از ته دل مي‌خواهد بميرد، ولي هر چه ميك‌وشد 
ولي  بميرد،  آگاهانه مي‌خواهد  او  واقع  يا در  نمي‌خواهد  را  او  نمي‌تواند. مرگ 

16هدایت، “زنده به گور،” 20.

17هدایت، “زنده به گور،” 21.

18هدایت، “زنده به گور،” 21.
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ناخودآگاه نمي‌خواهد؛ دستك‌م هنوز نمي‌خواهد و ندانسته مقاومت ميك‌ند و 
همين معناي عنوان داستان است. معناي “زنده به گور” است: 

كي هفته بود كه خودم را آمادۀ مرگ ميك‌ردم. هر چه نوشته و كاغذ 
داشتم، همه را نابود كردم. رخت‌هاي چركم را دور انداختم تا بعد از من 
نو كه  زير  نيابند. رخت  وارسي ميك‌نند، چيز چرك  ]را[  كه چيزهايي 
خريده بودم پوشيدم تا وقتي كه مرا از رختخواب بيرون ميك‌شند و دكتر 
مي‌آيد معاينه بكند، شكي بوده باشم. شيشۀ “اودوكلني” ]تلفظ فرانسه. 
پاشيدم كه خوشبو  برداشتم در رختخواب  را  ادكلن[  فارسي:  به  اكنون 
بشود. ولي از آنجايي كه هيچكي‌ از كارهايم مانند ديگران نبود، اين دفعه 
هم باز مطمئن نبودم. از جان‌سختي خودم مي‌ترسيدم. مثل اين بود كه 

اين امتياز و برتري را به آساني به كسي نمي‌دهند.19

را  آنها  ياد گذشته مي‌افتد. نمي‌داند  به  نگاه ميك‌ند و  را  عكس خويشان خود 
دوست دارد يا ندارد، يعني مي‌گويد هم دارد و هم ندارد. عكس‌ها را پاره ميك‌ند، 
ولي همين تماس به يادش مي‌آورد كه چند سال پيش از اين در تهران، خيابان 
شاه‌آباد، رفته بود از عطار ترياك بخرد. اما انگار عطار از قيافه‌اش “فكر مرا خواند: 
را  ترياك  به سرتان مي‌زند  ‘شما جوان و جاهل هستيد. خداي‌نكرده ‌كيوقت 
مي‌خوريد.’” و بلافاصله مي‌افزايد: “من هم اصرار نكردم.” پس دستك‌م كي بار 
ديگر به قصد خودكشي رفته بود، ولي آگاهانه منصرف شده بود. خودش مي‌گويد 
ترفندهايش براي ناخوش شدن به اين قصد بود كه به آن عادت كنند و گمان برند 
كه او به‌طور طبيعي مرده است، “چون نزد همۀ مردم خودكشي كي كار عجيب 
و غريبي است.” باري، در اين اثناء جريان فكر يا سيلان آگاهي ادامه دارد و فكر 
فرار و زندگي كردن در خانه‌هاي چوبين سيبري يا جنگل‌هاي هندوستان يا اين 
فكر كه كسي زبانش را نمي‌فهمد يا “چوب دو سر گُهي از اينجا مانده و از آنجا 
رانده” است كيي پس از ديگري از خاطرش مي‌گذرد. بالاخره تصميم مي‌گيرد كه 
با خوردن مقدار زيادي ترياك، “به اندازۀ كي لولۀ معمولي،” كار را كيسره كند، 

جلو مقاومت مرگ را بگيرد و آن را در هم شكند: 

19هدایت، “زنده به گور،” 23.
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با خونسردي پيش خود گفتم كه كاشۀ آسپرين  ليوان آب را برداشتم. 
پشت  دستپاچه  هم  را  و سومي  دومي  دادم.  فرو  را  اولي  كاشۀ  و  است 
سرش فرو دادم . . . با خودم گفتم ديگر كار تمام است. فردا افلاطون هم 

نمي‌تواند مرا زنده بكند.20

جريان فكر ادامه ميي‌ابد و براي درك ارزش فني و هنري آن بايد آن را تماماً 
در متن اصلي خواند. در تخت مي‌خوابد، فكر ميك‌ند و احوال جسمي و روحي 
و ذهني خود را همان‌گونه شرح مي‌دهد كه به ذهنش مي‌آيد. احساس ميك‌ند 

كه ترياك تأثير كرده، ولي در هر حال خوابش نبرده است. تعجب ميك‌ند: 

در اين بين كسي در زد. فهميدم همسايه است، ولي جواب او را ندادم و 
نخواستم از جاي خود تكان بخورم. چشم‌هايم را باز كردم و دوباره بستم. 
صداي باز شدن در اتاق او را شنيدم. او دستش را شست، با خودش سوت 
زد. همه را شنيدم . . . در اين هنگام خيلي سنگين شده بودم. حواسم 
بالاي تنم موج ميزد، اما حس ميك‌ردم كه خوابم نبرده. آخرين احساسي 
كه از يكف و نشئۀ ترياك به يادم است اين بود كه پاهايم سرد و بي‌حس 
شده بود. تنم بدون حركت. حس ميك‌ردم كه مي‌روم و دور مي‌شوم، ولي 
به مجرد آنكه تأثير آن تمام شد، غم و اندوه بي‌پاياني مرا فرو گرفت. حس 
كردم كه حواسم دارد سرجايش مي‌آيد. خيلي دشوار و ناگوار بود. سردم 
شد. بيشتر از نيم ساعت خيلي سخت لرزيدم. صداي دندان‌هايم ]را[ كه 
به هم مي‌خورد مي‌شنيدم. بعد تب آمد، تب سوزان، و عرق از تنم سرازير 
پيچاندم.  را  . دگمۀ چراغ   .  . بود  نفسم تنگ شده  قلبم مي‌گرفت.  شد. 
روشن شد. نمي‌دانم چرا دستم رفت به سوي آينۀ كوچكي كه روي ميز 
پهلوي تخت بود. ديدم صورتم آماس كرده بود، رنگم خاكي شده بود، از 
چشم‌هايم اشك مي‌ريخت، قلبم به شدت مي‌گرفت. با خود گفتم كه اقلًا 

قلبم خراب شد. چراغ را خاموش كردم و در رختخواب افتادم.21

اما “نه، قلبم خراب نشد. امروز بهتر است. بادمجان بم آفت ندارد.” فكر و آگاهي 
به جريان خود ادامه مي‌دهد و باز هم از درون و بيرون چيزهاي زيادي مي‌گويد 

20هدایت، “زنده به گور،” 29-28.

21هدایت، “زنده به گور،” 33-31.
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و نتيجه اينكه: 

چه مي‌شود كرد. سرنوشت پرزورتر از من است . . . خوب بود كه آدم با 
همين آزمايش‌هايي كه از زندگي دارد مي‌توانست دوباره به دنيا بيايد و 
زندگاني خودش را از سر نو اداره بكند. اما كدام زندگي؟ آيا در دست من 
است؟ چه فايده دارد؟ كي قواي كور و ترسناكي بر سر ما سوارند . . . 
نه، نمي‌توانم از سرنوشت خود بگريزم . . . گمان ميك‌نم آزادم، ولي جلو 
سرنوشت خودم نمي‌توانم كمترين ايستادگي بكنم. افسار من به دست 

اوست. اوست كه مرا به اين سو و آن سو ميك‌شاند.22

حكم سرنوشت اين است كه راوي نتواند زندگي كند، يعني نتواند زندگي‌اي را 
بكند كه زندگان ميك‌نند. اما ظاهراً فاجعۀ اصلي اين نيست. بسيار خوب، حال 
كه زندگي نمي‌توان كرد، راوي خود را ميك‌شد. يعني ظاهراً حكم سرنوشت را به 
نتيجۀ منطقي آن مي‌رساند. يعني در برابر اين حكم تسليم مي‌شود: زندگي نبايد 
بكنم؟ خيلي خوب، انتحار ميك‌نم. اما سرنوشت حكم مرگ را صادر نميك‌ند. بايد 
زنده به گور شود. اما، بي‌خبر از راوي، اين حكم سرنوشت نيست، بلكه بازي آن 
است. چون در آخر داستان در كي جملۀ قاطع خبر مي‌شويم كه “نفس كشيدن 
از يادش رفته بود.” اين دگرگوني ناگهاني را خواننده هم به زحمت مي‌توانست 

حدس بزند، چه رسد به راوي كه شهادتش ديگر در دسترس زندگان نيست. 

از روان‌داستان‌هاي معروف ديگرِ “سه قطره خون،” “سگ ولگرد،” “تار‌كيخانه،” 
“عروسك پشت پرده،” “مردي كه نفسش را كشت،” و كمتر معروفِ “آبجي‌خانم،” 
“چنگال،” “لاله” و مانند اينها هيچ كدام طنزينۀ دراماتكي نيستند و طنزينه 
يا شبه‌طنزينۀ لفظي درخور اعتنايي هم در آنها ديده نمي‌شود. در “بن‌بست،” 
داستان مرد شريف و شكست‌خورده‌اي كه به دلايل مبهم و مه‌آلودي خود را 
مسئول غرق شدن بهترين دوستش مي‌داند و بالاخره پسر آن دوست هم در 
خانۀ او غرق مي‌شود، بعضي تأثيرات شبه‌طنزينه‌اي دارد.23 اما “داوود گوژپشت” 

طنزينۀ دراماتكيي است.

22هدایت، “زنده به گور،” 37-36.

23براي بحث بيشتر دربارۀ اين روان‌داستان‌ها بنگرید به كاتوزيان، “روان‌داستان‌هاي صادق هدايت،” 

در صادق هدايت و مرگ نويسنده.
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داوود هم مثل راوي “زنده به گور” از خودش و ديگران نفرت دارد، اما اين بار 
ريشۀ مسئله ظاهراً عوارض جسمي است. يعني اگر راوي “زنده به گور” به دلايل 
اخلاقي‌ـ‌ـرواني به قول خودش براي دنيا خلق نشده بود و در آن جا نمي‌افتاد و 
“براي خودكشي” آفريده شده بود، داوود كه قوزي مادرزاد است، به دليل ظلم 
طبيعت در خلق جسم او خود را از اين دنيا و متعلق به آن نمي‌داند. نتيجه 

البته كيي است: 

اسباب  هميشه  تاكنون  خودش  بچگي  آغاز  از  مي‌ديد  ميك‌رد  فكر  او 
اولين‌بار كه معلم سر درس  افتاد  يادش  بوده.  يا ترحم ديگران  تمسخر 
تاريخ گفت كه اهالي اسپارت بچه‌هاي هيولا يا ناقص را ميك‌شتند، همۀ 
شاگردان برگشتند و به او نگاه كردند و حالت غريبي به او دست داد. اما 
حالا او آرزو ميك‌رد كه اين قانون در همه جاي دنيا مُجرا مي‌شد و يا اقلًا 
مثل اغلب جاها قدغن ميك‌ردند تا اشخاص ناقص و معيوب از زناشويي 

خودداري بكنند. چون او مي‌دانست كه همۀ اين تقصير پدرش است.24

و اين بار موروثي موضوعي است كه در روان‌داستان‌هاي هدايت تكرار مي‌شود. 
دورۀ  كي  نتيجۀ  احساسات  اين  انديشه‌ها،  “اين  مي‌گويد:  گور”  به  “زنده  در 
زندگاني من است، نتيجۀ طرز زندگي، افكار موروثي . . . همۀ آنها وجود موهوم 

و مزخرف مرا ساختند.”25 در بوف كور:

اين  توسط  به  كه  پيشين  مردمان  عادات  و  آرزوها  افكار،  گويا حركات، 
متل‌ها به نسل‌هاي بعدي انتقال داده شده كيي از واجبات زندگي بوده 
است. هزاران سال است كه همين حرف‌ها را زده‌اند، همين جماع‌ها را 
زندگي  سرتاسر  آيا  داشته‌اند.  را  بچه‌گانه  گرفتاري‌هاي  همين  كرده‌اند، 
كي قصۀ مضحك، كي متل باورنكردني و احمقانه نيست؟ آيا من فسانه و 
قصۀ خود را نمي‌نويسم؟ قصه فقط كي راه فرار براي آرزوهاي ناكام است. 
آرزوهايي كه به آن نرسيده‌اند. آرزوهايي كه هر متل‌سازي مطابق روحيۀ 

محدود و موروثي خودش تصور كرده است.26

24صادق هدایت، “داوود گوژپشت،” در زنده به گور، 54. 

25هدایت، “زنده به گور،” 10.

26صادق هدایت، بوف كور )تهران: اميركبير؛ 1351(، 64. 
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آن،  از  بعد  هم  باز  و  ميك‌ند  اشاره  موروثي”27  “خرافات  به  داستان  در  بعداً 
“آيا خميره و حالت صورت من در اثر كي تحركي مجهول، در اثر وسواس‌ها، 
بار  اين  نگاهبان  بود؟ و من كه  نااميدي‌هاي موروثي درست نشده  و  جماع‌ها 

موروثي بودم.”28 

در “سگ ولگرد،” به جاي “بار موروثي” از “حس موروثي”29 سخن مي‌رود، چون 
آن سگ اصيل اسكاتلندي از نظر طبيعي و موروثي خوشبخت خلق شده و فقط 
آوارگي او در ميان جماعت سگك‌ش و بي‌عاطفه او را در اعماق رنج و افسردگي 
فرو برده است. اما در “تار‌كيخانه،” حكايت مردی رنجديده و منزوي كه آرزوي 
بازمي‌گردد: “دردهايي كه من  “بار موروثي”  را دارد،  به زهدان مادرش  بازگشت 
داشتم. بار موروثي]اي[ كه زيرش خميده شده بودم، اونا نمي‌تونن بفهمن. خستگي 
پدرانم در من باقي مونده بود و نوستالژي اين گذشته رو در خود حس ميك‌ردم.”30

در “بن‌بست،” اين بار موروثي درست مانند “داوود گوژپشت،” ولي نه به آن شدت، 
به شكل ضعف جسمي تجلي ميك‌ند: “چيزي كه در زندگي باعث ترس شريف 
شده بود قيافۀ زشتش بود. از اين رو نسبت به خودش كي نوع احساس مبهم 

پستي ميك‌رد و مي‌ترسيد كه به كسي اظهار علاقه بكند و مسخره بشود.”31

در “چنگال،” سيداحمد صرعي است و پدرش كي شب مست به خانه آمده بوده 
و مادرش را خفه كرده بوده. “سيداحمد شبيه و نمونۀ پدرش بود. حتي نشان 
مرض خطرناك او در احمد آشكار شده بود.” آخر سر احمد خواهرش را خفه 

ميك‌ند و خودش بر اثر حملۀ صرع به زمين مي‌خورد و جان مي‌دهد.32

باري، در “داوود گوژپشت” اين بار موروثي، درست مانند “چنگال،” ولي صريح 
تر و واضح‌تر از آن، موضوع مركزي داستان است: 

27هدایت، بوف كور، 99.

28هدایت، بوف كور، 103.

29صادق هدایت، “سگ ولگرد،” در سگ ولگرد )تهران: امیرکبیر، 1342(، 12. 

30صادق هدایت، “تاریکخانه،” در سگ ولگرد، 134. براي بحث گسترده‌تري در این زمینه بنگرید 

كاتوزيان، “بازگشت به زهدان در تاركيخانۀ صادق هدايت،” در صادق هدايت و مرگ نويسنده.
31صادق هدایت، “بن‌بست،” در سگ ولگرد، 52.

32صادق هدایت، “چنگال،” در سه قطره خون )تهران: پرستو، 1342(، 173. 
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از خودش و از ديگران بيزار و همه از او گريزان بودند. اما تا اندازه‌اي عادت 
مدرسه  در  بچگي  از  بكند.  زندگاني جداگانه  كه هميشه كي  بود  كرده 
اسباب خوشبختي  كه  و همۀ چيزهايي   .  .  . دويدن  ورزش، شوخي،  از 
كز  بازي  هنگام  در  بود.  مانده  بي‌بهره  مي‌آورد  فراهم  را  او  هم‌سال‌هاي 
ميك‌رد گوشۀ حياط مدرسه، كتاب را مي‌گرفت جلو صورتش و از پشت 

آن دزدكي بچه‌ها را تماشا ميك‌رد.33

بين هم‌شاگردانش  براي خود  با جديت در درس و مشق  بود كه  سعي كرده 
محبوبيت ايجاد كند، ولي باز هم مي‌ديد كه همگنان خوش‌قيافه و ش‌كيپوش از 
او جلوترند و معلم‌ها هم‌ـ‌ـبه گمان او‌ـ‌ـاز راه ترحم قدر جديتش را مي‌دانستند. 
زن‌ها كه ديگر هيچ، وقتي به او مي‌رسيدند مي‌گفتند “قوزي را ببين” و اين، 
با  جواني  عنفوان  در  ميك‌رد.  پريشان  ديگر  چيز  هر  از  بيش  را  بيچاره  داوود 
دختري به نام زيبنده آشنا شده و گفت‌وگو كرده بود. ولي وقتي كه خاله‌اش را 
به خواستگاري زيبنده فرستاده بود، او جواب داده بود: “مگر آدم قحط است كه 

من زن قوزي بشوم.” 

شبی، داوود همین‌طور که مي‌رفت و با عصايش آب جوي را مي‌شكافت متوجه 
سگي شد كه انگار در حال احتضار بود: 

در روشنايي مهتاب نگاه آنها به هم تلاقي كرد. كي فكرهاي غريبي برايش 
پيدا شد. فكر كرد كه اين نخستين نگاه ساده و راست بود كه او ديده، 
كه هر دو آنها بدبخت ]بودند[ و مانند كي چيز نخاله، وازده و بيخود از 

جامعۀ آدم‌ها رانده شده بودند.34

اين  به  نزدكيي  نوعي  نتيجه احساس  و در  از مردم  بيگانگي  و  تنهايي  و حس 
سگ رانده و آواره و بيمار چنان است كه داوود “مي‌خواست پهلوي اين سگ كه 
بدبختي‌هاي خودش را به بيرون شهر كشانده و از چشم مردم پنهان كرده بود 
بنشيند و او را در آغوش بكشد ]و[ سر او را به سينۀ پيش‌آمدۀ خودش بفشارد.”35

33هدایت، “داوود گوژپشت،” 55.

34هدایت، “داوود گوژپشت،” 57.

35هدایت، “داوود گوژپشت،” 57.
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بالاخره به ديدن كي زن چادري در كنار جوي تپش قلبش تند مي‌شود. زن 
لبخندزنان مي‌پرسد که چرا دير كردي. با اين كه نام ديگري را مي‌برد، داوود 
تنها هستم.  تنها هستيد؟ من هم  به دريا مي‌زند و مي‌گويد: “خانم شما  دل 
هميشه تنها هستم. همۀ عمر تنها بوده‌ام.” اما زن، كه به خاطر بيماري چشم 
خوب نمي‌بيند، مي‌فهمد كه اين مرد هوشنگ نيست. داود می‌گوید: “نه خانم، 
من هوشنگ نيستم. اسم من داوود است.” و زن جواب می‌دهد: “من كه شما را 
نمي‌بينم. چشم‌هايم درد ميك‌ند. آهان. داوود . . . داوود قوز . . .” و لب خود را 

مي‌گزد و مي‌گويد كه زيبنده است.

زلف ترُناكردۀ او كه روي نيم‌رخش را پوشانيده بود تكان خورد. داوود خال 
سياه گوشۀ لب او را ديد. از سينه تا گلوي او تير كشيد. دانه‌هاي عرق 
روي پيشاني او سرازير شد . . . قلبش به اندازه‌اي تند مي‌زد كه نفسش 
پس مي‌رفت. بدون اينكه چيزي بگويد، سر تا پا لرزان از جا بلند شد. 
با گام‌هاي  او را گرفته بود. عصاي خودش را برداشت.  بغض بيخ گلوي 
سنگين، افتان و خيزان، از همان راهي كه آمده بود برگشت و با صداي 
خراشيده زير لب با خودش گفت: “اين زيبنده بود. مرا نمي‌ديد . . . شايد 
هوشنگ نامزد يا شوهرش بوده . . . كي مي‌داند؟ نه . . . هرگز . . . بايد به 

كلي چشم پوشيد . . . نه، ديگر نمي‌توانم.”36

حس تنهايي‌اي كه جزء ذاتش شده بود و با ديدن آن سگ محتضر به فضاي 
آگاهي‌اش دويده بود اكنون همۀ وجودش را تسخير كرده است. پشتش خالي 
است. نياز به تيكه‌گاه دارد. احتياج به تماس و ارتباط نزدكي دارد. درست مثل 
كسي كه در ورطه‌اي رها شده و مي‌خواهد با گرفتن خس و خاشاك جلو سقوط 
الغريق يتشبثُ به كُل حشيش. به قول  البته معروف است كه  خود را بگيرد. 
مولوی، مرد غرقه‌گشته جاني ميك‌ند/ دست را در هر گياهي مي‌زند. “خودش 
را كشانيد تا پهلوي همان سگي كه در راه ديده بود. نشست و سر او را روي 
سينۀ پيش‌آمدۀ خود فشار داد.” بلافاصله پس از اين مي‌خوانيم: “اما آن سگ 

مرده بود.”37

36هدایت، “داوود گوژپشت،” 59.

37هدایت، “داوود گوژپشت،” 59.



137

از ميان داستان‌هاي رئاليستي هدايت، “حاجي‌مراد،” “مرده‌خورها” و “محلل” 
به‌ويژه خصوصيات طنزينه‌اي دارند، اگرچه طنزينۀ لفظي در خيلي از اين آثار 
هست. بعضي ديگر هم مثل “طلب آمرزش” را هم مي‌توان كم‌وبيش طنزينۀ 

دراماتكي يا نزدكي به آن دانست. 

از  بازار همدان كاسب است. هم دكانش و هم لقب حاجي را  حاجي مراد در 
عمويش به ارث برده. بعد از مرگ پدر، ارث و ميراث را سكه ميك‌ند و با مادر و 
خواهرش به كربلا مي‌رود. ولي در عرض دو سال پول‌ها را آتش مي‌زند و كارش 
به گدايي ميك‌شد. بالاخره خودش را به همدان مي‌رساند و پس از مرگ عمو 
صاحب دكان و عنوان او مي‌شود. اما رد مادر و خواهر را در كربلا گم ميك‌ند. 

خانه‌اش  در  ولي  دارد.  هم  و خوشگلي  زن جوان  و  است  جوان  نسبتاً  حاجي 
آرامش نيست. زنش بچه‌دار نشده. حاجي از اين نظر ناراحت است، ولي هنوز 
هم اميد دارد كه دير يا زود زنش آبستن شود. به اين جهت به پيشنهاد دوستان 
براي تجديد فراش وقعي نگذاشته. دیگر اينكه فكر میك‌ند زن دوم گرفتن بر 
او را  او لجبازي ميك‌ند و حاجي هم گه‌گاه  با  افزود. زنش  مشكلاتش خواهد 

مي‌زند. ولي معمولاً پس از دعوا آشتي ميك‌نند.

كي شب جمعه حاجي دكان رزازي‌اش را تخته ميك‌ند و روانۀ خانه‌اش مي‌شود. 
در راه ناگهان به زنش برمي‌خورد. زن حجاب صورت دارد، ولي حاجي نه فقط از 
اطوار و حركاتش، بلكه به‌ويژه به خاطر حاشيۀ سفيد چادرش كه كاملًا مشخص 
و خاص اوست او را مي‌شناسد. حاجي لجش مي‌گيرد كه زن بدون اجازه و اطلاع 
او اين وقت شب در كوچه‌ها پرسه مي‌زند. زن را صدا ميك‌ند. ولي زن كه به نظر 
مي‌آيد ترسيده باشد بر سرعت حركتش مي‌افزايد. حاجي از اين بي‌اعتنايي بيشتر 
خشمگين مي‌شود و داد مي‌زند: “آهان، به تو هستم. اين وقت روز كجا بودي؟” 
زن مي‌ايستد و جواب مي‌دهد: “مگر فضولي؟ به تو چه؟ مردكۀ جلنبري. حرف 
دهنت را بفهم. با زن مردم چه كار داري؟ الان حقت را به دستت مي‌دهم. آهاي 
مردم، به دادم برسيد. ببينيد اين مردكۀ مستك‌رده از جان من چه مي‌خواهد؟ 
به خيالش شهر بي‌قانون است. الان تو را مي‌دهم به دست آژان . . . آقاي آژان.”38 

38صادق هدایت، “حاجی‌مراد،” در زنده به گور، 43. 
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سيلي  مي‌رود.  كفش  از  اختيار  غضب  شدت  از  حاجي  مي‌شوند.  جمع  مردم 
محكمي “از روي چادر” به زنش مي‌زند و مي‌گويد: 

بيخود، بيخود صداي خودت را عوض نكن. من از همان اول تو را شناختم. 
فردا . . . همين فردا طلاقت مي‌دهم. حالا براي من پايت را به كوچه و بازار 
باز شده؟ مي‌خواهي آبروي چندين و چند سالۀ مرا به باد بدهي؟ زنكيۀ 
بي‌شرم . . . حالا نگذار روبه‌روي مردم بگويم. مردم شاهد باشيد. اين زنكيه را 
فردا طلاق مي‌دهم. چند وقت بود كه شك داشتم. هي خودداري ميك‌ردم، 
دندان روي جگر مي‌گذاشتم. اما حالا كارد به استخوان رسيده. آهاي مردم، 

شاهد باشيد زن من نانجيب شده. فردا . . . آهاي مردم، فردا . . .39

اين كي نمونه از آن نوع دعواها و برخوردهايي است كه در خانه ميك‌نند، بدون 
اينكه شرحي از آن را در متن داستان خوانده باشيم. يعني موضوع دعواها هر چه 
باشد، شكلش همين طور است: سعي حاجي براي تحميل مقام و برتري خود و 
لجبازي و رفتار تحقيرآميز زنش كه آتش او را تندتر ميك‌ند. اين‌بار ظاهراً دعوا 

در ملأ عام صورت مي‌گيرد. زن خطاب به مردمي كه ازدحام كرده‌اند مي‌گويد: 

ميان  بي‌سروپا  مرتكيۀ  اين  نمي‌گوييد. مي‌گذاريد  بي‌غيرت‌ها، شما هيچ 
اينجا  كوچه به عورت مردم دست‌اندازي بكند. اگر مشدي‌حسين صراف 
بود به همه‌تان مي‌فهماند. كي روز هم از عمرم باقي باشد تلافي‌اي بكنم 
كه روي نان بكني سگ نخورد . . . حالا پدري ازت دربيارم كه حظ بكني. 

آقاي آژان . . .40 

حاجي و زن و آژان و مردم به سوي نظميه روان مي‌شوند. اول هر كي حرف‌هاي 
اما كمك‌م حاجي به شك مي‌افتد: كفش و جوراب زن  خود را تكرار ميك‌ند. 
اصلًا  و  است  واقعي  شخصيتي  هم  صراف  مشدي‌حسين  دارد.  فرق  او  زن  با 
نظميه  در  نمي‌شناخته.  را  او  زن  طبعاً  اگرچه  مي‌شناسد،  را  او  حاجي  خود 
نشسته‌اند.  ميز  پشت  آژان”  “صاحب‌منصب  دو  مي‌شود.  روشن  كاملًا  مسئله 
رئيس مي‌پرسد چرا “به اين خانم بي‌احترامي كرده‌ايد؟” حاجي مي‌گويد اشتباه 

39صادق هدایت، “حاجی‌مراد،” 44-43.

40صادق هدایت، “حاجی‌مراد،” 44.
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كرده بوده، به خاطر حاشيۀ سفيد چادر. رئيس مي‌گويد: “مگر صداي زن خود 
را نمي‌شناسيد؟” و حاجي جواب می‌دهد: 

آخر شما نمي‌دانيد زن من چه آفتي است. زن من نواي همۀ جانوران را 
درمي‌آورد. وقتي كه از حمام مي‌آيد، به صداي همۀ زن‌ها حرف مي‌زند. 
اداي همه را درمي‌آورد. من گمان كردم مي‌خواهد مرا گول بزند. صداي 

خودش را عوض كرده. 

من  كردم.  غلط  “والله  مي‌افتد:  التماس  به  حاجي  نيست.  دست‌بردار  زن  اما 
ولي سودي  دارم.”  آبرو  مردم  روبه‌روي  آخر من  اشتباهي گرفتم.  نمي‌دانستم 
ندارد. همان‌جا نقداً جريمه را از او مي‌گيرند. بعد هم جلو در نظميه عبا را از 
كولش برمي‌دارند و جلو مردم پنجاه ضربه شلاقش مي‌زنند. نفس از حاجي در 
نمي‌آيد. عبايش را به دوش مي‌اندازد و به سوي خانه روان مي‌شود، در حالي 
كه سعي دارد صداي غژ غژ كفشش را خفه كند. دو روز بعد حاجي زنش را 

طلاق مي‌دهد.

مربوط  او  به  همه‌چيز  نيست.  صحنه  در  اصلًا  داستان،  “قهرمان”  حاجي،  زن 
مي‌شود، ولي او در صحنه نيست. اما اين كاري بود كه بايد مي‌شد. حاجي بالاخره 
زنش را طلاق مي‌داد، چون زنش حرف‌شنو نبود يا به اصطلاح عاميانه حاجي را 
تحويل نمي‌گرفت. حتي گاهي به او مي‌گفت: “برو، برو، حاجي دروغي، تو حاجي 
هستي؟ پس چرا خواهر و مادرت در كربلا از گدايي هرزه شدند؟” اينها را از زن 
حاجي نمي‌شنويم. فقط مي‌خوانيم كه خود حاجي در راه خانه اين حرف‌ها را به 
ياد مي‌آورد و بدتر از همه اینکه “من را بگو كه وقتي مشدي‌حسين صراف از من 

خواستگاري كرد زنش نشدم و آمدم زن تو بي‌قابليت شدم. حاجي دروغي.”

طنزينه اندر طنزينه اين است كه حاجي زن همين مشدي‌حسين را به جاي 
زن خودش مي‌گيرد و زن مشدي‌حسين، همين زني كه با او در كوچه مثل زن 
خودش دعوا ميك‌ند و او مثل زن خودش به او جواب مي‌دهد، جفت زن خودش 
است. عكس‌برگرداني از اوست. حاجي زنش را طلاق مي‌داد و بالاخره هم طلاق 
داد. اما زن مشدي‌حسين يا زن خودش يا دست سرنوشت سبب شد كه حاجي 

پيشاپيش تاوان اين كار را بپردازد. 
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به  تبديل  صحنه‌آرايي  مقداري  و  ويرايش  كمي  با  مي‌توان  را  “مرده‌خورها” 
نمايشي  خودبه‌خود  داستان  عرضۀ  و  بيان  نحوۀ  گاهي  اصلًا  كرد.  نمايشنامه 
سر  دادن  براي  است  آمده  بي‌بي‌خانم  است.  طنزآميزي  طنزينۀ  اين  مي‌شود. 
سلامتي به منيژه خانم، زن بزرگ مشدي كه همان روز مرده است. نفر سوم در 
صحنه نرگس، زن جوان مشدي و هووي منيژه‌خانم، است. منيژه‌خانم بي‌تابي 
ميك‌ند: “اين شوهر نبود. كي پارچه جواهر بود. خاك به سرم بكنند كه قدرش 
را ندانستم. خانم، اين مرد كي تو به من نگفت . . . شوهر بيچاره‌ام. ورپريد. او 
نمرده، او را كشتند.” از حال مي‌رود. بي‌بي‌خانم از نرگس كمك مي‌خواهد كه به 
حالش بياورند. نرگس خونسردانه شيشۀ گلاب را مي‌دهد ولي آهسته به مهمان 
مي‌گويد: “اين غش‌ها دروغي است. همان ساعتي كه مشتي چانه مي‌انداخت، 

دست كرد ساعت جيبش را درآورد.”41

از اين لحظه به بعد درام از دو سه سو و در دو سه سطح باز مي‌شود. مهمان از 
اينكه مشدي در عرض دو سه روز ناخوش شده و مرده اظهار تعجب ميك‌ند: 
“چه ناخوشي گرفت كه اين‌طور نفله شد؟” منيژه‌خانم مستقيماً جواب سوال را 
نمي‌دهد و به شرح جانفشاني‌هاي خود در پرستاري از مشدي مي‌پردازد: “سه 
اين مرد  بالين  نيامد. خانم، من  به چشمم  بود كه من خواب  شب و سه روز 
حيكم  گرفتم.  بي‌وقتي  دعاي  برايش  جمعه  مسجد  از  رفتم  كردم.  جانفشاني 
موسي را برايش آوردم. گفت ثقل سرد كرده. من هم تا توانستم گرمي به نافش 

بستم.”42 آهسته‌آهسته شروع به تسویه‌حساب با هوويش ميك‌ند: 

او چرت مي‌زدم. ديدم مشدي دست  پهلوي رختخواب  امروز صبح من 
كشيد روي زلف‌هايم گفت: منيجه، تو به پاي من خيلي زحمت كشيدي. 
حالا ديگر هر بدي، هر خطايي كردم ما را ببخش. حلالمان بكن. اگر من 

سر تو زن گرفتم براي كنيزي تو بود.43

و يادمان باشد كه گفته بود مشدي را كشتند:

41صادق هدایت، “مرده‌خورها،” در زنده به گور، 86-85.

42هدایت، “مرده‌خورها،” 88-87.

43هدایت، “مرده‌خورها،” 88.
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خانم من رفتم كي چرت بخوابم، نرگس را فرستادم پيش مشدي تا اگر 
لازم شد دست زير بالش بكند. اما بي‌بي‌خانم، به جان ‌كيدانه فرزندم اگر 
بخواهم دروغ بگويم، نزدكي ظهر كه بيدار شدم ديدم حالش بدتر شده. 

همين كي ساعتي كه از او منفك شدم!

نرگس نكته را مي‌گيرد: 

حالا دست پيش گرفته تا پس نيفتد. همچين تنهاتنها به قاضي نرو. تا آن 
خدابيامرز زنده بود به خونش تشنه بودي. حالا كي هو عزيز شد؟ . . . بي‌بي‌خانم 
خير از جواني‌ام نبينم اگر بخواهم دروغ بگويم. من همه‌اش پرستاري مشدي 
را ميك‌ردم. او ]= منيژه[ همه‌اش مي‌خورد و مي‌خوابيد. حالا دارد تو چشم 
من به من نارو مي‌زند. يعني من او را كشتم؟ چرا آن كسي او را نكشد كه كليد 

همۀ در و دربند زير دستش بود و در اتاق را به روي من بست؟44

را ترك ميك‌ند. بي‌بي‌خانم  نرگس گريهك‌نان صحنه  نرگس.  به  منيژه مي‌پرد 
مي‌گيرد.  را  بستن  چونه”  و  “چك  و  تربت  آب  و  مشدي  مردن  قصۀ  دنبال 
مي‌گويد که “فرستاد پي آشيخ‌علي. بيست تومان داد. حالا دارند مشدي را دفن 
ميك‌نند” و باز هم ناله و زاري: “شاه شهيد را كه تير زدند ]مشدي[ چهل سالش 
بود. تا حالا هم بيست سال مي‌شود. خانم پنجاه سال براي مرد چيزي نيست. 
صحنه  به  نرگس  كرد.”  چيزخور  را  او  نرگس  بود.  عاقل‌مرد  و  افتاده  جا  تازه 
بابت كفن و دفن مي‌خواهد.”  از  تومان  پنج  و  آمده  برمي‌گردد كه “شيخ‌علي 
منيژه از جا در مي‌رود . . . و باز هم “زنجموره” ميك‌ند. شيخ‌علي وارد مي‌شود. 
تسليت و اينكه “بايد كيي به من تسليت بدهد . . . اگر بدانيد خانم، تابوت چه 
صاف مي‌رفت . . . )بي‌بي‌خانم: خوش به سعادتش. خانم تابوت صاف مي‌رفته(، 
اما نعش هنوز روي زمين مانده.” شيخ‌علي مي‌گويد چون پول كم آورده‌اند و 
پنج تومان گوركن را ندارند بدهند. منيژه گدابازي درمي‌آورد، ولي بالاخره پول را 
مي‌دهد و قبض مي‌گيرد، به اين اميد كه بعداً پول را از آدم نكيوكاري صدقه بگيرد. 

ضجه‌مويه ادامه ميي‌ابد. مادر نرگس سر مي‌رسد و دخترش را تسلي مي‌دهد: “اگر 
بنا بود كسي بيوه‌زن نشود، قربانش بروم، امُ‌البني ]= امُ‌البنين[ بيوه‌زن نمي‌شد.” 

44هدایت، “مرده‌خورها،” 90.
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طبعاً به منيژه‌خانم برخورد ميك‌ند. “من مي‌خواستم همين امشب در و پكير را 
بدهيد مهر و موم بكنند.” نرگس مي‌رود و مي‌آيد و به معركه مي‌پيوندد: 

اصلًا  دروغگو  بكني.  تودرتو  را  چيزها  تا  بستي  را  اتاق  در  خوب.  خوب، 
كم‌حافظه مي‌شود. تا حالا صد جور حرف زده‌اي . . . مشدي تا آن دمي 
كه مرد، ناخوش زمين‌گير نشد. نشان به آن نشاني كه هنوز مشدي نفس 
ميك‌شيد، براي اينكه پول‌هايش را بلند كني چك و چونه‌اش را بستي، جَلد 
دادي او را به خاك بسپرند . . . بعد در اتاق را به رويم بستي تا چيزها را 

زير و رو بكني.45 

منيژه دنبال تعارفات را مي‌گيرد: “تو او را از من دزديدي، مهرگياه به خوردش 
وقت  آن   .  .  . و جنبل كردي  برايم جادو  محلۀ جهودها  در  رفتي   .  .  . دادي 
مادر  بگذارم.”  جا  من  هم  را  پيزيش  شد،  ناخوش  مشدي  وقتي  مي‌خواستي 
 .  .  . نمي‌شه  از دهن سگ دريا نجس  است.  نرگس درمي‌آيد كه “خوب بس 
حرف دهنت را بفهم وگرنه سنگ كي من دو منه، سر و كارت با منه.” نرگس 
مي‌گويد: “اصلًا خودت مشتي را دق‌مرگ كردي. ماه به ماه با او قهر ميك‌ردي. 
حالا ‌كيمرتبه شوهر جون‌جوني شد.” و منيژه نقاب تظاهر را به كلي برمي‌دارد: 

چشمش كور مي‌شد، مي‌خواست سر زنش هوو نياورد. همان‌طوري كه مرد 
حاضر نيست كه بگويند بالاي چشم زنت ابروست، زن هم وقتي كه ديد 
شوهرش سر او زن مي‌آورد، به او بي‌محبت مي‌شود. آن گوربه‌گورشده تا 
زنده بود سوهان روحم بود، بعد هم كه رفت تو را جلو چشمم گذاشت.46

فحش و فصيحت ادامه ميي‌ابد كه ناگهان مادر نرگس دادی مي‌زند و بلافاصله 
زن‌هاي  بعد  و  بي‌بي‌خانم  بعد  ببين.”  را  مرده  گورم،  به  “خاك  ميك‌ند:  غش 
مشدي می‌بینند که در باز مي‌شود و مشدي كفن‌پوش و خاك‌آلود در درگاه 
مي‌ايستد. منيژه دستپاچه يكسه را از گردن خودش درمي‌آورد، با دستهك‌ليد 
و النگوها جلو مشدي پرتاب ميك‌ند: “نه، نه. نزدكي من نيا، بردار و برو. مُرده، 
توي  برداشتم  توي صندوق  از  كه  توماني  بردار. صد  را  دستهك‌ليد   .  .  . مُرده 

45هدایت، “مرده‌خورها،” 96.

46هدایت، “مرده‌خورها،” 98-97.
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يكسه است. بردار و برو. به من رحم كن.”47 و نرگس از گوشۀ چارقدش چيزي 
درآورده و مي‌اندازد جلو او: “اين هم دندان‌هاي عاريه‌ات، با پنج توماني كه از 
آشيخ‌علي گرفتم. بردار برو. زودباش برو.”48 مشدي مي‌گويد: “نترسيد، نمرده‌ام. 
سكتۀ ناقص بود.” منيژه باورش نمي‌شود. مشدي باز هم توضيح مي‌دهد و منيژه 
می‌گوید: “اين هم . . . اين هم ماشاالله از كار كردن آشيخ‌علي! سه ساعت مرده 

را به زمين گذاشت. قليان . . . كيي به من قليان برساند.”49 

مشدي مرده، زن‌ها تظاهر به سوگواري ميك‌نند. زن اول بيشتر و زن دوم كمتر، 
او داغ است كه نرگس را سرش آورده و  از دست  بيشتر دلش  اول  چون زن 
سوگلي كرده. هنوز نمرده، هر دو زن از اموالش دزدي كرده‌اند. اولي بيشتر كه 
هم قفل و كليد زير دستش است و هم از دست شوهرش خشمگين است و هم 
بيش از هووي جوانش احساس تنهايي و ناامني ميك‌ند. اگرچه سطح داستان 
همه از دورويي و دزدي و لجاره‌بازي و شايد حتي از مسایل چند زني حكايت 
ميك‌ند، ته آن هم آكنده از مصيبت و خشم و حسادت و تنهايي و بي‌امنيتي 
و بيچارگي است. و اگر از گور برخاستن مشدي و نااميد كردن منيژه طنزينۀ 
رويي اين طنز اجتماعي است، طنزينۀ زيرين آن همان تناقضات و تضادهاي 

ناشي از ضعف بشريت است. 

همين حال و هواي زن و زن گرفتن و صيغه كردن و زن طلاق دادن نيز در 
داستان صوري “محلل” ديده مي‌شود. ميرزايدالله و مشدي‌شهباز در قهوه‌خانه‌اي 

به هم مي‌رسند، پر از درد دل از روزگار و تحسر از دوران طلايي گذشته: 

انگار دورۀ آخر زمان است. رسم زمانه برگشته. خدا قسمت بكنه، بيست‌وپنج 
سال پيش در خراسان مجاور بودم، روغن كي من دو عباسي بود، تخم مرغ 
مي‌دادند ده تا صد دينار ]صنار[، نان سنگك مي‌خريدم به بلندي كي آدم.50

شهباز پابه‌پايش مي‌گويد: “ما ديگر ازمان گذشته. به قولي مردم، پاتيلمان در 
رفته. چه حقه‌هايي كه در اين دنياي دون نزديم. كي وقت تهران بقالي داشتم، 

47هدایت، “مرده‌خورها،” 99.

48هدایت، “مرده‌خورها،” 99.

49هدایت، “مرده‌خورها،” 100.

50صادق هدایت، “محلل،” در سه قطره خون، 223.
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خرج‌دررفته روزي شش قران پس‌انداز ميك‌ردم.”51 يدالله مي‌گويد که از بقال 
جماعت خوشش نمي‌آيد، ولي قرار مي‌شود شهباز اول قصه‌اش را بگويد. بله، 

وضع شهباز بد نبود كه 

با  بود.  آتشپاره  نبود، كي  اين زن   .  .  . پيدا شد  پتياره‌اي  آن وقت كي 
پنبه  بودم  رشته  هر چه  بگيرم.  ساماني  و  سر  كه  بودم  آمده  دل  خون 
وعظ  پاي  از  شب  كي  احمد  والدۀ  كلام[  ]خلاصۀ  كلوم  مخلص  كرد. 
برگشت، پاهايش را توي كي كفش كرد كه حضرت مرا طلبيده بايد برويم 

استخوانم را سبك بكنم.52

مقاومت شهباز سودي نكرد. “خدا نكند زن زير جلد آدم برود.” زنش می‌گوید: 
“مهرم حلال، جانم آزاد. خودم كي النگو با گردن‌بند دارم، آنها را مي‌فروشم و 
مي‌روم . . . استخاره هم كردم، خوب آمده. يا طلاقم بده يا به همين سوي چراغ 
بچه‌ات را خفه ميك‌نم.”53 بالاخره شهباز تسليم شد: “مگر حريفش شدم؟ دو 
هفته تو روي من نگاه نكرد. آن‌قدر كرد، كرد كه هر چه داشتم فروختم، پول 
جرينگه كردم دادم به دستش. پسرم را برداشت رفت آنجا كه عرب ني انداخت.” 
يدالله مي‌گويد خدا از شر عرب‌ها حفظش كند. شهباز جواب می‌دهد: “آره، ميان 
عرب‌هاي لختي زبان‌نفهم. اين عُمَري‌ها . . . انگار كه آب شد به زمين فرو رفت. 
دريغ از كي انگشت كاغذ. راست مي‌گويند كه زن كي دنده‌اش كم است.”54 

معلوم مي‌شود شهباز شوهر دوم زن بوده است. 

هم  دعانويسي  و  بوده  طلبه  كرد.  بدبخت  زن  كي  هم  را  او  مي‌گويد  يدالله 
ميك‌رده. كي شب مي‌برندش سر مريض كه دعا بدهد، گلويش پيش دختربچۀ 
خانه گير ميك‌ند. بالاخره دخترك را عقد ميك‌ند و آن‌قدر از او دلجويي ميك‌ند 
كه ترسش مي‌ريزد. دختر باهوش و زبر و زرنگ از آب درمي‌آيد. اما به محض 
اين كه سر و گوش يدالله براي بيوه‌اي مي‌جنبد، با اينكه فوراً منصرف مي‌شود، 
و  از جا در مي‌رود  بالاخره  آورد.”  روز من  به  اين زن چه  ماه  “نمي‌داني كي 

51هدایت، “محلل،” 225.

52هدایت، “محلل،” 226.

53هدایت، “محلل،” 226.

54هدایت، “محلل،” 227.
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پيش آشيخ‌مهدي سه‌طلاقه‌اش ميك‌ند. پشيمان مي‌شود، ولي زن به او حرام 
شده. دچار افسردگي مي‌شود: “نه خواب داشتم و نه خوراك، نه مي‌توانستم در 
خانه‌مان بند شوم. در و ديوار به من فحش مي‌داد. دو ماه ناخوش بستري شدم. 
توي هذيان همه‌اش اسم او را مي‌آوردم.” تنها چاره‌اي كه مي‌ماند پيدا كردن 
كي محلل است كه زن را بگيرد و طلاق بدهد و بعد از مدت عده، يدالله او را 

دوباره عقد كند: 

كي بقال الدنگ پفيوزي در محله‌مان بود كه هفت تا سگ صورتش را 
مي‌ليسيد سير مي‌شد. از آنهايي بود كه براي كي پياز سر مي‌برند. رفتم 
با او ساخت و پاخت كردم كه ربابه را عقد بكند، بعد او را طلاق بدهد و 
من همۀ مخارج را به اضافۀ پنج تومان به او بدهم. او هم قبول كرد. گول 

مردم را نبايد خورد. همين مردكه، همين پفيوز.55 
زنش را با غم و اندوه به دست مردك بقال مي‌دهد: “با خود گفتم شايد اين انتقام 
صيغه‌هايم است كه با چشم گريان طلاق دادم.” فردا در خانۀ بقال مي‌رود كه 
الوعده وفا: “هنوز صورت شيطاني‌اش جلو چشمم هست. خنديد و گفت: زنم است، 
كي مويش را نمي‌دهم هزار تومان بگيرم.”56 ضربت آخر كاري مي‌شود. يدالله عبا 
و ردا را به قبا و كلاه تبديل ميك‌ند و اكنون “دوازده سال آزگار” است كه آواره از 
شهري به دهي مي‌رود و نقالي و معلمي و كاغذنويسي و ني‌زني و سنگ‌قبرشويي 
ميك‌ند. پيش از اينكه شهباز جواب دهد، خواننده كم‌وبيش موضوع را حدس زده. 
اما مدتي طول ميك‌شد كه مطلب را به يدالله حالي كند. تا بالاخره می‌گوید: “شما 
آقاشيخي‌دالله پسر مرحوم آقاشيخ‌رسول نيستيد كه در كوچۀ حمام مرمر منزل 

داشتيد، هر روز صبح از جلو دكانم رد مي‌شديد؟ من هم محلل هستم.”57

طنزينه در طنزينه در طنزينه. يدالله با زحمت زياد ربابه را به راه مي‌آورد. بعد 
مي‌رود بختش را با “بيوه‌ميوه‌اي” كه “آب و رنگي” هم داشت بيازمايد. اما در 
عوض زنش را از دست مي‌دهد. زن را به محلل مي‌دهد كه دوباره بتواند او را 
عقد كند. محلل طلاقش نمي‌دهد. محلل گمان ميك‌ند زن خوبي گير آورده، 

55هدایت، “محلل،” 236.

56هدایت، “محلل،” 237.

57هدایت، “محلل،” 239.
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اما سبب آوارگي‌اش مي‌شود. شهباز و يدالله دارند با هم درد و دل ميك‌نند، 
اما شهباز همان محلل از آب درمي‌آيد و معلوم مي‌شود هر دو آوارۀ همان كي 
زن‌اند. در ميان گفت‌وگو شهباز مي‌گويد كه هيچ دويي نيست كه سه نشود. 
“ربابۀ آتش به جان گرفته” كي مرد ديگر را هم آواره ميك‌ند كه يعني تقصير 
از ربابه است. ولي حتي يدالله هم اين حرف را تأييد نميك‌ند. طنزينۀ سرنوشت 
اینکه هر اقدامي خلاف انتظار را به بار مي‌آورد، حتي درد دل در قهوه‌خانه. اينها 
مردم عادي كوچه و بازارند. دعانويسي و بقالي و محلل گرفتن و امثال اينها هم 
مال زندگي آنهاست. اما خودخواهي و عجز و تقلب و وقاحت و نقص و نياز و 
قمار سرنوشت و زرنگي و پشيماني از مختصات هيچ گروه و طبقه‌اي نيست، از 

ويژگي‌هاي بشريت است. 

اينها نمونه‌هايي بود از طنزينه‌نويسي هدايت در روان‌داستان‌ها و داستان‌هاي 
رئاليستي‌اش. نمونه‌هاي ديگري هم، مثلًا در “طلب آمرزش”58 و حتي تا اندازه‌اي 
“داش‌آكل” مي‌توان يافت، اما هدايت بيش از اينكه طنزينه‌نويس باشد، استاد 

طنز و طنزنويسي است. 

58برای شرح و نقد “طلب آمرزش” بنگرید به کاتوزیان، صادق هدایت: از افسانه تا واقعیت.
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طنزنامه‌های هدایت

طنز هدایت گاهی شیرین و خنده‌دار است، گاهی تلخ و گزنده و گاهی تلخی و 
شیرینی را با هم در لایه‌های طنز او می‌توان یافت. طنزهایش غالباً ظریف‌اند و 
در آنها بیشتر ضرب‌المثل و کنایه و گاهی نیز تمسخر و استهزا به کار برده است. 
اما وقتی آتش خشمش زبانه می‌کشد، از هزل و هجو و درشت‌گویی هم دریغ 
نمی‌کند، گرچه این بیشتر در عبارات طنزآمیز او دیده می‌شود و کمتر طنزنامه‌ای 
از او را می‌توان در کل هجو و هزل نامید. هدایت طبعاً مرد بذله‌گویی بود و آثار این 
بذله‌گویی در نامه‌هایی که از او به جا مانده مشهود است. به یک کلام، همه‌جور 
طنزی در آثار هدایت می‌توان یافت، ولی غلبه با طنزهای ظریف و لطیف است که 

البته از تأثیر و تندی محتوا چیزی نمی‌کاهد، بلکه شاید بر آن می‌افزاید. 

گوناگون  صورت‌های  به  متفاوت  معیارهای  با  می‌توان  را  هدایت  طنزنامه‌های 
طبقه‌بندی کرد؛ مثلًا طنزنامه‌های تمثیلی، طنزنامه‌های داستانی و طنزنامه‌های 
از “غزیه”های وغ‌وغ‌ساهاب تمثیلی‌اند و بعضی دیگر در نقد  نقد ادبی. بعضی 
یا در واقع تمسخر ادبی. نقد “فرهنگ فرهنگستان” و “داستان ناز” نیز از این 
نوع تمسخرهای ادبی‌اند. داستان “میهن‌پرست” مخلوطی از طنز سمبولیک و 
نقد ادبی‌ـ‌ـفرهنگی تمسخرآمیز است. “قضیۀ خر دجال” و “قضیۀ نمک ترکی” 
و  حاجی‌آقا  داستان  هدایت  داستانی  طنزنامه‌های  از  تمثیلی‌اند.  طنزنامۀ  هم 

نمایشنامۀ عروسکی افسانۀ آفرینش شهرت دارند.

فصل 5



148

جور دیگری هم می‌شود طنزنامه‌های هدایت را گروه‌بندی کرد. بعضی طنزنامه‌های 
او سیاسی‌اند، مانند حاجی‌آقا و “قضیۀ خر دجال؛” بعضی فرهنگی‌ـ‌ـاجتماعی‌اند، 
مانند البعثة الاسلامیه، “علویه‌خانم” و “دون‌ژوان کرج؛” بعضی اختصاصاً با محیط 
و  وغ‌وغ‌ساهاب  در  را  نمونه‌هایش  که  دارند  سروکار  معاصران  آثار  نقد  و  ادبی 
جاهای دیگر ذکر کرده‌ایم. تنها طنزنامه‌ای که در هیچ‌یک از این تقسیم‌بندی‌ها 
به آسانی نمی‌گنجد، آخرین اثر چاپ‌شده‌اش، قضیۀ توپ مرواری است، چون 
از هر یک از این اغراض و انگیزه‌ها و فرم‌ها چیزی در خود دارد و به یک معنا، 

جمع‌بندی اغراض و فرم‌های همۀ طنزنامه‌های پیشین اوست. 

وغ‌وغ‌ساهاب
در  فرزاد مشترکاً  و مسعود  است که هدایت  “غزیه”هایی  کتاب مجموعه  این 
سال 1312ش منتشر کردند. شوخی و بذله‌گویی از کلام اول آغاز می‌شود و تا 
انتها ادامه می‌یابد. کتاب “به اقلام یعجوج و معجوج و قومپانی لیمیتد” منتشر 
است. هجی  آمده  مأجوج  و  یأجوج  جای  به  معجوج  و  یعجوج  که  است  شده 
داده شده  “پارسی سره” نسبت  به  املایی دیگر  “وغ‌وغ‌ساهاب” و شوخی‌های 
است. از همین گام اول، کنایه به مدهای روز را در کارهای ادبا و برنامۀ رسمی 
زبان‌های خارجی دارند می‌توان  لغاتی که ریشه در  “پارسی‌نویسی” و ترجمۀ 
دید. “غزیه” مغلوط قضیه است که از سویی محتوای آن را توصیف می‌کند که 
و قصیده‌سرایی  به قصیده  نیشی  دیگر،  از سوی  و  است  کوتاه  حکایت  عموماً 
است که در آن زمان در جامعه مستقر و حاکم شده و بهترین فرم شعر فارسی 
تلقی می‌شد. خیلی از غزیه‌ها به فرم شعر آزاد نوشته شده‌اند. از 35 غزیه، 18 
تا از هدایت است، 10 تا از فرزاد، 5 تا مشترکاً از هدایت و فرزاد و 2 تا )“غزیۀ 

کینگ‌کونگ” و “غزیۀ گنج”( از دوست دیگری.1

کلًا در این غزیه‌ها اصل بر شوخی و تمسخر است نسبت به آن چه مد روز است، 
اعم از قدیم و جدید، سنتی و مدرن، ادبی و تاریخی و اجتماعی، ایرانی و فرنگی. 
مثلًا به این چند عنوان توجه کنید: غزیۀ غسۀ ]= قضیۀ قصۀ[ خارکن، غزیه تبء 

1بنگرید به پرویز داریوش، “ادای دین به صادق هدایت،” کیهان ماه، شمارۀ 2 )شهریور 1341(، 
تا واقعیت، ترجمۀ فیروزه مهاجر  افسانه  از  32-33؛ محمد‌علی همایون کاتوزیان، صادق هدایت: 

)تهران: طرح نو، 1372(، فصل 6.
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شتر ]= طبع شعر[، غزیه فرویدیسم، غزیه داسطان باسطانی ]= داستان باستانی[ یا 
رمان طاریخی ]= تاریخی[، غزیه اختلات‌نومچه ]= اختلاط‌نامه[، غزیه تغَریزنومچه 
]= تقریظ‌نامه[، غزیه ویطامین ]= ویتامین[، غزیه ئوز ]= عوض[ کردن پیشونی ]= 
پیشانی[، غزیه دوغلو ]= دوقلو[، غزیه رومان المی ]= رمان علمی[ و مانند اینها. 

اما بر روی هم، طنز و تمسخر نسبت به شیوه‌ها و سنت‌های ادبی رایج و رفتار 
و کردار ادیبان و استادان موفقی که هیئت حاکمۀ ادبی زمان بودند و چگونگی 
پذیرفته شدن یا طرد از این هیئت حاکمه بر موضوعات دیگر غلبه دارد، چون 

در بعضی موضوعات دیگر هم طعنه‌ها و کنایه‌هایی در این باره هست.

و  یعجوج  است،  مجموعه  این  قضیۀ  بلندترین  که  اختلات‌نومچه،”  “غزیه  در 
معجوج )هدایت و فرزاد( دربارۀ راه‌های موفقیت در حوزۀ رسمی علم و ادب 
ذکر  را  نکته  این  نویسندگان  اگرچه  می‌کنند.  گفت‌وگو  یکدیگر  با  فرهنگ  و 
نکرده‌اند، شیوۀ بیانشان مأخوذ از قابوسنامه کیکاووس‌بن اسکندر است که از آثار 
بزرگ منثور فارسی در قرن پنجم هجری قمری است. اینان البته نخواسته‌اند 
قابوسنامه و صاحب آن را دست بیندازند، بلکه هم به این علت که قابوسنامه در 
واقع نصیحت‌نامۀ مؤلف برای تربیت پسر خودش است و هم به این سبب که 

صحبت از ادیبان سنتی معاصر است، این فرم را مناسب و مؤثر یافته‌اند. 

در مقدمه، یأجوج می‌گوید: “آقا معجوج، حوصله داری یک خورده با هم انتروییو 
)interview( کنیم؟” مأجوج می‌گوید: “چرا ندارم، ولی اگر این دفعه اسم من را از ته 
امعاء غلاظت معرب کردی، نکردی.” چون یأجوج او را معجوج و نه مأجوج صدا کرده 
بود و پاسخ یأجوج طعنه‌ای به تلفظ عربی ادبا از حروف و لغات فارسی‌شده است. 
در دنبالۀ گفت‌وگو، مأجوج می‌گوید که به نظر او “کتاب مستطاب وغ‌وغ‌ساهاب 
بیش از ‘کتب ارکان اربعه’ به فروش خواهد رسید” و توضیح می‌دهد که “شالودۀ 
معلومات بشر خاکی . . . بر روی چهار رکن رکین استوار است:” تحقیق، تاریخ، 
اخلاق و فلسفه. یأجوج می‌گوید ولی در وغ‌وغ‌ساهاب که از این‌گونه “معلومات” 
این زمینه‌ها زحمت  چیزی نیست. مأجوج جواب می‌دهد که نوشتن کتاب در 
ارکان  این  از  یکی  وفق  بر  کتابی  می‌تواند  کند  اراده  “هرکس  و  ندارد،  زیادی 
صادر کند . . . و برای این کار باید همان‌گونه رفتار کند که آن پدر پیر به پسر 
خود دستور داد.” یأجوج چگونگی حکایت را می‌پرسد و مأجوج جواب می‌دهد: 
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آورده‌اند که پیرمردی مجرب هنگام نزع پسر را نزد خود خواند و بدو 
گفت: هان ای فرزند دلبند، اگر تو را نه بنیۀ حمالی در تن و نه ذوق 
را  کسب  چهار  از  یکی  که  است  آن  بهتر  همانا  باشد،  سر  در  تحصیل 
اختیار و خود را بدان وسیلت صاحب اعتبار کنی. دو روز زندگی را به 
بندگی نگذاری، بلکه عمری به خوشی بسپاری، مال و جاه به کف آری 
و پس از مرگ مرده‌ریگ بسیار برای اعقاب خود بر جای گذاری. اینک 
تلخ است، زیرا مرا در  نتیجۀ سالیان دراز تجربت  تو می‌گویم  به  آنچه 
کودکی از آنجا که آوازی خوش بود، بر حسب وصیت پدر قاری کردند 
و یک عمر به نکبت و خواری به سر آوردم. لکن از بسی جای‌ها گذر 
به یقین دریافتم که هیچ‌چیز  بر بسیاری مردمان نظر. عاقبت  کردم و 
در دنیای دون به از یکی از این فنون نباشد که آن تحقیق و تاریخ و 

ترجمه و اخلاق است.2 

و سپس به شرح راه‌ها و شیوه‌های دست یافتن به این “چهار رکن معلومات 
بشر” می‌پردازد: 

اگر خواستی محققی دانشمند شوی چنان که خلایق نوشته‌هایت را به 
اشتیاق بخرند و به رغبت بخوانند و نامت را در هر مجلس با احترام تمام 
بر زبان برانند، نخست نیک بنگر که از زمرۀ محققین مشهور کدام یک در 
شهر تو سکونت گزیده است . . . مدتی در نزد او استاژ بده ]= کارآموزی 
ظهور  منصۀ  به  خود  از  حیات  امارات  کوچک‌ترین  بی‌آنکه  یعنی  کن[، 
رسانی، در گوشه مجلس او بنشین و بادمجان گرداگرد قاب بچین، دنب 
او را در بشقاب بگذار و خود را در شمار فدائیان وی در آر تا کارت سکه 
کند و پیازت کونه. سپس، نام چندین کتاب قطور عربی را از بر کن و 
به تقلید آنان عباراتی چند بر رشته تحریر بکش و به‌ویژه التفات کن که 
حتی یک صحیفه‌ات از نام نامی آن کتاب تهی نباشد. هرگاه به جملاتی 
رسیدی که معنی آن را درست نفهمیدی هیچ وانمان، بلکه بی‌پروا آن را 

2صادق هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب )تهران: امیرکبیر، 1341(، 138. آنچه در این فصل از وغ‌وغ‌ساهاب 

نقل می‌کنیم، گذشته از یک قضیه که هدایت و فرزاد مشترکاً نوشته‌اند، همه از قضیه‌هایی است 
البته کارهای  که هدایت نوشته و از قضیه‌هایی که به قلم فرزاد است چیزی نقل نخواهیم کرد. 
فرزاد هم جالب و ارزشمند است، اما موضوع کار ما در اینجا شرح و نقد طنز هدایت است، نه فرزاد. 
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در نبشتۀ خویش بگنجان و بدین‌گونه بیگانه را از ترس بلرزان و خودی 
را از حسد و غبطه برنجان.3

این از رکن اول “معلومات” که تحقیق باشد. “اما تاریخ خود شعبه‌ای از تحقیق 
است که مستلزم افکار دقیق است:” 

چنان چه اقدام به این کار کنی، نیکوست اندکی زبان خارجی بدانی تا به 
مقامات بلند رسیدن بتوانی به آسانی. و بدان که همین‌قدر که در سنوات 
اتفاقات مهم اشتباه ننمودی در زمرۀ خاصان این فن برای خویشتن جایی 
در ربودی. دیگر کاریت نیست جز آنکه مطالب دیگران را در قالب دیگری 
بریزی و با عبارات و اصطلاحات از آن زبان خارجی برآمیزی. یا اساسن ]= 
اساساً[ واقعه‌ای در مخیلۀ خویش بسازی و کتابی با حواشی مفصل در آن 
باب بپردازی. اگر هم از قوۀ ابداع یک‌باره خود را بی‌بهره بینی، همانا توانی 
که در گوشه‌ای به فراغت بنشینی و بیهوده زحمت نبری و افکار و عبارات 

دیگران را عینن ]= عیناً[ به اسم خود به رشتۀ پاکنویس4 درآوری.5 

زبان خارج  از یک  “چند کلامی  آموختن  با  فقط  که  است  ترجمه  رکن سوم 
مذهب . . . می‌توانی خود را در زمرۀ مترجمین بچسبانی.” راهش این است که 
نام کتاب و نویسنده و موضوع آن را بیابی و سپس “غلط‌انداز” هرچه خواستی 
به عنوان ترجمۀ آن کتاب منتشر کنی. فقط وقتی آثار نویسندگانی چون آلفرد 
که  باشد  یادت  می‌کنی،  “ترجمه”  را  اینها  امثال  و  هوگو  ویکتور  موسه،  دو 
هیچ صفحۀ ترجمه تو خالی از فرازهایی مانند “آوخ، آوخ،” “عشق گرم،” “روح 
لطیف” و مانند این عبارات نباشد. “اگر چنین کردی، محبوب‌القلوب خوانندگان 

معظم و گرامی شوی و با اجناس لطیفه شادکامی کنی.” 

و بالاخره رکن چهارم اخلاق و فلسفه است. “فیلسوف و اخلاق‌نویس” شدن هم 
مایه‌ای نمی‌خواهد. “همواره از مطالب قلنبه و پیچ‌درپیچ دم بزن و دل و رودۀ خود 

و شنوندگان را بر هم بزن تا بگویند دریای علومی و واقف بر مجهول و معلوم.”

3هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 139.

4“رشتۀ پاکنویس” را قیاس کنید با “رشتۀ تحریر.”

5هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 140-139.
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از همه برای توفیق در هر یک “از این چهار فن شریف” اسباب و  اما مهم‌تر 
زمینه اجتماعی آن است. باید خود را به بزرگان علم و ادب ببندی: 

در مجامع صرف شام و صبحانه یا ناهار و عصرانه که منعقد می‌کنی، با 
تکریم و خوشرویی سخت از ایشان پذیرایی کن. خود را به دروغ کوچک‌تر 
و خاکسارتر از آن که هستی در مقابل ایشان وانمود کن. به اشارۀ مستقیم 
و نامستقیم از آثار ایشان اظهار اطلاع و تمجید کن . . . و وقتی خواستی 
از خود عکس تکی برداری، چند جلد کتاب قطور در هر طرف و در پیش 
رو بگذار و دست راستت را زیر چانه جا داده نگاهت را به نقطۀ نامعلومی 
در زوایای آسمان معطوف کن تا هرکس جمالت را به دیدۀ عبرت بنگرد 

به زبان حال گوید: این مردی صعب فکور است.
. . .

زنهار اگر کنی فراموش
نامت ز جهان شود فراموش

. . .
نظری بر اطراف خود کن و ببین چگونه مشاهیر امروز همین راه را پیموده 
و سود آن را ربوده‌اند. معلومات اربعه را احتکار کرده و به کمک شهرت 
متقدمان برای خود اسمی به دست آورده‌اند و پس از چندی خرده‌خرده 
خود را از استادان خویش هم بالاتر شمرده، ایشان را به هیچ نمی‌گیرند و 
عاقبت لقب ادیب اریب و دانشمند شهیر و یگانه فرزند ادب‌پرور و فیلسوف 

هنرمند را به دمب خود می‌بندند و استفاده‌های مادی می‌نمایند.6

به موضوع نشر و فروش کتاب  ادامه پیدا می‌کند و  صحبت یأجوج و مأجوج 
می‌گسترد. یأجوج می پرسد: “مگر در جماعت کتابفروش هم سوای خوش‌حساب 

نوع دیگری ممکن است یافت؟” مأجوج می‌گوید: 

سه  دو  اول  هستند.  طبقه  سه  بر  تهران  امروزۀ  کتابفروشی‌های  همانا 
ده  دوم  خوش‌معامله.  نسبتاً[   =[ نسبتن  و  معتبر  و  آبرومند  کتابخانۀ 
دوازده کتابفروش نابکار که امان از دستشان و‌ـ‌ـپس از مدتی مکث‌ـ‌ـطبقۀ 

6هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 143-142.
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سوم اصلن ]= اصلًا[ قابل طبقه‌بندی نیستند. همه‌اش آداب مبال رفتن 
می‌خرند و کتاب نجاسات می‌فروشند.7

و بالاخره صحبت به اینجا می‌کشد که اگر در “ممالک خاج‌پرست” بودیم قدر 
“ژنی‌هایی مثل ما” را بیشتر می‌دانستند، “برایمان سر و دست می‌شکستند و به 
افتخارمان در تمام کاتدرال‌های بزرگ اسفند دود می‌کردند.” مأجوج می‌گوید: 

یک  لگوری  جنده  تا  چند  موقتی  میل  مطابق  که  کسی  هر  اینجا  اما 
عبارت‌های پوچ و بی‌لطف و حتی پر از غلط‌های گرامی زبان مادر خودش 
پشت سر هم ریسه کرده و به زور هو چند صد نسخه از آن را به فروش 
رسانیده، خودش را نویسندۀ محترم و عالیقدر می‌پندارد، چاق می‌شود، 
اخم‌های خودش را قدری توی هم می‌کند تا قیافه‌اش سرد و بی‌اعتنا و 
بزرگوار جلوه کند، گردن خودش را در اعماق یخۀ پالتوش فرو می‌کند تا 

آتمسفر مرموزی دور خودش احداث نماید.8

اما تازه وقتی “نویسندگان حسابی وغ‌وغ‌ساهابی” به خرج خودشان کتابشان را 
بر سرشان “چنان کچلک‌بازی‌هایی  نمره 2”  چاپ می‌کنند، “کتابفروشی‌های 

درمی‌آورند که اون سرش ناپیداست:”

می‌دهد  طبقه  این  از  کتابفروشی  به  لرز  و  ترس  با  را  کتابش  نویسنده 
عنوان  به  را  قیمت  درصد[  بیست   =[ بیست  می‌گذارد صد  قرار  او  با  و 
هر  و  نیست  پول  از  خبری  می‌گذرد،  ماه‌ها  بردارد.  فروش  کمیسیون 
وقت صاحب کتاب با گردن کج پیش او رفته دست گدایی برای دریافت 
پول خودش دراز می‌کند، کتابفروش یا از بیخ منکر طلب او می‌شود یا 
می‌گوید فردا بیایید . . . از طرف دیگر، به دستیاری همین کتابفروش‌ها 
ادبیات امروزۀ ما تقریبن ]= تقریباً[ مال احتکاری یک مشت شرح حال 
اشخاص گمنام‌نویس، آخوند، و حاشیه‌پرداز و تقلیدچی گردیده است که 

نان به هم قرض می‌دهند.9

7هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 149.

8هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 152.

9هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 144.
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انتقاد عادی ممتاز می‌کند، به‌ویژه این است که  آنچه این گفت‌وگو را از یک 
لحن شوخی همچنان ادامه می‌یابد و در پایان آن، یأجوج و مأجوج یکدیگر را 

هم مسخره می‌کنند و به هم “احمق” می‌گویند. 

استادان  و  حوزه‌هاست  همین  در  هم  تقریظ‌نامه(  )قضیۀ  تغریزنومچه”  “غزیۀ 
معاصر و تقریظ‌نامه‌نویس‌های آنان را دست می‌اندازد. یأجوج و مأجوج تصمیم 

می‌گیرند برای کتاب خودشان تقریظ بنویسند: 

ما نویسندگان زبردست آبزیرکاه این مجموعه کم آدمایی ]= کم آدم‌هایی[ 
نیستیم. ما سالیان سال دود چراغ خورده، پیرهن دریده و استخوان خرد 
کرده‌ایم. ما حاشیۀ ملاعبدالله و صرف میر خوانده‌ایم . . . ولی اخیرن ]= اخیراً[ 
ملاحظه شد که قاطبۀ جهانیان از مراتب معلومات ما بی‌خبر و از استفاده از 
این دریای بیکران فیوضات روحانی محروم و مهجور هستند و به محض توجه 
به این نکتۀ تأسف‌انگیز دل ما برای مردم بنا کرد به جیلیز و ویلیز سوختن.10 

و در نتیجه، در مقامات علمی و ادبی و هنری و اجتماعی وغ‌وغ‌ساهاب داد سخن 
می‌دهند و بالاخره می‌گویند: 

خوشبختانه ما برعکس خیلی از نویسندگان در کتاب خودمان یک کلمه 
از جاهای دیگر دزدی نکرده‌ایم و اصلن ]= اصلًا[ احتیاج به چنین عملی 
نداشته‌ایم. زیرا قریحۀ سرشار و معلومات بی‌حد و مقدار ما، ما را از تقلید 
جنایات و گنده‌کاری‌های دیگران و تنزل به مرتبۀ ایشان بی‌نیاز می‌دارد.11

اما طنز “غزیۀ مرسیۀ شاعر” )مرثیۀ شاعر( تلخ و گزنده است و حس خشم و 
تلخکامی از طرد شدن از جانب هیئت حاکمۀ ادبی را عریان می‌کند: 

یکی شاعر عالیقدر بود در کمپانی ]= در جمع[
که از او صادر می‌شد اشعار بی‌معنی
آمد یک قضیۀ اخلاقی و اجتماعی 

تو شعر بیاورد، اما سکته کرد ناگاهی

10هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 83.

11هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 85.
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اول او کردش سکتۀ ملیح، 
بعد سکتۀ وقیح، و سپس قبیح12 
بالاخره جان به جان‌آفرین سپرد، 

از این دنیای دون رختش را ورداشت و برد

و سپس مقولۀ معروف زنده‌کشی و مرده‌خوری را رو می‌کند: 

اگر او بود دست ما را از پشت می‌بست، 
راه ترقی را به روی ماها می‌بست. 

از این جهت بهتر شد که او مرد،
گورش را گم کرد و زود تشریفاتش را برد. 

اما حالا از او قدردانی می‌کنیم، 
برایش مرثیه‌خوانی می‌کنیم، 

تا زنده‌ها بدانند که ما قدردانیم، 
قدر اسیران خاک را خوب می‌دانیم.

اگر زنده بود فحشش می‌دادیم،
تو مجامع خودمان راهش نمی‌دادیم. 

اما چون تصمیم داریم ترقی بکنیم،
این است که از مردنش اظهار تأسف می‌کنیم. 

دیده  هم  کتاب  از  دیگری  جاهای  در  ادبی  و  شخصی  احوال  این  رشحات 
بزرگان  به  زدن  طعنه  به  منحصر  هیچ‌وجه  به  وغ‌وغ‌ساهاب  اما  می‌شود، 
ولنگاری‌ها و شوخی‌ها و  از  بلکه مجموعه‌ای  آنان نیست،  راه و رسم  و  ادبی 
بذله‌گویی‌ها و بازی‌هایی است که مضامین و مقولات متعدد و متفاوتی را در 
برمی‌گیرد که در عین حال نشان‌دهندۀ طیف دانش و اطلاعات قدیم و جدید 

نویسندگان آن است. 

“غزیۀ داسطان باسطانی یا رومان طاریخی” طنزی دربارۀ برخی از داستان‌های 
از  بود. گذشته  مد شده  زمان  آن  در  که  است  باستان  تاریخ  به  مربوط  کوتاه 
لاغ و لودگی، یک نکتۀ اصلی آن دست انداختن نویسندگانی بوده که افکار و 

12کنایه به مقولات بدیعی سکته در وزن، حشو ملیح و غیره.
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اندیشه‌ها و عادات و رسوم معاصر را در داستان‌های تاریخی به کار می‌بردند، 
یعنی حال و هوای داستانشان از هر نظر حال و هوای معاصر بود، جز اینکه سعی 
می‌کردند که به زور بعضی اسامی و نشانه‌ها یا رویدادهای دوران قدیم آن را به 
مثابه داستان تاریخی و باستانی جا اندازند، یعنی آنچه در فرنگی آناکرونیسم 
انداختن شبه‌رمانتیسم  دیگر دست  اصلی  نکتۀ  می‌نامند.   (anachronism(e))

آن دوره است که خیلی اوقات در همین داستان‌های تاریخی به کار می‌رفت: 

بود. صدای غرش  پوشانیده  را  آسمان  ژولیده سطح شفاف  سیاه  ابرهای 
آسمان‌غرمبه در صحن صحرا طنین‌انداز شده بود که ناگهان سواری بلندبالا 
از دور خودش را در پوستین بخارایی پیچیده چهارنعل می‌تازید. همین 
که دم کلبۀ حقیری فرا رسید، دق‌الباب کرد. در باز شد و دختر جوانی با 
گیسوان سیاه، چشم‌های درشت و جذاب و دماغ قلمی از پشت در گفت 
“ای سوار رعنا تو کیستی و از کجا می‌آیی؟” همین که چشم سوار بر دختر 
اصابت کرد، محو جمال او گردید، دست روی قلبش گذاشت و گرپ روی 
زمین نقش بست. دختر بازوهای او را مالش داد، سوار به حال آمد و زیر 
لب با خودش گفت: “مان کاراپی‌تاپان،13 قنسول آرمنستان هاستام که به 
داربار مالکان‌مالکای14 ایران و انیران، اسمردیس15 غاصب، عازم می‌باشام.”16

. . .
قلق و اضطراب دختر از وجناتش هویدا بود. زیرا که او هم به یک نظر 

عاشق کاراپی‌تاپان فرستاده ارمنستان شده بود.17

و اینک نمونه‌هایی از آناکرونیسم: 

سپس گفت: ای جوان خیلی خوش آمدی، صفا آوردی، کلبۀ حقیر ما را 
منور نمودی . . . امشب را در کلبۀ حقیر ما به سر آور، یک ملاغه ]= ملاقه، 

که  می‌آید  نظر  به  ضمناً  است.  )کاراپتیان(  قاراپتیان  از  تقلیدی  ارمنی،  لهجۀ  با  13کاراپی‌تاپان، 

ترکیبی از عبارت فارسی “کار را بتپان” باشد. 
14ملکن‌ملکا )Malekan-Maleka( یکی از هزوارش‌های زبان پهلوی است. ملکن‌ملکا می‌نوشتند و 

شاهنشاه می‌خواندند. 
15سمردیس نام یونانی گوماتا یا بردیای دروغین است.  

16هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 90.

17هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 90.
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ملحقه[ آب دیزی را زیاد می‌کنیم. کاراپی‌تاپان از فرط شعف و انبساط در 
پوست خود نمی‌گنجید. گفت: بدین مژده گار ]= گر[ جان بیافشانم راوا 
]= روا[ باشد. ای ماه شب چهارده، تو را نام چه باشد؟ دختر جواب داد: 

مرا ماه‌سلطان‌خانم نام نهاده‌اند، عزیزم.18
و سپس: 

کاراپی‌تاپان یک سیگار هاوان ]= سیگار برگ هاوانا[ . . . گوشۀ لب داشت 
. . . تا اینکه دم اطاق مجللی رسیدند که مبل آن به شیوۀ لویی هودهم 
]= هفدهم[ بود. پیرمردی جلو رادیاتور الکتریکی روی صندلی نشسته بود 
که از پدیکور کردن ناخون‌های دست خود فارغ شده و به مانیکور کردن 

ناخون‌های پای خود19 پرداخته بود.20
. . .

پیرمرد گفت: “من کلب زلفعلی، مرزبان مرزبانان جزیرۀ شیخ‌شعیب هستم.” 
 . . .

کلب زلفعلی گیلاسی ویسکی سودا به سلامتی کاراپی‌تاپان سر کشید و 
یک گیلاس کاکتیل هم به دست او داد . . . ساعت دیواری که زنگ 9 و 3 
دقیقه را زد ]شام خوردند و سپس[ کلب زلفعلی به کاراپی‌تاپان پیشنهاد 
کرد که یک دست بریج بازی کنند . . . پیرمرد هم قرار گذاشت که فردا 
صبح با اتومبیل استودبیکر هشت سیلندر به پلاژ بندر جاسک و از آن به 

جزیرۀ شیخ‌شعیب برای گردش بروند.21

و باز هم شبه‌رمانتیسم: 

شست کاراپی‌تاپان خبردار شد که ماه‌سلطان نیز عاشق بی‌قرار اوست . . . 
با خودش گفت: شامورتی . . . مالوم ]= معلوم[ می‌شاواد ماه‌سلطان خاطر 

ما را می‌خاهاد. آه، یس گزی سیرومم، ماه‌سلطان جانام، شات لاو!!22

18هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 91.

19سیگار هاوان و رادیاتور الکتریکی روشن‌اند. لویی هفدهم در نوجوانی به اسارات مرد و هیچ‌وقت 

شاه نشد و دوره‌ای هم به نام او نیست. دست را مانیکور و پا را پدیکور می‌کنند، نه برعکس. 
20هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 92.

21هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 93.

22هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 94.
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و عاقبت سوزناک عشق ناکام: 

اختیار از کفش رها گردید. با پیراهن خواب از جای برخاست. کورکورانه 
به طرف پله رفت. ناگاه دست بر قضا پایش به گلدان بگونیا گرفت، جابه‌جا 

به زمین خورد، بر جای سرد گردید و باقی عمرش را به شما داد.23

و “نتیجۀ اخلاقی” داستان اینکه

با  کاراپی‌تاپان  عشقبازی  تاریخی  داستان  نمی‌داد،  رخ  قضیه  این  اگر 
ماه‌سلطان‌خانم در زمان اسمردیس غاصب در جزیرۀ شیخ‌شعیب خیلی 
مفصل و بامزه می‌شد. ولی متأسفانه قهرمان رمان ما صدای توپ کرد و ما 
مجبوریم داستان را به همین‌جا خاتمه بدهیم. وس سلام ]= والسلام[.24 

پروین دختر ساسان و مازیار خود هدایت از این‌گونه آناکرونیسم و شبه‌رمانتیسم 
خالی نیست.

 Sigmund( فروید  نظریات  از  طنزآمیزی  نقد  و  شرح  هم  فرویدیسم”  “غزیۀ 
Freud, 1856-1939( است و هم دست انداختن عشق رمانتیک. در مقدمه‌اش 

می‌خوانیم که

آقا زیگموند فروید عالم مشهور نمسه25 
که کتاب‌ها نوشته به بزرگی خمسه26  

عالم و محقق معروفی بود 
که آنچه او گفت قبل از او کسی نگفته بود 

روح آدم‌ها را که تجزیه کرد 
یک جهنم شهوتی در آن پیدا کرد. 

زیرا با کمال جرئت ثابت می‌کند 
که اساسن ]= اساساً[ بشر روی شهوت زندگانی می‌کند.27

23هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 94.

24هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 94.

25در قدیم به اتریش نمسه می‌گفتند.

26مجموعة مثنوی‌های نظامی گنجوی.

27هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 61.
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و سپس کاریکاتوری از نظریات فروید به دست می‌دهد. 

از اولین مرحلۀ زندگانی، یعنی طفولیت، 
شهوت است که بشر را مقید ساخته و می‌کند اذیت. 

همان طفلی که پستان مادر را می‌مکد، 
شهوت است که او را به این کار وا می‌دارد. 

دخترها، روی اصل شهوت، از پدر 
بیشتر خوششان می‌آید تا از مادر. 

برعکس، پسر به مادر 
بیشتر علاقه دارد تا به پدر. 

تمایل به خواب و خوراک هم نوعی شهوت است.
همه موجودات، در این دنیای دون، 

محکوم به شهوت‌اند، از نبات تا حیوون. 
همۀ آنها به جان یکدیگر افتاده‌اند، 

ادیپ کمپلکس 28 و لیبیدو29 و رفولمان30 راهنمای آنها شده‌اند. 
پس محرک و نتیجۀ وجود هر موجودی در دنیا 
از دایرۀ شهوت نیست بیرون ، ای فتا ]= فتی[. 

 افکار خیلی عالی ما خارج از شهوت نیست31
از همۀ میل‌ها و احساسات بشر،

میل شهوت است که در اوست بیشتر.32

خلاصه اینکه 

تا بشر زنده است حالش بدین منوال است، 
جلوگیری از آن هم از عهدۀ ما خارج، بلکه محال است. 

به این دلیل بوده است که فیلوزوف ]= فیلسوف به زبان فرنگی[ معروف اروپا 
این نکات را تشریح کرده است برای ما 

28عقدۀ اديپ كه بعدها بيشتر عقدۀ اديپي )Oedipus complex( خوانده شده است. 

 .)libido( 29انگيزۀ روان‌شناختي، خاصه در ارتباط با ميل جنسي

30در روانكاوي فرويد، refoulement سركوفتن ناخودآگاه اميال و شهوات است. 

31در توضیح sublimation یا پدیدۀ تصعید یا متعالی کردن.

32هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 63-62.
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تا که چشم و گوش ما را وا کند 
ضمنن ]= ضمناً[ خودش را مشهور در دنیا کند. 

چون مقهور شهوت است جنس بشر 
پس بی‌وجود زن هم نمی‌توان عمرا ]= عمر را[ ببرد به سر.33

بخش دوم غزیه حکایت طنزآمیزی است از یک عشق رمانتیک تا روشن شود 
که “گفته‌های فیلوزوف معروف نمسه بی‌مأخذ نبوده،” یعنی مثلًا نوعی نمونۀ 

تجربی که نظریات فروید را تأیید می‌کند: 

از پیشینیان کرده‌اند چنین روایت، 
و ما هم برای خواندن شما درمی‌آوریم به صورت حکایت. 

جوانی که تازه به سن بلوغ رسیده بود، 
به مقتضای سنش شهوت طغیان نموده بود. 

تمایلات جنسین34  ]= جنسی[ او را به طرف زن 
می‌کشانید و می‌برد به هر کوی و برزن 
احساساتش سخت به جوش آمده بود 

بیچاره جوانکه ]= آن جوانک[ هم سخت به جنب و جوش افتاده بود. 
در طلب معشوقۀ مناسبی می‌گشت، 

هر زنی را که می‌دید مسافتی به دنبالش می‌رفت. 
عاقبت معشوقۀ زیبایی پیدا کرد، 

درد دلش را برای او وا کرد ]= باز کرد[.35 

این امر در ابتدا سبب بروز رفتار و رشحات متعالی شد، یعنی آنچه در نظریۀ 
روانکاوی متعالی کردن )sublimation( می‌نامند: “وقتی که شهوت به صورت 
عشق ظاهر می‌شود / انسان عامی در اثر معجزۀ عشق شاعر می‌شود.” در نتیجه،

اگر معشوقه هر کار بدی می‌کرد
به نظر او بهترین کارها جلوه می‌کرد

33هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 63.

مانند  “ین،”  پسوند  با  فارسی کلاسیک،  به شیوۀ  لغت عربی “جنس”   از  34صفت‌سازی طنزآمیز 

دوشین و دروغین.  
35هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 64.
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. . .
هم  به  و  کردند  وصلت  کلام[  خلاصۀ  کلام،  مخلص   =[ کلوم  مخلص 
و  خوردند  شدند،  پا  و  نشستند  کرده،  زندگی  هم  با  ماه  چند  رسیدند، 

خوابیدند.36

اما به قول صائب تبریزی، “دوام عشق می‌خواهی مکن با وصل آمیزش / که آب 
زندگی هم می‌کند خاموش آتش را:” 

کم‌کم پسره حس کرد و به خود آمد و چیزهایی فهمید 
که تمام آن خیالات عاشقانه از سرش پرید. 

دید محبوبه‌اش در نظرش یک زن معمولی شده، 
بداخلاق و لجباز و جیغ و دادی و کولی شده.37

و “نتیجۀ اخلاقی؟”

زنیکه گفت “این عشق حقیقی نبود،”
مرتیکه گفت “قلب من گول خورده بود.” 

هر دو آنها رفتند که عشق حقیقی را پیدا کنند. 
ولی افسوس که هرچه گشتند چیزی پیدا نکردند، 

و فقط کفش‌هایشان را پاره کردند.

این “غزیه” از هر نظر یکی از بهترین “غزیه”هایی است که هدایت شخصاً برای 
وغ‌وغ‌ساهاب نوشته و ضمناً کل آن از نظر روان‌شناختی قابل تأمل است. پیش 
از این گفتیم که طنز معمولاً پوششی برای انگیزه‌های دیگری است که خشم 
بارزترین و معروف‌ترین آنهاست و اثر آن را در خیلی از طنزهای هدایت، مثلًا 
همان “غزیۀ مرسیۀ شاعر” که پیش‌تر ذکرش رفت، می‌توان دید. اما انگیزه‌های 
پوشیدۀ هدایت در “غزیه فرویدیسم” دقیقاً از مقولۀ انگیزه‌های فرویدی است، 
یعنی بیگانگی او را نسبت به مقولۀ عشق بازمی‌تابد. دربارۀ این بیگانگی در مقالۀ 

“زن در آثار صادق هدایت” بحث کرده‌ام.38

36هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 65.

37هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 65.

38بنگرید به همايون كاتوزيان، صادق هدايت و مرگ نويسنده )تهران: نشر مركز، 1372(. 
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اما “غزیۀ خیابون اللختتی” )قضیۀ خیابان لختی( بیش از هر چیز دیگر خنده‌دار است. 
خیابان لختی نام قدیم خیابان سعدی است. وقتی آن را خیابان لختی می‌گفتند، 
ظاهراً حد شمالی شهر بود و رفت‌وآمد زیادی در آن نبود و شب‌ها تاریک و معروف 
شده بود که شب‌ها خطر لخت کردن )یعنی دزدیدن پول و رخت‌های( عابرین زیاد 
است. البته وقتی که این غزیه نوشته شده، دیگر نه آنجا خیابان لختی نام داشت و نه 

کسی را در آن لخت می‌کردند ، بلکه از خیابان‌های مد تهران بود: 

فقد رئیت ]= رأیت[ فی خیابان لختتی، 
]همانا دیدم در خیابان لختی،[ 

عده کثیره من ذکور و اناثتی
]تعداد زیادی مرد و زن[ 
و الریح یوزوز فی الاشجار 

]و باد به درختان می‌وزید[ 
و الاشجار تلوتلو خوردتی فی الریح 

]و درختان در باد تکان می‌خوردند[ 
و الماء تجری فی میان الانهار 
]و آب در جوی‌ها جاری بود[ 

ثم الاناث، چادرهم اسود کانه کلاغتی 
]و زنان که چادرهاشان به سیاهی کلاغ بود[ 

و هناک شیخ بیدهی عصاء کالچماغتی 
]و شیخی آنجا بود که عصایی مثل چماق به دست داشت[ 

و یک خرکچی علی پالان الاغتی 
]و یک خرکچی سوار الاغش بود[ 

و یشوقه بالدویدن تندکی و تیزکی 
]و او را تشویق می‌کرد که تند و تیز بدود[

و فی مشته سیخ کوچک موسوم به سیخکی
]و در مشتش سیخ کوچکی موسوم به سیخک بود[39

و اما دربارۀ سایر عابرین خیابان لختی: 

39 هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 27.
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و جماعت الجوانان علی رئوسهم کلاهتی 
]و گروه جوانان، کلاه به سر[ 

یتلهلهون فی الدنبال النسائتی 
]دنبال زنان له‌له می‌زدند[ 

و به چشم خود دیدم مرد کوتاهتی 
]و به چشم خود دیدم مرد کوتاهی را[ 

چنین یقول به زن درازتی: 
]که به زن بلندی چنین می‌گفت:[ 

“الا یا ایها الخرمن نازتی
]ای خرمن ناز[ 

جیگرکی من ستمک قد کبابتی”
]همانا که جگرم از ستم تو کباب شد[

والله اعلم بالصوابتی
]و خدا بهتر می‌داند درست کدام است و نادرست کدام[40

بامزگی مطلب در شبیه‌سازی و ادا در آوردن از زبان عربی در زبان فارسی است، 
و گرنه اگر همین محتوا به زبان عادی نوشته شده بود ارزش هنری چندانی 
نمی‌داشت. غرض از توضیحاتی هم که ما در زیر هر مصرع آورده‌ایم فقط این 

بود که خواندن اصل را با توجه به معنا آسان‌تر کرده باشیم.

باری، اینها نمونه‌هایی بود از فرم و محتوای گوناگون غزیه‌های وغ‌وغ‌ساهاب و 
بیش از این را باید به تفصیل در اصل کتاب خواند. فقط بجاست که از “غزیۀ 
میزان‌طروپ” )میزان‌تروپ misanthrope، به فرنگی یعنی آدم بشرستیز، عکس 
بشردوست( نامی ببریم که در آن آدم میزان‌تروپی پیر و گرفتار عوارض پیری 
می‌شود و “خلاصه قوای بدنی اش تحلیل رفته بود / مثل بوف کور تنها و غصه‌دار 
نیشسته بود.”41  این نخستین اثر هدایت است که در آن به عبارت “بوف کور” 
برمی‌خوریم که نشان می‌دهد در آن زمان دست‌کم تصویر آدم “تنها و غصه‌دار”ی 

به صورت بوف کور در ذهن هدایت بوده است. 

40هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 28-27.

41هدایت، وغ‌وغ‌ساهاب، 123.
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“میهن‌پرست” و “فرهنگ فرهنگستان” 

داستان کوتاه “میهن‌پرست” از گروه داستان‌های رئالیستی انتقادی هدایت و در 
عین حال طنزی اجتماعی‌ـ‌ـسیاسی است. این داستان پیش از بوف کور تمام 
شده، چون عنوان آن در فهرست کارهای هدایت در بوف کور چاپ بمبئی در 
1315ش ذکر شده است. به احتمال زیاد، در ماه‌های اول ورود هدایت به هند 
و پس از سفر دریایی او از بوشهر به بمبئی نوشته شده است. داستان شوخی 
به  پیش‌تر  که  نمایندگانش  و  ادبی  حاکمۀ  هیئت  همان  با  است  خشم‌آگینی 
صورت سربسته‌تری در وغ‌وغ‌ساهاب ذکرشان رفته بود و نیز حملۀ مستقیم به 
رضاشاه و روش‌های سیاسی و فرهنگی دورۀ او، به علاوۀ همکاری‌های بی‌چون 
و چرایی که آن هیئت حاکمۀ ادبی با این هیئت حاکمۀ سیاسی در زمینه‌های 

فرهنگی می‌کرد. 

“قهرمانِ” داستان سیدنصرالله ولی است که نامش از در هم ریختن نام یکی از 
ادبای موفق آن زمان ساخته شده است:

در ادبیات فارسی و عربی و فرانسه، در تحقیق و تبحر و فلسفه غربی و 
شرقی، در عرفان و علوم قدیمه و جدیده سیدنصرالله، بی آنکه اثری از 
خود گذاشته باشد، انگشت‌نمای خلایق شده بود. او مانند سایر فضلا و ادبا 
نبود که در نتیجۀ نوشتن مقالات عریض و طویل . . . یا حاشیه رفتن به 
فلان کتاب پوسیده یا قافیه‌دزدی و به هم انداختن اشعار بند تنبانی و یا 
بالاخره با تملق و بادمجان دور قاب چینی شهرت به دست آورده باشد.42

این از صفات سلبیۀ سید، اما دربارۀ صفات ثبوتیه او: 

سیدنصرالله کسر مقامش بود که کتابی به رشتۀ تحریر دربیاورد، زیرا لغات 
با مخرج صحیح و اصیل استعمال می‌کرد که شک و  به طوری  را  عربی 
تردیدی از فضل و معلومات خود را در فکر مستمعین باقی نمی‌گذاشت. 
هرچند او کلمات و جملات را خیلی آهسته و شمرده ادا می‌کرد، ولی از لحاظ 
منطق و بدیع و قوانین صرف و نحو هیچ‌یک از علمای فقه‌اللغه ]= هیچ‌یک 

42صادق هدایت، “میهن‌پرست،” در سگ ولگرد )تهران: اميركبير، 1342(، 142. 
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از لغت‌شناسان[ کرۀ ارض نمی‌توانست کوچک‌ترین ایرادی به او وارد بیاورد. 
چون سیدنصرالله این جمله را سرمشق خویش قرار داده بود که اگر سخن 
زر است، سکوت گوهر است . . . به همین علت شهرۀ خاص و عام بود.43

وزارتخانۀ  سه  به  سپس  و  می‌گفتند  فرهنگ  بعداً  معارف‌ـ‌ـکه  وزیر  روز  یک 
کرد.  احضار  را  شد‌ـ‌ـسیدنصرالله  تقسیم  علوم  و  پرورش  و  آموزش  و  فرهنگ 
نام وزیر معارف حکیم‌باشی‌پور است. در آن زمان، علی‌اصغر حکمت )1271-

بر عهده  را  بود، وزارت معارف  ادبای موفق و مستقر  از جرگۀ  1359ش(، که 
شخص  با  جرگه،  آن  به  نسبت  هدایت  منفی  احساسات  بر  علاوه  اما  داشت، 
حکمت بر سر چاپ کاریکاتوری روی جلد کتاب یکی از دوستان خود برخورد 
شدیدی کرده و کینۀ او را به دل گرفته بود.44 وزیر معارف به سیدنصرالله گفت:

از آنجایی که ترقیات معجزآسای معارفی در کشور باستانی باعث حیرت 
نژاد  مهد  مانند هندوستان که  است سرزمینی  لذا حیف  عالمیان شده، 
تغییرات  از  فارسی‌زبان دارد  و  نفوس مسلمان  آریایی است و میلیون‌ها 
کافی  اطلاع  جدیدالاختراع،  لغات  از  مخصوصاً  و  ما،  معارفی  مشعشع 
حاصل نکند و برای اینکه دلیل مبرهن و برهان قاطعی از اقدامات مجدانه 
خود به دست داده باشد، یک کتابچه لغات “ساخت فرهنگستان” که به 
صحۀ ملوکانه و به تصویب نخبۀ علما و فضلای عصر رسیده بود، به انضمام 
ایستاده و نشسته  نیم‌رخ و روبه‌رو،  از  از عکس‌های خود که  یک دسته 
برداشته شده و باد زیر غبغب خود انداخته بود، به ایشان سپرد و دستور 
روزنامه‌ها  تمام مخبرین  به  در هندوستان  را  این عکس‌ها  داد که  اکید 

بدهد تا گراور کرده زیب صفحات جراید خود بسازند.45

تمسخر ادعاهای شبه‌مدرنیستی و ناسیونالیستی آن عصر واضح است و طنزینه 
مقدمه‌های  و  مازیار  پروین دختر ساسان،  مانند  آثاری  در  هدایت  اینکه خود 
ترانه‌های خیام احساسات تند و رمانتیک ناسیونالیستی دورۀ خود را منعکس 
کرده بود، ولی اکنون که تجلیات خام و اجباری آن را از مقامات و دستگاه‌های 

43هدایت، “میهن‌پرست،” 142. 

44بنگرید به كاتوزيان، صادق هدايت و مرگ نويسنده، 153. 

45هدایت، “میهن‌پرست،” 142. 
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لغات  به موضوع  بعداً  بود.  بیزار شده  و  تبری می‌جست  از آن  دولتی می‌دید، 
“ساخت فرهنگستان” خواهیم پرداخت. 

سیدنصرالله از فکر مسافرت دوردست و دوری از سر و همسر و اینکه “ممکن بود 
چندین کیلو از 89 کیلو وزن خالص او بکاهد” ناراحت بود و “یک جور کینه و بغض 
شدیدی نسبت به حکیم‌باشی‌پور در دلش تولید شد،” ولی به حکم انجام وظیفۀ 
اداری ناگزیر پیشنهاد وزیر را پذیرفت، اما چون “در اندوختن پول خیلی حساس بود 
و در این مسافرت اضافه بر مخارج سفر فوق‌العاده بدی آب و هوا و حقوق دو برابر اخذ 
می‌کرد” پاداشی برای زحمت خود داشت، گذشته از اینکه “شاید می‌توانست مانند 
برزویه طبیب کتابی از قبیل کلیله و دمنه از هندوستان سوغات بیاورد.” بالاخره،

سعد،  ساعت  و  روز  به  منجمین  با  مشورت  و  استخاره  ماه  یک  از  پس 
سیدنصرالله از زیر آینه و قرآن گذشت و با تشریفات لازم در میان هلهلۀ 
مخبرین جراید که عکس‌های متعدد از او برداشتند حرکت کرد، ولی قبل 

از حرکت وصیت‌نامۀ خود را به زنش سپرد.46

برای نشستن به کشتی از خرمشهر، اول به اهواز رفت “و از معارف آنجا بازدید 
با وجودی که اهالی  اما  کرد و شاگردان ]مدرسه[ را امتحان مختصری نمود. 
آنها گرفت.” در خرمشهر  تلفظ عربی  به  ایرادات سختی  لهجۀ عربی داشتند، 
هم “از او استقبال شایانی شد” تا اینکه برای رسیدن به کشتی سوار بلم شد 
و “سعی کرد به عربی فصیح با رانندۀ بلم صحبت کند، ولی مرد بلمی بیانات 
ایشان را ملتفت نشد، و . . . به فراست دریافت که یک نفر عرب در تمام دنیا 

پیدا نخواهد کرد که بتواند با او صحبت کند.”47

سید سوار کشتی شد، ولی حالش هیچ خوب نبود. پس از جا افتادن در اتاقش، 
پیشخدمت هندی وارد شد و به انگلیسی چیزی گفت که سید نفهمید و “پی برد 
که سر حد معلومات او چهار دیوار خانه‌اش بوده، زبان‌ها، مردمان و زندگی‌های 
دیگر هم در دنیا وجود دارد که او سابق بر این هرگز نمی‌توانست تصورش را 
بکند و بدون مناسبت تمام بغض و کینۀ او متوجه پیشخدمت هندو شد.” ولی 

46هدایت، “میهن‌پرست،” 145. 

47هدایت، “میهن‌پرست،” 148. 
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بالاخره یک هم‌وطن انگلیسی‌دان پیدا کرد و خیالش کمی راحت شد و شروع 
کرد به او درس زبان‌شناسی بدهد: 

زبان هندی بچۀ زبان فارسی است. به علاوه، از زمان لشکرکشی داریوش 
زبان  متدرجاً  ایرانی  نادرشاه سپاهیان  و  محمود  اسکندر، سلطان  کبیر، 
فارسی را به هندوستان برده‌اند. من هم برای همین مقصود به هندوستان 
می‌روم . . . به‌طور کلی، ریشۀ همه زبان‌های دنیا از فارسی و عربی و ترکی 
گرفته شده. همان‌طوری که همۀ نژادهای بشر از اولاد حام و سام و یافث 
و یا سلم و تور و ایرج می‌باشند. مثلًا لغت سماور که تصور می‌کنند روسی 
است . . . مرکب از سه لغت فارسی، عربی و ترکی است و باید به کسر اول 
خوانده شود. زیرا در اصل “سه ‌ـ ماء‌ـ ‌ور”  بوده. “سه” فارسی، “ماء” عربی 

و “ور” ترکی است. یعنی سه آب بیاور.48

که  اقداماتی  فهرست  خواندن  با  و  نکرد  راحتی  خواب  سیدنصرالله  شب  آن 
مسافرین باید در صورت غرق شدن کشتی بکنند خیلی بیشتر نگران شد. با 
خود فکر کرد همۀ ناراحتی‌ها و خطراتی که با آن روبه‌روست به خاطر دستور 

حکیم‌باشی‌پور، وزیر معارف، است که او را به این مأموریت فرستاده: 

سنگ  و  می‌شد  کلفت‌تر  گردنش  روزبه‌روز  که  افتاد  حکیم‌باشی‌پور  یاد 
خودش را دائم به سینه می‌زد، در صورتی که بی‌سواد و شارلاتان بود . . . 
شهرت داشت که ابتدا یهودی بوده، بعد در مدرسۀ امریکایی برای اخذ تصدیق 
مسیحی شده و حالا هم . . . آخوندها را دستمال می‌کرد . . . کتاب ضد‌اسلامی 
کشف می‌کرد و از طرف دیگر کوس تجدد و لامذهبی می‌زد. ]حالا هم[ 
شخص با مایه و با پایه‌ای مانند سیدنصرالله را وسیلۀ جاه‌طلبی احمقانۀ خود 
قرار بدهد و این لغت‌های مضحک بی‌معنی ]= فرهنگ فرهنگستان[ که نه 

فارسی و نه عربی است، اینها را به هندوستان تحفه ببرد.49

و  “نوچه‌ها  و  حکیم‌باشی‌پور  به  نسبت  سید  خشم‌آگین  اندیشه‌های  و  افکار 
فداییانش،” که به آنان از کیسۀ دولت نان مفت می‌رساند، ادامه پیدا می‌کند و 

48هدایت، “میهن‌پرست،” 151. 

49هدایت، “میهن‌پرست،” 154. 



168

اوج می‌گیرد تا اینکه 

طی  در  زیرا  سپرده.  احساست  دست  به  را  عقل  عنان  که  شد  ملتفت 
تجربیات زندگی برخورده بود که نان و آبش در همین هوچی‌بازی‌های 
یک مشت تازه به دوران رسیده و نمایش‌های لوس پیدا می‌شود که خاک 
پول می‌سازند.  پر  و کیسه  زده  را گول  مردم  عوام می‌پاشند،  در چشم 
وانگهی مگر خود او را وادار نکردند که در ]انجمن[ پرورش افکار50 برای 
دورۀ مشعشع مداحی بکند. او هم پذیرفت . . . ]و[ الحق موضوع بکری 
را انتخاب کرد: مادر میهن را تشبیه به ناخوش رو به قبله کرده بود که 
رضاخان را به شیوۀ ژیبلاس با شیشۀ اماله و شاخ حجامت بالای سرش 

آورده بودند و بالاخره او را نجات داد.51

و هیچ‌یک از فضلا نمی‌توانست مثل او چنین نطق غرایی بکند: 

می‌شناخت.  خوب  و  بود  کرده  بزرگ  را  فضلاء  و  علماء  این  همۀ  او 
فرنگ‌رفته‌ها و متجددین و قدیمی‌هایش هم سر و ته یک کرباس بودند، 
حجت‌الاسلام  نجف  می‌رفتند  پیش‌تر  می‌کرد،  فرق  آنها  عناوین  فقط 
می‌شدند و حالا می‌رفتند فرنگ با عنوان دکتری برمی‌گشتند. کارشان 
عوام‌فریبی و همۀ حواسشان توی شکم و زیرشکمشان بود. همه به فکر 

خانۀ سه‌طبقه و اتوموبیل و مأموریت به خارجه بودند.52

پس از ناهار خوردن در رستوران کشتی، به هم‌وطن انگلیسی‌دان خود بر خورد 
و شرح کشافی در علم و فلسفه و زبان‌شناسی تحویل او داد و در ادامۀ صحبت 
از خطر غرق شدن کشتی ابراز نگرانی کرد. هم‌وطن به او اطمینان خاطر داد و 
به خواهش او همۀ اعلان‌های مربوط به اقدامات لازم را در وقت خطر غرق شدن 
برایش از انگلیسی ترجمه کرد . . . اما حال سید هیچ خوب نبود و بالاخره به 
اتاقش رفت و شروع به طرح نطق خود در هندوستان کرد، ولی حواسش پرت 

بود و وقتی نوشته‌اش را خواند دید نوشته:

50سازمانی دولتی متشکل از ادبا و فضلای رسمی که کارش تبلیغات فرهنگی دولتی بود.

51هدایت، “میهن‌پرست،” 155. 

52هدایت، “میهن‌پرست،” 155. 
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میهن یعنی من. مقصود فقط تبلیغ آن قائد عظیم‌الشأن است که شاخ 
اجباری  تعلیمات  از  مقصود  را کشید.  ملت  و خون  را گذاشت  حجامت 
بتوانند  مردم  همۀ  که  است  این  برای  فقط  نیست.  مردم  کردن  باسواد 
تعریف او ]= قائد عظیم‌الشأن[ را در روزنامه بخوانند. به زبان روزنامه‌ها 
فکر بکنند و حرف بزنند ]و[ زبان‌های بومی که اصیل‌ترین نمونۀ فارسی 
است فراموش بشود‌ـ‌ـکاری که نه عرب توانست بکند نه مغول‌ـ‌ـو لغت‌هایی 
ساختگی که نه زبان خشایارشاست و نه زبان مشتی‌حسن به آنها تحمیل 
بشود. من‌درآری، همه‌اش من‌درآری است. منافع مقدس خودش را منافع 
مقدس میهن جلوه می‌دهد. مگر او از کجا آمده و چه صلاحیتی دارد که 

منافع وطن را بهتر از من می‌تواند تشخیص بدهد؟53

عرشۀ  به  رفت‌وآمد  از  پس  یافت.  ادامه  نگرانی  و  ناراحتی  کرد.  پاره  را  کاغذ 
کشتی، بالاخره چند کلامی نوشت که “کشور هندوستان پیوسته مهد ادبیات 
پارسی بوده. در این زمان که در سایۀ توجهات پدر تاج‌دار ترقیات روز افزون 
معارفی. . . ” و دیگر نتوانست . . . و ترس از غرق شدن هم‌چنان ادامه یافت و در 
حال خواندن آیة‌الکرسی به تختخواب رفت. خواب دید که کشتی آتش گرفته و 
“صبح پیش‌خدمت هندو نعش سیدنصرالله را در حالی که سینه‌بند نجات خفت 

گردن او شده بود در اتاق پیدا کرد.”

دو ماه بعد، وزیر معارف در یک مراسم یادبود رسمی گفت که “از علاقه‌ای که به 
پارسی سره و سرزمین آباء و اجدادی خودم ]یعنی استان فارس[ دارم، آن مرحوم 

را که سیدنصرالله بود ‘پیروز یزدان’ نامیده و لقب میهن‌پرست به او می‌دهم.”

“فرهنگ فرهنگستان” قصه و اثر تخیلی نیست، بلکه نقد و طنز تمسخرآمیز تند 
و تیزی است که هدایت بر این مجلد 130صفحه‌ای نوشته:54 

از  که  فرهنگستان  اعضای[  ]یعنی  کارمندان  از  تن  سی  نام  مقدمه  در 
تن  تقلید چهل  به  فرموده‌اند،  جان  نوش  زندگی  آب  حیوان  سرچشمۀ 
می‌شود.  دیده  فرانسه،  آکادمی  اعضای   ،]Les immortals[ بی‌مرگان 

53هدایت، “میهن‌پرست،” 166. 

54اين مقاله را هدايت در سال 1319ش نوشت، ولي در سال 1323ش منتشر شد. 
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فلاسفه،  فضلاء،  علماء،  از  عبارت‌اند  پیوسته  و  برجسته  کارمندان  این 
متصوفین، دانشمندان، نویسندگان و شعرای نامدار و طوطیان شکرشکن 
شیرین‌گفتار پرورش افکار، اعاظم رجال، محققین عالی‌مقدار و متخصصین 

زبان‌های زنده و مرده و نیمه‌جان.55 

و پس از سپاس‌گزاری از زحمات فضلا که “از دست و زبان که برآید / کز عهدۀ 
شکرشان بدر آید؟” ناقد خود را چنین معرفی می‌کند: 

حقیر فقیر که در فنون زبان‌شناسی شوق وافری دارد این کتاب مستطاب 
را با ولع و ذوق سرشار از لحاظ خود گذرانید و از این دریای بیکران علم 
و معرفت غنائم بسیار برگرفت و هرچند دخالت در این امور را برای خود 
فضولی می‌داند . . . اما فقط برای آنکه هم‌میهنان گرامی را به ارزش این 
گنجینۀ قلیل‌الکمیت کثیرالکلیت متوجه نماید، مشتی از آن خرمن دانش 

برگرفته . . . در این صفحات به معرض استفادۀ عموم می‌گذارد.56

و سپس نمونه‌هایی از واژگان جدید فرهنگستانی می‌دهد که این نمونه‌ای از 
آن است: 

“آب‌باز = غواص.” گرچه عموماً به غلط این لغت را شناگر می‌نامیدند و در 
زبان عوام فقط بچه آب‌بازی می‌کند، لکن از لحاظ تشویق خردسالان به 

فن شناگری اتخاذ آن بسیار مفید می‌باشد. 

“آب‌ریز = سرازیری‌هایی که آب آنها به رود می‌رسد.” در برهان ]قاطع[ به 
معنی .W.C و ابریق ]که معرب آب‌ریز است[ آمده است و البته مناسبت 
آن آشکار است: زیرا مکان اول دارای سرازیری است و لولۀ ابریق را هم 

در همان مکان سرازیر می‌گیرند.57 

“آشکوب = هر طبقه از ساختمان، هر طبقه از زمین.” در زبان پهلوی لغت 
اشکوب به معنای سقف، تاق و بالکن )ایوانچه( آمده است. لکن از لحاظ 

55صادق هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” در علويه خانم و ولنگاري )تهران: اميركبير، 1342(، 86. 

56هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 87.

57هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 88.
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توسعۀ زبان سزاوار است که معنی طبقات آسمان‌خراش‌های زیرزمینی را 
به خود بگیرد.58

بود  بهتر  و  است  آمده  گوشواره  معنی  به  لغت  در  آپاندیس.”   = “آویزه 
آپاندیس که گوشواره شکم است شکم‌واره نامیده شود. 

“اتلس = استخوان اطلس.” در این صورت مخمل را که به معنی استخوان 
مخمل است از قلم انداخته‌اند.59 

بسیار  جُنگ  در  الا  نشد،  پیدا  لغت  این  هیچ‌جا  در  کلوب.”   = “باشگاه 
قدیمی‌ای که این شعر را به مرجمکی نهروانی نسبت داده بود: 

شد کلوب و کافه و جایی60 و قبرستان کنون 
باشگاه و داشگاه و شاشگاه و لاشگاه61

“بالارو = آسانسور.” در صورتی که پله و نردبان هم همین خاصیت را دارند. 
گویا در زمانی که این لغت وضع شد، هنوز آسانسورها پایین نمی‌رفته‌اند. 
به علاوه این لغت ]= آسانسور[ اصلًا فارسی است و مرکب از آسان و سُر 

است، یعنی به آسانی سُر می‌خورند.62

“بس‌شماری = عمل ضرب.” کلمۀ زدن نیز به معنی ضرب انتخاب شده، 
لکن معلوم نیست کدام یک از آنها به معنی دنبک زدن و ضرب گرفتن 

است.63 

“خون‌چکان = جراحاتی که آلوده به خون باشد.” از این قرار قطره‌چکان 
جراحاتی است که آلوده به قطره باشد.64

58هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 88-87.

59هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 89.

60در قدیم، جایی اصطلاح مودبانۀ مستراح بود.

61هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 90.

62هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 90.

63هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 91.

64هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 93.
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“دربند = کوچه‌های پهن و کوتاه.” از این قرار، تجریش: کوچه‌های دراز 
و باریک. 

“درماندگی = توقف در تجارت.” پس معلوم می‌شود کسانی که درمانده 
هستند در معاملات تجاری توقف کرده‌اند.65

“دوراه = چراغ برقی که دارای دو سر مثبت و منفی است.” در این صورت، 
چهارراه چراغ برقی است که دارای چهار سر مثبت و منفی است.66 

“زینه = درجه.” که لغت مذکر است. به همین مناسبت زن‌های مدرج را 
زینت می‌نامند. 

“ساز = آلت.” البته افزار صدادار باید ]منظور[ باشد.67

“سویه= میکربی که میکرب‌های دیگر از آن پدید آمده باشد.” از این قرار 
ام‌المیکربات است و از علمای عالیقدر فرهنگستان استدعای عاجزانه‌ای 
داریم اکنون که به کشف چنین میکرب خطرناکی موفق شده‌اند و شب 
به  خدمت  راه  از  گذاشته‌اند،  رویش  بکری  فارسی  اسم  گرفته68  شش 
بشریت هم شده هرچه زودتر در قلع و قمع این میکرب اقدام مجدانه به 

عمل آورند.‌‌69

شکست در معنی دوم انکسارف70 نوشته شده. گویا اسم خاص باشد و به 
دلایلی بهتر بود انکسارزاده8 ترجمه می‌شد.71

“کلید = مفتاح.” جای آن را داشت که در این صورت لغات خر = حمار و 
درخت = شجر را نیز توضیح می‌دادند. 

65هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 94.

66هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 94.

67هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 95.

68در قديم، پنجمين شب تولد نوزاد را جشن مي‌گرفتند و جشن مزبور را “شب شش گرفتن” مي‌خواندند. 

69هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 96.

70انكسارف و انكسارزاده تمسخری با اشاره به نام‌هاي روسي است.

71هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 96.
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“کوه‌زا، طبق تعریف لغت = بچه‌زا.” معلوم می‌شود کوه‌های عیاشی هستند 
که کوه تولید مثل می‌کنند.72

“گویا = منطق.” پس لال= فلسفه.73

“مازیار = حاج‌علینقی.” پس، از این به بعد هرکس حاج‌علینقی نامیده می‌شد 
بنا به فرمان جهان‌مطاع فرهنگستان خودبه‌خود اسمش مازیار خواهد بود. 

“مغاکی = منسوب به قسمت‌های بسیار عمیق دریا.” مغ، به فتح اول، در 
لغت اوستایی به معنی چاله‌ای بوده که برای تطهیر می‌کنده‌اند. فردوسی 

نیز به معنی چاه آورده: 

مغی ژرف پهناش کوتاه بود
بر او بر گذشتن دژآگاه بود

البته مقصود فردوسی چاله‌های زیردریایی بسیار عمیق بوده است.74

رفع  برای  است.  شده  مشتق  آن  از  کلمه   13 و  جنگی”  کشتی   = “ناو 
نحوست ] به خاطر عدد 13[ خوب بود کلمه ناودان را که به معنی قوطی 

مخصوص پیچیدن کشتی‌های جنگی است می‌افزودند.75

اما ضرب شست کاری در انتها می‌آید که در آن، ضمن تشدید طنز و تمسخر 
به استفاده‌های زیادی کنایه زده می‌شود که بدون ذکر مأخذ از برهان قاطع و 

لاروس فرانسه در تدوین فرهنگ فرهنگستان صورت گرفته است: 

در خاتمه باید تشکرات عاجزانۀ خود را تقدیم کارمندان محترم فرهنگستان 
بنماییم که به وسیلۀ اختراع لغات من‌درآری “ساخت فرهنگستان” زبان 

72هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 97.

73هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 97. طنز جالبی است از تخلیط منطق به ضم اول با منطق به فتح 

اول. منظور فرهنگستان مُنطق بوده است، به معنای ناطق و گوینده که حتی در عربی هم متداول 
نیست، چه رسد به فارسی و اصلًا ترجمۀ آن لزومی نداشت و اگر هم لازم بود باید “گوینده” می 
شد، نه “گویا” که هرچند اسم فاعل “گفتن” است، در فارسی معمولاً به معنای “بلیغ” به کار برده 

می‌شود.
74هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 98.

75هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 98.
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فارسی را از پرتگاه مرگ نجات داده و به سوی شاهراه ترقی و تعالی سوق 
داده‌اند و ضمناً صاحب برهان قاطع و لاروس کوچک را نیز به دعای خیر 
یاد کنیم که گویا کتاب آنها از هر کتابی بیشتر طرف استفادۀ کارمندان 
از  محترم فرهنگستان قرار گرفته. امید است که کارمندان فرهنگستان 
برهان  لغات  از  معدودی  عدۀ  سال  هر  و  نشوند  منحرف  امساک  طریق 
]قاطع[ را مسخ نموده و به فارسی‌زبانان مرحمت نمایند تا چنته به زودی 

خالی نشود.76

و بالاخره،

را  فرهنگستان  محترم  کارمندان  روزافزون  موفقیت  پروردگار  درگاه  از 
خواستاریم و امیدواریم که همواره نگاه تمسخرآمیز آنها به ریش مردم 

دوخته و کیسه‌شان از زر آنها اندوخته باشد.

باش تا صبح دولتش بدمد 
کاین هنوز از نتایج سحر است!77

معنای تکرار واژۀ “کارمندان” به جای “اعضا” روشن است. جمعی از فضلا و ادبا 
به یک فرهنگستان دولتی منصوب شده بودند که مطابق میل دولت برای لغات 
متداول عربی و فرانسه معادل فارسی بسازند. این کار لزومی نداشت‌ـ‌ـو اگر هم 
داشت به این شکل نباید انجام می‌شد‌ـ‌ـو اگر درست انجام شده بود، نمی‌شد 
“کارمندان”  کار  سال  چند  نتایج  از  یکی  اما  انداخت.  دست  را  آن  آسانی  به 
فرهنگستان همین کتابچۀ 130 صفحه‌ای بود و در این کتابچه از جمله “گویا” 
معادل “منطق” شده بود و “مازیار” معادل “حاج‌علینقی،” که بی‌نیاز از توصیف 
است، و “کلید” برای “مفتاح،” “ساز” برای “آلت،” که این هم به دلایل دیگری 
نیاز به توصیف ندارد، و “آشکوب” برای “طبقه” و “دربند” برای “کوچه‌های پهن 
و کوتاه،” که اصلًا بی‌مورد بود و “خونچکان” به معنای “جراحاتی که آلوده به 

خون باشد” و “کوه‌زا” به معنای “بچه‌زا” و قس علی‌هذا. 

76هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 101-100.

77هدایت، “فرهنگ فرهنگستان،” 101.
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با این همه، همۀ لغاتی که کارمندان فرهنگستان ساخته بودند به این مفتضحی 
نبود و حتی در دو سه مورد از مواردی که هدایت برای تمسخر انتخاب کرده، 
واژۀ جدید بی‌ربط یا خنده‌دار نیست. مثلًا از آنچه ما در بالا نقل کرده‌ایم، ابداع 
واژه‌ای برای لغت فرنگی “کلوب” بی‌ربط نبود و “باشگاه” هم لغت بدی نیست و 
جا هم افتاد، اگرچه بیتی که هدایت در تمسخر آن ساخته بسیار بامزه است. یا 
“پزشک” برای “طبیب،” که در بالا نقل نشد. “بالارو” را هم که برای “آسانسور” 
برگزیدند، دقیقاً ترجمۀ لفظ فرنگی به فارسی است، جز آنکه “بالارونده” وجه 
بهتر آن است. این لغت جا نیفتاد و اگرچه ترجمۀ تحت‌اللفظی لغات خارجی 
غالباً لوس و خنک می‌نماید و در هر حال از خبرگان و اهل فن بعید است، طنز 
هدایت در این مورد‌ـ‌ـ“گویا در زمانی که این لغت وضع شده، هنوز آسانسورها 
پایین نمی‌رفته‌اند”‌ـ‌ـکاملًا بجا نیست، چون این حرف را دربارۀ اصل فرنگی آن 

)“آسانسور”( هم می‌توان زد. 

اگر هدایت به طرز موزون‌تری با این لغت‌نامه برخورد کرده بود و از جمله پاره‌ای 
از واژگان درست و بجا و پذیرفتنی را نیز نقل و تأیید می‌کرد، طنزش مؤثرتر و 
انتقادش مقبول‌تر می‌بود. البته این تحلیلی عقلی، آن هم بیش از 50 سال پس از 
واقعه، است. توضیح عاطفی کار هدایت را در این بیت معروف حافظ می‌توان یافت:

جای آن است که خون موج زند در دل لعل
زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش

از خمسه نظامی” تمسخر تند و تیز و خشم‌آلودی‌ـ‌ـحتی بیشتر  “جلد هفتم 
از “فرهنگ فرهنگستان”‌ـ‌ـاز یکی از دستاوردهای آن دوره است، به شکل نقد 
گنجوی،  نظامی  گنج‌نامه‌های  و  هوس‌نامه‌ها  مجموعۀ  هفتم”  “جلد  از  ادبیای 
به  نامدار و موفق.  ادبای  از همین  به تصحیح یکی  نظامی،  به خمسه  معروف 
دلایلی که با رجوع به این چاپ خمسه می توان دید، ویراستار آن را در هفت 

جلد منتشر کرده بود. بنابراین،

هفت جلد خمسه نظامی )!(78 که اخیراً تصحیح و تنقیح و توضیح شده، 
فرهنگ  بلندپایه،  شاعر  این  سخن‌وری  شیوۀ  در  بحث  و  حال  شرح  با 

78تأکید بر کلمات و علامت تمسخر در اصل است.  
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لغات مشکل دیوان که برای مزید فایده بر آن افزوده‌اند، نمونۀ بارزی از 
پیشرفت‌های شایان در فنون تحقیق است.79

و سپس حملۀ شدید به خودستایی‌های ویراستار در مقدمه‌اش؛ خودستایی‌هایی 
که واقعاً حیرت‌انگیز است: 

از صفحه “عج” جلد هفتم خمسه نظامی: “نظامی در عالم مکاشفه، گویی 
پیشامدهای غلط‌کار و الحاق، و سپس تصحیح و تشریح ما، و دور کردن 
اشعار مهمل الحاقی را از دفاتر وی، در همان زمان می‌دیده، و از این چند 
بیت در آغاز خسرووشیرین ]پیداست که[ بدین وقایع نظر داشته است: 

کمر بستم به عشق این داستان را 
صلای عشق دردادم جهان را 

مبادا بهره‌مند از آن خسیسی، 
به جز خوش‌خوانی و زیبانویسی

ز من نیک آمد این ار بد نویسند، 
نه شعر من که شعر خود نویسند”

زیبانویس”  و  از “خوش‌خوان  و  “غلط‌کاران،”  مقصود  از “خسیس”  پس 
مقصود “ما” بوده‌ایم . . . ]و سپس[ دانشمند محترم به سادگی تمام از 

رنج مالاکلام خود گفت‌وگو می‌فرمایند: 

“مخصوصا هر سال سه چهار ماه تابستان را در سردسیر شمیران )قریۀ 
سوهانک( با فراغت خاطر مشغول کار بوده، تا ظرف مدت ده سال این 

وظیفۀ بزرگ و خدمت عظیم را به انجام رسانیدم.”80

خودستایی‌های ویراستار و تمسخر هدایت ادامه می‌یابد و سپس، هدایت شیوۀ 
غیرانتقادی و مطلق‌گرایانه او را دست می‌اندازد: 

79“جلد هفتم از خمسه نظامي” نخست در مجلۀ موسيقي ]سال 2، شمارۀ 6 )آبان 1319([ به چاپ 

رسيد و بعدها، با عنوان “شيوۀ نوين در تحقيق ادبي” در نوشته‌هاي پراكندۀ صادق هدايت تجديد 
چاپ شد. ارجاعات ما به همين كتاب است. بنگرید به صادق هدایت، نوشته‌هاي پراكندۀ صادق 

هدايت، به کوشش حسن قائمیان )تهران: امیرکبیر، 1344(، 383. 
80هدایت، نوشته‌هاي پراكنده، 383.
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یک  نظامی  مثنوی  بیت  هزار  و هشت  بیست  تمام  “در  “نه:”  از صفحه 
بیت سست دیده نمی‌شود و اگر اتفاقاً یک ترکیب سست یا یک معنی 
نامناسب یافت شد، از نظامی نیست و الحاقی است . . . بسیاری از ابیات 
نظامی معجزه است و هرگاه جن و انس جمع شوند نمی‌توانند نظیر یک 
بیت آن را بیاورند. و اینک نموداری از آن معجزات . . . این یک بیت وی 
با صد دفتر برابر است: زمین عجم گورگاه کی81 است / در او پای بیگانه 
البته مراد دانشمند محترم صد دفترچۀ سفید بوده  وحشی‌پی است.”82 
است. به علاوه، بهتر بود مؤلف نمونه‌ای از اشعار اجنه درج می‌نمودند تا 

معیار به دست خواننده داده باشند.83

و این نیز ادامه می‌یابد تا اینکه هدایت غلط‌های فرهنگ لغات و عبارات دشواری 
را که ویراستار تدوین کرده می‌گیرد: 

“آذرنگ‌ـ‌ـبه معنی آتش رنگ می‌باشد . . . ” عقیدۀ بعضی بر این است که 
آذرنگ به معنی جرقه و اخگر و برق و آتش است، چنان که در این شعر: 

که از غم به جانم رسید آذرنگ . . . 

فتاد  خر  از  پیری  هندوستان  به  است:  مرگ  از  افتادن‌ـ‌ـکنایه  خر  “از 
مشکل  لغت  محترم  دانشمند  اینجا  زاد.”  گاو  چین  به  را  پدرمرده‌ای   /

“گاوزادن” را که کنایه از شتر است معنی نفرموده‌اند . . . 

“آفرنجه‌ـ‌ـشهری است در کنار نیل که گویند انوشیروان آن را بنا کرده: 
نه مصر و نه افرنجه ماند نه روم / گدازند از آن کوه آتش چو موم.” چنین 
به نظر می‌آید که مردم این شهر بعد به اروپا کوچ کردند و به این سبب 

اروپا به “فرنگ” موسوم شد.84

 و اینها نیز ادامه می‌یابد، و چنان که از نمونه‌های بالا دیده‌اید، اصل مطلب غالباً 
از طعنه‌های هدایت هم خنده‌دارتر است.

81يعني كيك‌اووس. 

82ظاهراً برداشت ويراستار اين بوده كه بيت نظامي شعاری ضد عربي و پان‌ايرانيستي است. 

83هدایت، نوشته‌هاي پراكنده، 385-384.

84هدایت، نوشته‌هاي پراكنده، 387-386.
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این شیوۀ طنز کم‌وبیش همان است که در نقد تمسخرآمیز “فرهنگ فرهنگستان” به 
کار رفته، اما شگرد طنزی جدیدی که در این مقاله به کار برده شده، ارجاعات هدایت 
در حواشی مقاله‌اش به مأخذهای فرنگی ساختگی و ناموجودی است که عناوینشان 
نیز طعنه‌آمیز و تمسخرآلود است.  به شکلی طنزآمیز ساخته شده و معانی‌شان 

در حاشیۀ )1( صفحۀ 383، پس از مقدمه‌ای می‌نویسد که دانشمند زیرین در 
کتاب خود اشاره کرده است:

Potatovskaya, A Comporative Study of Literaria Charivaria, 1647.

نام مؤلف شبیه نام‌های مؤنث روسی است و بخش اول آن )potato( در زبان 
 ،Charivari لاتینی است، ولی literaria .انگلیسی به معنای سیب زمینی است
انگلیسی به معنای آواز تمسخرآمیز یا صداهای  با تلفظ فرانسه، در فرانسه و 

نامفهوم و در اینجا منظور از آن شر و ور )مزخرفات( است. 

امریکایی”  لسکوت  “خاورشناس مشهور،  نظر  به  )1( صفحۀ 386،  در حاشیۀ 
اشاره می‌کند و خوانندگان را به کتاب ایشان رجوع می‌دهد: 

R. Lescott, Chinoiseries des Langues Astuceenes, Alep, 1877.

روژه لسکو )Roger Lescot, 1914-1975( خاورشناس جوان فرانسوی و دوست 
هدایت بود که بعدها بوف کور را به فرانسه ترجمه کرد. عنوان فرانسه حتی از 

نظر زبانی ساختگی است: “مشکلات نالازم زبان‌های حیله‌گرانه.” 

در حاشیۀ )1( صفحۀ 387 می‌خوانیم: برای اطلاعات بیشتری مراجعه شود به 
کتاب زیر 

Karapitapan, Speculation Morphologique des Sado – Masochistes.

کاراپی‌تپان همان نام من‌درآوردی ارمنی است که هدایت در وغ‌وغ‌ساهاب با تلفظ 
ارمنی کاراپی‌تاپان نوشته بود و ظاهراً وجهی از عبارت فارسی “کار را بتپان” است. 
لحاظ شکل‌شناسی،  از  نظری،  “تحقیقات  است:  باز ساختگی  کتاب هم  عنوان 

دربارۀ دیگرآزار‌ـ‌ـخودآزاران.” و از این حواشی باز هم در مقاله هست. 
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“علویه‌خانم” و ولنگاری‌های دیگر

گذشته از طنز و طنزنامه در حکایت و مقالات و عبارات و کنایات و اشارات 
طنزآمیز در خیلی از آثار و نامه‌هایش، هدایت طنزنامه‌های داستانی نیز دارد. 

یک نمونه همان داستان “میهن‌پرست” است.

 fictional( داستانی  طنزنامۀ  کلمه  دقیق  معنای  به  نمی‌توان  را  “علویه‌خانم” 
satire( نامید. این داستان کوتاه به معنای دقیق کلاسیک یک کمدی و بیشتر 
از آن نوع است که در فرنگی farce می‌خوانند. از این نظر، طنز لفظی، که یکی 

از ابزارهای این‌گونه آثار است، در آن زیاد به کار رفته است. 

کاروان زوار مشهد در میان راه، در جایی، منزل کرده و جوان پرده‌داری معرکه 
گرفته بود و با اشاره به پرده‌هایش داد می‌زد: 

اینها مصائبی بود که به سر خاندان رسول آوردن ]= آوردند[. )به پیشانی‌اش 
می‌زد و مردم هم از او تقلید می‌کردند.( حالا از این به بعد مختار می‌یاد 
و اجر اشیقیا رو کف دستشون می‌ذاره. اگر شیعیونی که اینجا واسادن ]= 
ایستاده‌اند[ بخوان باقی‌شو ببینن، نیاز پرده‌دار رو می‌ذارن تو سفره. من 
چیزی نمی‌خوام. من چهار سر نون‌خور دارم. چهار تا جوونمرد می‌خوام 
تا  بدهد[  پول   =[ بکنه  روشن  چراغ  تا  چهار  مجلس  چهارگوشۀ  از  که 

فصل 6
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بدمروت‌صاحاب‌ها  این  پدر  چطور  مختار  ببینیم  و  پرده  باقی  سر  بریم 
شیکافتیۀ  فرق  همون  به  بکنه،  روشن  اولو  چراغ  کی  هر  درمی‌یاره.  رو 
بده. کی می‌خواد  و هزار در آخرت عوضش  دنیا  علی‌اکبر، خدا صد در 

صنار با علی‌اکبر معامله بکنه؟1

و سپس رو به جمعیت: 

ای زوار حضرت رضا. ای خانوم، ای بی‌بی، ای ننه، مگه تو نمی‌خواهی 
بری ]= بروی[ زیارت حضرت رضا؟ این صاحب پرده رو ببین، دستت رو 
بگیر جلو صورتت، هرچه می‌گم تو هم بگو‌ـ‌ـحرومزاده‌ها نمی‌گن‌ـ‌ـبگو یا 
صاحب شمایل، یا خضر پیغمبر، یا ابوالفضل، فوت کن به دستت، بکش 
به صورتت. حالا هرچی به دلت برات شده بنداز تو میدون. دسی که با یه 

چراغ ]= پول[ دسش به دسم بخوره، دس علی عوضش بده.2

مقداری سکۀ سیاه توی دستمالی که روی زمین پهن شده بود پرتاب می‌شود. 
جوان یکی را برمی‌دارد و می‌گوید: 

برو ای جوون که تو قد ]= قدر[ یه بال مگز ]= مگس[ نقره فدای اسم 
حضرت رضا کردی، برو هر مطلبی داری اجرت با حضرت صاحب چراغ 
. . . برو ننه، برو بی‌بی، ننه ام‌البنی ]= ام‌البنین[ عوضت بده . . . هر کی 
چراغ چهارم رو روشن بکنه به حق ضامن آهو ]= حضرت رضا[ خدا چهار 

سوتون بدنشو پنج سوتون نکنه.3

علویه‌خانم به دقت پول‌ها را از توی دستمال جمع می‌کرد. او زن چاقی بود که 

پستان‌های  ]و[  کک‌مک  پر  صورت  متورم،  پلک‌های  وزکرده،  موهای 
سرش  به  پرده‌زنبوری  مثل  شرنده‌ای  چادر   .  .  . داشت  آویزان  درشت 
کهنۀ  سنبوسۀ  ارخلق  بود.  انداخته  پشت سرش  از  را  خود  روبندۀ  بود. 
گل‌کاسنی به تنش، چارقد آغ‌بانو به سرش و شلوار دبیت حاج‌علی‌اکبری 

1صادق هدایت، “علويه‌خانم،” در علويه‌خانم و ولنگاري )تهران: اميركبير، 1342(، 12. 

2هدایت، “علويه‌خانم،” 12.

3هدایت، “علويه‌خانم،” 13.
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به پایش بود. یک شلیتۀ دندان‌موشی هم روی آن موج میزد و مچ پاهای 
کلفتش از توی ارسی جیر پیدا بود.

سورچی داد می‌زند که کاروان در شرف حرکت است. زوار به جنب‌وجوش می‌افتند. 
علویه و جوان پرده‌دار و سه بچه‌اش سوار گاری، کنار یوزباشی می‌نشینند که همان 
سورچی است و جای خوب را به اینها داده است. جمع مسافران ده دوازده تا بودند.

بچه‌ها”  “شوم  و  پول  خاطر  به   ، آقاموچول  پرده‌دار،  جوان  با  علویه  راه،  در 
وسطی‌اش،  دختر  سر  به  مشتی  بی‌جهت  و  می‌شود  حرفش  بچه‌ها[  شام   =[
زینت، می‌کوبد. ننه‌حبیب می‌گوید: “خواهر، حالا عیبی نداره. من دو سه گل 
شامی‌کباب خریدم. با هم قاتق نونمون می‌کنیم. خدا رو خوش نمی‌یاد این بچه 

سیدا رو این‌جور می‌چزونی ]= می‌چزلانی، از چزلاندن یعنی آزار دادن[.”

سر گفت‌وگو در گاری باز می‌شود و ضمناً معلوم می‌شود که سال پیش علویه و 
بعضی از مسافران دیگر با همین گاری به زیارت رفته بوده‌اند. علویه به جیران‌خانم 
از کمی “سند و و سالش” و اینکه “روزگار منو شیکسه” می‌گوید. دختر بزرگش، 
عصمت‌سادات، را که 11 ساله است پارسال، پس از بازگشت، صیغۀ عبدالخالق دلال 
کرده بود که “مرتیکه تریاکی گنددماغی بود که نگو.” پولدار، ولی خسیس: “مرغ 
هر چی چاق‌تره، کونش تنگ‌تره.” عبدالخالق دو سه ماه بعد یک صیغۀ دیگر کرد و 
علویه طلاق دخترش را از او گرفت: “همین، می‌خواسی آب کمرت رو تو دل دختر 
من خالی بکنی؟” و در ادامۀ درد دل می‌گوید: “خانوم، چه دردسرتون بدم، سه مرتبه 
به صیغه‌اش دادم، سه مرتبه هم طلاقشو گرفتم. یه شکم زایید و دیگه رو نیومد. 

خانم، با دعا آمدن ]= آمدند[ سر زائو، بچه دعایی شد مرد.” باز هم در ادامه،

من نمی‌خاسَم بیام مَشَد. همه‌اش به اصرار یوزباشی ]= گاری‌چی[ شد. با 
خود گفتم حالا که حضرت منو طلبیده، خوب اونم ]یعنی دختر بزرگش، 
عصمت‌سادات[ ]را هم[ با خودم می‌یارم. جوونه زنه ]= جوانه زن است[ نباد 
]= نباید[ تو خونه بمونه. دق می‌کنه، خیالاتی می‌شه . . . این بچه سید رو 
با خودم آوردم به هوای این که شووری ]= شوهری[ براش دست و پا بکنم.4

4هدایت، “علويه‌خانم،” 21.
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جلوتر  گاری‌های  از  یکی  ناگهان  که  دارد  ادامه  همچنان  مکالمه  و  درددل 
به  فوری  توقف  حین  در  یوزباشی  گاری  اسب‌های  از  یکی  و  می‌کند  تصادف 
زمین می‌خورد و در اینجا صحنه‌ای نقاشی می‌شود که تنها چیزی که در آن 

نیست طنز است، اگرچه طنزینه است: 
یراق را بریدند و اسبی را که در برف به زمین خورده بود به ضرب قنوت 
اسب‌ها  دم  و  یال  می‌لرزید.  خود  به  درد  شدت  از  حیوان  کردند.  بلند 
آبی  کجی  و  نظرقربانی  و  بودند  بسته  حنا  را  ضرب‌خورشان  جاهای  و 
باشند.  از چشم بد محفوظ  اینکه  برای  بودند  به گردنشان آویزان کرده 
اسب‌های لاغر و مسلول که خاموت گردن آن را خم کرده بود و عرق و 
برف به هم آغشته شده از تنشان می‌چکید. شلاق سیاه زهی تر در هوا 
صدا می‌کرد و روی لنبر آنها پایین می‌آمد. گوشت تنشان می‌پرید، ولی 
به قدری پیر و ناتوان بودند که جرئت شورش و حرکت از آنها رفته بود. 
به هر ضربت شلاق همدیگر را گاز می‌گرفتند و به هم لگد می‌زدند. سرفه 

که می‌کردند، کف خونین از دهنشان بیرون می‌آمد.5

مرحله،  یک  در  می‌کند.  پیدا  ادامه  گفت‌وگو  و  می‌افتد  راه  به  دوباره  کاروان 
پنجه‌باشی، یکی از مسافران، دربارۀ جوانی خود شروع به لاف‌زنی می‌کند: 

یابوی کَهَری که زمین خورده بود خوب اسبی بوده. یادش به خیر، من 
لنگۀ همین اسب رو داشتم . . . وختی که سوار می‌شدم، هر کی به من نگاه 
می‌کرد دهنش واز می‌موند. همیشه یه تفنگ حسن موسا ]نوعی تفنگ 
دست‌ساخت[ رو دوشم بود، یه موزر ]نوعی اسلحۀ دستی ماشین‌ساخت[ 
هم به قاچ زین می‌گذاشتم. دو قطار فشنگ هم حمایلم می‌کردم. نشون 
من ردخور نداشت . . . یادمه تازه تیلغلافو ]= تلگراف را[ آورده بودن، من 

سواره تیرهای تیلغلافو نشون می‌زدم.6

او  به  پنجه‌باشی  و  قرار گرفته  تأثیر  علویه، تحت  بزرگ  عصمت‌سادات، دختر 
اظهار مهربانی می‌کند. کاروان به راهش ادامه می‌دهد و گاری‌ها “از دور مثل 

هزارپا . . . پی هم به زحمت در جاده می‌لغزیدند.” 

5هدایت، “علويه‌خانم،” 23.

6هدایت، “علويه‌خانم،” 25.
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شرح “حوادث” درون گاری در حال حرکت، مثل جا عوض کردن و پای یکدیگر 
را مشت و مال دادن و غیره، ماهرانه و طبیعی است و جو عادی چنان محیطی 
را نشان می‌دهد. کاربرد اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های عامیانه در این داستان 
خاص هدایت شهرت دارد، اما به مهارتی که در نمایش سادگی رفتار و بیان این 
مردم به کار رفته کمتر توجه شده است؛ سادگی‌ای که با فهم و شعور و زرنگی‌ها 
یوزباشی  مهربانی  از  علویه  مرحله،  یک  در  است.  توأم  مردرندی‌های جبلی  و 
نسبت به دختربچه‌اش، زینت‌سادات، تعریف می‌کند و ننه‌حبیب می‌گوید که 
“مردا پا به سن که می‌ذارن، مخصوصن اگه بچه نداشته باشن، دلشون واسیه 

بچه پر می‌زنه.” علویه اضافه می‌کند: 

پارسال من صیغۀ   .  .  . ]= هستند[  بچه هسن  مردا خودشون  بیشتری 
نجف‌قلی خدابیامرز شدم. خانوم، این مرد با یه تپه ریش و پشم سرش 
را می‌ذاش تو دومنم ]= دامنم[ گریه می‌کرد. برام آواز ترکی می‌خوند. 
می‌گفت براش لالایی بگم، بهش بگم تو بچه منی. نگو وختی بچه بوده 
مادرش مرده. اصلن مادرش رو ندیده بود. منم گایی ]= گاهی[ دلم براش 
بعد که  با هم گریه می‌کردیم.  ]= گریه‌ام[ می‌گرفت.  می‌سوخت. گریم 
دق دلیمون خالی می‌شد، یه مرتبه با هم می‌خندیدیم. چن دفه تو روش 
می‌رینه،  قاتمه  بخوره  سگ  ریشتو  اگه  جوزعلی،  نره‌خر  مرتیکۀ  گفتم: 
کاشکی  ذله شدم.  که  بود  اداهاش  از همین  بیشتر  نمی‌کشی؟  خجالت 
می‌دیدی چطور قربون‌صدقه‌ام میرف. هرکار که کردم طلاق بگیرم قبول 
سیاه‌رو[   =[ سیارو  کنیز  مردۀ  غسل  آب  مرده‌شورخونه  دم  رفتم  نکرد. 
گرفتم به خوردش دادم تا مهرش به من سرد بشه. استغفرلا، خاک براش 

خبر نبره، خانم، دو ماه تخته‌بند شد، عمرش رو داد به شما.7

منزل می‌کند.  کاروانسرای شاه‌عباسی  در یک  و  عبدالله‌آباد می‌رسد  به  کاروان 
می‌گیرند.  اتاق  یک  ننه‌حبیب  و  فضه‌باجی  و  پنجه‌باشی  با  علویه  خانوادۀ 
عصمت‌سادات، دختر بزرگ علویه، منقل روشن می‌کند. علویه از دختربچه‌های 
دیگرش، زینت و طلعت، بهانه می‌گیرد: “الاهی لال بمیری، زبون پس قفا بشی، 
جفتتون ذلیل و زمین‌گیر بشین . . . فضه‌باجی، تو دانی و خدا. این جونم‌مرگ‌شده‌ها 

7هدایت، “علويه‌خانم،” 30-29.
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]= جوان‌مرگ‌شده‌ها[ رو ببین . . . الاهی رو تختۀ مرده‌شورخونه از تنت در بیارن، 
رخت نوه‌اش رو تماشو کن . . . سر کچل و عرقچین، کون کج و کمرچین.”

به  زیاد  اتاق خیلی خوشحال می‌شود و  به  یوزباشی سورچی  از ورود  علویه 
خوابید.  خواهد  گاری خودش  در  می‌گوید  یوزباشی  ولی  می‌کند،  تعارف  او 
صاب‌سلطان  زنش  با  سورچی‌ها،  از  یکی  کرم‌علی،  که  می‌شود  معلوم  ضمناً 
]= صاحب‌سلطان[ قهر کرده و او هم شب را در گاری خودش می‌خوابد. شام 

و می‌خوابند.  می‌خورند 

علویه  زندگی خانوادۀ  از وضع  بودند  نتوانسته  از مسافرین  راه، خیلی  در طول 
درست سر در بیاورند؛ آقاموچول و علویه و سه بچه‌اش با هم شباهتی نداشتند. به 
علاوه، علویه گاهی آقاموچول را پسر، گاهی داماد و گاهی “برادر اوگه‌ای” ]= برادر 
شیری[ خود معرفی می‌کرد و عصمت‌سادات را گاهی دخترش و گاهی عروسش. 
ضمناً، صغراسلطان گفته بود که در یکی از منازل سر راه، علویه بغل یوزباشی 
خوابیده بود، اگرچه فضه‌باجی دفاع کرده بود که “بی‌خود گناه زوّار حضرت رضا 
رو نباید شُس. کسی رو که تو قبر کس دیگه نمی‌ذارن.” ننه‌حبیب هم دفاع کرده 
بود. آنچه این خانواده را ممتاز و مشخص می‌کرد، کسب و کار پرده‌داریشان بود و 

معرکه‌ای که در هر منزل می‌گرفتند. 

فردای آن شب، پیش از حرکت، دوباره معرکه می‌گیرند. پردۀ غدیر خم است. 
برسه. حرومزاده‌ها  داداش  به  علی  قبر  بفرسه سرازیری  یه صلوات  “هر کسی 
صلوات نمی‌فرسن . . . هرکی وضو نداره رد بشه . . .” که ناگهان صاب‌سلطان، 

زن کرم‌علی سورچی، سر می‌رسد و فریاد می‌زند: 

آهای علویه . . . خجالتو خوردی، آبرو رو قی کردی؟ دیشب تو گاری مرادعلی8 
چه کار داشتی . . . خودت هفت‌سر گردن‌کلفت بست نیس، مرد منم ]= من 
را هم[ می‌خوایی از چنگم دربیاری . . . تو می‌خوایی بری ]= بروی[ زیارت؟ 

حضرت کمرتو ]= کمرت را[ بزنه.9 

8صاحب‌سلطان كرم‌علي را مرادعلي صدا ميك‌ند. 

9هدایت، “علويه‌خانم،” 40.
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معرکه به هم می‌خورد. آقاموچول “هولکی” پرده را لوله می‌کند، مردم جمع 
می‌شوند و علویه جواب می‌دهد: 

زنیکۀ چاچول‌باز آپاردی، چه خبره کولی قرشمال‌بازی در آوردی ]= آورده‌ای[؟ 
کی مردت رو از چنگت در آورده. سرعُمر، اون گُه به اون گاله ارزونی . . . من 
 .  .  . با گُه سگ آتیش می‌زنم  ببنده  اسِناد  به من  را که  اون کسی  بابای 

پنجه‌باشی شاهده. دیشب من از تو اطاق جُم ]= جنب[ نخوردم.10

آب‌نکشیده  ولی صاب‌سلطان چند فحش  بگیرد،  را  میانه  فضه‌باجی می‌خواهد 
نثارش می‌کند. صاب‌سلطان پاسخ مناسب فضه‌باجی را نشنیده می‌گیرد و باز هم 
رو به علویه می‌کند که از تهدید او نمی‌ترسد: “اونی که از خدای جون‌داده نترسه، 
از بندیه ]بندة[ کون‌داده نمی‌ترسه.” می‌گوید برحسب اتفاق، شبانه علویه را در 
گاری شوهرش، که از او قهر کرده بود، دیده و به اتاق خانوادۀ علویه هم که سر زده 
بود، علویه در اتاق نبود. آقاموچول را به شهادت می‌گیرد، ولی او سکوت می‌کند. 
علویه به موچول نهیب می‌زند، ولی او حاضر نمی‌شود و علویه تهمت می‌زند که 
موچول شبانه پیش صاب‌سلطان بوده. قراولی می‌آید دخالت کند، علویه می‌گوید: 
“برو، برو در کونت را چفت کن، مرتیکۀ الدنگ پفیوز. یه تیکه اخ و تف ]منظور 

شیر و خورشید برنجی[ به کلاهش چسبونده مردم رو می‌چاپه.”

تأیید حرف خودش می‌گیرد. علویه  به معنای  را  صاب‌سلطان سکوت موچول 
پنجه‌باشی را به شهادت می‌گیرد. پنجه‌باشی به “دو دَسّ بریدۀ ابوالفضل” قسم 
فحش  ردیف  یک  و  می‌شود  شیر  علویه  می‌گوید.  راست  علویه  که  می‌خورد 
او  تعارفات  از  هم  می‌بندد. صاب‌سلطان  ناف صاب‌سلطان  به  دیگر  بی‌تحاشی 
عقب نمی‌ماند و تهمت می‌زند که علویه هم با عصمت‌سادات و آقاموچول رابطۀ 
جنسی دارد و هم آنان را وسیلۀ ارتباط با دیگران کرده و لنگ کفش می‌کشد. 

در این گیرودار یوزباشی می‌رسد و خشمگین از علویه می‌پرسد که دیشب چرا 
در اتاق خودشان نبوده. علویه به “قبلۀ حاجات” قسم می‌خورد که “دس به آب” 
گاری  در  که  شاهدند  سلمان‌بک  و  می‌گوید صغراسلطان  یوزباشی  بوده.  رفته 
می‌کند.  صغراسلطان  نثار  هم  ناسزا  و  فحش  ردیف  یک  علویه  بوده.  کرم‌علی 

10هدایت، “علويه‌خانم،” 41.
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یوزباشی می‌گوید از خود کرم‌علی شنیده که “تو رو تو تاریکی جای صاب‌سلطان 
گرفته.” علویه با رنگ پریده می‌گوید: 

به همون صدیقۀ طاهره اگه من با کرم‌علی ساخت و پاخت داشته باشم. 
 =[ گرفتم  عوضی  دیدم  گاری.  دم  آوردم  کردم  دم  چایی  برات  دیشب 
گرفته‌ام[. گاری مال کرم‌علی‌یه. عباسقلی ]شاگرد کرم‌علی که پایش در 
رفته بود،[ اونجا نشسته بود، آه و ناله می‌کرد. خوب هر چی باشد دل آدم 
از سنگ که نیس . . . گفتم قسمتش بوده، دو تا چایی داغ ریختم دادم 
 .  .  . آوردم دادم بهش  ته‌مونده غذاهامون رو هم  بعد رفتم  به عباسقلی. 
اومدم ثواب کنم، کباب شدم. این هم عباسقلی حیی و حاضر، همچی نیس 

عباسقلی؟11

می‌گوید:  علویه  به  فحش  با  یوزباشی  تکذیب.  نه  می‌کند،  تأیید  نه  عباسقلی 
“تقصیر من بود که خواسم ثواب بکنم تو رو با اون ریخت گر گرفته‌ات با خودم 
انکار می‌کند. صاب‌سلطان می‌گوید که اشکش  با گریه و زاری  آوردم.” علویه 
دروغی است: “پس چرا حرفت رو پس گرفتی؟ تا حالا می‌گفتی که از جات جم 
نخورده بودی.” بعد می‌گوید: “آقاموچول مقر آمد” ]= اقرار کرد. تلفظ صحیح 
مُقّر است[. علویه مقداری دیگر فحش به صاب‌سلطان و آقاموچول می‌دهد و به 
او می‌گوید پرده را به پنجه‌باشی بدهد: “گُه پنجه‌باشی به قبر پدرت. کاشکی یه 

مو از تن او به تن بود.” و باز صاب‌سلطان، و باز علویه. 

یوزباشی دوباره وارد دعوا می‌شود و باز علویه را متهم می‌کند. علویه بالاخره 
سید  من  نمی‌خواسی  تو  می‌شه  معلوم  حالا  “پس  می‌دهد:  جواب  هم  او  به 
زمین‌مونده رو برا ]= برای[ ثواب بیاری زیارت. می‌خواسی آب کمرت رو تو دل 
زوار امام رضا خالی کنی.” یوزباشی می‌گوید چون در زندگی زیاد عرق‌خوری 
هم  بعد  بگیرد.  بی‌بضاعت”  سید  “زن  یک  ثواب  برای  می‌خواسته  بوده،  کرده 
شکایت از ریخت و حرکات علویه و بعد: “گفتم دخترت رو برای من صیغه بکن، 
گفتی آقاموچول دامادمه.” فحش و فضیحت ادامه می‌یابد و بالاخره یوزباشی 

علویه و بچه‌هایش را از گاری بیرون می‌کند. 

11هدایت، “علويه‌خانم،” در علويه‌خانم و ولنگاري، 48.
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به  آخرین‌بار  برای  مشهد  از  بازگشت  هنگام  یوزباشی  که  وقتی  بعد،  ماه  یک 
به طرز  پنجه‌باشی  امام رضا می‌رود، می‌بیند که در صحن حرم  مرقد  زیارت 
کن.  تماشا  رو  شداد[   =[ شدداد  “بهشت  است:  پرده‌داری  مشغول  ناشیانه‌ای 
شدداد همان حرامزاده‌ای است که ادعای خدایی کرد و به غضب الاهی گرفتار 
شد.” پول جمع می‌کنند. علویه به پنجه‌باشی می‌گوید: “همه اش نهُ زار و سه 
شایی ]نهُ قران و سه شاهی[؟ خیر و برکت از مردم رفته، عقیدۀ مردم سس 
شده. پارسال معقول پونزده زار، شونزده زار مک ]= تمام[ دراومد داشتیم. با 

چاهار سر نون‌خور چه خاکی سرم بکنم؟”

یوزباشی جلو می‌رود. هر دو فوراً سابقه را کنار می‌گذارند. یوزباشی احوال بچه‌ها 
از  و  کرده  ولش  علویه‌خانم می‌گوید  را می‌گیرد.  موچول  و سراغ  می‌پرسد  را 
پنجه‌باشی تعریف می‌کند: “پدر عاشقی بسوزه. گلوش پیش عصمت‌سادات گیر 
کرده، اما هنوز فوت و فن کاسه‌گری رو بلد نیس. می‌باس ]= می‌بایست[ من 
کلمه به کلمه حقنش ]= حقنه‌اش[ بکنم. اگه آقا موچول بود بیشتر مشتری 
می‌یومد. چون خودش بر و رویی داشت ]= خوش سیما بود[. حالا نون آب و 

گلشو ]= گلش را[ می‌خوره. می‌دونی، رفته بچه بی‌ریش تو حموم شده.”

یوزباشی از علویه دعوت می‌کند که فردا با کاروان آنان و در گاری او به سوی 
تهران حرکت کند. علویه با کمال میل می‌پذیرد. 

پیام  هیچ  است.  رئالیستی  ناب  طنازانه،  بلکه  طنز،  پر  داستان  “علویه‌خانم” 
پیام  باید خود چنین  واقع خوانندگان  یا در  نیست  اجتماعی‌ای در آن  خاص 
اواخر  عادی  مردم  زندگی  از  گوش‌های  کنند.  کشف  آن  در  را  پیام‌هایی  یا 
دورۀ قاجار را در حین سفر برای زیارت مشهد باز می‌کند. بیشتر ویژگی‌های 
خودستایی،  همدردی،  مهربانی،  جمله  از  بشر  افراد  روان‌شناختی  و  اخلاقی 
به  فریبکاری، خودخواهی، خشم و قهر و خشونت در آن  دورویی، مردرندی، 
شکل طبیعی، یعنی بدون بحثی در این مقولات، متجلی است. علت اینکه این 
ویژگی‌ها به طرز فاحشی عیان است و به آسانی از رفتار و گفتارشان خوانده 
می‌شود، فقر و عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی و آموزشی آنان است. یعنی 
از سویی نیاز اقتصادی‌ـ‌ـاجتماعی شدید است و از سوی دیگر، آنان در پنهان 
کردن و پیچاندن ضعف‌های خود آموزشی ندیده‌اند. به همین سبب هم تحلیل 
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روان‌شناختی از آنان آسان است، چون طبق نظریۀ فروید هنوز تمدن پیشرفته 
آنان را زیاد به درون‌گرایی و خودخوری و عذاب وجدان گرفتار نکرده است، و 

“آبرو” برایشان چندان اهمیتی ندارد. 

صنعت داستان و شگردهای آن خوب و ماهرانه است. شرح و تفصیل پرده‌داری 
را از پهن کردن و جمع کردن بساط معرکه‌گیری و ادارۀ جمعیت و درخواست 
پول گرفته تا نوحه‌خوانی‌ها و معرکه‌گردانی‌ها، که اصل کار است، باید استادانه 
نامید. زبان گفت‌وگو کاملًا اصیل است. متلک‌ها و ضرب‌المثل‌ها بسیار خوب 
انتخاب شده و غالباً بجا به کار برده شده‌اند. فقط یک عیب در این کار است و 
آن اینکه از بس این‌گونه گفته‌ها زیاد به کار برده شده، هم سایر وجوه خوب 
و  محاورات  روانی طبیعی  به  هم  و  داده  قرار  تحت‌الشعاع  را  داستان  ممتاز  و 
مناقشات آسیب رسانده و هم در جاهایی حرف و گفت‌وگو را بی‌جهت طولانی 
کرده است. البته این نکته از شرحی که ما از داستان دادیم آشکار نیست، ولی 
درستی آن را در متن کامل داستان می‌توان یافت. به همین علت نیز تا امروز 
“علویه‌خانم” به داستانی مملو این نوع گفته‌ها شهرت یافته و ارزش داستانی 
آن کم شناخته شده است. با این همه، در واقع بلندترین داستان کوتاه هدایت 
و از بهترین داستان‌های رئالیستی اوست و مثل خیلی از داستان‌های این‌گونۀ 

هدایت می‌توان به راحتی آن را به نمایشنامه‌ای خوب بدل کرد. 

از جمله  و  ولگرد،  مانند دیگر داستان‌های مجموعۀ سگ  “دون‌ژوان کرج” هم 
“میهن‌پرست،” پیش از شهریور 1320ش نوشته، ولی یک سال پس از آن منتشر 
شده است. در آن از “تهیۀ جواز” برای رفتن از تهران به کرج گفت‌وگو می‌شود و 
در زمان رضاشاه بود که باید برای خروج از شهر جواز )نوعی گذرنامه( از شهربانی 
و حوادث  اشخاص  دربارۀ  “میهن‌پرست” که طنزی  برخلاف  اما  گرفته می‌شد. 
سیاسی‌ـ‌ـاجتماعی مشخص و معین است، موضوع این داستان نقد طنزآمیزی از 
پاره‌ای از وجوه زندگی شبه‌مدرنیستی آن دوران است. طنز، در نتیجه، ظریف و 

پوشیده است و تأثیر زهرآگین طنزهایی از نوع “میهن‌پرست” را ندارد. 

راوی شب عید تصمیم می‌گیرد که “برای احتراز از شر دید و بازدیدهای ساختگی 
و خسته‌کننده” سه روز تعطیل را به مسافرت برود و چون مدت کوتاه است، 
از همکلاس‌های  به یکی  از حرکت در کافه‌ای  قصد کرج می‌کند. شب پیش 
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زود  بوده،  لاابالی  و  بدلباس  نوجوانی  روزگار  آن  در  که  می‌خورد  بر  قدیمش 
عصبانی و زود آرام می‌شده و به این دلایل بچه‌ها او را دست می‌انداخته‌اند. در 
حالی که الان خیلی شیک‌پوش است و ظاهراً با اعتماد به نفس می‌نماید، اگرچه 

در همان جلسۀ اول معلوم می‌شود که این تغییر فقط ظاهری است: 

گیلاس‌های عرق را پی‌درپی بالا می‌انداخت و در اثر استعمال عرق یک‌جور 
خوشحالی موقتی به او دست می‌داد . . . چیزی که غریب بود به سر و وضع 
. هر دقیقه   .  . اما جار می‌زد که ساختگی است  بود،  خود خیلی پرداخته 
برمی‌گشت ]و[ در آینه کراوات خود را مرتب می‌کرد. هرچه کله‌اش گرم می‌شد، 
بیشتر صورتش بچگانه ]می‌شد[ و حالت لاابالی قدیم را به خود می‌گرفت.

. فرنگی‌مآب و خیلی   . برای روای می‌گوید که عاشق هنرپیشه “شهیر.  حسن 
دولتمند”ی شده. یک سال عاشقش بوده، ولی جرئت ابراز آن را نداشته تا بالاخره 
“یه‌طوری به هم رسیدیم” ]که یعنی زن به نحوی پیش‌قدم شده بوده[. زیاد خرج 
کافه و هتل روی دستش می‌گذارد و او هم “اگر شده هفت در را به یک دیگه 
محتاج کند،” خرجش را در می‌آورد. خودش حاضر به ازدواج است، ولی زن حاضر 
نشده و گفته حاضر نیست در خانۀ مادری حسن زندگی کند. ضمن گفت‌وگو 
معلوم می‌شود راوی روز بعد عازم کرج است و حسن هم فوراً پیشنهاد می‌کند که 

هر سه با هم بروند. فردا صبح که سر وقت موعود به هم می‌رسند،

خانم مثل نازنین‌صنم توی کتاب بود: لاغر، کوتاه، مژه‌های سیاه‌کرده ]و[ 
لب و ناخن‌های سرخ داشت. لباسش از روی آخرین مد پاریس بود و یک 
انگشتر برلیان به دستش می‌درخشید. مثل اینکه خودش را برای مهمانی 
اتومبیل فرد کهنه ]کرایه‌ای[ را   .  .  . شب‌نشینی آراسته بود. همین که 
دید وحشت کرد و گفت: “من به خیالم اتومبیل شخصیس. من تا حالا با 

اتومبیل کرایه سفر نکرده بودم.”12
در کرج به مهمانخانه‌ای می‌روند . بعد از آنکه اتاق‌هاشان را تحویل می‌گیرند، راوی 
در انتظار همراهانش به ایوان می‌رود و به آشنایی برمی‌خورد که “هر شب در کافه 

پروانه پلاس بود . . . و رندان به طعنه اسمش را دون‌ژوان گذاشته بودند:” 

12صادق هدایت، “دون ژوان كرج،” در سگ ولگرد )تهران: اميركبير، 1342(، 27. 
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از این جوان‌های مکش مرگ مای معمولی و تازه به دوران رسیدۀ اداری بود. 
لباسش خاکستری، و شلوار چارلستون گشاد مد شش سال قبل را پوشیده بود. 
سرش غرق ]روغن[ بریانتین بود و یک انگشتر الماس بدلی به دستش‌ـ‌ـکه 
ناخن‌های مانیکور شده داشت‌ـ‌ـبرق می‌زد. بعد از اظهار مرحمت گفت سه روز 
است در کرج مانده و خیال دارد امشب به تهران برگردد. قدری یواش‌تر گفت: 

برای خاطر یک دختر ارمنی اینجا آمده بودم ، امروز صبح رفت.13

حسن با دوستش می‌آیند. دون‌ژوان صفحۀ موسیقی می‌گذارد و خانم را به رقص 
دعوت می‌کند. “نه یک بار، ده بار” و حسن عصبانی است، ولی به روی خودش 
و  می‌ماند  را هم  امشب  که  راوی می‌گوید  به  آهسته  دون‌ژوان  بعد  نمی‌آورد. 
گرم صحبت و “نقل حکایت‌های جعلی” با خانم می‌شود، “به‌طوری که فرصت 
وجودی  اظهار  می‌خواهد  بکنیم.” حسن  حیاتی  اظهار  هم  نفر  دو  ما  نمی‌داد 

بکند، ولی خانم به او تشر می‌زند. 

هر چهار نفر به گلگشت و تماشا می‌روند. دون‌ژوان بلبل‌زبانی را ادامه می‌دهد 
و رطب و یابس می‌بافد و “خانم با دهن باز به حرف‌های صد تا یک غاز ]= قاز[ 

او گوش” می‌دهد: 

یه شلوار از این بهتر داشتم، هفتیه پیش رفتم با یکی از رفقا سوار هواپیما 
شدم،14 وختی که خواستم پائین بیام، پام گرفت به سنگ زمین خوردم، سر 
زانوم پاره شد، این شلوار رو خیاطی لوکس 25 تومان برام دوخته بود. تمام 
پام مجروح شده بود، درشکه سوار شدم،15 رفتم مریضخونه امریکایی پیش 
ماکتاول.16 اون گفت: خدا بهت رحم کرده، اگه کندۀ زانوت ضربت دیده بود 
چلاق می‌شدی. سه روز خوابیدم. خوب شدم. اما از اون بالا ]یعنی از داخل 
هواپیما[ شیروونی خونه‌ها آن‌قدر قشنگ بود! خونیه خودمونم ]= خودمان 
را هم[ از اون بالا دیدم. گنبد مسجد سپهسالار هم پیدا بود. آدما مورچه 

شده بودن. اما وختی که هواپیما پائین می‌یاد، دل آدم هری تو می‌ریزه.17

13هدایت، “دون ژوان كرج،” 29.

14که آن زمان برای تفریح و پرواز بر فراز شهر سوار می‌شدند و خیلی پرستیژ داشت.

15در آن زمان در تهران تاکسی نبود.

.McDowell 16ظاهراً اشاره به دکتری است به نام

17هدایت، “دون ژوان كرج،” 31.
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را درست می‌کند،  و دون‌ژوان آن  پاشنۀ کفشش کنده می‌شود  خانم هم که 
دائماً تکرار می‌کند که “این کفشو دو هفته پیش از ]کفاشی[ باتا خریده بودم.” 

بازگشت به مهمانخانه و باز رقص خانم و دون‌ژوان و بلبل زبانی او. حسن برای 
او ورق‌بازی می‌کند، ولی خانم راوی را به رقص  با  از رقص  انصراف دون‌ژوان 
دعوت می‌کند و در حین رقص با او لاس می‌زند. رقص خانم و دون‌ژوان دوباره 
شروع می‌شود. حسن عصبانی می‌شود و پیش راوی از دون‌ژوان بدگویی می‌کند 
که “متمدن” نیست و برای رقص با خانم از او اجازه نگرفته. بالاخره می‌رود که 
با اتومبیل کرایۀ شوفردارشان برگردد به تهران، ولی راوی او را باز می‌دارد و زن 
سر می‌رسد و به حسن بد می‌گوید. حسن پیش راوی کارش به گریه و زاری و 

عجز می‌کشد و تحلیل روان‌شناختی راوی: 

می‌کرد  سعی  و  داشت  رودربایستی  من  از  که  کله‌شق  ظاهراً  آدم  این 
خودش را سیر و کهنه‌کار و غد جلوه بدهد، یک‌مرتبه کنترل خود را گم 
کرد. موجود خوار و بیچاره‌ای شده بود که عشق و ترحم از معشوقه‌اش 
گدایی می‌کرد . . . یک نوع درد خودپسندی بود و در عین حال جنبۀ 
برتری خودش  به  خانم  که  در صورتی  داشت.  و خنده‌آور]ی[  مضحک 
مطمئن بود . . . به حال تحقیر دستش را به کمر زده بود و می‌گفت: برو 
گمشو، احمق! نمی‌دونستم انقد ]= این‌قدر[ احمقی. )رویش را به من کرد( 
نگاهش بکنین. عینهو یه حمال! آقا به اصرار من یه خورده سر و وضعش 
را تمیز کرد. ببین به چی ریختی افتاده. من نمیدونسم انقد احمقه، وگرنه 

هرگز نمی‌اومدم . . . اگه جون به جونش ]هم[ بکنن حماله.18

از سوی دیگر، دون‌ژوان هم چندان از بختش راضی نیست و با نوعی احساس 
را  او  و خانم خودش  ندارد  تقصیری  او  اینکه  و  دفاع می‌کند  از خودش  گناه 

تشویق می‌کرده و به حسن بد می‌گفته: 

آش دهن‌سوزی نیس که. حکایتش مثه حکایت همین زن‌های عفیفس 
]= عفیفه است[ که اول فرشته ناکام، پرنده بی‌گناه، مجسمۀ عصمت و 
پاکدامنی هسن، انوخت یه جوون سنگدل شقی پیدا می‌شه اونا رو گول 

18هدایت، “دون ژوان كرج،” 36.
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می‌زنه. من نمی‌دونم چرا انقد دخترای ناکام گول جوون‌های سنگدل رو 
می‌خورن و برای دخترای دیگه عبرت نمی‌شه. همین خانوم هفتا ]= هفت 

تا[ جوون جنایتکارو دم چشمه می‌بره و تشنه برمی‌گردونه.19

و تحلیل روان‌شناختی و جامعه‌شناختی راوی اینکه ریخت و هیکل و اطوار و 
حرکات و دروغ‌ها و تملق‌گویی‌های دون‌ژوان “کاملًا بی‌اراده و از روی قوۀ کوری 

بود که با محیط و طرز محیط او وفق می‌داد.” 

فردا صبح، آن سه تن‌ـ‌ـبه قول سعدی‌ـ‌ـ“هر یک از گوشه‌ای فرا” می‌روند و راوی 
می‌ماند که از نسیم بهار و صدای گنجشک‌ها بهره‌مند شود. 

بعد از صرف ناشتایی به قصد گردش از مهمانخانه بیرون رفتم. دیدم که اتومبیل 
لکنته‌ای، بدتر از اتومبیلی که ما را به کرج آورده بود، به زحمت و با سر و صدا از 
جلو مهمانخانه رد می‌شد. ناگهان چشمم به مسافرین آن افتاد. از پشت شیشه 
و  بودند  نشسته گرم صحبت  پهلوی هم  را دیدم که  و خانم حسن  دون‌ژوان 

اتومبیل آنها به طرف قزوین می‌رفت.20

از  نقدی  و  دوستی‌های خودگول‌زن”  این  “از  است  طنزآمیزی  این حکایت  و 
تقلیدهای سطحی و شبه‌مدرنیستی از “تمدن” و نمونه‌هایی از شخصیت‌ها و 
روان‌شناسی‌های مختلف و متضاد که در آن میان، شخصیت خانم از همۀ آن 
سه تن قوی‌تر از آب درمی‌آید که عمیق‌ترین وجه داستان است. اگر هدایت 
این سه موضوع مهم را با دقت و حوصلۀ بیشتری پرورانده بود، داستان درجه 
اولی از آب درمی‌آمد. اما کم‌حوصلگی و شتاب‌زدگی را در پروراندن مضامین و 

قصه‌های بکر در خیلی از آثار او می‌توان دید. 

به  است،  داستانی هدایت  نخستین طنز  الافرنجیه  البلاد  الی  الاسلامیه  البعثة 
یسوعی‌ـ‌ـکه  یافث‌بن  جرجیس‌بن  نام  به  روزنامه‌نگاری  که  مقاله  سه  صورت 
السودان” منتشر  المنجلاب  نام“  عربی‌ مسیحی است‌ـ‌ـدر روزنامه‌ای به  ظاهراً 
در  که  در شهر سامره شروع می‌شود  کنفرانسی  از شرح  داستان  است.  کرده 

19هدایت، “دون ژوان كرج،” 37.

20هدایت، “دون ژوان كرج،” 39.
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می‌گیرند  تصمیم  خنده‌دار،  خیلی  گاهی  و  زیاد  گفت‌وگوهای  از  پس  آن، 
نام‌های “سکان‌الشریعه،” “عندلیب‌الاسلام،” “تاج‌المتکلمین” و  به  چهار تن را 

“سنت‌الاقطاب” برای تبلیغات مذهبی به فرنگ بفرستند.

اعضای این هیئت با قطار به برلن می‌رسند، ولی مسافرتشان بدون حادثه نمی‌گذرد: 
بر اثر آشپزی در اطاق قطار رویۀ صندلی را می‌سوزانند و جریمه می‌شوند. در 
برلن، یکی از آنان که خزانه‌دار هیئت است با پول‌ها ناپدید می‌شود. یکی دیگر را 
به جرم تریاک کشیدن می‌گیرند، ولی پس از وساطت یک مقام آلمانی رهایش 
می‌کنند. این سه نفر در باغ‌وحش برلن استخدام می‌شوند. چون اطلاعاتی که برای 
کشورهای خود می‌فرستند این توهم را ایجاد می‌کند که در انجام رسالت و وظایف 

تبلیغاتی خود موفق‌اند، وجوهات زیادی برای آنان فرستاده می‌شود. 

بالاخره کارشان به پاریس می‌کشد و کافه باز می‌کنند و در همان کافه است که 
روزنامه‌نگار سابق‌الذکر به آنان برمی‌خورد و شرح حوادث برلن و آمدنشان به 
پاریس را از آنان می‌شنود. این افراد اینک صریحاً از عقایدی که لابد پیش‌تر هم 
فقط به آن تظاهر می‌کردند عدول کرده‌اند و انتقاد روزنامه‌نگار را از راه و روش 
خود به چیزی نمی‌گیرند. او می‌گوید: “شما که خودتان اعتقاد به اسلام نداشتید، 
پس چرا آن‌قدر سنگش را به سینه زدید؟” آنها جواب می‌دهند که “ای پدر، 
تو هم خیلی رندی. مگر نمی‌دانستی که ما همه‌مان جنگ زرگری می‌کردیم و 
چهار نفری دست به یکی شدیم تا موقوفات را بالا بکشیم و کشیدیم.” سپس 

مقداری فحش و ناسزا هم نثار دین و مذهب می‌کنند. 

طنز این اثر بیشتر از نوع لفظی است، اگرچه کل آن را هم می‌توان طنزنامۀ 
داستانی نامید. همچنین، طنزش صریح و مستقیم و غالباً مؤثر و خنده‌دار است. 
ابوالمندرس، نمایندۀ  در شرح جریان کنفرانس از جمله می‌خوانیم که “شیخ 
آقای  اهلًا و سهلًا مرحبا.  را می‌جست گفت  پیراهنش  مسقط، همین‌طور که 
و  کرد  نیزه‌اش  به  تکیه  بلند شد  عور  و  لخت  زنگبار،  محترم  نمایندۀ  تابونانا، 
گفت: لحم ]= گوشت[ آدمی خیلی لذیذ، افرنجی ابیض ]= فرنگی سفید[ من 
روزی دو تا آدم بخور” که ضمناً می‌رساند عربی را دست و پا شکسته حرف 
می‌زند. یکی دیگر از اعضای کنفرانس می‌گوید: “در شهر الباریس ]= پاریس[ از 
بلاد افرنجیه محلی است که به ‘آل‌ضیاء’ شهرت دارد و گویا این ضیاء نوۀ عمۀ 
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مسلم‌بن عقیل بوده . . . البته باید اقدامات مجدانه بشود تا مزار آن جنت‌مکان 
خلدآشیان را از چنگ کفار بدر آوریم و مقر این جمعیت بنماییم.”

افسانه آفرینش هم از آثار نخستین هدایت است و در سال 1309ش، چند ماه پیش 
از داستان پیشین، در پاریس نوشته شده است. نمایشنامه‌ای است در سه پرده برای 
خیمه‌شب‌بازی یا نمایش عروسکی. شوخی‌ای است با داستان آفرینش به روایت 
کتاب مقدس در عهد عتیق، اما اثری از خشم و زهر در آن نیست. برخلاف اثر 
پیشین، نه کل اثر خیلی مؤثر و خنده‌دار است و نه طنزهای لفظی‌ای که در آن به 
کار رفته. شاید اگر به صورت نمایش دیده شود تأثیرش از صرف خواندن بیشتر باشد. 

“شیوه‌های نوین در شعر فارسی” شوخی گزنده‌ای با شاعران گوناگون معاصر است. 
گفتیم شوخی گزنده، در قیاس با حملۀ خشم‌آگین “جلد هفتم از خمسه نظامی” 
که در اسفند 1319ش و سه ماه پیش از این مقاله نوشته و مانند این در مجلۀ 
موسیقی چاپ کرده بود. یعنی هدف هدایت در این مقاله هم، مانند مقالۀ پیشین، 
استهزای زهرآگین و کوبیدن آنچه به نظرش بی‌سوادی و شیادی ادبی و موفقیت 
ناشی از آن می‌رسد نیست، بلکه نوعی دست انداختن سینیکی21 است که در ضمن، 
مهارت او را هم در طنز خالص و هم در شبه‌شاعری و شعرسازی نشان می‌دهد. هر 
حرفی، هر شعری و هر نظریه‌ای را می‌توان برای خنده و تفریح دست انداخت، بدون 
اینکه این کار الزاماً بی‌ارزشی آنان را ثابت کند. شایع شده است که این مقاله را در 
واقع پرویز ناتل خانلری )1292-1369ش( نوشته بوده، اما از خود خانلری شنیدم 
که در نوشتن آن شریک بوده است و به هر حال طنز هدایت در آن آشکار است. 

اگر  و  است”  دل  “آینۀ  شعر  می‌گویند  که  می‌نویسد  مقاله  مقدمۀ  در  هدایت 
گردی بر آن نشیند، باید آن را به صیقل زدود و “این همان صیقل تجدد است 
که شعرای معاصر پدید آورده‌اند.” اما چنان که از نمونه‌های زیر خواهید دید، 
شاعران  و  شعر  انواع  به  اشاره  بلکه  نیست،  مدرنیسم  فقط  “تجدد”  از  منظور 
نیما  و  جدید  پیوسته”نویسان  “دوبیتی  غزل‌سرایان،  و  قصیده  از  اعم  معاصر، 
یوشیج، است. از قضا اولین شعری را که هدایت دست انداخته قصیده‌ای از یکی 

از کهنه‌سرایان مشهور آن دوران است و در آغاز کلام می‌نویسد:

cynical‌21 ) به فرانسه cinique(، صفت cynicism )به فرانسه cynisme(، كه در فارسي آن را با 

توجه به ريشۀ يوناني‌اش به كلبي‌مسلكي و كلبي‌گري ترجمۀ تحت‌اللفظي كرده‌اند. 
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گروهی از شاعران بزرگ اخیر معتقدند که شاعر باید موضوع‌های تازه و 
نو برای آزمایش طبع به کار برد، ]اما[ البته سلامت و انسجام الفاظ قدما 
را باید حفظ کرد و حدود قوانین ادبی را محترم شمرد، یعنی معانی نو را 

در همان لباس فاخر کهنه جلوگر ساخت.22

ابیات زیر از قصیدۀ غرایی است که یکی از شاعران زبردست در موضوع 
شمار  به  شیوه  این  از  کاملی  نمونۀ  و  ساخته  بی‌سابقه‌ای  و  تازه  بسیار 

می‌رود: در نعت سرکه‌شیره و اینکه باید جوانان مهذب‌الاخلاق باشند: 

ز سرکه‌شیره که گوید تو را زیان خیزد 
ز ترش و شیرین کس را زیان چه سان خیزد؟ 

اگر چه مایۀ نفخ است، غم مدار از آن 
که نفخ نیز به یک لحظه از میان خیزد 

عصیر دانۀ انگور را سه خاصیت است 
بگویمت به یقین کز میان گمان خیزد 
یکی که باشد شیرین و آن دو دیگر را 

تو خود بنوش و بدان کان دو ز امتحان خیزد23

و در حاشیه‌ای می‌افزاید: “این شعر دارای صنعت جدید ‘تعارف‌الجاهل’ است و 
این صنعت را خود شاعر در مقابل تجاهل‌العارف قدما به کار برده است.” شاعر و 
شعر اصلی شناخته نشد. گمان می‌رفت که این شوخی با ملک‌الشعرای بهار است ، 
ولی جستجو در دیوان او و حتی در میان غزلیات و قطعاتش این فرض را رد کرد. 

شاعر بزرگ دیگری که شعرش لطیف و روان و “در السنه و افواه خاص و عام 
می‌شود،  شناخته  باباشملیسم”24  دبستان  “پیشقدم  عنوان  به  معمولاً  است،” 
اجتماعی  و  اخلاقی  مطالب سودمند  در  تفحص  و  غور  “از  این وصف  با  ولی 

خودداری نمی‌کند:”

22صادق هدایت، “شيوه‌هاي نوين در شعر فارسي،” در نوشته‌هاي پراكندۀ صادق هدايت، به كوشش 

حسن قايميان )تهران: اميركبير، 1344(، 404. 
23هدایت، “شيوه‌هاي نوين در شعر فارسي،” 405.

24در آن زمان، school )به فرانسه école( را به معناي استعاري مكتب‌هاي فكري و ادبي و غير آن 

“دبستان” مي‌گفتند. مكتب بعداً باب شد. 
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قصه شنیدم که اشتری به چراگاه 
ذات بنات ]= دختران[ نبات را ز خود آزرد 

لیک چو دندان او ز پیری فرسود 
چند کدو ساربان به آخور او برد 
چون که شتر آن کدو بدید برابر 

اشک تحسر ز هر دو دیده بیفشرد 
گفت کدو را ، چرا خیار نگشتی 

تا بتوان سهل بر تو گاز زد و خورد 
هر چه بود سبز و ترد خورده شود زود 

هر کدویی را شتر خورد چو بود ترد25
این شعر، هم در فرم و هم در محتوا، شوخی‌ای با دو قطعه از ایرج است که 
مضمون هر دو یکی است، ولی یکی به جد و دیگری به هزل سروده شده‌اند و 

جا دارد هر دو را در اینجا نقل کنیم. قطعه جدی این است: 
قصه شنیدم که بوالعلا26 به همه عمر

لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد 
در مرض موت با اجازۀ دستور ]= طبیب[ 

خادم او جوجه‌با ]= آش جوجه[ به محضر او برد
خواجه چو آن طیر کشته دید برابر 
اشک تحسر ز هر دو دیده بیفشرد

گفت چرا ماکیان شدی، نشدی شیر 
تا نتواند کست به خون کشد و خورد 

مرگ برای ضعیف امر طبیعی‌ست 
هر که قوی بد، ضعیف گشت، سپس مرد

روشن است شوخی هدایت از نظر فرم با این قطعه است، اما از نظر مضمون به 
هزل زیر نظر دارد: 

25هدایت، “شيوه‌هاي نوين در شعر فارسي،” 405.

26منظور ابوالعلاء مَعري )363-449ق(، شاعر و فيلسوف بزرگ عرب در قرن پنجم هجري، است كه 

سبزي‌خوار بود. جالب توجه است كه خود هدايت نيز سبزي‌خوار بود و اين نشان مي‌دهد كه طنز او در 
واقع در همۀ اين مقاله صرفاً از مقولۀ تفريح و شوخي و دست انداختن بوده است، نه تمسخر و كوبيدن. 



197

در بن یک بیشه ماکیانی هر روز 
بیضه نهادی و بردی آن را یک کرد 
بس که ز راه آمد و ندید به جا تخم 

خاطرش از دستبرد کرد بیازرد 
بود در آن بیشه پادشاه یکی شیر 
داوری از کرد پیش شیر همی‌برد 
داد بدو پاسخی چنین‌ـ‌ـکه بباید 

پاسخ شاهانه‌اش به حافظه بسپرد‌ــ
گفت چرا ماکیان شدی، نشدی شیر 

تا نتوانند خلق تخم تو را خورد 

دبستان  “پیروان  به  اشاره  با  )1293-1365ش(  شیرازی  حمیدی  با  شوخی 
چرندیسم . . . در تجدد شعر فارسی” آغاز می‌شود. اشارۀ هدایت به‌طور کلی به 
فرم دوبیتی پیوسته است که پیش از این در مقاله‌اش آن را مطرح کرده بود، 
اما به‌ویژه به برخی از آزمایش‌های حمیدی جوان برای ایجاد فرم‌های جدید، و 

از آن جمله مستزادهای جدید، است: 
عالی‌ترین شاهکار این گروه سبک جدید “شترمرغ” ]کنایه از این که نه 

شتر است نه مرغ[ است که شاعر در آن تجدد را به نهایت رسانیده: 

آه ای دلم، آه ای خدا 
دکتر کمک! ای وای! وای!

ای جوش شیرینا!27 بیا! 
کن راحتم! کن راحتم!

دل‌درد دردی مشکل است 
درددل است28

مقایسه کنید با فرم و بیان مضمون نمونه‌هایی از سه شعر حمیدی شیرازی که 
همه پیش از مقالۀ هدایت گفته شده‌اند. از “جای تو خالی” در بهمن 1319ش: 

27قیاس کنید با “یار شیرین.”

28هدایت، “شيوه‌هاي نوين در شعر فارسي،” 407.
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عشق من شد دشمن من! وای بر من، وای بر من 
خصم من سیمین‌تن من! وای بر من، وای بر من 

گلشن من گلخن من! وای بر من، وای بر من 
یار من اهریمن من! وای بر من، وای بر من 

از “ارمغان ری” در فروردین 1320ش: 

آتشم بر جان زدی، بر جان زدی، جانت نبخشم 
پیش یزدان گریم و در پیش یزدانت نبخشم 
سوختی جان و تنم زین‌گونه آسانت نبخشم 

گر ببخشم هر گناهی را، گناهانت نبخشم 
داوری‌ها را چه خواهی گفت پیش داور من 

وای بر من، وای بر من 

از “نغمۀ تاریکی” در اردیبهشت 1320ش:

به یاد دوست امشب هم سحر شد 
ز عشقی گونه‌ای از اشک تر شد 
شباهنگ بلاکش بانگ برداشت 

که ای بیدادگر گاه سحر شد 
نخفتی تا خروس شب بنالید 

نشستی تا که مه در باختر شد 
دروغی نیست، مرغک راست می‌گفت 

نهان در کوه ماه سیمبر شد 
بنات‌النعش کرد آهنگ بالا29

شب تاریک من تاریک‌تر شد 
میان چاه بیدارم چو بیژن 

منیژه، وای بر من، وای بر من! 

29اين مصراع تضميني از مصرعي در قصيده‌اي از منوچهري است با مطلع “شبي گيسو فروهشته به 

دامن / پلاسين‌معجر و قيرينه‌گرزن” كه وزن شعر حميدي نيز به اقتفای آن است. 
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اما حیرت‌انگیز اینکه کاریکاتوری که هدایت ساخته، چه از نظر وزن و چه از 
نظر مضمون، به شعری از حمیدی شباهت دارد که قریب به هشت سال پس از 

مقالۀ او گفته شد؛ شعر “هذیان” که این سه بند از آن است: 

آی استخوانم ای خدا، وای استخوانم ای خدا 
خواندی به نام زندگی در هفت‌خانم، ای خدا 

دادی به آب دیدگان خون رخانم، ای خدا 
باری بخوانم سوی خود تا بر تو خوانم، ای خدا 

یک نغمه از آن نغمه‌ها کز اشک‌ها آبت برد 
‌ـ‌ـلالم زبان باد ای خدا‌ـ‌ـ از دیدگان خوابت برد

از پهلویی بر پهلویی، غلتیدنی، جان دادنی 
وز گوشه‌ای تا گوشه‌ای خود را کشاندن مردنی 

آن‌کس که بر کوه گران رفتی سبک چون پازنی 
هر دم به خود پیچید کنون همچون زن آبستنی 

هر لحظه ریزد قلب او و آگه کند از رفتنش
یعنی ز ریزش های دل پیداست پایان تنش

وه سوختم، وه سوختم، از تاب تب افروختم 
یک عمر علم آموختم، نام نکو اندوختم 

نه باغ نو آراستم، نه جامۀ نو دوختم 
ور آتشی جایی زدم جان بدی‌ها سوختم 

گر مرگ در این تیرگی امشب بتازد بر سرم 
چه مانده‌ام بهر زنم یا چیست سهم دخترم 

اما شوخی هدایت با نیما یوشیج و اشاره به شعر “اندوهناک شب” او از چند نظر 
از همه جالب‌تر است. مقدمتاً می‌گوید: 

البته  اما  می‌شود،  شمرده  گروه  همین  از   .  .  . که  دیگری  بزرگ  شاعر 
ازحیث تجدد و تازگی در رتبۀ دوم قرار دارد، در مقدمۀ کتاب “خانواده 



200

بزار”30 ضمن بیان سبک خود و دشواری‌هایی که برای هر متجددی در 
شیوع دادن نظریات تازه پیش می‌آید می‌گوید “شاعر جفتک می‌انداخت، 
جرئت نداشتند به او حمله کنند.”31 شاهکار این شاعر منظومۀ ذیل است 

که مختصری از آن نقل می‌شود: 

فرحناک روز 
هنگام روز سایۀ هر چیز مختفی‌ست 

و در اتاق 
از رنگ‌های تلخ که بویی دهند تند 

بس غول‌ها خیلی بلندبالا از دور می‌رسند چو موجی ز کوه‌ها 
تا

فریاد برکشند. 

گذشته از درک بدایع مدرنیستی نیما، تقلید دقیق هدایت از منطق وزن شکستۀ 
نیمایی مایۀ شگفتی است که احتمالاً نتیجۀ مشارکت خانلری در نگارش مقاله است. 
در آن زمان، شعر نیما جز در دایرۀ بسیار محدودی ناشناخته بود و تا سال‌های سال 
بعد بیشتر دست‌اندرکاران و حتی خیلی از دوستداران شعر نیما توجه نداشتند که وزن 
شعر او، بر مبنای عروض قدیم، منطقی و منظم است، نه مغشوش و خودسرانه که از 
کوتاه و بلند کردن منظم ارکان عروضی بحور و اوزان سنتی به دست می‌آید. هدایت 
و خانلری این نکته را به خوبی دریافته و در قطعۀ بالا دقیقاً آن را تقلید کرده‌اند.32 

با مجلۀ  بی‌مناسبت نیست بگوییم که هدایت و نیما دوست بودند و نیما نیز 
موسیقی، که این مقاله در آن چاپ شد، همکاری می‌کرد و هدایت در مقالۀ 
دیگری از کمکی که “شاعر معظم و دوست محترم آقای نیما یوشیج” در نوشتن 
آن مقاله به او کرده بود تشکر کرده بود.33 اما در هر حال، نیما شوخی او را 
بی‌پاسخ نگذاشت و مقاله‌ای به عنوان “فاخته چه گفت؟” نوشت که در آن بوف 

کور را که هنوز علناً منتشر نشده بود دست انداخت. 

30اشاره به منظومۀ خانوادۀ سرباز است. 

31شوخي با كيي از يادداشت‌هاي نيما دربارۀ كار خودش. 

32این شعر در تقطیعات بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف سروده شده است.

33صادق هدایت، “جلد هفتم خمسة نظامی،” در نوشته‌هاي پراكنده، 407.
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اهمیت  انداخته که  نیز دست  را  این مقاله چند شعر و شاعر دیگر  هدایت در 
شاعران بالا را ندارند. ضمناً، همان شیوۀ حاشیه‌نویسی مقالۀ “جلد هفتم از خمسه 
نظامی” را گاهی حتی در متن، مانند “دبستان Vomitisme” )مکتب استفراغ‌گرایی( 

و غیره، به کار برد که دیگر تازگی نداشت و در مجموع به خوبی بار اول نبود. 

“داستان ناز” شوخی نیست، تمسخر زهرآلود و کوبیدن بی‌امان است. در این باره 
هم گفته‌اند که نویسندۀ مقاله خانلری بوده، اما طنز زهرآلود هدایت بارز است. 
خانلری هم در گفت‌وگو با من چنین چیزی نگفت. ناز رمان کوتاهی بود که در 
زمرۀ یک رشته رمان‌های کوتاه از نویسندهای منتشر شده بود که برای مصرف 
عموم داستان می‌نوشت.34 در نتیجه، ارزش ادبی چندانی نداشت و قرار هم نبود 
غیرواقعی  و  مکان  و  زمان  )بی‌نظمی  آن هم  فنی  باشد. ضعف‌های  داشته  که 
بودن حوادث و بازیگران در داستانی که بر مبنای واقعیات قرار دارد( برای این 
این همه، بعضی لغزش‌ها و  با  ایران آن روز غیرعادی نیست.  نوع داستان در 
بی‌دقتی‌های آن به آسانی قابل اجتناب بودند، مثلًا اینکه باباجواد “جز باغ و زن 

خود چیزی ندارد،” ولی اندکی بعد سر و کلۀ پسرانش پیدا می‌شود. 

هدایت در مقدمۀ مقاله می‌نویسد که رمان‌نویسی پیش از این در زبان فارسی چندان 
رایج نبوده، ولی “خوشبختانه اخیراً در این شیوه نویسندگان بزرگی پیدا شده‌اند:” 

نکته‌ای که مخصوصاً مایۀ بسی خوشوقتی است آن است که نویسندگان 
زبردست جوان چندان در پی تقلید از شیوه‌های متداول داستان‌نویسان 

بزرگ عالم نبوده و خود روش مبتکرانه‌ای در این فن اتخاذ نموده‌اند. 

داستان دلپذیر “ناز” که این حقیر تازگی لذت خواندن آن را یافته‌ام، یکی 
از نمونه‌های بسیار زیبای داستان‌های جدید است که با شیوه‌ای خاص در 

کمال زبردستی نگارش یافته است.35

34اين رشته رمان‌هاي كوتاه، كه عنوان آن معمولاً كي اسم خاص بود، با امضای مستعار ح. م حميد 

انتشار ميي‌افت. بعدها اين نويسندۀ پركار داستان‌هاي بلندي اعم از تاريخي و معاصر با امضاهای 
حبيب، انوشه و كيي از نويسندگان، به صورت پاورقي در مجلات هفتگي منتشر كرد. آثاري هم با 

امضای واقعي خود دارد كه مشهورترينش ترجمۀ بينوايان وكيتور هوگوست. 
35صادق هدایت، “داستان ناز،” در نوشته‌هاي پراكنده، 394.
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زردنبوی  لاغر  جوان  “سه  که  می‌خوانیم  داستان  از  تمسخرآلودی  در خلاصۀ 
مردنی و تریاکی به باغ می‌آیند:” 

یکی از این جوانان تریاکی پاکزاد، پهلوان داستان، است. پاکزاد از پدری 
جهان‌شناس36 و مادری نادان به وجود آمده بود. پدر جهان‌شناس او را به 
باد نصیحت‌های اخلاقی و اجتماعی گرفت، به‌طوری که بچه وحشت کرد و 
پس از آن که در شانزده سالگی دورۀ دبیرستان را به پایان رسانید، پنهانی 
با جوانی ناپاک37 به نام خوشدل که می‌خواست با خواهر پاکزاد رابطه پیدا 
افتادند و در خیابان‌ها “به زیباترین  با هم دنبال خانم‌ها  کند رفیق شد. 
مناظری که در پیرامون خود می‌یافتند چشم دوختند” و خوشدل پاکزاد را 
“به زیبایی‌ها متوجه ساخت.”38 . . . بالاخره نخستین‌بار یک شب پاکزاد در 
حالی که “چشم به دهان خوشبوی” زنی که پهلویش نشسته بود دوخته 

بود، از دست او گیلاس عرقی نوشید و بعد هم تریاکی شد.39

مقاله نسبتاً مفصل است و سطور بالا را برای دادن نمونه‌هایی از طنز و تمسخر 
از  اما موضوع آن هیچ اهمیتی ندارد و فقط یک نمونۀ دیگر  آن نقل کردیم. 

پایان مقاله نقل می‌کنیم: 

جای بسی تأسف است که نویسندۀ زبردست و هنرمند این کتاب حق طبع و 
تقلید و ترجمه و اقتباس را در مورد همۀ کشورها محفوظ فرموده‌اند، وگرنه 
بی‌شک تاکنون در همۀ زبان‌ها ترجمه و اقتباس شده بود . . . امیدواریم که 
هم نویسندۀ دانشمند این کتاب و هم نویسندگان زبردست دیگر به نوشتن 
دام‌پزشکی  و  فلسفی  و  اجتماعی  و  واخلاقی  ادبی  داستان‌های  این‌گونه 
بی‌نیاز  خارجی  نویسندگان  کتاب‌های  ترجمۀ  از  را  ما  تا  بدهند  ادامه 
فرمایند و گنجینۀ ادبیات جدید فارسی را پرمایه‌تر و گرانبهاتر سازند.40

معنی  به  را  جهان‌شناس  واژۀ  دانشمند  نویسندۀ  حقیر،  این  زعم  “به  می‌نویسد:  حاشیه  36در 

‘جغرافی‌دان’ به کار برده است.”
37در حاشیه آمده است: “معلوم می‌شود این جوان تطهیر نمی‌کرده است.” 

38حاشیه: نویسندۀ دانشمند در این مورد لغت pornographie ]= هرزه‌نگاری یا الفیه‌شلفیه[ را با 

esthetique ]= زیبایی‌شناسی[ عوضی گرفته‌اند.
39هدایت، “داستان ناز،” 396.

40صادق هدایت، “داستان ناز،” 401.
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امروز خواننده از اینکه هدایت اصلًا چنین مقاله‌ای دربارۀ این موضوع و نویسنده 
آن نوشته است در شگفت می‌شود. توضیح انگیزۀ او همان است که با نقل بیتی 
از حافظ در فصل پیش دربارۀ کوبندگی نقدش‌ـ‌ـولی نه خود نقد‌ـ‌ـاز “فرهنگ 
از  بعد  به  1314ش  سال  از  او  خود  آنکه  به‌ویژه  کردیم،  بیان  فرهنگستان” 
انتشار داستان‌هایش محروم بود.41 این کوبندگی در آثار پس از شهریور  حق 
1320ش، از جمله در رمان حاجی‌آقا ادامه می‌یابد و در توپ مرواری همه‌جانبه 

می‌شود و به اوج خود می‌رسد. 

41شرح اين موضوع را به اختصار در جاي ديگري داده‌ام. بنگرید به محمد‌علی همایون کاتوزیان، 

صادق هدايت: از افسانه تا واقعيت، ترجمۀ فيروزه مهاجر )تهران: طرح نو، 1372(، فصل 4. 
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حاجی‌آقا و توپ مرواری

حاجی‌آقا و توپ مرواری هر دو از طنزنامه‌های پس از شهریور بیست‌اند، ولی از 
چند نظر با یکدیگر و با طنزنامه‌های دیگر این دوره، مثلًا “قضیه خر دجال” که 
در فصل پنجم ذکرش رفت، تفاوت‌های مشخصی دارند. طنزنامه‌های دیگری 
که هدایت در این دوره نوشته به صورت افسانه نوشته شده‌اند و مضمون آنها 
سیاسی است. حاجی‌آقا داستان است و مضمون آن هم اجتماعی و هم سیاسی 
است. توپ مرواری، اگرچه لاجرم حرف و حتی فحش و فضیحت سیاسی دارد، 
مضمونش نه سیاسی است و نه اجتماعی، بلکه همه‌چیز است: یعنی ریشخند 
زهرآلودی به زندگی ایرانی و زندگی به‌طور کلی. زبان این دو اثر از نظر صراحت 
و تندی در کلام به هم شبیه است، اگرچه صراحت و تندی و خشم‌ـ‌ـکه چندان 
هم در پس کلمات پنهان نیست‌ـ‌ـدر توپ مرواری به اوج خود می‌رسد و از یاد 

نبریم که این اثر اصلًا قرار نبود در ایران و به نام هدایت چاپ شود.

حاجی‌آقا 
حاجی‌آقا در سال 1324ش نوشته شده و در همان سال به چاپ رسیده است. 
حال و هوای آن نشان‌دهندۀ همان حال و هوای سال‌های 1320 تا 1325ش 
است، اما کمتر نکتۀ اساسی می‌توان در آن یافت که در داستان “میهن‌پرست” 
دیده نشود. تنها استثنا، استثنایی مهم که نشانۀ همان حال و هواست، عنوان 

فصل 7
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و  دارای وجه  این مسئله هم  یعنی حاجی‌آقاست.  داستان،  اصلی  و شخصیت 
جنبۀ مهم اجتماعی‌ـ‌ـو نه فقط سیاسی‌ـ‌ـاست که به اندازۀ کافی به آن توجه 
نشده است: اینکه موضوع طنز و تمسخر یک “تیپ” اجتماعی است که هدایت 
به علت سابقۀ خانوادگی و تحصیلی و مدرنیستی‌اش بیش از هر قشر و گروه 
و طبقۀ اجتماعی دیگر نسبت به آن بی‌اطلاع و بیگانه بود. تیپ‌های ارائه‌شده 
در “بن‌بست،” “سه قطره خون،” “شب‌های ورامین،” “صورتک‌ها” و مانند اینها 
همه به محیط و فرهنگ اجتماعی هدایت تعلق داشتند و تیپ‌های “محلل” 
بودند  دور  او  از  آن‌قدر  هم  “مرده‌خورها”  و  “علویه‌خانم”  و  آمرزش”  “طلب  و 
که برخورد او با آنها، اگرچه انتقادی بود، ولی حالت عینی و بی‌تفاوتی داشت، 
انگار که پژوهشگری پدیده‌ای را که اصلًا از خود او نیست مطالعه می‌کند. اما 
درگیری خشم‌آلود هدایت خاصه با دو گروه است: یکی هیئت حاکمۀ سیاسی 
و ادبی، که نمونه‌هایش را دیدیم، و دیگری قشر و طبقه و تیپ طبقۀ متوسط 
سنتی که اگرچه از او نیست، ولی دم دست است و در محیط اجتماعی او تأثیر 
عمده‌ای دارد و هدایت از سویی دانش ملموس و دقیقی از زندگی آنها ندارد و 
از سوی دیگر، نسبت به عادات و اخلاق و رفتار و ارزش‌های آنان، به‌طور خلاصه 

پول در آوردن و سنتی بودن، خشمگین و بدبین است. 

موضوع حاجی‌آقا درگیری خشم‌آلود با این هر دو گروه است و نه فقط با طبقۀ 
متوسط سنتی یا به اصطلاح آن زمان‌ها “تاجرجماعت” و “طبقۀ حاجی بازاری.” 
اما درست به علت بیگانگی و بی‌اطلاعی فرهنگی‌ای که هدایت نسبت به این 
جماعت دوم دارد، الگوهایی که برای کاراکتر مضحک حاجی‌آقا برگزیده اصلًا 
از جرگۀ هیئت حاکمۀ سیاسی است که با بهره‌گیری از پاره‌ای نشانه‌های عام 

فرهنگی، آن را در هیئت تاجر بانفوذ بازاری پوشانده است. 

اعضای سالمند  از زمرۀ  باید  واقع  اصلی شخصیت حاجی در جهان  الگوی  پس 
مبنای  بر  جستجو  و  اندیشه  باشد.  سیاسی  حاکمۀ  هیئت  جاافتادۀ  و  بانفوذ  و 
ویژگی‌های دقیقی که در تعریف شخصیت او بیان شده نشان می‌دهد که دو تن 
از پیرمردان طبقۀ مالک‌ـ‌ـسیاستمدار آن دوران الگوهای اصلی حاجی‌آقا هستند: 
حاج‌محتشم‌السلطنه )حسن نوری اسفندیاری، 1246-1323ش( و حاج‌مخبرالسلطنه 
1243-1334ش(. داستان،  نویسندۀ  والدین  پسرعموی  هدایت،  )مهدیقلی 
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حاج محتشم‌السلطنه یکی از شخصیت‌های میانه‌رو انقلاب مشروطه و تا سال‌ها 
محافظه‌کارانه  و  وطن‌خواهانه  دموکراتیک،  گرایش‌های  داشتن  به  آن  از  پس 
شهرت داشت و از این رو، همکاری او با رضاشاه در دورۀ خودکامگی سلطنتش 
بسیاری را متعجب کرد. حاجی‌آقا به یکی از میهمانانش می‌گوید: “من خودم 
فرزند انقلابم . . . من خودم تخم آزادی‌خواهی و دموکراسی‌ام. اما امروز عقیده‌ام 
عوض شده، در هرکار احتیاط لازمه.”1 سابقۀ اجتماعی او در مقام سیاستمداری 
برای بی‌اعتبار کردن نورسیدگان  اعیان در شیوۀ خشم‌آلودی آشکار است که 
صحنۀ سیاست، از زمان تأسیس حکومت پهلوی، در پیش می‌گیرد: “قدیم اعیان 
بابا داشتند، علاقه به آب و خاکشان داشتند، اما حالا هر دبوری، هر دیزی‌پزی 

می‌خواد وکیل بشه تا بهتر مردم را بچاپه و بعد بره خارجه زندگی کنه.”2

حاجی هم درست مانند حاج‌محتشم‌السلطنه در مازندران ملک و علاقه دارد و 
همچون بسیاری از سیاستمداران مکتب قدیم، برخوردش با رضاشاه، به‌ویژه در 
اوایل سال‌های سرنگونی‌اش، دوگانه است. زیرا این سیاستمداران ضمن اینکه 
از  موافقت می‌کردند،  اظهار  انضباط”  و  “نظم  ایجاد  در  او  از سخت‌گیری‌های 
خودکامگی حکومتش و از جمله از دست‌اندازی او به املاک و اموال دیگران و 

حمله‌اش به مراسم و فعالیت‌های مذهبی ناراضی بودند: 

چندبار رضاخان احضارم کرد و تکلیف کرد که شغل وزارت را قبول کنم، 
تو  منم سرم  آخر  می‌دانستم.  را  نتیجه‌اش  کردم، چون  خالی  شانه  من 
حساب بود. درسته که خاک تو چشم مردم پاشید. خانه مردم را خراب 

کرد. املاک منو تو مازندران غصب کرد.3

او  نداشت.  چندانی  سیاسی  فعالیت  رضاشاه  دورۀ  اوایل  در  محتشم‌السلطنه 
نمایندۀ مجلس بود و ظاهراً پست وزارتی هم به او پیشنهاد شده بود که نپذیرفته 
بود، اما در سال‌های بعد رئیس مجلس شد و در سال 1317ش در مقام سفیر 
هدایت  و دست شکستن حاجی‌آقای  سر  رفت.  آلمان  به  رضاشاه  نیت  حسن 
برای هیتلر ممکن است ریشه در این واقعیت داشته باشد. در آن زمان، اکثریت 

1صادق هدایت، حاجي‌آقا )تهران: اميركبير، 1339(، 107ـ108.

2هدایت، حاجي‌آقا، 104.

3هدایت، حاجي‌آقا، 84.
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اجتماعی‌ای که  آنکه طبقۀ  بودند، حال  آلمان  دست‌اندرکاران سیاست هوادار 
تأثیر تبلیغات آلمان در زمینۀ برتری نژاد آریایی بر آن از همه کمتر بود، جامعۀ 
ایران بود که حاجی قرار است نمایندۀ آن باشد.  مذهبی و تجاری )بوژوازی( 

حاجی به میهمانانش می‌گوید: 

خوب، آلمان برای یک منظور و حقیقت عالی می‌جنگد، اما یکی بپرسد 
به  را  بیچاره‌ها  این  و  برای چه می‌جنگند، همه‌اش می‌گند کارگر  اینها 
کشتن می‌دهند. من اصلًا دستم نمک نداره. برید از رعیت‌هام بپرسید. 
آن‌قدر که من با آنها خوش‌سلوکی می‌کنم، به‌طوری که منو می‌پرستند، 

استالین با کارگرانش نمی‌کنه.4

حاج‌محتشم‌السلطنه خیلی بیش از تیپ اجتماعی‌ای که به آن تعلق داشت به 
دیانت معروف بود. او محاسن کامل داشت، به حج رفته بود و عنوان حاجی را 
نیز پیش از نامش به کار می‌برد؛ کاری که از جانب طبقۀ مالک‌ـ‌ـسیاستمدار 
برای  مناسبی  الگوی  محتشم‌السلطنه  هم  نظر  این  از  بنابراین،  بود.  غیرعادی 
حاجی‌آقای هدایت است، زیرا که در غیر این صورت نمی‌شد به آسانی حاجی‌آقا 
را از تیپ و طبقۀ مالک‌ـ‌ـسیاستمدار دانست. تعریف حاجی‌آقا به صورت یکی از 
مالک‌ـ‌ـسیاستمداران هوادار انقلاب مشروطه که به دیانت شهرت خاصی دارد 
در آگهی نامزدی او در انتخابات مجلس چهاردهم در سال 1322ش خلاصه 
شده است: “آقای حاج‌ابوتراب، از خانواده‌های اصیل ایرانی که در دامن زهد و 
تقوی پرورش یافته و مبارزات اجتماعی و فداکاری‌های آزادی‌خواهانۀ ایشان بر 

هیچ‌کس پوشیده نیست . . . نامزد وکالت می‌باشند.”5

با  تقریباً  که  است  معاصر  دیگر  شخصیت  یگانه  )هدایت(  حاج‌مخبرالسلطنه 
این تعریف و سایر جزییاتی که دربارۀ زندگانی حاجی‌آقا گفته شده می‌خواند. 
مازندران صاحب  در  داشت،  در حدود 80 سال  مانند محتشم‌السلطنه  او هم 
ابتدای حکومت رضاخان  او در  بود.  انقلاب مشروطه  از سران میانه‌رو  و  ملک 
با اوج‌گیری استبداد در دورۀ  با او همکاری کرده بود ولی  و سلطنت رضاشاه 
و  “نظم  حکومت  با  هم  او  بود.  رفته  کنار  کار  از  )1311-1312ش(  رضاشاه 

4هدایت، حاجي‌آقا، 151.

5هدایت، حاجي‌آقا، 109.
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انضباط” و پاره‌ای از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی شاه موافق، اما با افراط‌های 
شبه‌مدرنیستی و حملۀ او به شعائر و فعالیت‌های مذهبی مخالف بود.6 چه بسا 
مؤلف بعضی از نظراتی را که حاجی ابراز می‌کند به گوش خود در خانۀ هدایت 

بزرگ شنیده و با بعضی از آنها هم موافق بوده باشد: 

جواهرات  کشید،  بالا  را  مملکت  هستی  همۀ  که  عظیم‌الشأن  قائد  این 
سلطنتی را دزدید و عتیقه‌ها را با خودش برد، حالا که یک مشت عکس 
رنگین خودش را توی دست مردم به یادگار گذاشته که به لعنت شیطون 
. . یکی نبود ازش بپرسه مرتیکه، پول ملت را کجا می‌بری؟   . نمی‌ارزه 

برای اینکه همۀ آنهایی که ماندند، شریک دزد و رفیق قافله هستند.7

مردم دین و ناموس و دارایی خودشان را از دست دادند . . . عایدی سرشار 
می‌کردند.  زندگی  بهتر  مردم  اما  نبود،  شاه شهید خدابیامرز  دورۀ  نفت 
سلاح  خلع  که  ایلاتی  می‌کرد.  شکار  مرغدانی  توی  همه‌اش  نابغه  این 
شده بودند، توی شکمشان مسلسل می‌بست. اما چرا آرارات را مشعشعانه 
از دست داد؟ چرا در اختلاف سرحدی افغان به ریشش خندیدند و در 
باب کشتیرانی فرات تودهنی خورد؟ چرا جزیرۀ بحرین را نتوانست پس 
بگیره؟ آنجا توپوزی خورد، چون امر به خودش متشبه شده بود، اما برای 
تمدید قرارداد نفت که تا حالا یک ماده‌اش هم اجرا نشده جشن گرفت 
و مردم را رقصاند. کدام شاهکاری داشتیم؟ نابغه‌اش اعلیحضرت پهلوی8 
بود. یک دکمه، یک سوزن نمی‌توانستیم بسازیم، اما همۀ مشروبات فرنگی 
رئیس‌الوزرایی  زمان  ]در  نفت که  روز درست کردیم. دعوای  را سر سه 
دکتر حقوق، مستشار  این همه  وجود  با  آمد،  پیش  حاج‌مخبرالسلطنه[ 
فرنگی گرفتیم. همیشه این ملت چشم به راه یک قلتشنه که عر و تیز 
بار کنار کوچه‌ها درخت کاشتیم و کندیم،  بزنه. چند  بکنه و تو سرش 
چندبار ادای فرنگی‌ها را در آوردیم و نشد؟ از زمان شاه شهید خدابیامرز، 
که  ژاپن  اما  روزمانه،  و  این هم حال  و  فرستادیم  فرنگستون  به  شاگرد 

6بنگرید به مهديقلي هدايت )مخبرالسلطنه(، خاطرات و خطرات )تهران: زوار، 1330(. 
7هدایت، حاجي‌آقا، 84.

8عنوان رسمی رضاشاه پس از استعفا از سلطنت.
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خیلی بعد از ما به این صرافت افتاد، حالا کسی نیست بهش بگه بالای 
چشمش ابروست.9

به این ترتیب، حاجی‌آقا مخلوطی از دو تیپ اجتماعی است، یکی تیپ سیاستمداران 
را حفظ کرده‌اند و دیگری تیپ  به دیانت  تعهد و تظاهر  صدر مشروطه‌ای که 
تاجران نسبتاً بزرگ بازار، اگرچه چنان که دیدیم این وجه از حاجی آقای هدایت 
ساختگی است و چندان اصالتی ندارد. اما درست به علت اینکه حاجی از تیپ 
افراد معدودی چون حاج‌محتشم‌السلطنه و حاج‌مخبرالسلطنه است، حاجی‌آقا فقط 
در حد یک تیپ باقی نمی‌ماند، بلکه فراتر از آن روی هم رفته یک شخصیت 
)کاراکتر( نیز هست و این تنها شخصیتی است که در رمان حاجی‌آقا وجود دارد، 
چون هیچ‌یک از افراد معدود دیگری را که در این داستان نقش مستقلی دارند 

نمی‌توان شخصیت خواند، بلکه همۀ آنها در حد تیپ باقی می‌مانند.10 

خیزران‌نژاد یکی از تیپ‌هایی است که گفتیم. او تیپ روزنامه‌نگاران و مقاله‌نویسان 
جوان حزب توده را نمایندگی می‌کند. به نظر می‌آید که نامش بر مبنای نام انور 
خامه‌ای ساخته شده باشد، چون “خامه‌ای” یعنی اهل و از تبار قلم و قلم را در 
قدیم از نی می‌ساختند و خیزران هم از خانوادۀ نی است، گذشته از اینکه هر دو 
لغت با حرف “خ” شروع می‌شوند. اما چنان که گفتیم، خیزران‌نژاد به یک تیپ 

تعلق دارد که در واقع مشهورترین‌شان در آن دوران احسان طبری بود. 

حجت‌الشریعه تیپ آخوندهای پایین‌دست است که غالباً دور و بر آخوندهای 
بزرگ بودند و نقش رابط و نیز مبلغ سیاسی‌ـ‌ـاجتماعی آنان را ایفا می‌کردند. 

منادی‌الحق تیپ نویسندۀ داستان است، یعنی یک انتلکتوئل مستقل غیرحزبی 
که هم پاکباز و منزه و پاکباخته است، هم نخبه‌گرا و هنرمند و زیبایی‌پرست و 

هم دشمن هیئت‌های حاکمه و ارزش‌های سنتی. 

تیپ  یک  به  هم  ندارد،  داستان  در  نقشی  واقع  در  که  حاجی  پسر  آقاکوچک، 
واقعی آن دوران تعلق دارد و آن تیپ آقازادگانی اعم از فرزندان هیئت حاکمۀ 

9هدایت، حاجي‌آقا، 87-86.

همايون  به  بنگرید  است  حاجي‌آقا  شخصيت  مبناي  كه  الگوهايي  دربارۀ  مفصل‌تري  بحث  10براي 

كاتوزيان، صادق هدايت: از افسانه تا واقعيت، ترجمۀ فيروزه مهاجر )تهران: طرح نو، 1372(، فصل 10. 
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سیاسی، آخوندهای بزرگ و تاجران ثروتمند بود که نسبت به ارزش‌های اخلاقی و 
اجتماعی خانواده و به‌ویژه پدرشان یاغی می‌شدند و به اصطلاح آن زمان‌ها نااهل 
از آب درمی‌آمدند. اثری از شخص هدایت در این تیپ هست: او به معنای دقیق 
او را به معنای  موضوع اصلًا به این تیپ تعلق نداشت، ولی عصیان‌گری‌هایش 
خیلی گسترده‌تر موضوع از زمرۀ یاغیان و نااهلان می‌کرد. خود او گاهی که در 
میان دوستان کافه‌ای‌اش و در ضمن بذله‌گویی کلمۀ رکیکی به کار می‌برد، به 

شوخی می‌گفت که ببخشید، در کودکی من کوتاهی شد، نااهل بار آمدم. 

افراد دیگر هم به تیپ‌های گسترده‌تری تعلق دارند. دوام‌الوزاره، که نامش اختلاطی 
از قوام‌السلطنه و معین‌الوزاره )حسین علاء، 1262-1343ش( یا ساعدالوزاره )محمد 
ساعد، 1260-1352ش( است، به تیپ وسیع همین‌گونه افراد تعلق دارد، اگرچه 
نمایندۀ هیچ‌یک از آنان نیست. نام ساعد همایون هم بر مبنای نام محمد ساعد 
است. دیگران هم، از نوع میخ‌چیان و مزلقانی، به تیپ‌های دیگری تعلق دارند. 

خلاصه اینکه در حاجی‌آقا فقط یک شخصیت، آن هم کم‌وبیش، وجود دارد و افراد 
دیگر به تیپ‌های گوناگون اجتماعی تعلق دارند و این با موضوع داستان می‌خواند. 
در واقع، باید گفت که محتوای داستانی حاجی‌آقا محدود است و پیش از آنکه 
داستان باشد، وسیله‌ای برای طرح پاره‌ای مسایل و تسویۀ مقداری از حساب‌های 
اجتماعی است و درست به همین سبب هم هست که اشخاص داستان )پرسوناژها( 
را  گوناگون  طبقات  و  تیپ‌ها  فقط  بلکه  نیستند،  )کاراکتر(  قالب شخصیت  در 
نمایندگی می‌کنند و محل اصلی داستان نیز مجلس دید و بازدید در خانۀ حاجی 

است و گفت‌وگوی داستان هم بحث‌هایی است که در آنجا می‌شود. 

در معرفی شخصیت حاجی شگرد جالبی به کار رفته، چون ترسیم و تعریف 
مستقیم سیما و شخصیت او پس از نقل یک‌سوم داستان صورت می‌پذیرد، اما 
در همان یک‌سوم اول نیز مقدار زیادی از این کار غیرمستقیم صورت گرفته، 
زیرا پر از شرح گفتار و رفتار حاجی است و البته این ترسیم شخصیت همراه با 

مبالغۀ طنزآمیزی است که گاه‌گاه از حد و اندازه خارج می‌شود: 

به  حاجی‌زاده  و  حاجی  قربان،  عید  شب  ذی‌حجه،  ماه  در  حاجی‌تراب 
دنیا آمده بود. اگرچه هشتادونهُ سال از عمرش می‌گذشت و یادگار زمان 
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ناصرالدین‌شاه بود، اما نسبت به سنش هنوز شکسته نشده بود و خیلی 
مازویی،  کلۀ  بود:  حق‌به‌جانب  و  باوقار  او  قیافۀ  می‌کرد.  نمود  جوان‌تر 
گونه‌های چاق و پرخون، فرق طاس و موهای رنگ و حنابسته داشت و 
همیشه ته‌ریش سفید و زبری مثل قالیچۀ خرسک به صورتش چسبیده 
بود. سبیل کلفت صوفی‌منشانه‌ای زیر دماغ تک‌کشیده‌اش مثل چنگک 
بود،  دویده  آن  در  رگه‌های خون  تغار که  مثل  و چشم‌های  بود  آویزان 
زیر ابروهای پرپشت او غل‌وغل می‌زد. وقتی که در خانه شب‌کلاه به سر 
می‌گذاشت، کلۀ او شبیه گلابی می‌شد و غبغب کلانی زیر چانه‌اش موج 
می‌زد که سرش را بدون میانجی‌گری گردنش به تنش می‌چسباند. بالای 
پر‌کهای گوشش که همیشه زیر کلاه می‌گذاشت، صاف و نازک شده بود 
و دندان‌های عاریه‌ـ‌ـکه هر وقت می‌خندید یک پارچه طلای چرک بیرون 

می‌افتاد‌ـ‌ـقیافۀ او را تکمیل می‌کرد.11

شرح ریخت و هیکل و لباس پوشیدن و تسبیح انداختن حاجی ادامه می‌یابد. 
يا   cinique )کلبی‌مسلک،  سینیکی  و  فرصت‌طلب  بی‌اعتقاد،  آدم  حاجی‌آقا 
cynical( است. به هر کسی حرفی را می‌زند که می‌داند می‌پسندد. دین ندارد، 
برای  به آن تظاهر می‌کند. خسیس و پول‌ساز و پول‌پرست است و  ولی زیاد 
حفظ و پیشبرد منافعش با هرکس و هر طبقه‌ای نشست و برخاست می‌کند، 

حتی با زال‌محمد، پاانداز افسانه‌ای تهران قدیم: 

حاجی با بی‌ریایی از اعیان و اشراف و رئیس‌الوزراء گرفته تا ملای محل 
خانه‌اش[  هشتی   =[ آنجا  در  هم،  زال‌محمد  حتی  و  گذر  سر  بقال  و 
پذیرایی می‌کرد. در مقابل اعتراضی که دربارۀ پذیرایی شخص اخیر به 
آنهای دیگر،  نفر آدمیه مثل همه  این هم یک  بود:  او شد جواب داده 
لولو خورخوره که نیست. اتفاقاً نظمی که زال‌ممد به شهر نو داد تمام 
شهر  به  نتوانست  متخصصینش  و  بودجه  با  شما  شهرداری[   =[ بلدیه 
تهران بده. خونة فاحشه‌ها را طبقه‌بندی و منظم کرد، برایشان سینما 
مرتبه  پنجاه  بسازد،  تیاتر  یک  خواست  شما  بلدةي  اما  ساخت.  تیاتر  و 
خراب کرد و از سر نو ساخت و از کنارش چند تا دزد میلیونر شدند و 

11هدایت، حاجي‌آقا، 45.
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در آخرش هم نیمه‌تمام ماند. وانگهی کاری که دیگران در خفا می‌کنند 
این بی‌تقیه و بی‌ریا می‌کنه.12

به نظر می‌آید که حاجی پرُ هم بد نگفته باشد و نظر مؤلف هم احتمالاً همین 
بوده است. در واقع، باید گفت که همۀ حرف‌های مؤلف از دهان منادی‌الحق، 
در  می‌توان  نیز  را  آنها  از  بعضی  بلکه  درنمی‌آید،  هنرپرست،  و  پاکباز  شاعر 

لابه‌لای حرف‌های حاجی یافت. 

حاجی تاجرزاده‌ای است که پدرش بر اثر احتکار تنباکو در جریان تحریم تنباکو 
به ثروت کلانی رسیده بود. اما کار خود او بالاتر گرفت، “در سیاست هم همیشه 
دخالت می‌کرد، وکیل و وزیر می‌تراشید و خودش هم کبادۀ ریاست وزراء را 
می‌کشید و حلال مشکلات بود.” حاجی سواد درست و حسابی ندارد، با این 
وصف “اگرچه با رجال درجه اول و زمامداران مملکت دمخور بود، اما سواد آنها 
به او هم نمی‌چربید و خیلی به حاجی و اظهار عقیده‌اش اطمینان داشتند.” و 
چون او نمایندۀ هر طبقه و هر تیپ و هر عادت و رویه و اخلاق و رفتاری است 
که مؤلف از آن نفرت دارد، البته باید با هیئت حاکمۀ ادبی نیز، به‌رغم تناقضش 

با تیپ حاجی بازاری و حتی شخصیت حاجی‌آقا، مربوط باشد: 

در انجمن‌های ادبی هم هر وقت می‌رفت، همیشه در صدر مجلس می‌نشست. 
جلو هر کس سلام و تواضع می‌کرد و غُروغُر غلیان می‌کشید و چایی شیرین 
می‌خورد. هر قطعه شعر که خوانده می‌شد، آن‌قدر کف می‌زد که تا دو روز 
افکار” و “فرهنگستان” هم  . مجالس “پرورش   .  . دستش درد می‌گرفت 

مرتب به قدوم حاجی مفتخر می‌شد که عضویت رسمی آنجا را داشت.13 

اهل و عیال حاجی هم شرح مفصلی  و  اندرون  و  و زندگی  در خصوص خانه 
می‌خوانیم که طبعاً با همین غلو طنزآمیز همراه است: 

از شش زن طلاق گرفته و  بود  زناشویی حاجی عبارت  بیلان14 زندگی 
چهار زن که سرشان را خورده بود و هفت زن دیگر که در قید حیات 

12هدایت، حاجي‌آقا، 47.

13هدایت، حاجي‌آقا، 51.

14اصطلاح فرنگي بیلان )bilan( براي صورت‌حساب فعاليت‌هاي اقتصادي در كي سال يا كي دوره. 
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بودند و اهل بیت او را تشکیل می‌دادند. زن اولش، اقلیمه، تریاک خورد 
و مرد. حاجی هم نامردی نکرد و همۀ دارایی‌اش را بالا کشید. یکی سر 
زا رفت ]= در حین زایمان مرد[، یکی از پشت بام پرت شد و آخری هم، 
حلیمه، از دل‌درد کهنه مرد. آنها هم که طلاق گرفتند مهرشان را حلال 

و جانشان را آزاد کردند.15

اما حاجی هم با همۀ اقتدار و رفتار غیرمنصفانه‌اش کاملًا از جانب زنانش بدون 
دغدغه و دل‌مشغولی نبود: 

میان زنده‌ها ]= زن‌های زندۀ حاجی[ این دو صیغۀ آخری، منیر و محترم، 
که جوان و بچه‌سال بودند، افکار حاجی را سخت پریشان داشتند. منیر 
زیاد به خودش ور می‌رفت و خیلی چاخان و سرزبان‌دار بود. حتی وقاحت 
را  حاجی‌آقا  ادای  همیشه  خانه  اهل  جلو  که  بود  رسانیده  جایی  به  را 

درمی‌آورد و شعرهای بندتنبانی در هجو او می‌خواند.16

کیفیت  و  بود  دیگری  مقولۀ  از  ایجاد می‌کرد  او  در  محترم  که  تشویشی  ولی 
دیگری داشت: 

محترم هم یک بچۀ دو ساله داشت. حالا هم باز شکمش بالا آمده بود، 
در صورتی که بعد از کیومرث، شانزده سال می‌گذشت که دیگر حاجی 
بچه‌اش نشده بود. آن وقت این مردکۀ نکرۀ چهارزلف ترنجی گل‌وبلبل 
که به اسم پسرعمو می‌آمد از محترم دیدن می‌کرد و همۀ اندرونش را 
می‌دید چه صیغه‌ای بود؟ چرا چشم و ابروی سکینه ]، دختربچۀ حاجی 
و محترم،[ شبیه این گل‌وبلبل بود؟ دختر ته‌تغاری که آن‌قدر عزیزدردانه 

بود، حالا به همین علت از چشمش افتاده بود.17

این تشویش دربارۀ محترم ظاهراً دلایلی داشت، ولی تشویش و سوء ظن حاجی 
بدون علت مشخصی به زن‌های دیگرش نیز متوجه می‌شد: 

15هدایت، حاجي‌آقا، 52.

16هدایت، حاجي‌آقا، 53-52.

17هدایت، حاجي‌آقا، 53.
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آنها  به  با آن چیزها که راجع  این صیغه‌های جوان هم  رفتار  به علاوه، 
می‌شنید مشکوک به نظر می‌آمد. مثلًا آن روز که تلفن دروغ کرده بودند 
و حاجی را به محضر شمارۀ 12 احضار کردند، وقتی که به خانه برگشت 
دید منیر به حمام رفته و هنوز هم برنگشته، آن هم بی‌اجازۀ او. “اصلًا 
چرا حمام رفتن زن‌هایش و صلۀ ارحام به جا آوردنشان ]= یعنی دید و 
بازدیدهای خانوادگی‌شان[ آن‌قدر طولانی بود. یکی دو بار هم تحقیقات 
کرد، اما نتیجه مشکوک از آب درآمد. به همه کس بدگمان بود، حتی به 
مراد ]، نوکرش[. تصور می‌کرد همه دست به یکی کرده بودند که کلاه 

سرش بگذارند.”18

و  خصوصی  منافع  به  فقط  دیگرش  چیزهای  مثل  هم  حاجی  مذهب  و  دین 
اغراض و شهوات دنیوی مربوط می‌شد: 

برای روز مبادا، حاجی به مذهب هم معتقد بود، اگرچه خودش می‌گفت 
عقاید  مثل  و  باشه؟”  راست  دنیا[  ]آن  اگر  برگشته،  دنیا  آن  از  “کی 
سیاسی‌اش به آن دنیا هم اعتقاد محکمی نداشت . . . اما مذهب را برای 
دیگران لازم می‌دانست، در جامعه تقیه می‌کرد و به ظواهر می‌پرداخت. به 
همین علت، در ماه محرم توی تکیه‌ها و حسینیه‌ها و مجالس روضه‌خوانی 
در صدر مجلس جا می‌گرفت. نذر کیومرث ]، پسر مورد علاقه‌اش،[ را هم 
سقایی کرده بود که خرج زیادی نداشته باشد و در دهۀ عاشورا او را با 
لباس سیاه‌ـ‌ـکه برایش کوتاه شده بود‌ـ‌ـو کشکول و پیش‌بند سفید توی 

جماعت می‌فرستاد که به رایگان آب به لب‌های تشنه بدهد.19

حتی در دادن خمس و زکات هم حقه‌بازی می‌کرد و آخر کار، چک صد تومانی 
را از داخل پیت خرما بیرون می‌آورد و پاره می‌کرد. به علاوه، او عادات دیگری 

هم داشت که با زهد و تقوا جور در نمی‌آمد: 

به شراب هم خیلی علاقه‌مند بود و در مجلس مهمانی بی‌ریا می‌نوشید. 
هر وقت هم برایش سوغات می‌فرستادند، به عنوان “دوا” آن را توی قوری 

18هدایت، حاجي‌آقا، 53.

19هدایت، حاجي‌آقا، 58.
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می‌ریخت و می‌خورد، اما حاضر نبود که پول به پایش بدهد. قمار هم می‌زد، 
یعنی پاسور و تخته نرد، آن هم وقتی که مطمئن بود که از حریف خواهد 
اما جلو مردم تسبیح  بهانۀ کسالت روزه را می‌خورد،  به  برد. ماه رمضان 

می‌انداخت و استغفار می‌فرستاد و در مناقب روزه سخنرانی می‌کرد.20

حاجی ضمناً، در زمان رضاشاه، جاسوس شهربانی هم بود و خلاصه عقیده داشت که

زندگی تقلب، دروغ، تزویر، پشت‌هم‌اندازی و کلاهبرداری است. زیرا جامعۀ 
او روی این اصول درست شده بود و هرکس بهتر می‌توانست کلاه بگذارد و 
سمبل‌کاری بکند، بهتر گلیم خود را از آب بیرون می‌کشید. وجود خودش 
هیچ  از  خود  تبرئۀ  برای  و  می‌کرد  تصور  گناهکار  دیگران  وجود  مثل  را 
زبان یک  که  می‌اندیشید  نبود.  رویگردان  و حقه‌بازی  و سالوس  دسیسه 
تکه گوشت است که می‌شود به هر سو گردانید و از این رو، کارچاق‌کنی، 
پشت‌هم‌اندازی، جاسوسی، چاپلوسی و عوام‌فریبی جزو غریزۀ او شده بود.21

به این ترتیب، حاجی به قول عشقی “مظهر خباثت و مایۀ نجاست” است و آنچه 
بدان و تبهکاران همه دارند، او به تنهایی دارد. البته این اثر طنز است و دوره هم 
دورۀ تندگویی و تندخویی سیاسی است و این‌گونه توصیف و قضاوت نیز یادگار 
همان ادبیات سیاسی دورۀ مشروطه تا جلوس رضاشاه است که عشقی و عارف 

و فرخی یزدی نمونه‌های برجستۀ آن‌اند. 

با این همه، اشکال بزرگی که حاجی‌آقا از نظر ادبی دارد این است که با همه 
را در  او  برای شخصیت‌سازی و شخصیت‌پردازی حاجی‌آقا شده،  کوششی که 
بهترین وجه فقط به کاریکاتور مبالغه‌آمیزی بدل می‌سازد و در بدترین شکل، 
به کلی از جهان واقع حذف می‌کند. به زبان دیگر، شخصیت ویژۀ او را حذف 
می‌کند و او را نه حتی به یک تیپ، بلکه به یکی از “رجاله”های هدایت بدل 
می‌کند که عموم اعضای همۀ طبقات اجتماعی را تشکیل می‌دهند. دیدیم که 
حاجی به طبقۀ مالک‌ـ‌ـسیاستمدار متعلق است که به نحو نه چندان موفقی 
در قالب تاجر بازاری شکل گرفته است و دست‌کم دو شخصیت واقعی الگوی 

20هدایت، حاجي‌آقا، 59.

21هدایت، حاجي‌آقا، 61.
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سیمای حاجی‌اند. به عبارت دیگر، هم مبنای تیپ و هم مبنای شخصیت حاجی 
و هم  آن، هم شخصیت  اساس  بر  و میشد  و محکم‌اند  و قرص  واقعی  دو  هر 
بیشتری  ظرافت  مبنا  همان  بر  اگر  ساخت.  مؤثری  و  عمیق  طنزآلود  داستان 
در طنز به کار می‌رفت و از افراط در مبالغه پرهیز می‌شد و مثلًا حاجی ضمن 
بودن در  و بی‌سواد  بودن  بودن، مذهبی  بودن، سیاستمدار  مالک  بودن،  تاجر 
“فرهنگستان” و “پرورش افکار” هم عضو نبود، می‌شد طنز دراماتیکی ساخت 

که از آنچه هست بسیار مؤثرتر و حتی خنده‌دار باشد. 

اندازه که برخلاف ظاهرش نظر هیچ حزب و نهضت  تا این  اثر، دست‌کم  این 
و  شیوه  اما  دارد.  فرق  سیاسی  تبلیغات  با  نمی‌کند،  تبلیغ  را  خاصی  سیاسی 
اسلوب آن تبلیغاتی است، به این معنا که نقد اجتماعی را تا اندازۀ زیادی به 
هجو و تبلیغ آرا و احساسات نویسندۀ آن و کوبیدن آنچه در نظرش ناپسند و 
زشت است بدل می‌کند. برای نمونه، “موسیقی عربی” فقط در یک جمله به 
زیباست،  طنزی  لفظی  نظر  از  اگرچه  که  می‌شود  تشبیه  فحل”  شتر  “صدای 
بی‌جا بودن آن در کل طنزنامۀ حاجی‌آقا آنچه را گفتیم نشان می‌دهد: کوبیدن 
هر آنچه نویسنده نمی‌پسندد در داستان طنزآمیز خاصی که قرار است حدود و 
ویژگی‌های خود را نگاه دارد. این مسئله ضمناً بازتابی از فرهنگ اجتماع است 
که در آن نقد اجتماعی، علمی، ادبی و جز آن یا کوبیدن و رسوا کردن محض 
و  و جانب‌داری بی‌چون  تأیید  و  قبول  نادرتر،  نمونه‌هایی  یا در  است  و مطلق 

چراست و آدم‌های آن هم معمولاً اهریمن‌اند و استثنائاً یزدان. 

یزدان در حاجی‌آقا حتی خیزران‌نژاد، روزنامه‌نگار انقلابی و حزبی، نیست، بلکه 
منادی‌الحق است که اسمش بسیار با مُسما است و حق خود را بر ضد باطل 

حاجی‌آقا عرضه می‌کند. او به حاجی می‌گوید: 

شما اشتباه می‌کنید. من احتیاج به معرفی و عرض اندام ندارم. از کسی 
بلکه مضر است  برای شما شعر بی‌معنی،  تا حالا صدقه نخواسته‌ام.  هم 
و شاعر هم گداست. فقط دزدها و سردمداران و گردنه‌گیرها و قاچاق‌ها 

عاقل و باهوش‌اند و کار آنها در جامعه ارزش دارد.22

22هدایت، حاجي‌آقا، 113.
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حق با شماست. در این محیط پست احمق‌نواز سفله‌پرور و رجاله‌پسند که 
شما رجل برجستۀ آن هستید و زندگی را مطابق حرص و طمع و پستی‌ها 
و حماقت خودتان درست کرده‌اید و از آن حمایت می‌کنید، من در این 
جامعه که به فراخور زندگی امثال شما درست شده نمی‌توانم منشأ اثر 
باشم . . . این چاهک به شما ارزانی. اما من محکومم که از گند شماها 

خفه بشوم.23

شما و امثالتان موجودات احمقی هستید که می‌خورید و آروق می‌زنید و 
می‌دزدید و می‌خوابید و بچه پس می‌اندازید. بعد هم می‌میرید و فراموش 
برای تبرئۀ  نفر  تا یکی دو  برود  بیاید و  باید  . هزاران نسل   .  . می‌شوید 
این قافلۀ گمنام که خوردند و خوابیدند و دزدیدند و جماع کردند و فقط 
قازورات از خودشان به یادگار گذاشتند به زندگی آنها معنی بدهد، به آنها 

حق موجودیت بدهد.24

و  می‌کنید  تحقیرش  می‌دهید،  فحش  ملت  این  به  که  با شماست  حق 
امثال شما را سر به  اگر ملت غیرت داشت،  لختش می‌کنید.  مخصوصاً 

نیست کرده بود.25

هفتاد سال است که مردم را گول زدی، چاپیدی، به ریششان خندیدی. 
آن‌وقت پول‌های دزدی را بردهای کلاه شرعی سرش بگذاری. دور سنگ 
سیاه ]= حجرالاسود[ لیلی کردی، هفتاد ریگ انداختی و گوسفند کشتی. 

این نمایش تمام فداکاری‌های توست.26

آنجا  مگس  از  نشسته،  حاجی‌آقا”  “ساخت  چاهک  سر  آدم  که  وقتی 
اینجا  به  کارشان  که  احترام هستند  قابل  موجوداتی  نمی‌کشد.  خجالت 

نکشیده باشد.27

23هدایت، حاجي‌آقا، 115-114.

24هدایت، حاجي‌آقا، 115.

25هدایت، حاجي‌آقا، 116.

26هدایت، حاجي‌آقا، 116.

27هدایت، حاجي‌آقا، 117.
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به دنیا می‌آید و  بوده. آدمیزاد لخت و عور  پدرت هم مثل خودت دزد 
همان‌طور هم می‌رود و هر کس پول جمع کرده، یا خودش دزد است یا 

وارث دزد. اما تو دو ضربه می‌زنی.28

همۀ  می‌کشی.  ماتحت  از  نفس  داری  تو  کثافت.  انبان[   =[ هنبونۀ  برو 
حواست توی مستراح و آشپزخانه و رختخواب است. آن‌وقت می‌خواهی 

وکیل این ملت هم بشوی تا بهتر بتوانی به خاک سیاهش بنشانی.29

تو هیچ‌وقت در زندگانی زیبایی نداشتی و ندیدی و اگر هم دیدی، سرت 
یا  قشنگ  صورت  یک  نگرفته،  را  تو  هرگز  زیبا  چشم‌انداز  یک  نشده. 
موسیقی دلنواز ترا تکان نداده و کلام موزون و فکر عالی هرگز به قلبت 

اثر نکرده. تو تنها اسیر شکم و زیر شکم هستی.30

با شیر مادر مکیدی. کدام  از کرم، از خوک هم پست‌تری. تو پستی را 
را  آنها  پول  یا  بازیچه گرفته  به  را  مال هم‌جنس خودش  و  خوک جان 
اندوخته و یا خوراک و دوای آنها را احتکار کرده؟ تو خون هزاران بی‌گناه 
را  خودت  اسم  و  می‌کنی  کیف  و  می‌مکی  زالو  مثل  شام  تا  از صبح  را 
ترا  امثال  هم  ننگین  پست  محیط  این  گذاشتی.  اعیان  و  سیاستمدار 
می‌پسندد و از تو تقویت می‌کند و قوانین جهنمی این اجتماع فقط برای 
دفاع از منافع خو‌کهای جهنمی افسار گسیخته]ای[ مثل تو درست شده 
و میدان اسب تازی به شما داده. تف به محیطی که ترا پرورش داده . . . 
اگر لیاقت اخ و تف را داشته باشد. به قدر یک خوک، به قدر یک میکرب 

طاعون در دنیا زندگی تو معنی نداره.31

من دیگر حرفۀ شاعری را طلاق دادم. بزرگ‌ترین و عالی‌ترین شعر در 
زندگی من از بین بردن تو و امثال توست که صدها هزار نفر را محکوم به 

مرگ و بدبختی می‌کنید و رجز می‌خوانید. گورکن‌های بی‌شرف.32

28هدایت، حاجي‌آقا، 117.

29هدایت، حاجي‌آقا، 118-117.

30هدایت، حاجي‌آقا، 118.

31هدایت، حاجي‌آقا، 118.

32هدایت، حاجي‌آقا، 119.
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حتی  و  )مونولوگ(  وحده  تکلم  یک  این  فنی،  نظر  از  می‌بینید،  که  چنان  و 
یک سخنرانی است، گرچه در متن اصلی دو سه بار حاجی حرف منادی‌الحق 
در  هم  حاجی  گفت‌وگوی  البته  می‌گوید.  کلمه‌ای  سه  دو  و  می‌کند  قطع  را 
مجالسی که در خانه‌اش تشکیل می‌شود به سخنرانی بیشتر شبیه است. یعنی 
برای شرح یک مجلس بحث و  این تکنیک  این همه،  با  این می‌خواند.  با  آن 
گفت‌وگو نامناسب است، اما تعجبی ندارد، چون در واقع بحث و گفت‌وگویی در 
کار نیست یا اگر بتوان گفت، بحث و گفت‌وگویی که وجود دارد اساساً محملی 
برای سه سخنرانی و سه اعلام موضع است: از جانب حاجی، در مقام نمایندۀ 
تیپ خودش، از جانب خیزران‌نژاد به نمایندگی تیپ حزبی و انقلابی و از جانب 
منادی‌الحق در جایگاه نمایندۀ افراد منزه و کمال‌پرستی که می‌خواهند، به قول 

خیام، از نو فلکی دگر بسازند. 

است.  با حجت‌الشریعه  داستان حکایت ملاقات محرمانۀ حاجی  بعدی،  بخش 
در این بخش به سه نکتۀ عمده برمی‌خوریم. اولین نکته تئوری توطئه است؛ 
را  ایران که هر چه  نظریه‌ای غالب در میان همۀ طبقات و روندهای سیاسی 
اثر توطئۀ خارجی و دست‌های مرموز و کاسه‌های زیر  ایران پیش می‌آید  در 
نیم‌کاسه می‌دانند. انعکاس این نظریه در داستان کاملًا واقع‌بینانه است، یعنی 

اگر حاجی جز این عقیده‌ای می‌داشت با واقعیات اجتماعی وفق نمی‌داد: 

می‌کرد،  رفتار  دستور  مطابق  می‌کند.  چه  نمی‌دانست  خودش  رضاخان 
یعنی اگر در ظاهر کلاه را عوض کرد، برای این بود که ممالک مسلمان 
را برنجاند. اما کمک به اتحاد اسلام می‌کرد. آسوده باشید. همین اتحاد 
عرب که زمزمه‌اش راه افتاده، بعد تبدیل به اتحاد اسلام خواهد شد و بعد 

هم مردم ما را توی تله خواهد گذاشت.33

و در ادامۀ صحبت چیزی می‌گوید که با تئوری توطئه به‌طور کلی می‌خواند، 
ولی با حرف قبلی در تضاد است: “تمام دستگاه آن‌وقت و اقدامات سیاسی که 
انجام می‌گرفت برای مجزا کردن ایران از همسایه‌هاش و از بین بردن اختلاف 
سنی و شیعه بود.”34 که در خود این حرف نیز تناقض هست، چون اگر قرار بود 

33هدایت، حاجي‌آقا، 127.

34هدایت، حاجي‌آقا، 128-127.
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ایران از همسایه‌هایش جدا شود، در این صورت لازم می‌بود که اختلاف شیعه 
و سنی تشدید شود. باری، 

آیا در زمان شاه شهید خدا بیامرز کسی می‌توانست “شرح حال حضرت 
اقدامات  که  صلاحه  حالا  اما  بکند؟  چاپ  ایران  در  را  خطاب”  عمربن‌ 
رضاخان را پیراهن عثمان بکنیم و به او فحش بدهیم و ناسزا بگیم، برای 

اینکه بهتر به مقصود برسیم.35

و سپس شیوۀ وصول به مقصود را به حجت‌الشریعه تعلیم می‌دهد: 

صاف و پوست‌کنده به شما خاطرنشان می‌کنم که فقط به وسیلۀ شیوع 
خرافات و تولید بلوا به اسم مذهب می‌توانیم جلو این جنبش‌های تازه را 
که از طرف همسایۀ شمالی به اینجا سرایت کرده بگیریم. بعد هم یک 
نره‌غول برایشان می‌تراشیم تا این دفعه حسابی پدرشان را دربیاره. این 
هم  شیاطین  و  اجنه  با  ما  لزوم،  در صورت  ماست.  برّان  اسلحۀ  آخرین 
دست به یکی خواهیم شد تا نگذاریم وضعیت عوض بشه. عوض شدن 
جامعه یعنی مرگ ما و امثال ما. پس وظیفه شما رواج قمه‌زن، سینه‌زن، 
بافورخانه، جن‌گیری، روضه‌خوانی، افتتاح تکیه و حسینیه، تشویق آخوند 
و چاقوکش و نطق و موعظه بر ضد کشف حجابه. باید همیشه این ملت 

را به قهقرا برگردانید و متوجه عادات و رسوم دو سه هزار ساله کرد.36

و نکتۀ عمدۀ دوم، غیر از تئوری توطئه، در این بخش از داستان همین اعلام 
“مقصود” و برنامه است که غرض از آن تحکیم سلطه و قدرت هیئت حاکمه است، 

نه ترویج تقوا و پرهیزگاری، چنان که حاجی پیش از این هم تصریح کرده بود: 

اشتباه نکنید. ما نمی‌خواهیم که شما بروید و نماز و روزۀ مردم را درست 
کنید. برعکس، ما می‌خواهیم که به اسم مذهب آداب و رسوم قدیم را 
رواج بدهیم. ما به اشخاص متعصب سینه‌زن و شاخ‌حسینی و خوش‌باور 
دهقان  و  برزگر  که  کرد  کاری  باید  مسلمان.  دین‌دار  نه  داریم،  احتیاج 

35هدایت، حاجي‌آقا، 128.

36هدایت، حاجي‌آقا، 128.
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خودش را محتاج منو شما بدانه و شکرگزار باشه. برای اینکه ما به مقصود 
برسیم، باید او ناخوش و گشنه و بی‌سواد و کر و کور بمانه و حق خودش 
را از ما گدایی بکنه. باید سلسله‌مراتب حفظ بشه، وگرنه همۀ مردم مثل 
منادی‌الحق هُرهُری‌مذهب می‌شند . . . اما فراموش نکنید که ظاهراً برای 
اما در  باید اظهار همدردی و دلسوزی کرد. چون امروز مد شده.  مردم 

باطن باید پدرشان را درآورد.37

و نکتۀ عمدۀ سوم در این بخش از داستان نیز در همین حرف مستتر است، 
یعنی به کار بردن مذهب به منزلۀ “افیون توده‌ها.” این امر همان استفاده‌ای 
است که در همه‌جای دنیا از دین و مذهب و ایدئولوژی‌های گوناگون کرده‌اند، 
افیون  جز  مکتب‌ها چیزی  و  مسلک‌ها  و  مذهب‌ها  که  کند  ثابت  اینکه  بدون 

توده‌ها نیستند و فقط برای چنین استفاده‌هایی ساخته شده‌اند. 

سه بخش اول داستان کم‌وبیش با هم مرتبط است، اما بخش چهارم آن، یعنی 
از کل 142 صفحۀ چاپ مورد استفادۀ ما، یک داستان کوتاه  ده صفحۀ آخر 
اهل  به  اشاراتی  و  حاجی‌آقا  همان  پرسناژ  حضور  با  فقط  که  است  جداگانه 
 )fictional( خانه‌اش با سه بخش اولی اتصال می‌یابد و از قضا محتوای داستانی
آن بیش از قسمت‌های گذشته است. حاجی در بیمارستان زیر عمل جراحی 
که  می‌شود  زن‌هایش  از  بعضی  تفریح  و  خنده  باعث  دنیا  آن  در  و  می‌میرد 

می‌زدند و می‌خواندند: 

شوورم ]= شوهرم[ تریاکیه 
مثال کرم خاکیه 

شب که می‌آد به خونه 
از من می‌گیره بونه ]= بهانه[:

باد تو هونگ ]= هاون[ نکوفتی 
زیر سبیلمو ]= سبیلم را[ نروفتی 

باد  به  همسایه‌ها  پیش  آبرویم  شو!  لال  شو.  خفه  سوزمانی.  بی‌حیای  “زنیکۀ 
رفت.” حاجی داد می‌زند، ولی فوراً متوجه می‌شود که این جهان دیگر است و از 

37هدایت، حاجي‌آقا، 126.
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همسایه‌ها خبری نیست. بالاخره او را دربان قصر زن مرحومه‌اش حلیمه‌خاتون 
قرمساق  مردکۀ  “این  می‌گوید:  فرشته  به  حاجی  دیدن  از  پس  که  می‌کنند 
تختخواب  بر  را  خود  و  می‌آید  هوش  به  وحشت  از  حاجی  بیرون.”  بینداز  را 
به  را  او  کم  دست  دنیا  آن  در  اینکه  از  است  خوشحال  و  می‌یابد  بیمارستان 

بهشت بردند. 

به این ترتیب، اگر چه حاجی‌آقا داستان است، محتوای داستانی آن محدود و 
پراکنده است و از این نظر با داستان‌هایی چون “علویه‌خانم،” “طلب آمرزش” 
و “محلل” برابری نمی‌کند و به نسبت همین گونه کارهای هدایت، طنزنامۀ 
داستان  کل  در  باید  طنزنامه‌ای  چنین  چون  نیست.  مؤثری  و  موفق  چندان 
اثری دراماتیک داشته باشد. موفقیت حاجی‌آقا به‌ویژه در دو چیز است، یکی 
آن.  تبلیغاتی  تأثیر  و دیگری  آن  کوتاه  و طنزهای ساختاری  لفظی  طنزهای 
شهرت آن نیز بیشتر به علت این تأثیر تبلیغاتی بوده است که در جای خود 

مهم است. 

اما به‌رغم آنچه شهرت داده شد، نمی‌توان این اثر را نمونۀ برجسته‌ای از ادبیات 
“مترقی و امیدوارانه” دانست و در هر حال، آنچه در این داستان دیده می‌شود، 
همه حاکی از خشم و نومیدی است که از زبان منادی‌الحق، که در چارچوب 

داستان صدای حقیقت است، به صراحت بیان می‌شود. 

توپ مرواری
دو سه سال بعد، این خشم و نومیدی اجتماعی‌ـ‌ـفرهنگی که در حاجی‌آقا و 
طنزهای مشابه فقط متوجه جامعۀ ایران یا وجوه عمدهای از آن بود، به صورت 
توفانی از غیض و غضب در توپ مرواری منفجر می‌شود و از مرزهای اجتماع و 
فرهنگ ایران نیز درمی‌گذرد و تقریباً بلافاصله پس از آن، به شکل نفی و انکار 
اوج خشمی  نقطۀ  ارزش زندگی در “پیام کافکا” تجلی می‌کند. توپ مرواری 
و  شکست  حس  مظهر  کافکا”  “پیام  و  می‌شود  حس  حاجی‌آقا  در  که  است 
استیصالی است که پس از آن انفجارِ الزاماً بی‌حاصل به هدایت دست می‌دهد، 
اما این هر دو از یک مقوله‌اند و ریشه‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی هر دو 
یکی است و فرایند هر دو را هم می‌توان در زندگی هدایت و از جمله‌ نامه‌هایش 
در این دوره، از حدود 1324ش که حاجی‌آقا منتشر شد و 1325ش که توپ 
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مرواری نوشته شده و 1327ش که “پیام کافکا” انتشار یافته تا خودکشی او 
کمتر از سه سال بعد، مشاهده کرد.38

بند اول توپ مرواری شاهکاری از طنز لفظی است: 

اگر باورتان نمی‌شود، بروید از آنهایی که دو سه خشتک از من و شما بیشتر 
جر داده‌اند بپرسید. گیرم که دورۀ برو بروی توپ مرواری را ندیده باشند، 
. . عالم و آدم می‌دانند که در   . از پیر و پاتال‌های خود شنیده‌اند  حتماً 
زمان شاه شهید، توپ مرواری توی میدان ارگ شق و رق روی قنداق‌هاش 
سوار بود و برّوبرّ نگاه می‌کرد. بالای سرش دهل و نقاره می‌زدند. هر سال، 
می‌کرد،  کار  چشم  تا  می‌شد.  شام  غلغلۀ  دورش  چهارشنبه‌سوری،  شب 
مخدرات یائسه، بیوه‌های نروک ورچروکیده، دخترهای تازه شاش‌کف‌کرده، 
ترشیده‌های حشری یا نابالغ‌های دم بخت از دور و نزدیک هجوم می‌آوردند 
بیندازی.  سوزن  نبود  جا  که  به‌طوری  می‌کردند،  طواف  توپ  این  دور  و 
از  می‌شدند،  توپ  لولۀ  سوار  می‌کرد  یاری  بختشان  که  آنهایی  آن‌وقت، 
زیرش در می‌رفتند یا اینکه دخیل به قنداقۀ چرخش می‌بستند، یا لااقل 
یک جای تنشان را به آن می‌مالیدند. نخورد نداشت که تا سال دیگر به 
مرادشان می‌رسیدند: زن‌های ناامید امیدوار می‌شدند. ترشیده‌ها ترگل و 
ورگل می‌شدند. خانۀبابامانده‌ها به خانۀ شوهر می‌رفتند. زن‌های نروک هم 
دو سه تا بچه دوقلو از سر و کولشان بالا می‌رفت و بچه‌هایشان هی بهانه 
می‌گرفتند که “ننه‌جون من نون می‌خوام.” قراول نگهبان توپ هم تا سال 
دیگر نانش توی روغن بود. دو تا چشم داشت، دوتای دیگر هم قرض می‌کرد 
و توپ را می‌پایید که مبادا خاله‌شلخته‌ها بلندش بکنند و تا دنیا دنیاست آن 

را وسیلۀ بخت‌گشایی خودشان قرار بدهند.39

38مقداري از توپ مرواري پيش از سفر دكتر حسن شهيدنورائي به پاريس، در مهر 1324ش، نوشته 

شده بود. هدايت آن را در آذر 1327ش با پرويز ناتل خانلري براي شهيدنورائي فرستاد كه در صورت 
امكان آن را بدون ذكر نام او در پاريس چاپ كند. هدایت در نامۀ 29 نوامبر 1948م/8 آذر 1327ش 
به شهيدنورائي مي‌نويسد: “باري، نسخۀ توپ مرواري را به توسط خانلري فرستادم. ماشين‌نويسي 
آن را مديون ]دكتر تقي[ رضوي هستم كه از هر حيث كمك كرد . . . و ديگر اينكه بايد بدون اسم 
نويسنده چاپ شود.” بنگرید به “نامه‌هاي صادق هدايت به دكتر حسن شهيدنورايي،” سخن )فروردین 

و اردیبهشت 1334(، 209-199.
از  بسیاری   .1  ،)1358  ،333 انتشارات  )تهران:  مرواري  توپ  صداقت(،  )هادی  هدایت  39صادق 
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)نوستالژی(  گذشته  روزگار  به  نسبت  حالت حسرتی  با  بعد،  به  لحظه  این  از 
روبه‌رو می شویم که اگرچه به زبان طنز است، سخت جدی است و یأس عمیق 

هدایت را نسبت به آنچه به نام تجدد در جامعه رخ داده است می‌رساند: 

است.  پیش  پنجاه سال  و  یا صد  و  پیش  بیست سی سال  این حکایت 
یادش به خیر، دورۀ ارزانی و فراوانی بود. پنج شاهی که می‌دادی، هفت 
تا تخم مرغ می‌گرفتی. روغن سیری سه شاهی بود. با صد دینار ]= صنار[ 
یک نان سنگک برشتۀ خشخاشی می‌دادند به درازی آدم. هنوز زهوار هر 
چیزی تا این اندازه در نرفته بود و تخم لق منشور آتلانتیک و اعلامیۀ 
حقوق بشر و سایر حرف‌های غلنبه‌سلنبه را توی لپ مردم نشکسته بودند. 

هر چیزی معنی واندازه‌ای داشت.40

و  خوب  دنیا”  جاهای  بیشتر  مثل  بلکه  استثنا،  به‌طور  “نه  چیز  همه  البته 
مطلوب نبود: 

اینجا هم البته، نه به‌طور استثنا، بلکه مثل بیشتر جاهای دنیا، یک پادشاه 
قدرقدرت مستبد و دوآتشه داشت که از سبیلش خون می‌چکید . . . و 
اسمش را “شاه‌بابا”41 گذاشته بودند، چون که با رعیت‌هایش ندار بود. یک 
اندرون ولنگ و واز داشت که از دختر آسیابان گرفته تا دختر پطروس‌شاه 

فرنگی را توی آن چپانده بود و این کارخانۀ شازده‌سازی‌اش بود.42

اما وضع به آن بدی‌ها هم که بعداً گفته‌اند نبود و در هر حال، از دوران بعدی 
بهتر بود:

حالا خیلی حرف‌ها پشت سر این شاه شهید می‌زنند و هزار جور اسناد و 
بهتان بهش می‌بندند. اما‌ـ‌ـامروز اینجا، فردا بازار قیامت؛ ما باید توی دو وجب 
زمین بخوابیم، سر پیری نمی‌توانیم گناه کسی را بشوریم و مشغول‌ذمه مردۀ 

غلط‌هاي چاپي اين نشر بارز و مشهود است.
40هدایت، توپ مرواری، 2. مقایسه کنید با گفت‌وگوي حسرت‌آميز مشدي‌شهباز و ميرزايدالله در 

داستان “محلل” که در فصل چهارم آوردیم. 
41پسران بزرگ ناصرالدين‌شاه اورا “شاه‌بابا” خطاب ميك‌ردند. 

42هدایت، توپ مرواري، 2. 
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آنها، آن هم مردۀ شاه‌بابا، بشویم‌ـ‌ـاز شما چه پنهان، در آن عهد و زمانه‌ـ‌ـبا 
وجودی که بانک‌های جفت و تاق وجود نداشت‌ـ‌ـ خزانه پر و پیمان بود و 
زهرۀ شیر می‌خواست داشته باشد کسی که به جواهرات سلطنتی چپ نگاه 
کند.43 . . . بدون عایدی سرشار نفت که در تاریخ ایران سابقه نداشته‌ـ‌ـو 
معلوم نیست کدام دولت فخیمه سگ‌خور می‌کند‌ـ‌ـدولت افلاس‌نامه صادر 
نکرده بود. اگرچه مشتری آهن‌پاره و اسلحۀ قراضه نبود، اما اسم خودش را 
ملت پست عقب‌افتاده نگذاشته بود و از خارجی وام و اجازه نمی‌خواست. 
بدون سرتیپ‌ها و امیرلشکرهای مرزپناه گریزپا44 کسی جرئت نمی‌کرد به 
سرحداتش دست‌اندازی بکند. بدون متخصصین تبلیغ وطن‌پرستی که در 
اثر مرض فشار پول در خارجه معلق بزنند، مردم به مرز و بوم خودشان 
بیشتر علاقه داشتند. بدون سوز و بریز رادیوهای خاج پرست45 که “آهای 
مردم دین از دست رفت،” گویا که آخوند باسواد و ملای باعقیده بیشتر پیدا 
می‌شد. بی‌آنکه شب شش بگیرند و اسم میهن‌شان را عوض بکنند، انگار که 
شهرت و آبروی این آب و خاک در نظر خارجی‌ها خیلی بیشتر از حالا بود.46 
. . . برای تعلیمات عمومی پستان به تنور نمی‌چسباندند، اما هم مردم باسواد 
بیشتر از حالا پیدا می‌شد و هم خیلی بیشتر کتاب حسابی چاپ می‌کردند. 
ظاهراً چوب تکفیر برای تریاک بلند نمی‌کردند، اما وافوری خیلی کمتر از 
حالا بود . . . باری هنوز جزیرۀ بحرین را به ارباب47 واگذار نکرده بودند . . . 
هنوز بخشش کوه آرارات فتح‌الفتوح به شمار نمی‌رفت.48 هنوز شاه‌بابا حق 
کشتیرانی در دجله و فرات را از دست نداده بود و یک تکه خاکش را هم به 
افغان‌ها حاتم‌بخشی نکرده بود49 و برای تمدید قرارداد نفت جنوب هم مردم 
را دور کوچه نرقصانده بود،50 اما ]در عین حال،[ اسم خودش را هم کبیر 

ايران كه در حاجي‌آقا  از  43اشاره به شايعۀ سرقت رضاشاه از جواهرات سلطنتي هنگام خروجش 

صريحاً بيان شده است. این شایعه واقعیت نداشت.
44اشاره به شايعۀ فرار فرماندهان ارتش در جريان سوم شهريور 1320ش. 

45راديوهاي اروپا.

46اشاره به ابلاغ رسمي دولت در زمان رضاشاه به كشورهاي اروپايي كه از آن پس در زبان‌هاي خود 

به جاي Perse ،Persia و مانند آنها واژۀ Iran را به كار برند
47انگلیس.

48اشاره به مصالحۀ مرزي ايران و تريكه در زمان رضاشاه.

49اشاره به مصالحۀ مرزي ايران و افغانستان در دورۀ رضاشاه .

50اشاره به الغاي ناگهاني قرارداد دارسي در سال 1311ش و برپا كردن جشن و سرور در خيابان‌ها 
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و نابغۀ عظیم‌الشأن نگذاشته بود . . . خلاصه اینکه حساب و کتابی در کار 
بود، هنوز همه‌چیز مبتذل نشده بود، مردم به خاک سیاه ننشسته بودند و از 
صبح تا شب هم مجبور نبودند که افتخار غرغره بکنند و به رجاله‌بازی‌های 
رجال محترمشان هی تفاخر و تخرخر بنمایند و از شما چه پنهان، مثل این 
بود که آبادی و آزادی و انسانیت هم یک خرده بیش از حالا پیدا می‌شد.51

اهمیت ندارد که این حرف‌ها تا چه اندازه از نظر تاریخی درست است، چون این 
خود تفریطی در برابر افراط رایج در بین شبه‌مدرنیست‌های معاصر است. اما این 
تفریط، آن هم از قلم کسی مانند هدایت که حتی در حاجی‌آقا هم هنوز بیشتر 
سوابق فرهنگی پیش از دورۀ پهلوی را تمسخر می‌کند، فوق‌العاده اهمیت دارد 
و علتش هم دقیقاً مشاهدۀ فاصلۀ زیادی بود که بین حرف و ادعا و بین حدود 
مشخص دستاوردهای واقعی و دامنۀ نامحدود لاف‌زنی دربارۀ آن وجود داشت 
که در اشاراتش به “افتخار غرغره کردن” و “تفاخر و تخرخر” تصریح شده است. 

باری، توپ مرواری نمادی احلیلی بود که در امور تولید مثل مشکل‌گشایی می‌کرد 
و زن‌های شاه‌بابا وقتی که از همۀ شیوه‌های دیگر مثل جام چهل کلید و جادوگر و 
فالگیر و دعانویس و جن‌گیر و دربان و هیزم‌شکن و لحاف‌دوز و “علی چینی‌بندزن”52 
و آب‌حوض‌کش و برف‌پاروکن و غیره برای بخت‌گشایی مأیوس می‌شدند، به توپ 
موجودات  این  از  خیلی  نبود،  مرواری  توپ  اگر  “لذا  می‌جستند.  توسل  مرواری 
آب‌زیرکاه که امروز می‌بینیم شق و رق عرض اندام می‌کنند و یا تو ادارات فتق 
امور را رتق می‌نمایند وجود نداشتند.” به همین سبب هم بود که گفتیم “شاه بابا 
با ملت خویش ندار بود،” چون با اینکه “اسمش مستبد در رفته بود . . . احساسات 
آزادی‌خواهی و دموکراتیکش می‌چربید” و به همین علت بود که توپ مرواری را در 

معرض استفادۀ عموم گذاشته بود. اما “یک مرتبه دری به تخته خورد:” 

یک شب مردم از همه جا بی‌خبر خوابیدند و هفت پادشاه را خواب دیدند. 
صبح که پا شدند خدا یک پادشاه قدرقدرت بر ما مگوزید تمام‌عیار که با 

و سپس، عقد ناگهاني قرارداد جديد نفت، معروف به قرارداد 1933م، كه سی سال بر دورۀ امتياز 
شركت انگليس و ايران افزود.
51هدایت، توپ مرواري، 4-3. 

52اشاره به ضرب‌المثل “علي چينی‌بندزن / چوچوله به‌هم‌زن.” 
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نیزه ده ذرعی نمی‌شد سنده زیر دماغش گرفت بهش عطا کرد که کسی 
نمی‌توانست فضولی بکند و بهش بگوید بالای چشمت ابروست.53

و همان‌طور که در “میهن‌پرست” و حاجی‌آقا دیدیم: 

را  دورش  اوباش  و  رند  و  نوکیسه  و  رسیده  دوران  به  تازه  جمعی  فوراً 
گرفتند و به او خرفهم کردند که سلطان سایۀ خداست و این مرتیکۀ 
بر ما مگوزید هم مثل پلنگ که چشم ندارد ماه را روی آسمان بالای 
سر خودش ببیند، به زبان الهام بیانش گذرانید که عرصۀ ربع مسکون 
همین  ولیکن   .  .  . بگنجد  پادشاه  دو  وی  در  که  نیست  وسیع  آن‌قدر 
انگلیس[   =[ ارباب  به  را  درونی‌اش  افکار  ما  قدرقدرت  اعلیحضرت  که 
اظهار کرد، مشارالیه نه گذاشت و نه ورداشت و . . . رفت توی دلش و 
گفت: “مرتیکه احمق، فضولی موقوف. تو قاچ زین را نگهدار، اسبدوانی 
یک  باری  نیست.  ریدن  جای  مسجد  دید  هم  اعلیحضرت  پیشکشت.” 
تعظیم بلندبالا جلوی اربابش کرد و بهش سر سپرد و قول داد از این به 

بعد بدون اجازۀ او آب از گلویش پایین نرود.54

و سپس استبداد را با شبه‌مدرنیسم مخلوط کرد: 

به هر حال، این پادشاه ظاهراً می‌خواست ادای فرنگی‌مآب‌ها را در بیاورد، 
اگرچه رویش نمی‌افتاد . . . او هم مثل همۀ شاه‌های دنیا برای خودش 
مشروطه‌طلب و آزادی‌خواه و تن‌پرور و عیاش و برای ملتش مستبد بود. 
بکشد  قناره  به  و  بچاپد  را  مردم  بگیرد،  چشم‌زهره  که  بود  این  کارش 
بود،  ورافتاده  لغت “شاه”  اما چون  بکند.  برای خودش هی ساختمان  و 
خجالت کشید که اسم مستبد روی خودش بگذارد، ماده را غلیظ‌تر کرد 
و گفت: من دیکتاتور مستفرنگ و میهن‌پرست و مصلح اجتماعی و یگانه 
منجی غمخوار ماقبل تاریخی هم‌میهنان عزیزم هستم. هر کس هم شک 

بیاورد، پدرش را می‌سوزانم.55

53هدایت، توپ مرواری، 8.

54هدایت، توپ مرواری، 9-8.

55هدایت، توپ مرواری، 9.
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دستور داد توپ مرواری را به میدان مشق و اصطبل سوار “تبعید” کنند و 
این سبب اعتراض زن‌ها و دختران شد که می‌خواستند به آن دخیل ببندند. 
این اعتراض به “ذات اقدس شهریاری” برخورد و اگرچه “کته‌پلو بخورنی” 
]= مازندرانی[ بود، اما چون لغت کافی در زبان مازندرانی یافت نمی‌شد، 
این بود که به زبان “کله‌ماهی‌خور” گیلکی فکر کرد: هساوه ازنکان چل‌پدر 
عراقی سیرابی‌خور خشتک‌پلشت سینه‌بریده حق اشنه دس فدن تا امی 
ذات ملوکانه‌ام ره این‌جور شوخی‌بازین راه دنه گانید. اشنه خیال کی پیش 

از ذات موقدس اما آدمانی ایسابید، عمارت چاکوده بید.56 و 57

]این بود که[ دیگ غضبش پلق و پلق به جوش آمد و برای قدرت‌نمایی 
. . به اضافه،   . مقرر فرمود این بناها را بکوبند و با خاک یکسان بکنند 
هر چه کاشی به نام و نشان شاهان پیش . . . بود داد کندند و لیسیدند 
از حضرت آدم و  بعد  نو است و  از  نو و روزی  از  بدانند که روز  تا همه 
قائد  این  کیان  تاج  و  تخت  وارث  از خورشید،  زمین  از جدا شدن  قبل 
سر  به  را  رحمت  ریغ  هم  ابدالاباد  تا  و  بود  خواهد  و  بوده  عظیم‌الشأن 
مبارکش نخواهد کشید . . . اما چون هیچ وسیله‌ای برای از بین بردن توپ 
مرواری نداشت، برای این که دل خاله‌شلخته‌ها را بسوزاند، آن را برد در 
حیاط باشگاه امیرلشکرهای زاپاس ]= باشگاه افسران[، داد برایش قنداقۀ 
سمنتی ریختند و آن میان در قیدش گذاشت و دستور داد هیچ زن امُل 
و خاله‌شلخته‌ای را نزدیکش راه ندهند و به این وسیله، آن را فقط برای 
حرمسرای محترم خودش مونوپول ]= انحصار[ کرد و تا به امروز به همین 

حال باقی است.58 

تا اینجا شرح این بود که توپ مرواری در میدان ارگ بود و مراد می‌داد، اما 
اما  شد.  خارج  عموم  دسترس  از  و  منتقل  افسران  باشگاه  حیاط  به  سرانجام 

زنیکه‌های  این  حق  حالا  برمی‌گرداند:  چنین  رسمی  فارسی  به  را  آن  کتاب  حاشیۀ  در  56مؤلف 

با  تا  پاردم‌سابیده را دستشان می‌دهم  چهل‌پدر عراقی ]یعنی تهرانی[ سیرابی‌خور خشتک‌پلشت 
ذات اقدس ملوکانۀ ما از این شوخی‌بازی‌ها نکنند. اینها به خیالشان می‌رسد که پیش از ذات اقدس 

ما کسانی هم بوده و ساختمان‌هایی کرده‌اند.
57هدایت، توپ مرواری، 12.

58هدایت، توپ مرواری، 13.
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دربارۀ تاریخ توپ مرواری آرا گوناگون است. “حکیم ابوالهیولای ازخودراضی” 
در “کنزالمتحیرین” گفته که شاه‌عباس توپ مرواری را از پرتغالی‌ها گرفته. این 
تأیید  “مهمل‌التواریخ”  در  سالوس”  جاموس‌بن  ابوالقوالنج  دهر  “علامۀ  را  نظر 
کرده. “صاحب اجعل‌التواریخ معتقد است که نادرشاه آن را از هندوستان قاچاق 
کرده، ولی میرزایقنعلی چلنگرنژاد ادعا می‌کند که این توپ را پدربزرگش زمان 
خاقان مغفور ]= فتحعلی‌شاه[ در تهران ریخته است.” اما نگارنده “پس از نوش 
جان کردن مقداری دود چراغ، اکنون چکیدۀ محفوظات و عصارۀ معلومات و 
تا ثابت کنیم نظر “استاد  خلاصۀ مجهولات خودمان را روی دایره می‌ریزیم” 
بزرگوار مگرویج بواسیریان اندلسی علیه‌الرحمه ]که[ تردید کرده و فرموده است 
که توپ مرواری مال پرتغالی‌ها بود، تا اندازه‌ای صائب است، اما به این سادگی 

هم که شما گمان می‌کنید نیست.”

داده  آنها  به  فحش  کرور  دو  ضمناً  اعراب‌ـ‌ـکه  حکومت  از  اندلس  پادشاه 
افریقای شمالی  به  را  آنان  و  رفت  آنان  به جنگ  بود.  آمده  می‌شود‌ـ‌ـبه جان 
عقب نشاند. اما چون از عکس‌العمل جهان اسلام بیمناک بود، در صدد شد که 
عربستان را بگیرد، و “ناخدا کریستف کلمب” را مأمور کشف و فتح عربستان 
کرد. ناخدا کلمب راهش را گم کرد و به سرزمین دیگری رسید و دید که در 

کنار ساحل، 

دور لولۀ کلفتی که روی دو چرخ استوار بود مشغول راز و نیاز و انجام 
بالا  لوله  این  از سر و کول  زنها   .  .  . و تشریفات خاصی هستند  مراسم 
می‌رفتند و اشعار نشاط‌انگیز می‌سرودند. دون‌ژوان‌هایی که بر سرشان پر 
کچل کرکس زده بودند، متفکرانه سیگار ماریوانا می‌کشیدند و یا به حالت 
آموک )Amok( یک دشنه بر لب داشتند و دور لوله به آهنگ سامبا و 

رومبا و کونگا59 طواف می‌دادند و قر و غربیله می‌آمدند.

 اما به دیدن بیگانگان اندلسی، توپ غرش‌کنان شلیک می‌کند و ناخدا کلمب 
پذیرایی  ناخوانده  مهمانان  از  سرخ‌پوستان  می‌شود.  بلاشرط”  تسلیم  “آمادۀ 
مسیحی  بومیان  اینکه  یکی  می‌شود،  معلوم  اساسی  نکتۀ  دو  ضمناً  می‌کنند. 

59لغتی ساختگی است.
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نیستند و دیگر اینکه طلا زیاد دارند. “برق طلا و نقره چشمان ازرق ناخدا کلمب 
را خیره ساخت و تو دلش گفت: هنی پدری ازتان در بیاورم که یا قدوس بکشید 
]= فریادتان به آسمان رود[.” باری، کلمب قاپ سرکردۀ بومیان را می‌دزدد، توپ 
مرواری را، که در آن زمان “قانون”60 نام داشت، با طلاها و نقره‌ها از او می‌گیرد 
“و در عوض چند نفر کشیش یسوعی ]Jesuit[ کارکشته، که در شکنجه‌های 
در  که  ما  پدر  و  تثلیث  به  هرکس  تا  می‌گماریم  سرتان  به  استادند،  مذهبی 

آسمان‌هاست61 اعتقاد نداشته باشد، حسابی دخلش را در بیاورند.” 

سپس، در گزارش مفصلی که به اندلس می‌فرستد پیشنهاد می‌کند که 

هرچه زودتر عده‌ای سیاه برزنگی برای تولید تفرقۀ نژادی و یک دوجین 
و  دزد  هرچه  و  شکنجه  متخصصین  و  دوستاقبان  با  کارکشته  کشیش 
تا  بفرستید  برایمان  ماجراجوست  و  پاچه‌ورمالیده  و  جاروکش  و  خونی 
دخل اهالی محترم اینجا را در بیاوریم . . . ناگفته نماند که من برای این 
سرزمین مشغول تهیۀ نقشۀ نظم نو62 و دموکراسی تازه‌درآمدی هستم که 

تا دنیا دنیاست دست‌نشانده بمانند.

و سپس شرح کشافی از قتلعام مردم آن سامان می‌دهد و می‌گوید: “همچنین 
بازداشتگاه‌هایی با آخرین وسایل مرگ‌آسا تأسیس می‌نمایم و سربازانی بر آنها 
است.”  دریاها’  اونور  سنده‌زاد  ‘افسران  خلاصۀ  که   USA علامت  با  می‌گمارم 
این هم فعلًا نمونه‌ای از زبان و محتوا و طنز و منظر اثر و کوبیدن خشم‌آلود و 

طنزآلود بی‌وقفه و بی‌امان همه‌چیز. 

خلاصۀ حکایت توپ مرواری این است که توپ مزبور به دست پرتغالی‌ها سر از 
جزیرۀ هرمز در می‌آورد. پس از گذشت زمان، “سبیل‌علیشاه کبیر” ]= شاه‌عباس 

اول[ دستور داد جزیرۀ هرمز را از پرتغالی‌ها بگیرند: 

و  لوله گرفته شده  معناي  به  ايتاليايي  ريشۀ  از  canon( كه  فرانسه  )به   cannon الفاظ  با  60بازي 

توپ‌هاي فتيله‌دار را مي‌گفتند با canon به معناي قانون، به‌ويژه قوانين كليساي مسيحي، كه ريشۀ 
آن kanon يوناني است و “قانون” نيز از همين واژه گرفته شده است. 

61در آیين نيايش مسيحي “دعاي خداوند” با اين جمله آغاز مي‌شود: ای پدر ما كه در آسمان‌هايي. 

62كنايه از نظم نوي است كه نازي‌ها مي‌خواستند در قارۀ اروپا ايجاد كنند
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و  نقشبندیه  دراویش  از  مرکب  داوطلبی  خونخوار  جرار  لشکر  فورا 
و  علی‌اللهیه  و  اسماعیلیه  و  خاکساریه  و  صفی‌علیشاهیه  و  نعمت‌اللهیه 
زنادقه و ملامتیه و بکتاشیه و مولویه و نوربخشیه و اشراقیه و نعمتیه و 
حیدریه و شاخ‌حسینیه و قمه‌زنیه و زنجیرزنیه و داش‌مشدیه و قوچ‌بازیه 
و گرگ‌بازیه و مارگیریه و جن‌گیریه و دعانویسیه و گل‌مولائیه، مجهز به 
تبرزین و کشکول و بوق و منتشاء و چماق و گرز و عمود و  تسبیح و 
تخماق و واحد یموت و دوغ وحدت و بنگ . . . به سرکردگی شاهقلی‌شاه 
و امامقلی‌شاه63 و علیقلی‌شاه . . . سینه سپر کردند و کوس رحیل بستند.64

جنگ مغلوبه شد. “قانون،” که همان توپ مرواری باشد، در رفت و تلُُپی صدا کرد و 
از آن پس نامش را “توپ” گذاشتند. پرتغالی‌ها شکست خوردند، ولی زنانشان آن را 
Kidnap65 کردند و به جزیره گوآ )Goa( در هندوستان بردند. حکایت محیرالعقول 

و مفصلی در گوآ و هندوستان اتفاق می‌افتد که ارتباط زیادی به توپ ندارد، ولی 
پر از عقده‌گشایی دربارۀ دنیا و مافیهاست. بالاخره کار توپ به گردنۀ خیبر می‌کشد 
و در آنجا نیز در امور بخت‌گشایی و ازدیاد نفوس معجزاتی می‌کند. در این میان،

ستارۀ اقبال علیشاه‌ها ]= صفویه[ افول کرد و تحولات عظیمی در تاریخ 
ممالک محروسه رخ داد که شرح آن از موضوع خارج است. تا اینکه دوران 
سلطنت به نظرقلی ]= نادرقلی[ رسید. این نادرۀ دوران و اعجوبۀ زمان بعد 
از آنکه دشمنان میهنش را از شرق و غرب و شمال و جنوب توپوزی و لت‌ 
و پار کرد و زمام امور را به دست گرفت، یکهو هوا ورش داشت‌ـ‌ـآن هم 
به علت اینکه کتاب‌های اسکندرنامه و رموز حمزه و حسین کرد را برایش 
ترجمه کرده بودند‌ـ‌ـو بی‌میل نبود که او هم در این دو روزۀ دنیای دون 

وظیفۀ مهم اجتماعی‌ای بازی کند و هنرنمایی بنماید.66

و دنبال بهانه می‌گشت “تا اینکه زد و سه تن از متعلقاتش ]= زنانش[ . . . که 
هرچه جادو و جنبل و دوا و درمان از دستشان برمی‌آید کردند و بچه‌شان نشده 

63كنايه از امامقلي‌خان، حاكم فارس و فاتح جزيرۀ هرمز. 

64هدایت، توپ مرواری، 82-81.

65فعل انگليسي براي آدم دزدي. 

66هدایت، توپ مرواری، 119-118.
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بود، بالاخره عقلشان را روی هم ریختند و دست به دامان رمال و فالگیر شدند.” 
آنها هم که از ادارۀ تبلیغات متولی توپ مرواری بودجۀ سرّی دریافت می‌کردند، 
متفقالرأی توجیه نمودند که برای آبستن شدن فقط یک علاج قطعی وجود دارد 
و آن این است که بروند گردنۀ خیبر و به راهنمایی فیلبان گجراتی روی لولۀ 
توپ مرواری سوار بشوند تا مرادشان برآورده شود. مخدرات هم ناچار زیر جلد 
نظرقلی افتادند و هی نق زدند که “تو چیزی از حسین کرد و اسکندر و امثالشان 
کم نداری. هند پر از پول و جواهر و پرتقال است. برو آنجا را بگیر و توپ مرواری 
را هم با خودت بیاور.”67 او هم به زبان ترکی جملات انگیزاننده‌ای برای آماده 
با خود گفت68 و به خیبر لشکر کشید و نزدیک بود شکست  شدن به جنگ 
بخورد که چکمه‌اش معجزه کرد و لشکر هندیان “فتادند چون کره‌خر بر زمین:” 

به کرنال که رسید، فرمان تاراج و قتل‌عام اهالی را صادر فرمود و کشتاری 
کرد که خون می‌آمد و لش می‌برد. فقط یک کلمه ورد زبانش بود، به ترکی 
سره می‌گفت: “پول ایستیرم، پول ایستیرم” . . . تمام دارایی کاپوت‌والا 
]، مهاراجه هند،[ را چپو کرد و خودش را به خون‌خواهی خوشقدم‌باجی 
و به جرم بابیگری داد شقه کردند . . . و دستور داد توپ مرواری را به 

سرپرستی فیلبان گجراتی برای حرمش تحت‌الحفظ بفرستند.69

توپ مرواری مراد داد و زن‌های نظرقلی آبستن شدند و برای قدردانی از آن میدان 
ارگ را ساختند و در آنجا نصبش کردند. این سبب شد که “کافۀ انام و جمهور ناس” 
از آن استفاده کنند و جمعیت چنان رشد کرد که “آذوقۀ ممالک محروسه کفاف 
اهالی را نداد و سال قحطی هشتاد و هشت پیش آمد. در نتیجه، فوراً قانونی به 
قید سه فوریت از مجلس شورای ریش‌سفیدان گذشت که این توپ حق دارد فقط 

67هدایت، توپ مرواری، 119.

اياقمين گاباغنا يول  بيرونده داها كم داري  اين ضعيفه‌ها كه  نمونۀ آن است: “گنه  اين كي  68كه 

مردم  سر  تو  بوده،  شاه  ايمروز  گاباخ  من  آدم  هبوط  دان   .  .  . اجداديم  موطهر  مني  ديلر.  گوي 
نگين  پركنۀ هندي  پي! پس من چرا هفت  كرده.  اخذي  گيريفته، سقل خراجي  باج سبيل  زده، 
و  بوشود  عالمگير  شهرتي  نامين  مينم  و  شوده  پيمان  و  پور  خزانه  مينم  تا  نياوردي،  در  آليتما 
راه  كه  ناقص‌عقل  اين ضعيفه‌هاي  هم  “باز  در حاشيه:  مولف  ترجمۀ  به  و  بوشود؟”  ثبت  دا  تاريخ 
تو  بودند.  شاه  امروز  الي  تا  آدم  هبوط  از  قبل   .  .  . مطهرم  نياكان  همۀ  من  گذاشتند.  پايم  پيش 
زير  را  هند  بركنۀ  هفت  نبايد  چرا  مي‌گرفتند.  ريش  خراج  و  سبيل  باج  و  مي‌زدند  مردم  سر 
ثبت شود؟”  تاريخ  در  و  بيفتد  زبان‌ها  سر  اسمم  و  بشود  پيمان  و  پر  خزانه‌ام  تا  بياورم  در  نگينم 

69هدایت، توپ مرواری، 126-125.
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سالی یک بار، یعنی چهارشنبۀ آخر سال، هنرنمایی کند و مراد زن‌ها را بدهد. این 
بود تاریخچۀ توپ مرواری.” و به این ترتیب، پایان داستان با آغاز آن ربط می‌یابد. 

توپ مرواری از خیلی جهات جامع طنزهای لفظی و ساختاری هدایت است، هم 
در شکل و هم در محتوا، هم در جزییات و هم در کلیات و اگر حکایت طنزآمیز 
توپ مرواری نبود که آهسته در طول و عرض کتاب دنبال می‌شود و به پایان 
می‌رسد، تبدیل به انبوهی طنزهای لفظی و ساختاری کم‌وبیش نامربوط به هم 
می‌شد که باید نه در ضمن یک طنزنامه، بلکه در جنگی از طنز و متل و کنایه 
و نکات و قصه‌های “تاریخی” و “جغرافیایی” گرد می‌آمد یا مثلًا چیزی شبیه 
نامه‌های فلسفی ولتر برای زمان و مکان خودش.70 با این تفاوت که در خیلی 
از جاها ظرافت و عفت کلام طنز ولتر را نمی‌داشت و در لفظ و کلام به پارهای 
در هر صورت، شباهت  زاکانی شبیه می‌شد.  عبید  لغت‌نامه‌های  و  از رسالات 
مهم  تفاوت  این  با  اما  است،  محتوایی  نظر  از  بیشتر  ولتر  اثر  با  مرواری  توپ 
که روش ولتر سینیکی است، حال آنکه آنچه ما در اثر هدایت می‌بینیم غالباً 
از نیهیلیسم یا هیچ‌انگاری و هیچ‌گرایی حکایت می‌کند. خشم و ناشکیبایی و 
دلزدگی و بی‌قراری نسبت به آنچه هدایت به صورت دروغ‌گویی و فریب‌کاری 
و ستم و زورگویی و ریاکاری و ظاهرسازی و سودجویی مادی و معنوی فراگیر 
می‌بیند در این نوشته به حد کمال می‌رسد و یأس مطلقی را که دربارۀ زندگی 
و زندگان پس از نوشتن توپ مرواری در “پیام کافکا” صریحاً بیان کرده است، 

در سفیدی‌های این اثر به آسانی می‌توان دید. 

بخشی طنزهای لفظی و ساختاری را در جاهایی از شرح و نقد بالا آوردیم و از 
جمله آنچه دربارۀ دورۀ ناصرالدین‌شاه و رضاشاه نوشته است. اما هر صفحه و هر 

 Dictionaire  ( فلسفي  فرهنگ  عنوان  به  كه   )Lettres Philosophique( فلسفي  70نامه‌هاي 

Philosophique( هم منتشر شده، بيشتر در دورۀ اقامت ولتر در انگليس نوشته شده و ضمن تجليل 
از علم و هنر و سيستم و سياست انگليس، معادل آنها را در فرانسه دست انداخته است. انتشار اين 
كتاب سبب صدور حكم توقيف ولتر شد و او ناگزير مدتي در كيي از شهرستان‌هاي فرانسه در اختفا 
به سر مي‌برد. قياسي كه كرديم به اين سبب است كه كتاب ولتر طنز گزنده‌اي است دربارۀ مسایل 
علمي و اجتماعي، بدون اينكه داستان يا افسانه‌اي اجزای آن را به هم مرتبط سازد. اما توپ مرواری 
از بعضي جهات با كي اثر ديگر ولتر بيشتر قابل قياس است. عنوان اين اثر La Pucelle است، به 
معناي باكره يا دختر باكره و كنایه از “باكرۀ اورلئان” )Pucelle d`Orlean( است كه عنوان رسمي 
ژاندارك، بزرگ‌ترين قهرمان فرانسه، بود. شدت پاره‌اي از تندزباني‌ها و هرزه‌درايي‌هايي توپ مرواری 

با اين اثر ولتر پهلو مي‌زند. 
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چند صفحه از کتاب پر از این‌گونه طنزهای لفظی و ساختاری است که خیلی 
از آنها نیز کنایات فراوانی به مسایل تاریخی، جامعه‌شناختی، زبان‌شناختی و 
جز اینها دارد، به نحوی که اگر کسی بخواهد همۀ این کنایات و رموز لفظی 
و ساختاری را شرح دهد، نتیجه چند برابر اصل کتاب خواهد شد. ما در اینجا 
چند نمونه از این‌گونه طنزها را نقل و مختصراً تشریح می‌کنیم تا نمونه‌ای از 

کل اثر به دست داده باشیم. 

آیا هیچ میدانی چرا به طهرون قجر افشارها طهران می‌گویند؟ در احادیث 
آمده که چون شراب این ناحیه به دهن ابن‌سعد گوربه‌گوری خیلی مزه 
اثر  در  می‌آید‌ـ‌ـو  طهورا”  “شراباً  از  نامید‌ـ‌ـکه  را طهوران  اینجا  می‌کرد، 

کثرت استعمال طهران شد.71

یکی از نوابغ اخیر که جنون پیغمبری‌چی‌گری به سرش زده بود و پیوسته 
مردم را پیام‌پیچ می‌نمود و به ترک بدآموزی‌ها دلالت می‌کرد تا به این 
وسیله همه با او هم پیمان بشوند و به زیر پرچم آیینش گرد آیند، معتقد 

بود که معنی تهران گرمستان است.72

فرنگی‌مآب‌ها معتقدند که “ته Orient” ]با تلفظ فرانسه: اریان[ است، زیرا 
]در  ایران”  “ته  یا  و  مشرق‌زمین  انتهای  را  شهر  این  اروپایی  جهانگردان 
قیاس با “ته اریان”[ پنداشته‌اند، به علت اینکه اران و ایران از لغت “اثیر” 
مجوسی می‌آید و بعد به شکل eire، یعنی ایرلند کنونی، ضبط شده است. 
زیرا ایرلندی‌ها از ایران به میهن خودشان مهاجرت کرده‌اند73 و خواسته‌اند 
این اسم بی‌مسمی رویشان بماند؛ همچنان که ژرمن‌های کرمانی‌الاصل از 
کرمان به بلاد جرمانیه سفر کرده‌اند.74 ولیکن علمای پیشین در این روایت 

71كنايه از گوارايي مشهور آب تهران و شهرت به اينكه يزيد به عمربن سعد وعدۀ حكومت ري را 

داده بود. 
دربارۀ  او  نظريۀ  و  پرچم  و  پيمان  او  روزنامه‌هاي  و  احمد كسروي )1269-1324ش(  به  72اشاره 

معناي واژۀ تهران.
73اين شوخي هدايت را بعضي باور كرده‌اند و جداً مي‌گويند كه عده‌اي از ايرانيان باستان به ايرلند 

مهاجرت كرده و آنجا را بنياد گذاشته‌اند. 
74تمسخر تبليغات هواداران آلمان در جنگ جهانی دوم در ايران كه مي‌گفتند ژرمن‌ها يا گرمن‌ها از 

كرمان به آلمان مهاجرت كرده بودند. شوخي مربوط به ايرلند را هم هدايت به تقليد همین ساخته است. 
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اختلاف کرده‌اند و در حدیث معتبر از کعب‌الاخبار آمده است که طهران در 
اصل “ته‌عوران،” یعنی شهر کون‌لختان بوده است، زیرا اهالی آن دائم‌الطهاره 

بوده‌اند و از استعمال تنبان سخت پرهیز داشته‌اند. 

به روایت دیگر، در اصل “تهران” بوده است، مشتق از ته به معنی زیر و 
ران به معنی راننده،75 یعنی به تحقیق کسانی که به ته می‌رانند، یعنی 
کون‌خیزه می‌کنند . . . توضیح اینکه در موقع هجوم اعراب اهالی شهر 
کوه  دامنۀ  به  کون‌خیزه‌کنان  اعتراض،  عنوان  به  البته  ترسشان،  از  ری 
ری  به شهر  دیگر  و  پناهنده شدند  باشد  کنونی  که محل طهران  البرز 

بازنگشتند.76 و 77

هدایت در این اثر بیش از هر اثر دیگری تعارفات مفصل خشم‌آگین، زهرآلود و 
خنده‌آوری با اقوام و ادیان گوناگون دارد که این یک نمونۀ از هر نظر کوچک 

آن است: 

اما میان خودمان بماند که جگر خلیفه المستاصل من الله78 برای موش 
صحرایی لک زده بود. از این رو به طمع سوسمار دزدکی با یک نفر از اعراب 
مزدور اجانب و خائن، که در میهن‌فروشی گوی سبقت از همگان ربوده بود، 
گاب‌بندی کرد و او را مأمور نمود شبانه متن کامل این سخنرانی را به سمع 
مبارک سلطان اندلس برساند. شخص اخیر پس از انجام مأموریت خود به 
طرز موفقیت آمیز به دریافت چند موش صحرایی پروار به عنوان پاداش 

مفتخر شد. 

به همین علت، با آنکه کمر تمدن غرب زیر بار تمدن عرب موش‌خوار خم 
شده بود، اعراب غیرتی نخواستند جامۀ ننگ و عار بپوشند. این شد که 
تمام مزایای هنر و دانش و فلسفه و اختراعاتی که به وجود آورده بودند 
برای ملل غربی گذاشتند و خودشان کما فی السابق با کون لخت یک عبا 

75“ران” به صورت فعل امر يا ريشۀ راندن كه با آن مي‌توان اسم فاعل مركب ساخت، مانند اتومبيل‌ران. 

در  اعراب  برابر  در  ري  اهالي  دليرانۀ  مقاومت  ناسيوناليستي  و  رمانتكي  تصوير  با  كنيد  76قياس 

نمايشنامۀ پروين دختر ساسان. 
77هدایت، توپ مرواری، 11-10.

78كنايه از خلفاي عباسي، المتوكل بالله و المعتصم بالله. 
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پوشیدند و در میان ریگ روان صحاری عربستان مشغول عنعنات ملی79 
و شکار سوسمار گردیدند.80

پیشینۀ  که  اندلس،[  سلطان   ،[ مردالینوس  دوست  دیگر،  طرف  از 
الاضداد”  و  الاباطیل  “جامع  کتاب  در  را  عرب‌ها  معجزآسای  فتوحات 
خوانده بود و ضرب شست دزدها و گردنه‌گیرهای آن را چشیده بود‌ـ‌ـو 
نمی‌دانست که به موجب ناموس طبیعت حالا دیگر موش از کونشان بلغور 
می‌کشد‌ـ‌ـدستپاچه شد و به زبان فصیح آندلوزی ]= اندلسی[ با خویش 
گفت: ای دل غافل، نکند که این موش‌خواران اهریمن‌نژاد81 دوباره جان 
قشون‌کشی   .  .  . است  عربستان  در  که  نعوذبالله،  آنها،  خلیفۀ  و  بگیرند 
بکنند. آن‌وقت حساب من با کرام‌الکاتبین خواهد بود و حتماً ابن‌قطیفه از 
خونم آسیاب راه خواهد انداخت. به علاوه، تمام سواحل دریای میانه زیر 
کنترل آنهاست و کانال سوئز را هم هنوز فردیناند دوله صبص82 نبریده 
که بتوانم از آنجا با لطایف‌الحیل جنگی قاچاقی بگذرم و کلک عربستان را 

بکنم تا خلیفه در مقابل امر انجام گرفته واقع گردد.83

و این نمونه‌ای دیگر که باز هم از هر نظر کوچک است: 

 ،)Azteque( عاقبت سردودمان بومیان سرخ‌پوست به زبان فصیح ازتک
که زبان نیمه‌رسمی و درباری آن سامان بود، کلمب را مخاطب قرار داده 
گفت: “ایسه خوش آمدید، صفا آوردید، قدم شما به روی چشم. از کجا 
می‌آیید و به کجا می‌روید؟” کلمب، که کتاب اول خودآموز زبان ازتک را 
هنوز به پایان نرسانیده بود، به تته‌پته افتاد و به پاسخ گفت که “هنی به 
جغه مبارکتان قسم، این بنده درگاه به قصد سیر آفاق و انفس از میهن 

79عنعنات ملي اصطلاح سيدضيا در همان سال‌ها بود. جمع تكرار “عن” به معناي “از” است و ظاهراً 

منظور از آن سنت‌ها و شعائر ملي است. 
80هدایت، توپ مرواری، 25.

81اين عبارت پيش از اين در مقدمۀ نمايشنامه مازيار، به قلم هدايت و مينوي، به صورت “مارخواران 

اهريمن‌نژاد” ضبط شده است. 
82فردينان )وكيونت( دو لسپس )Lesseps( دیپلمات فرانسوي و سازمان‌دهندۀ حفر كانال سوئز كه 

در سال‌هاي 1859 تا 1869م صورت گرفت. 
83هدایت، توپ مرواری، 26.



238

به  و  بکنم  راه خدا  . کشتاری در   .  . عزیزم حرکت کردم و می‌خواستم 
به  اکنون می‌بینم  اما  آوردم.  وارد  بادیه‌نشین چشم‌زخمی سخت  اعراب 
از این جهت خود را برای تسلیم  کشور دوست و همجوار خود آمده‌ام. 

بلاشرط آماده کرده‌ام.” 

سردودمان سرخپوستان لبخند نمکینی زد و گفت: “ایسه پسرجان اشتباه 
لپی کرده‌ای. تسلیم بلاشرط یعنی چه؟ نترس جانم، عزیزم، یک خرده 
نمک به دهانت بگذار. اینجا کجا، عربستان کجا؟ این خطه را کستاریکا 
از بلاد ینگی‌دنیا می‌نامند . . . شما به سرزمین جدیدی آمده‌اید که ینگۀ 
ربع مسکون به شمار می‌رود و بعدها به امریکا مشهور خواهد شد. و ما 
آلت  نمودار  لوله  این  و  هستیم  فالوس  ستایش  و  پرستش  مشغول  هم 
رجولیت است. چه خاکی به سرمان بریزیم؟ ما به دستگاه واتیکان و پاپ 
و متخصصین انکیزیسیون ]= تفتیش عقاید[ که معتقد به کرویت زمین 
نیستند عقیدۀ پا به جایی نداریم.” . . . برق طلا و نقره چشمان ازرق ناخدا 
کلمب را خیره ساخت و تو دلش گفت: “هنی پدری ازتان در بیاورم که 

یا قدوس بکشید.”84

گاه  و  کنایات  و  اشارات  این‌گونه  را  کتاب  از  نیمی  گفت  بتوان  شاید  باری 
فحاشی‌ها و هتاکی‌ها پر کرده، اما مضمون طنزهای ساختاری آن منحصر به 
کبیر،”  زبان “سبیل‌علیشاه  به  مثلًا  است.  گوناگون  و  متعدد  بلکه  نیست،  این 

یعنی شاه‌عباس، که می‌رسیم:

سبیل‌علیشاه سر غیرت آمد. روی ترش فرمود و یک روز صبح سحر لباس 
تا  را سبیل  ایلچی‌ها  و  بار عام داد و همۀ سفرای مختار  غضب پوشید. 
سبیل دزدکی سرشماری کرد و ارتش را که در آن زمان، به مناسبت اسم 
سپاهان، سپاه می‌نامیدند85 رژه دید و بعد، عوض اینکه به ریش خود که 
روز قبل حنا بسته بود دست بکشد، شاربش را چنگمالی کرد و نطقی به 

زبان اصفهانی سره ایراد فرمود: 

84هدایت، توپ مرواری، 32-31.

85البته برعكس، اسپاهان )اصفهان( نامش را از سپاه گرفته و شوخي عمدي است. 
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حیاره  که  انگار  نمی‌کشند.  هم[  خجالت   =[ خجالتم  خوبس،  خوبس، 
و  خورده‌اند  را  حیا  که  انگار   =[ کردندشون  قی  رو  آبرو  و  خورندشون 
لبریز  آبرو را قی کرده‌اند[. به جونی جفت سبیلام که دیگی صبری ما 
لبریز شده است[.  ما  به جان جفت سبیل‌هام که دیگر صبر  شدس ]= 
زمین   =[ سف  زیمینی  روی  ریغو  پرتغالی‌های  این  کو  می‌شد  معلوم 
بوق‌علیشاه  و  برق‌علیشاه  از  پشتم  اندر  نشاشیدندشون. من پش  سفت[ 
و دولت‌علیشاه و صفدرعلیشاه و حیدرعلیشاه و قنبرعلیشاه و ببرعلیشاه 
هبوطی  زمونی  از  هیبت‌علیشاه  و  مجذوب‌علیشاه  و  ملنگ‌علیشاه  و 
حضرت آدم همه‌شون صاحبی ]= صاحب[ کشف و کرامات بودن ئو ]= 
بودندشون.  پادشاه هم  ئو  پاشون جفت می‌شدس.  نعلیناشون جلوی  و[ 
جونم برا شوما بوگه ]= جانم برای شما بگوید[، به شوما حکم می‌کونم 
همین الانی در گیواتون ]= گیوه‌هایتان[ را ور بکشین و برین جزیرۀ هرمز 
رو بگیرین و دمار از روزگاری پرتغالی‌های حروم‌لقمه دربیاریندشون. این 
فولون‌فولون‌شده‌ها روشون کو از سنگی پای قزوین سف‌ترس ]= سفت‌تر 
. . . موگوئما ]= می‌گویم ها[، می‌باس سر این مرتیکیۀ دم‌بریده  است[ 
کو می‌گن اسمش واسکودوگاس ]= واسکو دو گاما[86 است، ببریند ئو برا 

اعلاحضرتی ما بیاریندش.87

همین  اما  بود،  کتاب  ساختاری  طنزهای  از  کوتاه  و  معدود  نمونۀ  چند  این 
طنزهای ساختاری، و در نتیجه همۀ کتاب، پر از طنزهای لفظی است که بافت 
کتاب را می‌سازند و در همین نمونه‌های بالا نیز مشاهده می‌شوند. اینک چند 
نمونه نیز از طنزهای لفظی نقل می‌کنیم که در سراسر کتاب پراکنده‌اند. این 
نمونه‌ها به‌ویژه طنز و تمسخر استثناناپذیر مؤلف را نسبت به همه آرا و امور 

بشری، اعم از ایرانی و غیر ایرانی و قدیم و جدید، نشان می‌دهند: 

و  تند  احساسات   ]Dos Merdalinos[ مردالینوس  دوست  انگیزۀ  ظاهراً 
تیز میهن‌پرستانه‌اش بود. ولیکن ما پس از مطالعات بسیار به این نتیجه 

86واسکو دو گاما )Vasco da Gama, c. 1460s-1524( جهانگرد و اقيانوس‌پيماي پرتغالي در انتهاي 

قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم ميلادي بود كه براي نخستين‌بار از طريق دماغۀ اميد نكي، در 
جنوب افريقا، به اقيانوس هند رفت. 

87هدایت، توپ مرواری، 81-80.
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قانون  اثر  در  که  است  بوده  این  هرزه‌دهانی  این  علت‌العلل  که  رسیدیم 
بریده  را  او  رجولیت  آلت  پوست  معمول  حد  از  زیادتر  اجباری88  ختنۀ 
 )complexe d’infériorité( بودند و از این جهت مبتلا به عقدۀ کم‌مایگی
و جنون عظمت )mégalomanie( یا خودمانی‌تر بگوییم، مبتلا به ناخوشی 
گنده‌گوزی شده بود. اما بعد، به موجب جبر جغرافیایی89 مسافرت ما ]= 
انجامید و رزم‌ناو  ناخدا کلمب و همراهانش[ هفت هفتۀ آزگار به طول 
یأجوج  بلاد  در  برخورد  ساحلی  به  انتظار  برخلاف  کارتاژ[   =[ قرطاجنه 
گردش  به  زیگفرید90  خط  و  چین  دیوار  و  سکندر  سد  که  مأجوج  و 
نمی‌رسید و مسلح بود به برج و بارویی از کاه و گل غیرمسلح91 و مجهز 
به چماق‌های خودکار و عمودهای آتشین و گردونه‌های خمپاره‌افکن و 
و  ترقه  و  فشفشه  و  خانمان‌برانداز  زنبور‌کهای  و  موشک‌انداز  ارابه‌های 

پاچه‌خیزک و نارنجک و گرز اتمی و تخماق.92

این را هم بگویم که . . . درویش‌مسلک و دموکرات بود و سوسیالیست 
آنکه  از  پیش  و  بود  تمام‌عیار  سوسیال‌دموکرات  خلاصه  یعنی  بود.  هم 
فرنگی‌ها مسلک‌های عجیب و غریب امروزی خود را، که ماکیاولیسم و 
مرکانتیلیسم93 و اپورتونیسم باشد، اختراع کنند . . . کت همه را از پشت 
 ]Bacon[از روسو و بیکن بسته و از خود ماکیاول هم ماکیاولیست‌تر و 
هم دموکرات‌تر تشریف داشتند و بعضی معتقدند که تمایلات کمونیست 

افراطی هم در وجود مبارکشان دیده می‌شد.94

سلطان‌محمد . . . که حلیم و سلیم و اهل تسلیم و تقوی و آدم بی‌آلایش 
با هیکلی  و  نزار  و  زار  به حال  را  وقتی که هرمز هرمزان  بود،  باخدایی 
غبارآلود دید و اولین‌بار اسم‌های تخمی را . . . به جای یوزباشی و دهباشی 

88احتمالاً کنایه از قانون نظام اجباری یا کلاه اجباری یا حجاب اجباری.

89کنایه از جبر تاریخ یا جبر تاریخی.

90خط دفاعی آلمان در جنگ جهانی دوم.

91کنایه از بتون مسلح.

92هدایت، توپ مرواری، 63.

93مرکانتلیسم )mercantilism( واژه‌اي است كه آدم اسميت براي اقتصاد پيش از كلاسكي به كار 

برده است. 
94هدایت، توپ مرواری، 64.
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و یاردان‌قلی و فضول‌آغاسی و قارداش غلام یحیی شنید، اگرچه چیزی 
دستگیرش نشد، اما دلش شروع کرد به جلز و ولز کردن . . . همین که دو 
تا پرتقال را دید فرمود: “اله کپک اوغلی پرتقالی ها” )از این به بعد اهالی 
لوزیطانستان معروف به پرتغالی گشتند و این لقب از کفر ابلیس مشهورتر 

شد(.95 هرچی باشد به ما مهمان دور.96

از  یکی  بیورالاغ،97  آذرجسنف‌بن  نام  به  شخصی  پرتغالی‌ها  که  بود  این 
که  را   ،)Hormisadas( داد  اورمزد  به  موسوم  ایرانی‌الاصل  پاپ  نواده‌های 
فارسی را مثل سلمان تازی حرف می‌زد . . . به عنوان نمایندۀ پاپ اعظم به 
تهران فرستادند . . . آذرجسنف‌بن بیورالاغ قبالۀ مالکیت تمام سواحل خلیج 
فارس را به خط میخی برجسته‌ـ‌ـبه شکل خشت خام، به زبان سومری‌ـ‌ـکه 
در حفریات مهمانجادارو98 پیدا کرده بود، در میدان ابوالفوارس قرمطی به 
او  ادعا کرد که حضرت مسیح در عالم خواب  نمایش گذاشت و  معرض 
لوله‌هنگ که در  از شر  را  اهالی جزیره  را مأمور کرده و دستور داده که 
آن  آب‌بازان  ولیکن   .  .  . بدهد  نجات   .  .  . می‌نامیدند  ریغ‌افزار  زمان  آن 
صفحات به تحریک “انجمن تبلیغات صهیونیست ملی بحرین،” که وابسته 
می‌کرد،  دریافت  سرّی  بودجۀ  و  بود  زمان  آن  فخیمۀ  سفارتخانه‌های  به 
اعتراض شدید نمودند و در بازار بحرین چلوار بر ضد آذرجسنف‌بن بیورالاغ 
مهر کردند و برایش پیغام و پسغام فرستادند که اگر بخواهد از این جور 
پدر  و  اسلام‌پناه  شاهنشاه  به  پوست‌کنده  و  صاف  بکند،  کثافت‌کاری‌ها 

تاجدارمان شکایت خواهیم کرد.99

اما اینکه بعضی از مورخین تردید کرده و گفته‌اند ]که روغن کرمانشاهی[ 
روغن نباتی امریکایی بود، بهتان محض و برای لکه‌دار کردن افتخارات 
ملی و تاریخی ماست. بطلان این دعوی را از اینجا می‌توان دریافت که 

95در ضمن داستان، هدايت از بريتانيا تا پرتغال ملغمه‌اي ساخته است به نام لوزیطانستان كه ضمناً 

پرتغال هم ناميده مي‌شود. 
96هدایت، توپ مرواری، 65.

97كناياتي از آذرگشسب و بيوراسب. 

98احتمالاً برداشتي از كليمانجارو است و به نظر مي‌آيد كه از اجزای “مَها،” به معني بزرگ، “جا” و 

“دارو” ساخته شده باشد. 
99هدایت، توپ مرواری، 78-77.
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با  برادرخواندگی  قرارداد سه‌گانه100 صیغۀ  موجب  به  هنوز  زمان  آن  در 
دوست  برادران  کلیۀ  و  کبد  برای  دلشان  تا  بودیم  نخوانده  امریکایی‌ها 
از  جلوگیری  برای  را  کشور  این  روغن‌های  و  بسوزد  خود  هم‌پیمان  و 
ناپرهیزی برادران خود کش بروند و به جایش روغن پنبه‌دانه و برزک و 

کرچک و مزخرفات دیگر به خوردشان بدهند.101

اما از لحاظ روش سیاسی، چنان که ملاحظه می‌کنید، از این دقیقه به 
به  حمله  مطالعۀ  مشغول  سال‌ها  سرکردگان  هستیم.  هند  فاتح  ما  بعد 
هندوستان بودند و کاری از پیش نبردند و آخرش جلو یک مشت درویش 
هیئت  ترکیب  به  دست  ما  ولیکن  انداختند.  سپر  و  زدند  زانو  لندهور 
حاکمۀ شما نمی‌زنیم. برعکس، از غرور ملی و مذهب لینگم و مهاراجۀ 
میهن‌پرست شما تقویت خواهیم کرد، به این معنی که استقلال ظاهری 
و عنعنات دینی شما را عجالتاً محترم می‌شماریم تا بهتر بتوانیم پدرتان 
را در بیاوریم. زیرا دستگاه حاکمه دست‌نشانده و غلام حلقه به گوش ما 
خواهد بود و در این صورت، هیچ‌گونه مسئولیتی به عهدۀ ما نمی‌باشد. 
جانم برایتان بگوید، چون شما ملت پست عقب‌افتاده‌ای هستید، باید در 
را دو دستی  بالای آسمانی خودتان  عوض همۀ محصولات زیرزمینی و 
برنامۀ هفت‌ساله‌ای102 که تنظیم کرده‌ایم،  تقدیم بکنید و ما به موجب 
برایتان زندان‌هایی با سیستم جدید بسازیم، جاده‌های نظامی و فرودگاه 
در  نظامتان  و  بکند  کنترل  را  پولتان  خارجی  بانک‌های  بکنیم،  درست 
دست ما باشد. همچنین، برای اینکه در جرگۀ ملل مترقی درآیید، باید 
قرض هنگفتی از ما بکنید تا توپ و تفنگ و خمپاره و آتشخانه‌های وازدۀ 

100اشاره به قرارداد متفقين با ايران در جنگ جهانی دوم. 

101هدایت، توپ مرواری، 85.

102طعنه به برنامۀ هفت‌ساله، که بعدها به برنامۀ اول معروف شد، که آن روزها تازه صحبتش شروع 

شده بود. در صفحات قبل تفصیل بیشتری در اشاره به این موضوع است که ضمناً تمسخری از لغات 
فرهنگستان نیز هست: “البوقرق‌دخت از مصائب گذشته پند گرفت و از شوق فتوحات آینده با دمش 
گردو می‌شکست. فوراً دستور داد هفت تن از رجال و کارشناسان و دکتران حقوق و جوانان مؤدب 
و پیران مذهب قوم دور هم گرد آیند و هفت شبان و هفت روز زیج بنشینند و یک نقشۀ هفت‌سالۀ 
شسته و رفته برای عمران و آبادی و ازدیاد نفوس و استحصالات ]= آموزش و پرورش[ و تأسیس 
زایشگاه و خوانشگاه و آرایشگاه و پالایشگاه و آسایشگاه و پرورشگاه و آزمایشگاه و بازداشتگاه و 
باشگاه و پاسگاه و پناهگاه و شیرخوارگاه و آموزشگاه و نمایشگاه و خرگاه و فرودگاه و دستگاه و 
بزنگاه و ایستگاه و آبریزگاه و شاشگاه و کشتارگاه تیار کنند.” بنگرید به هدایت، توپ مرواری، 100.
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کهنه و بنجل‌های خودمان را برایتان بفرستیم و به این طریق تا ابدالاباد 
زیر دین ما بمانید.103

به تحقیق چنین است و جز این نیست که امروز سرآغاز و سرانجام ممالک 
می‌پذیرد.  خاتمه  پسدادیان  به  و  می‌شود  شروع  پیشدادیان  از  محروسه 
سپس، جوکی افزود: ولیکن از دلایل نجوم چنان معلوم می‌شود که کوکب 
دولت و اقبال ممالک محروسه به درجۀ هبوط و حدود نحوس رسیده و از 
آن می‌ترسم که شقاوت و ادبار او در سعادت و اقبال شما نیز سرایت کند.104

توضیح واضح است که بگوییم شیوۀ نگارش، هم از نظر سبک و هم از نظر سازمان 
مضمون و محتوا، شیوۀ قصه‌سرایی‌ها و نقالی‌های سنتی است. اما لفظ و مضمون 
تازه است، اگرچه در آثار خود هدایت پیشینه‌هایی دارد که پیش از این شرح 
داده‌ایم. دربارۀ مضمون هم بیش از آنچه تاکنون گفته‌ایم نخواهیم گفت. هدایت 
این  که  وقتی  بود.  ایران‌ـ‌ـننوشته  در  برای چاپ‌ـ‌ـدست‌کم چاپ  را  نوشته  این 
کتاب را می‌نوشت، دوست نزدیک و یار غارش، دکتر حسن شهیدنورائی )1291-

1330ش( اقتصاددان، بود که بنا به اشارۀ خود هدایت در یکی از نامه‌هایش به 
او، در نگارش این کتاب به نحوی مشارکت داشت. البته روشن است که نوشته 
در  با خود  را  از گفت‌وگوهای شهیدنورائی  ولی چیزهایی  است،  نوشتۀ هدایت 
آن آورده که واضح‌ترین نمونه‌اش اشاره به مکتب اقتصادی مرکانتیلیسم است. 
وقتی شهیدنورائی در مقام وابستۀ اقتصادی ایران به پاریس رفت، توپ مرواری 
هنوز تمام نشده بود. هدایت بعداً متن ماشین‌شدۀ آن را برای او فرستاد که در 
صورت امکان آن را‌ـ‌ـالبته بدون ذکر نام واقعی نویسنده‌ـ‌ـبه چاپ رساند. اما وقتی 
هدایت در سفر بدون بازگشتش به پاریس رفت، این کار هنوز انجام نشده بود و 
شهیدنورائی دچار بیماری سختی بود که منجر به مرگ او شد. هدایت متن کتاب 
را از او پس گرفت و در سفر کوتاهی که ابوالقاسم انجوی )1300-1372ش( از ژنو 
به پاریس کرد، آن را به او سپرد. انجوی پس از بازگشت به ایران بخش‌های کمی 
از آن را در روزنامه‌اش، آتشبار، به چاپ رساند که پس از 28 مرداد متوقف شد. 

103هدایت، توپ مرواری، 97-96.

104هدایت، توپ مرواری، 105.
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نامه‌های هدایت

نامه‌های هدایت خود جزء مهمی از ادبیات اوست و اگرچه خیلی از نامه‌هایش 
یا از بین رفته‌اند یا هنوز منتشر نشده‌اند، باز هم از او بین 22 سالگی تا یک 
زیادی در دست است. چنان که خواهیم  نسبتاً  نامه‌های  از مرگش  ماه پیش 
دید، خیلی از نامه‌های هدایت وجوه طنزآمیزی دارند که از سویی طبع بذله‌گو 
و نکته‌ساز او را نشان می‌دهند و از سوی دیگر‌ـ‌ـنه همیشه، ولی غالباً‌ـ‌ـخشم 
او را از خود و از دیگران به زبان طیبت و استهزا و هجو آشکار می‌کنند. البته 
نامه‌ها ضمناً  این  نیست.  به وجوه طنزآمیزشان  نامه‌های هدایت فقط  اهمیت 
می‌دهند  گوناگون خبر  زمان‌های  در  و محیطش  دوستان  و  او  روز  و  از حال 
مهم  به حوادث  نسبت  را  او  قضاوت‌های  و  اجتماعی  و  ادبی  نظرات  گاه‌گاه  و 

منعکس می‌سازند. 

نامه‌های هدایت، مانند اغلب کسان دیگر، بیشتر در دوره‌های حساس یا بحرانی 
-1305( فرنگ  در  دانشجویی‌اش  دورۀ  نامه‌های  شده‌اند:  ارسال  او  زندگی 

دورۀ  نامه‌های  و  )1315-1316ش(  هند  به  سفر  دورۀ  نامه‌های  1309ش(، 
از اواخر سال 1324ش شروع می‌شود و به  خشم و افسردگی فزاینده‌اش که 
خودکشی‌اش در فروردین 1330ش می‌انجامد. البته در بین این دوره‌ها هم از 
او نامه‌هایی در دست هست. به این ترتیب، می‌توان نامه‌های هدایت را از نظر 
بازگشت  نامه‌های  دانشجویی،  نامه‌های دورۀ  تقسیم کرد:  پنج گروه  به  زمانی 

فصل 8
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به ایران تا سفر هند، نامه‌های سفر هند تا شهریور 1320ش، نامه‌های پس از 
شهریور 1320ش و نامه‌های سفر آخرش به پاریس. 

نخستین نامه‌ای که از هدایت در دست است، نامه‌ای است که در 22 سالگی 
به تاریخ 6 اکتبر 1925م برای دوست و همکلاس نزدیکش، دکتر تقی رضوی، 
از تهران به پاریس نوشته است. رضوی تازه با کاروان دانشجویان اعزامی دولت 
برای تحصیل در رشتۀ پزشکی به پاریس رفته بود. این نامه طنزآمیز نیست، 
بلکه حاکی از دلتنگی و افسردگی شدیدی است که در نامه‌های آیندۀ او غالباً 
در جامۀ طنز و بذله‌گویی پوشیده است. ضمناً، این نخستین سندی است که از 

علاقۀ او به مسایل سحرآمیز و خارق عادت حکایت می‌کند: 

اینکه  مناسبت  به  گویا  متشکرم.  خیلی  رسید.  شما  قشنگ  کتاب‌های 
عنوان آن Magique بود برای بنده فرستادید. اما این کتاب ادبی است و 
افسانه‌های چینی بود. دخلی به جادو جنبل نداشت. به هر حال، دیروز 

تمام آن را خواندم و کارتی که در جوف آن بود دیدم. 

و سپس رشحاتی از ناآرامی و افسردگی: 

الحق خوش‌سلیقه هستید و چهرۀ دلارامی را انتخاب کردید. امیدوارم از 
او کامیاب شوید، اما به درد من نمی‌خورد، چون که غوره‌نشده، تیرگی 
بفرستید،  کارت  خواستید  اگر  کرده.  مویز  مرا  دوران  بدی  و  زندگانی 
چندی  داشت.  خواهم  دوست  بیشتر  باشد  مهیب  یا  و  غمناک  تاریک، 
 La Confession: :که عنوان ذیل را داشت Alfred de Musset پیش کتاب
dún enfant du Siècle را خواندم که خیلی دلچسب بود،1 خصوصاً اوایل 
آن. به هر صورت کتاب رمان خوبی است. شما هم بخوانید. باری ایران 
این خواب  تا می‌توانید  را زود فراموش کردید. حق هم دارید.  و مافیها 

خوفناک، این کابوس جانگداز، را به یاد نیاورید.2

1اعتراف فرزند قرن. اين اثر كيي از پيشتازان رمان‌هاي روان‌شناختي دوره‌هاي بعد و از اين نظر 
با رمان معروف مارسل پروست )Marcel Proust, 1871-1922(، در جستجوي زمان ازدست‌رفته، 

قياس‌پذیر است. ضمناً در هر دو اثر تجلياتي از زندگي شخصي نويسندگان آنها ديده مي‌شود. 
2كي نسخه از اين نامه به مرحمت شادروان دكتر تقي رضوي نزد من است. 
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نامه‌های دورۀ دانشجویی
او  از  و  رفت  فرنگ  به  اعزامی  دانشجویان  کاروان  با  نیز  هدایت  این،  از  پس 
دورۀ  از  هدایت،  محمود  برادرش،  به  نامه  چند  و  رضوی  دکتر  به  نامه  چند 
دانشجویی‌اش در اروپا باقی مانده است. هدایت اول به شهر گان )Ghent( در 
مدتی  از  منتقل شد. پس  پاریس  به  تقاضای خودش  به  رفت. سپس،  بلژیک 
اقامت در پاریس در سال 1927-1928م، که ضمناً برای نخستین‌بار اقدام به 
خودکشی کرد، به یک مدرسه عالی در رنس )Reims( فرستاده شد. اما آنجا 
هم دوام نیاورد و سال تحصیلی 1929-1930م/1308-1309ش را در بزانسون 

)Besancon( گذراند و در تابستان 1930م داوطلبانه به ایران بازگشت.

برادرش محمود  به  و  پاریس  از  است  این دوره در دست  از  نامه‌ای که  اولین 
هدایت نوشته شده. تاریخ آن 14 مرداد 1306ش/5 اوت 1927م است:3

عادت همیشه  به  بنا  باز هم  اخیر جنابعالی رسید.  کاغذ  تصدقت گردم، 
همه‌اش را شوخی‌بازی کرده بودید. نفهمیدم مقصود از سرگرمی که برای 
من پیدا شده چه است. خوب است قدری توضیح بدهید تا جوابش را بعد 
بفرستم . . . نوشته بودید گرمای هوا همه را مغزپخت کرده و مثل برنج قد 
کشیده‌اید. از این قرار ]عباسقلی[ گلشائیان اگر قد کشیده باشد، ماهی را 
جلو خورشید کباب خواهد کرد. زلزله هم شده است. اینها همه نتیجۀ کفر 
است و علامت ظهور حضرت می‌باشد. تا شما فرنگی‌مآب‌ها باشید که عبرت 
بگیرید . . . در امریکا ختنه باب شده و مشروبات را قدغن کرده‌اند. در اروپا 
قدم‌به‌قدم Dancing ]= رقاصخانه[ درست کرده‌اند و بنا بر مفاد . . . کونوا 

قردةً خاصئین ]= خاسئین[، قر می‌دهند، چون که خاصیت دارد.4

عیسی‌خان”  “اخوی  با  زدن”  “شطرنج  از  سپتامبر 1927م  کوتاه 28  نامۀ  در 
)سرلشکر عیسی هدایت که در آن زمان در فرانسه شاگرد مدرسۀ توپخانه بود( 

3نامه‌هاي هدایت به محمود هدايت و ساير اعضاي خانواده بيشتر پشت كارت‌پستال نوشته شده 
و در نتيجه كوتاه‌اند. اين كارت‌ها را محمود هدايت در آلبوم بزرگي نصب كرده بود و در تابستان 
1356ش كه به ديدار ايشان رفتم، به من نشان داد. فقط تعداد معدودي از اين نامه‌ها در كتاب 

صادق هدایت محمود كتيرايي منتشر شده است. 
4بنگرید به محمود کتیرایی، كتاب صادق هدايت )تهران: اشرفي، 1349(، 178. 
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و بدهی خود به کتابخانۀ بروخیم تهران صحبت می‌کند و سپس، “این کارت 
را فرستادم تا از گوشتخواری دست بکشید، آن وقت این ضعیفه را با سبدش5 

برایتان می‌فرستم.”6 و در نامه اکتبر 1927م، 

الساعه که ساعت 5 بعدازظهر است، در کافه مشغول نوشتن این کارت 
هستم . . . چنان که ]از عکس پشت کارت[ ملاحظه می‌کنید، نقاشان 
اینجا از روی مدل زنده نقاشی می‌کنند. اگر در طهران مدل زنده پیدا 

کردید دقت بکنید که ناخوش نباشد.7

در نامۀ 12 ژانویه 1928م، شرح رستوران‌های جدیدی را می‌دهد که بعدها به 
self-service شهرت یافتند: 

امروز در همان رستوران مخصوص که غذا می‌خوردم، محمدحسین‌خان 
پسر ادیب‌الدوله را دیدم. قدری متلک گفت که اگر خانم‌جانم اینجا بودند 
چه چیزها می‌گفتند. چون هر کسی کار خودش را می‌کند. سینی و کارد 
زیر  و  بزرگی چیده شده  میز  روی  برداشته، خورا‌کها  نان  و  و چنگال 
بعضی از آنها گرم است، از جلو آن رد می‌شوند و انتخاب می‌کنند. بعد 

از اتمام هم دوباره سینی و دم و دستگاه را در جای معینی می‌گذارند.8
و بعد، 

امروز که بعدازظهر پنج شنبه بود، با یکی دو نفر رفقا برحسب اتفاق از 
نزدیک قبرستانی گذشتیم. قبر مادام کاملیا و پسر الکساندر دوما را دیدم. 
تصور نکنید که قبرستان‌های اینجا مثل ایران است، بلکه بعضی از آنها 

گردشگاه مردم است و اغلب از میان آنها خیابان می‌گذرد.9

کارت بعدی به تاریخ 3 مه 1928م است. این کارت پس از اقدام نافرجام هدایت 
به خودکشی، با افکندن خود به رود مارن، نوشته شده:10

5اشاره به عكس پشت كارت‌پستال است. 
6کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 180.

7کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 180.

8کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 182-181.

9کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 182.

ترجمۀ  واقعيت،  تا  افسانه  از  كاتوزيان، صادق هدايت:  به همايون  بنگرید  واقعه  اين  10براي شرح 
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تصدقت گردم، نمی‌دانم عجالتاً چه بنویسم. یک دیوانگی کردم، به خیر 
گذشت. بعد مفصلًا شرحش را خواهم نوشت. مزاجاً سلامت هستم. هرچه 
پول داشتم به مصرف رسانیده‌ام. چیزی که هست، یک اشتباه‌کاری در 
پیش  پریروز  افتاده.  زحمت  در  بیچاره  انتظام  ]نصرالله[  و  سفارت شده 

اخوی عیسی‌خان بودم و مزاحم ایشان هم شدم. زیاده قربانت.11

از این پس تا سال 1929م نامه‌ای از هدایت در دست نیست، اما باید در انبوه 
کارت‌های ارسالی به خانواده‌اش که چاپ نشده‌اند نامه‌هایی موجود باشد. باری، 
او در حدود 18 ژانویه 1920م به مدرسۀ رنس رفت و بلافاصله در 21 ژانویه 
آدم  حال  نامه  این  نوشت.  نامه  پاریس  در  رضوی  تقی  دوستش  به  1929م 
غریبی را در یک محیط نامأنوس می‌رساند، اما در مجموع حاکی از دلخوری و 
ناخشنودی مزمنی است. به هر حال، نظم و ترتیب ندارد و مطالب به صورتی 

پراکنده نوشته شده‌اند: 

با چند کاغذ  برایت فرستادم و چون  قربانت گردم، پس پریروز کاغذی 
دیگر به دربان دادم تا به پست بیندازد، معلوم می‌شود همه را دور ریخته، 
چون خودم اجازۀ بیرون رفتن از مدرسه را ندارم، فقط بعدازظهر پنجشنبه 

و چند ساعت روز یکشنبه. عیدها را هم باید در مدرسه به سر برد. 

و جهودبازی  گدابازی  از  بعد  “بالاخره  که  با سفارت  به مشکلات  گریزی  بعد 
سفارت که از همه‌چی گذشته مضحک بود و پس از آنکه 600 فرانک از جیب 
خود خرج کردم، برایم بلیط ]راه[آهن خریدند و یکسر آمدم به مدرسۀ رنس.” 

سپس، دنبالۀ صحبت را دربارۀ مدرسه می‌گیرد: 

چه جایی، خدا نصیب هیچ تنابنده‌ای نکند. ما را از اول آوردند در اطاق 
چمدان‌ها  و  چیده‌اند  دورش  تا  دور  تختخواب   17 که  عمومی  خوابگاه 
را دور تخت ریختند. کمی طول کشید، ایرانی‌ها یک‌به‌یک به دیدنمان 
آمدند؛ چه چیزهای عجیب و غریب. بعد فردایش ما را گذاشتند به کلاس 

فيروزه مهاجر )تهران: طرح نو، 1372(، فصل 3. 
11کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 183-182.
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درس خصوصی   12)!( بکنم  حاضر  را  خودم  امتحان  برای  امسال  تا  اول 
فرانسه هم داریم. پناه بر خدا، شعر لافونتن را در ضمن باید حاضر بکنم. 
تمام روز را شکم گرسنه‌ـ‌ـچون نان که خوردنی نیست و غذاهای دیگر 
هم ]چون گوشتی است[ به درد نمی‌خورد‌ـ‌ـاز صبح تا شام از یک اطاق 

در می‌آییم و می‌رویم در اطاق دیگر. 

و بلافاصله بعد: “کله‌ام می‌خواهد بترکد. هیچ‌کاری هم نمی‌توانم بکنم. بیخود 
معطل هستم، نمی‌خواهد حالا برای همه تعریف بکنی. هیچ‌چیز هم به کسی 
نگو. این هم آخر و عاقبت ما.” و سپس دنبالۀ گفت‌وگو دربارۀ مدرسه را می‌گیرد: 

اوضاع مدرسۀ شبانه‌روزی را خودت بهتر می‌دانی. دزدکی سیگار را می‌کشم. 
پولم هم به ته کشیده. این هفته 50 فرانک ]پول توجیبی دادند،[ گویا در 
ماه 100 یا 150 فرانک می‌دهند. روز یکشنبه کارت دعوتی از طرف مدرسۀ 
دخترها برای بال ]= مجلس رقص دسته‌جمعی[ رسید. رفتم شهر، یکی دو 
خیابانِ تازه‌سازی دارد، باقی‌اش دوزخی است. Bal هم فوق‌العاده نبود. همه 
دم و دستگاه به هم ریخته و پاشیده. الساعه که مشغول نوشتن هستم، تک 
و توک رندان خوابیده‌اند. بعضی‌ها کار می‌کنند. دسته‌ای از شاگردان در 
قسمت ماتماتیک اسپیسیال ]= ریاضی اختصاصی[ و عدۀ دیگر در کلاس 
اول هستند که باید امتحان متوسطه را بگذرانند. اشکال آنها نیز فرانسه 
است. در قسمت سیانس ]= علوم[ هستم. یک دسته از مجلاتی را که جا 
نداشتم ببرم در “کشان”13 گذاشتم تا بروی بگیری. حتی در تعطیل عیدها 

هم اجازۀ خارج شدن از رنس را ندارم. 

و سپس بازگشت به گفت‌وگوی مستقیم دربارۀ “وضعیت خودم:”

یک زندگی کثیف و پر از افتضاحی به سر می‌آورم. برای بازار قیامت به 
ندارد.  دیگر  به وضعیت خودم می‌خندم. چارۀ  اغلب  درد خواهد خورد. 
دیگر طهران هم نمی‌توانم شکایت بنویسم. خجالت می‌کشم. چه می‌شود 
خیلی  می‌کنم  فکر  چه  هر  بیایم.  در  نمی‌توانم  نفر  دو  روبه‌روی  کرد؟ 

12این علامت در اصل نامه است.

Cachan‌13 محله‌ای بود که در آن زمان جزو حومۀ پاریس محسوب می‌شد و هدایت آنجا زندگی می‌کرد.
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مضحک است. فوق‌العاده خسته‌کننده و مزخرف . . . سرم به شدت درد 
می‌کند.14

اما در کارت کوتاهی که چهار روز بعد برای برادرش، محمود، به تهران فرستاده، 
هیچ اثری از “وضعیت خودم” نیست و معنای “خجالت می‌کشم” را در نامۀ بالا 

به رضوی به خوبی می‌رساند: 

اطاق  در  می‌برم.  سر  به  مدرسه  در  که  است  هفته  یک  گردم،  تصدقت 
تازه‌ای  آمد. چیز  مفصلی  برف  تاریک.  هوا  نشسته‌ام،  ایرانیان  مخصوص 
رخ نداده. دیروز بعدازظهر را که پنجشنبه بود اجازه دادند رفتم در شهر 
کمی گردش کردم و رفتم سینما! البته بعد از پاریس اینجا جلوه‌ای ندارد. 

اوضاع کاملًا مثل سابق. به همۀ اهل منزل سلام می‌رسانم. قربانت.15

یک ماه بعد در 26 فوریه 1929م، در نامه‌ای به رضوی شرح و تقصیل و شکایت 
نامه می‌گوید  آغاز  در  اینکه  با  ولی  ادامه می‌یابد،  احوال همچنان  و  اوضاع  از 
“اوضاع من کاملًا خراب است،” در مجموع پیداست که حالش از یک ماه پیش‌تر 

بهتر است. دست‌کم آن‌قدر خوب هست که بلافاصله بذله‌گویی کند: 

بقیه  در اطاق خوابگاه ساعت 10 و ربع کم است. دو سه میز روشن و 
خوابیده‌اند. از همۀ عذاب‌ها بدتر، پهلوی من یک ترک اعجوبه است . . . 
پناه بر خدا. از ساعت 9 می‌رود در رختخواب و صبح زود پا می‌شود، آن 
هم تمام این مدت را مثل کسی که در دهنش ریده باشند یا چند تا موتور 

کارخانه را به کار انداخته باشند خرخر می‌کند. 

وضع مالی خراب است. از این و آن قرض کرده‌ام. 240 فرانکی را که به 
بالا کشیده است.” “برای یک شاهی  فلانکس داده بودم “از قرار معلوم 
بپردازم،  پول  احوال”  “سجل  گرفتن  برای  باید  می‌اندازم.”  انگ  تا  هزار 
مدرسه گفته از 50 فرانک هفتگی بپردازید، اگر پس دادند ما هم به شما 
پس می‌دهیم. سفارت به مدرسه پول فرستاده برای خرید لباس‌هایی “که 

14کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 202-201.

15کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 183.
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مثل حمال‌ها در بیایم.” گفتم به جای دو جفت کفش یک جفت کفش 
بهتر بخرند قبول نکردند. “من هم گفتم پول را برگردانند به سفارت.” 
برای پول سیگارم باید از دیگران قرض کنم. “به هر صورت سر من همۀ 

جهودبازی‌هایشان را در می‌آورند.” 

از نظر درسی از دیگران عقب نیستم، ولی گذراندن امتحان ممکن نیست. 
مدرسه هم به سفارت نوشته که این گروه هنوز برای امتحان دادن آمادگی 
را روی کولم گذاشته  باشد که دمم  این  ندارند. “گمان می‌کنم عاقلانه 

برگردم. گور پدرشان هم کرده.”16

در این فاصله، احتمالاً در ایام عید پاک، رضوی به تهران و به زادگاهش، همدان، 
می‌رود. هدایت در نامۀ 10 مه 1929م به او در تهران می‌نویسد: “اما کارهای 
خودمان به همان کثافت باقی است.” موضوع سبزی‌خواری خود را، که سفارت 
اما “اوضاع و  با رئیس مدرسه حل کرده،17  بالاخره  بود،  اقدامی نکرده  برایش 
به کجا خواهد کشید.  کار  نمی‌دانم  کثیفی.  افتضاح  نیست. یک  احوال خوب 
مدتی است که اسم مرا هم در جزو آن شش نفر دیگر برای امتحان نوشته‌اند، 
ولی نتیجه‌اش پیداست.” شنیده که در خراسان زلزلۀ سختی آمده و 2 هزار نفر 
تلفات داده. “انگار هر بلایی می‌آید، باید بر سر ایران نازل شود. ‘هرچه سنگ 

است، پای احمد لنگ است.’”18 

لابد رضوی بعد از 9 سال دوری از همدان از دیدار کسانش خوشوقت شده. 
لطفاً نتیجۀ مذاکرات با محمودخان ]هدایت[ را بنویس. از “Reforme”های 
تازه که این همه دربارۀ آن حرف می‌زنند هم بنویس . . . هوا ملایم، آفتاب 
است. تقریباً نیم ساعت دیگر شام می‌خوریم. بعد هم خواب. بعد هم یکسر 
یک‌جور  همه  روزها   Automat مثل  می‌شویم.  بیدار  خواب  از  بوق سگ 

می‌گذرد، بیخود و بی‌فایده.19

16کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 204-203.

17در كارت 24 آوريل خود به محمود هدايت هم مختصراً گفته بود كه “ترتيب خوراك را درست 

كردم. رفتم رئيس مدرسه را ديدم. با او مذاكره كردم و به جاي گوشت چيز ديگر به بنده مي‌دهند.”
18کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 184-183.

19کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 206-204.
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یک هفته بعد، دو سه نامه از تهران و از جمله از رضوی به دستش می‌رسد. در 
نامۀ 20 مه 1929م به رضوی در تهران می‌نویسد که “پدرم در نامه‌اش مرتباً از 

تو به نام ‘دکتر تقی‌خان’ نام برده:” 

از قرار معلوم در طهران هم دست از شارلاتانی برنداشته‌ای. حالا که ما 
که  امیدوارم  باری،  است؟  کدام  حقه‌بازی‌ها  این  دکتر چی؟  خودمانیم، 
روی‌هم‌رفته مسافرت خوش گذشته و تجربیات زیادی به دست آوردی 
بیخ  امتحان هم  به همان کثافت سابق می‌گذرد.  اوضاع خودم که   .  .  .
لاط  که  حالی  در  شد،  خواهم  حاضر  امتحان  جلسۀ  سر  البته  خیالش. 
عینکی هم هر دم  بدپوز   20‌surveillant و  برم می‌نشینند  و  دور  لوط  و 
سرکشی می‌کند . . . ولی امید به قبولی نیست. وضع زندگی در مدرسه 
 =[ Je me’m fous مساعد نیست و من هم از دروس عقبم . . . به هرحال
به درک[، دیگر چه می‌توانم بکنم؟ . . . مثل اینکه اوضاع ایران به چشمت 
جلوه‌ای نکرده. همین‌طور هم باید باشد. با کلاه پهلوی پز منحوسی پیدا 

کرده‌ای. به سرت زارزار گریه می‌کند.21

و  نیست  دست  در  رضوی  به  هدایت  از  نامه‌ای  1929م  اکتبر  تا  پس  این  از 
احتمالاً از دست رفته‌اند. در تاریخ 14 سپتامبر 1929م، کارتی از او به محمود 
هدایت موجود است، در چند سطر، که از کنار دریا فرستاده شده است. تا این 
وقت تجربۀ رنس بی‌نتیجه به پایان رسیده بود. از ماه اکتبر، هدایت به مدرسه‌ای 
که  می‌نویسد  رضوی  به  کوتاهی  نامۀ  اکتبر،   18 تاریخ  در  رفت.  بزانسون  در 
حکایتی در آن نهفته است: ظاهراً هدایت بالاخره عزم را جزم کرده بود که از 
باقیماندۀ بورس تحصیلی‌اش چشم بپوشد و به ایران بازگردد و یک نامۀ رسمی 

به این مضمون به مقامات، احتمالاً سفارت ایران در پاریس، نوشته بود: 

قربانت گردم، کاغذ پستی که فرستاده بودی رسید، ولی خیلی مختصر 
مختصر  آن‌قدر  چرا  است،  چه  مقصودت  می‌کنی؟  چه  نمی‌دانم  بود. 
نمی‌توانم  من  ندادی.  باید[  که  چنان  ]آن  مرا  کاغذ  جواب  می‌نویسی؟ 
استعفایم را پس بگیرم. اولاً وضعیت اجازه نمی‌دهد، چون خیلی سخت و 

20سرپرست.

21کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 208-206.
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بی‌معنی است. من نمی‌توانم این‌طور زندگی بکنم. خوب است که خودت 
اوضاع لیسه ]= مدرسه[ را می‌دانی. می‌بینی که غیرممکن است و هیچ 
نتیجه‌ای ندارد. ثانیاً، اگر استعفا را پس بگیرم خیلی بچگانه است. یعنی 
دیروز  بدهم.  ادامه  نیستم  حاضر  وضعیت  این  با  و  نمی‌دانم.  من  چه؟ 
ولی  بودند،  ندانسته  صلاح  را  کردن  استعفا  و  داشتم  منزل  از  کاغذی 
گذشته است. خواهشمندم به فوریت، ولی مفصل بنویسی که مقصودت 

چیست و اوضاع از چه قرار است.22

البته او “استعفا”ی خود را پس گرفت و  او نامه‌ای به رضوی نداریم.  از  دیگر 
تا تابستان 1930م/1309ش هم در آنجا ماند، تا بالاخره “استعفا”ی نهایی را 
داد و به ایران بازگشت. تنها نامه‌ای که از او در این فاصله منتشر شده کارتی 
است که در تاریخ 10 مارس 1930م، چند روز پیش از نوروز 1309ش، برای 
محمود هدایت فرستاده، همراه با تبریک عید و چند کارت تبریک برای سایر 

اعضای خانواده.23

نامه‌های پس از بازگشت به ایران تا سفر هند 
نخستین نامه‌ای که از او پس از بازگشت به تهران در دست داریم، نامه‌ای ست 
که به تاریخ 23 شهریور 1309ش از تهران به پاریس و به رضوی نوشته. این 
نامه حکایت از شادابی و امید و فعالیت می‌کند. از اینکه رضوی تخم گل‌هایی 
را که خواسته بود فرستاده، تشکر می‌کند. می‌گوید که فعلًا هیچ ارز نمی‌دهند، 
ولی هر وقت ممکن شد پولش را می‌فرستد یا در عوض آن “ترنجبین، زالزالک، 
آلبالوخشکه و از این قبیل چیزها” می‌فرستد. اگر کتاب خوب و تازه از روسی 
و آلمانی به فرانسه ترجمه شده لطفاً رضوی بفرستد. رضوی فهرست کتاب‌های 
فارسی را خواسته بود، مگر “به خیالت اینجا هم کاتالوگ چاپ کرده‌اند.” کتاب 
ترتیب  تا  بفرستد  شد  تمام  وقت  هر  می‌نویسد،  دارد  رضوی  که  را  باباطاهر 
مقداری  باید  شود،  چاپ  مرغوبی  شکل  به  بخواهد  اگر  شود.  داده  آن  چاپ 
از  ایران، هر دو  تاریخی  از جیبش مایه بگذارد. شهریاران گمنام و جغرافیای 
احمد کسروی، بد کتاب‌هایی نیستند، “ولی همه‌اش تحقیقات تاریخی است:” 

22کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 198.

23کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 185-184.
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“من خیال دارم خاطرۀ زنده به گور را که شرح دیوانگی است چاپ بکنم،24 به 
تئاتر پروین25 را هم چاپ کرده‌ایم. یک جلد را برایت فرستادم.”  درک. اخیراً 
اما دربارۀ کار و زندگی‌اش، خانواده عقیده داشتند که به اروپا برگردد. وزارت 
معارف هم موافق بود. “حتی گفتند برای نقاشی، برای Décor، برای هر چه که 
دلم می‌خواهد. خودم حاضر نشدم. از قول بنده به آقای ]اسماعیل[ مرآت ]، 
سرپرست دانشجویان در پاریس )1271-1328ش(،[ هم بگویید که گُه زیادی 
خورده‌اند. الان هم پشیمان نیستم.” خیال دارد شغلی در یکی از ولایات پیدا 
کند، ولی “فعلًا در ایران ‌Crise ]= بحران[ کار و پول است.” اگر رضوی کاری 

در تهران دارد، بی‌رودربایستی بنویسد.26

نامۀ بعدی، باز هم به رضوی، در دی ماه 1309ش/13 ژانویه 1931م نوشته 
شده است: 

 Place de la شیک  نوشگاه  یا   Bar علامت  که  کاغذی  گردم،  قربانت 
‌Sorbonne ]= میدان مدرسۀ سوربن[ داشت رسید، در همان حالی که از 
بی‌پولی گریه کرده بودی. خدا یک پول زیادی به من بدهد و یک جو عقل 

به تو، که خیلی مستحق هستی. 

هدایت در آن زمان تازه در بانک ملی استخدام شده بود و این نامه را هم از 
آنجا می‌نوشت:

الان که دارم این کاغذ را می‌نویسم، 50 تا چشم به من نگاه می‌کند، چون این 
کار برخلاف قانون ]= یعنی مقررات بانک[ است. باید همه خودشان را مشغول 
بکنند، اگر چه کاری هم نداشته باشند. لابد برایت نوشته‌ام که مدت دو ماه 
و نیم است وارد بانک ملی شده‌ام تا شاید دری به تخته بخورد، یک مشت 
پولی به جیب بزنم. ولی بدبختانه از شما چه پنهان هنوز دشت نکرده‌ایم. 
مثل سگ، یا مثل تو، هم هر روز از گرده‌مان بار می‌کشند، چون از شوخی 

نفر دیوانه.” در صفحات پیش  یادداشت‌های یک  “از  به گور” نوشته شده:  24بالای داستان “زنده 

دیدیم که هدایت پس از اقدام به خودکشی به برادرش محمود نوشته بود: “یک دیوانگی کردم به 
خیر گذشت.” “زنده به گور” شرح آن دیوانگی نیست، بلکه از آن متأثر است.

25پروين دختر ساسان.

26کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 201-199.
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گذشته کار زیاد دارد و مثل سایر اداره‌های دولتی نیست که آدم خمیازه 
بکشد یا چرت بزند، به‌طوری که آدم را از هر کار و هر چیزی بیزار می‌کند. 

و سپس چندکلامی دربارۀ کار و فعالیت خودش در بانک می‌نویسد: 

صبح از ساعت هشت تا نیم بعدازظهر و از دو و نیم بعدازظهر تا ساعت 6 
و آن وقت، هفته‌ای سه شب هم آلمانی‌ها درس ]بانکداری[ می‌دهند و 
یکی ترجمه می‌کند. آن هم شنیدنی است. کارمان هم ده بر یک و بیست 
بنویس،  این دفتر توی آن یکی  از توی  ارقام[   =[ Chiffres بر دو. هی 
جمع بزن، Interet بگیر ]= بهره را حساب کن[. از همان کاری که بدم 
می‌آمد گرفتارش شدم. این عدد هم دست از سر ما بر نمی‌دارد. گمان 
می‌کنم در دنیای دیگر هم من حساب نیمسوزهایی ]را[ که به کمر تو 

می‌زنند نگه دارم. 

ایرج در شرح احوال خیلی مفصل‌تر، ولی مشابهش، از اشتغال خود در مالیۀ 
مشهد می‌گوید: 

بس که در لیور و هنگام لته 
دوسیه کردم و کارتن ترته27
سوزن آوردم و سنجاق زدم 

پونز و پنس به اوراق زدم 
هی پاراف هِشتم28 و امضا کردم 

خاطر مدعی ارضا کردم 
تو بمیری ز آمور29 افتادم 

از شر و شور و شعور افتادم 
چه کنم از آن همه شیفر و نومرو30

نیست در دست مرا غیر زرو31

27از بس كه در زمستان و تابستان پرونده و پوشه مرتب كردم. 

28حرف اول نامم را )در پايان نوشته( گذاشتم. 

29عشق و شور. 

30رقم و شماره. 

31صفر.
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و هدایت در ادامۀ اظهار نارضایتی از شغلش می‌گوید: “همین قدر بدان که وقتی 
که از این مبال خارج می‌شوم سرم گیج و منگ است. بعد از اینها هم، بی‌نتیجه، 

مزخرف.” و سپس به شوخی با دوستش باز می‌گردد: 

برعکس، تو که با آن عصای کوتاه کثیف که از روضه‌خوانی حاج‌آقاجماع 
دزدیده‌ای در Egoutsهای ]= کانال‌های زیرزمینی فاضلاب[ پاریس برای 
خودت پشتک بزن. خدا برایت خواسته . . . عیش کن، پرسه بزن. آن هم 
یک جور زندگی است. راستی بچه‌مچه‌ها با این خرابی پول ]به سبب منع 
صدور ارز[ چه نواله می‌کنند؟ تو که با شلغم و ترب سیاه در اطاقت تغذیه 

می‌کنی، اما آن بیچاره‌های دیگر را بگو. 

مجله‌هایی که فرستاده بودی رسید. هر وقت صدور ارز آزاد شد، پولش را 
می‌فرستم. “کتاب ضرب‌المثل‌ها” )نیرنگستان( زیر چاپ است. هر وقت 
در آمد، برایت می‌فرستم . . . اخیرا یکی از شاهکارهای خودم را برایت 
فرستادم . . . زیر جلد کتابفروشی بروخیم رفتم که یک شاهنامه نفیس 

به سرپرستی من چاپ کند، ولی آن بی‌انصاف بدجهود عجالتاً زه زده. 

یک گربه قشنگی داریم که نمی‌گذارد بنویسم. آمد روی میز من، روی 
همین کاغذ راه رفت، خودش را مالید به من، بوس داد. حالا هم، به سر 
شما قسم اگر دروغ بگویم، کونش را کرد به من خوابید. خرخر می‌کند. 
بلند شد؛  به آتش سیگار من سوخت. بوی کز هم  در ضمن دمش هم 
همان‌طور که انشالله تو در جهنم جلز و ولز خواهی کرد. نگاه بکن، جای 
ناخن او که بر سر قلم گرفت روی کاغذ پیداست. برای اینکه چشم کورت 

ببیند دورش را خط کشیدم. جای تو پر یک نان کفی32 هم خوردم. 

و باز هم دربارۀ کار در بانک: 

امشب هم به‌طور فوق‌العاده است که کاغذ می‌نویسم. اغلب‌ـ‌ـاز بس که کار 
بانک مثل ماشین مرا کرده‌ـ‌ـمیل خواندن و نوشتن هم ندارم. یک دسته 

32احتمالاً غلط چاپي است. بايد نان پفي باشد كه كي نوع شيريني نرم و نسبتا بزرگ بود، شبيه 

پونچكي روسي. 
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کاغذ هم برایم آمده که هیچ‌کدام را جواب نداده‌ام، مرا صد تا چوب بزنند 
بهتراست تا بگویند جواب بنویس. زندگی ‌B‌etê ]= حیوانی[ مثل توست. 

یک کتاب جامع هم دربارۀ اصول بانکداری بفرست. ولی نه، اگر همین را 
هم که دارم بخوانم خیلی کار کرده‌ام. مقداری هم از فلان نوع سنجاق 
برای لباس‌دوزی زنانه و کاتالوگ نقش پارچۀ زنانه و غیره هم ]که گویا 
برای خواهرش می‌خواسته[ بفرست . . . تمام کیف و تفریح من منحصر 
به دو کافۀ موزیک‌دار شده. جای سینماهای آوانگارد ]= پیشرو[، جای 
تئاترها خالی. همین افسوس را از پاریس می‌خورم . . . اگر کاری داری 
بنویس و به نامزدت و دوستان سلام برسان. بعد از امضا: در جوف پاکت 
یک شاهکار خودم را برایت می‌فرستم، از همان کثافت‌کاری‌هایی که در 

پاریس کرده بودم ]= از همان داستان‌هایی که در پاریس نوشتم[.33

از دی 1309 تا شهریور 1310ش نامه ای در دست نیست. نامۀ بعدی به تاریخ 29 اوت 
7/1931 شهریور 1310ش نوشته شده. ظاهراً رضوی در نامه‌نگاری کاهلی کرده است: 

بعد از قرن‌ها کارتی که از اکسپوزیسیون ]= نمایشگاه[ فرستادی رسید. باز 
هم جای تشکرش باقی است. آیا در تمام مدت تعطیل تابستان فرصت نوشتن 
از تو. اگر  یک کاغذ را نکردی؟ این گله‌ها که فایدهای ندارد. خودم بدتر 
چه من وقت ندارم. ولی با وجود این ده بیست کاغذ دارم که باید جواب 
بدهم، ولی تنبلی مانع می‌شود. دیگر اظهار حیاتی نمی‌کنی و از آن مجله‌های 
نمی‌فرستی!  ]تازه‌منتشرشده‌ای[  تازه‌درآمدی  چیز   ]Candide[ کاندید 

و سپس تقاضا که 

یک کار واجب دارم و آن این است که تحقیقات بکن، یک کتاب خوب 
 ‌ Pangermanisme‌‌ مستند[، ولی نه خیلی گران، راجع به[ Documenté
]= پان‌ژرمانیسم[ برایم بفرست. یادت نرود. این جریمۀ کاغذ ننوشتنت و 
اگر از کتاب‌های گیاهخواری داری هر چند جلد هست برایم بفرست که 

نسخۀ آن به کلی تمام شده. 

33کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 211-208.
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از کار خودم هم نگو و نشنو. تمام سال هر روز توی بانک خراب‌شده شیرۀ 
آدم را می‌کشند. یک زندگی ماشینی کثیف. مقداری مزخرف هم چاپ 

کرده‌ام که اگر خواستی برایت می‌فرستم که به بچه‌مچه‌ها بدهی. 

بهتر  را  هر صورت، وضعیت خودم  در  نقشه‌هایی کشیده‌ام.  یک  عجالتاً 
باز یک  نمی‌کنی.  دیگر هیچ سروصدایی  بکنم.  بدتر که می‌توانم  نکنم، 
اطاق کثیف پیدا کردی و ناهار و شامت را در آنجا تناول می‌کنی . . . چیز 
تازه‌ای نیست و یا اگر هست به من چه مربوط، به تو چه مربوط؟ از قول 
من به Mlle Politour ]، نامزد رضوی[ سلام برسان. جای نکبت تو خالی، 
 On mange bien! ‌34‌،الان یک کپه هندوانه صرف خواهم کرد. در ایران

?Hein به رفقا از من سلام برسان.35

سه  دو  که  می‌نویسد  رضوی  به  1931م،  اکتبر   5 مورخ  نامۀ  در  بعد  ماه  دو 
کتابخانۀ  بیامرزدت.  خدا  مرده‌ای[،   =[ مردی  “شاید  مانده.  بی‌جواب  نامه‌اش 
فردوسی می‌خواهد اشعار باباطاهر را منتشر کند. گفتم فلان‌کس مدتی در این 
زمینه کار کرده. قرار شد اشعاری را که جمع کرده‌ای با مقدمه‌ای که برایشان 

نوشته‌ای بفرستی که مشغول چاپ شود:” 

را زد و یک هفته است که دو ماه مرخصی  بانک دلم  اینکه کار  دیگر 
گرفته‌ام؛ تقریباً به‌طور نیمه‌استعفا و خیال دارم یک کتابخانه باز بکنم. 
بگیرد.  سر  عنقریب  می‌کنم  گمان  کرده‌ام.  پیدا  هم  شریک  نفر  دو 
پخش   =[‌ Publicité با  داریم  خیال  ولی  نیست،  زیاد  سرمایه  اگرچه 
خبر[ خودمان را Lancé ‌]= مطرح[ بکنیم. حالا بگو ببینم آیا می‌توانی 
کمک بکنی؟ می‌تونی یک کاتالوگ‌هایی بفرستی، یک مذاکراتی بکنی؟ 
زودباش جواب بده . . . هانری ماسه ]Henri Massé, 1886-1969[ در 
او کمک  به  عامیانه خیلی  فرهنگ  تئاتر  برای گردآوری  و  است  تهران 

کرده‌ام . . . راجع به کتابخانه عقیدۀ ناقصت چیست؟36

34در ايران، آدم خوب مي‌خورد، هان؟ Hein لغت ساختگي است، به تقليد از لغات آلماني. 

35کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 212.

36کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 213.
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نامۀ بعدی نزدیک به یک سال پس از این، به تاریخ 9 مهر 1311ش، نوشته 
شده، اما معلوم است که پیش از این نیز نامه‌هایی به رضوی نوشته بوده است. 

عادت  به  بنا  و  نوشتم  جوابت  در  مفصلی  کاغذ  پیش  ماه  چند  قربانت، 
آن  از  نه  تو  تنبلی  که  می‌دانستم  نداشتم.  هم  را  جواب  انتظار  معمول 
تنبلی‌هاست که به عقل راست بیاید و از طرف دیگر شهرت دارد که وزیر 
معارف به جای ]حسین[ علاء خواهد آمد، از این جهت دم و دستگاه تو 
تا سی  بد نمیشه.37 ولی هفتۀ گذشته خبری شنیدم که مرا وادار کرد 
شاهی برایت مایه بروم. یعنی پرسیدم که اگر مردی ]= مرده‌ای[ خودت 
اتوبوس زمین  بنویس راست است یا نه. چون شنیدم موقع سوار شدن 
خورده‌ای و دک و پوزت خونین و مالین شده. یکی از اعضاء معارف به 
من این خبر را داد. حالا برایم دو کلمه هم شده بنویس که قضایا از چه 
قرار بوده. راست است یا نه؟ حالا در چه حالی؟ نه اینکه گمان بکنی از 
راه مهربانی است، فقط از Curiosité ‌]= کنجکاوی[ است که می‌خواستم 

بدانم چه بوده است. خواهش می‌کنم یادت نرود. 

در آن زمان دعوای نفت سبب الغای ناگهانی قرارداد دارسی از جانب دولت ایران 
شده بود. “از اخبار تازه خواسته باشی، لغو شدن معاهدۀ نفت انگلیس است که 
به آن مناسبت امشب در شهر چراغان کرده بودند و ملت عیاشی می‌کرد.” و بعد، 
“گویا برایت نوشتم که از بانک استعفا دادم و عجالتاً یکی دو ماه است که در ادارۀ 
تجارت کار می‌کنم . . . پاکتی که برایت فرستادم یادگار بانک ملی است. راستش 
من از ]حسین[ علاء ترسیدم. اگر رئیس بانک می‌شد به من حکم می‌کرد که 
گوشت بخورم.”38 پس از این، دیگر نامه‌ای از هدایت به رضوی در دست نداریم. 
نامۀ دیگری که تاریخ ندارد و گیرنده‌اش هم شناخته نشده از او هست که خبر 

می‌دهد “رضوی آمده شمیران چمباتمه زده.” نامۀ خنده‌داری است: 

یک  گرفتم  تصمیم  امروز  بالاخره  ماند.  اجمال  بوتۀ  در  حالا  تا  کاغذت 
لته کاغذ را که با کتک‌کاری از همسایه‌ام قاچاق شدم سیاه بکنم تا در 

معارف  وزیر  بود.  بازگشته  تهران  به  پاریس  در  ایران  مختاری  وزارت  پست  با  تازه  علاء  37حسین 

اعتمادالدوله قره‌گوزلو و مانند رضوی اصلًا همدانی بود و احتمالاً او و خانواده‌اش را می‌شناخت.
38اشاره به مشکل هدایت در مدرسۀ رنس که حاضر نبود خوراک گوشتی بخورد. 
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اداری و هم یک  از کاغذ  باشم، هم  اداری دزدیده  از وقت  ضمن ]هم[ 
منت خشکه به سرت بگذارم. چون جایت خالی، پس از مصرف اندوخته 
متاسفأنه مجدداً مجبور شدم در سوراخی مشغول قلع و قمع پول بشوم، 
به مفاد شعر ذیل ]از سعدی که[ قرار در کف آزادگان نگیرد مال. تعریف 

از خود کردن گُه خوردن است.

و سپس بذله‌گویی‌هایی دربارۀ یکی از آشنایان مشترکشان می‌کند و می‌نویسد 
که او مدتی است که در تهران مشغول شلنگ‌تخته است. 

به محض ورود یک کتابچۀ آداب معاشرت خرید برای اینکه بتواند میان 
آدمیزاده‌ها عرض اندام بکند و از قراری که می‌گفت، جلو آینۀ قدی طرز 
دست دادن، طرز خانم بلند کردن، طرز انتظار زیر چراغ‌های خیابان را با 
خودش تمرین می‌کند و با یک مشت هوچی وکیل‌زاده و منتظرالوکاله و 
لات و لوت مشغول طبق زدن است. راست‌راستی معشوقۀ وحشت‌انگیزی 
داشت؟ “شب‌نمان” به خواب هیچ فرنگی نیاید. موجودات غریبی در این 
دنیای دون پیدا می‌شود و این غلاغ‌تک‌زده‌های ما باید چه چیزهایی را 
سیاحت بکند. تو که ذوق سلیم و رقت قلب و روی سنگ پا داری این 
مطالب را به رشتۀ نظم بکش. اینکه نوشته بودی به شیوۀ مرضیۀ رامین به 
وصال خانم‌ها نمی‌رسیدی، من باور نکردم. حتماً مقصود اصلی‌ات همین 

زنیکه‌ها بود، نه خانم‌ها.39

و بعد، “چندین بار در موقع تحریر ]نامه[ کارهایی مثل اجل معلق رسید40 و اگر 
خدای نخواسته لغزش‌هایی رخ داده باشد، البته زیر دیدۀ اغماض خواهی گذرانید. 
. . صبح می‌آیی دم حجره ؟” و در حاشیه، علاوه بر اشاره به آمدن رضوی، می‌گوید 
که یکی از آشنایان مشترک را دیده بوده و خواسته بوده از طرف گیرندۀ نامه تف 

به رویش بیندازد: “خودش را کنار کشید، به زمین افتاد.”41

39احتمال زیادی دارد که این نامه خطاب به مجتبی مینوی )1282-1355ش( یا مسعود فرزاد باشد. 

فرزاد شعر می‌گفت و مینوی هم آثار منظومی می‌ساخت، ولی منتشر نمی‌کرد. اشاره به رامین، قهرمان 
هوس‌نامۀ ویس و رامین، احتمال مینوی را بیشتر می‌کند، چون او این اثر را ویرایش و منتشر کرده بود. 

40منظور کار اداری است. 

41کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 119-117.
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به نظر می‌آید که این نامه در سال 1313 یا 1314ش نوشته شده باشد. هدایت 
وزارت  در  پارس  آژانس  ادارۀ  به  و  نماند  مدتی  چندان  هم  تجارت  ادارۀ  در 
رفت.  ایرنا،  و  پارس  یعنی خبرگزاری  بعدی  بزرگ  خارجه، منشأ سازمان‌های 
آنجا هم دوام نیافت و پس از مدتی در ادارۀ ساختمان استخدام شد. در این 
احوال بود که امکان سفر به هند پیش آمد. نامۀ بلندی که به تاریخ 11 فوریه 
1936م/1 بهمن 1314ش به مجتبی مینوی در لندن نوشته از چند نظر جالب 
توجه است، خاصه به این سبب که طنز و شوخی در سراسر نامه دیده می‌شود 
می‌دهد:  شرح  را  “ربعه،”  به  معروف  چهارنفری،  دوستان  روز  و  حال  ضمناً  و 
“آقامینوی، رفتی و دل ایمایه ]= ما را[ شکستی. کارت تا شده از لندن و کاغذ 
پر از روده‌درازی‌ـ‌ـکه فرزاد هولکی از اطلاعات راجع به حافظ یادداشت کرد، 
ولی اظهار تنفر شدیدی از تو کرد‌ـ‌ـ . . . واصل شد.” و “حالا برویم سر مطلب:” 

برادر لنگ‌دراز تو خیال خوردن طلب‌های ما را دارد. حالا ]عبدالحسین[ 
نوشین به درک، ولی مرا بگو که شب عیدی پول‌مول توی دست و پلم 
که  داشتم  فانی  دار  این  در  دارایی  چه  هر  پنهان،  چه  شما  از  نیست. 
عبارت بود از یک مشت کتاب‌پاره که در ایام جهالت ]= جوانی[ دانه‌دانه 
خریده بودم و همۀ معلوماتی ]= کتاب‌ها و داستان‌هایی[ که چاپ کرده 
بودم، به چوغ ]= چوب[ حراج آشنا کرده، به پول نقد نزدیک کردم. یک 
زیاد[  مبلغ خیلی  از  کنایه  و  نجومی  رقم   =[  Chiffre astronomique
لابد  تومان.   400 یا  دینار   80000 از  است  عبارت  که  گردید  حاصل 
دهنت آب افتاد. بد پولی نیست، Hein ‌]= هان[؟ در هر صورت، از لوث 
کتاب کاملًا منزه شده‌ام، به طوری که الساعه یک کتاب لغت هم برایم 
نمانده که به آن مراجعه بکنم. فقط یک دوره از شاهکارهای خودم را 
نقل  و  قابل حمل  مع‌الغیر42 شدن  متحرک  در صورت  که  داشتم  نگاه 
بوده باشد . . . در هر حال، خودم را از وزن سبک و از قیمت سنگین 

43.cha cha la vie cha .کرده‌ام

42به ادای “متکلم مع‌الغیر” که از مقولات نحو عربی است.

 c’est c’est la vie :43آنچه هدایت آورده تقلیدی از لهجۀ ولگردان پاریس در بیان این عبارت است

c’est یعنی زندگی همین است که هست. 
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و باز می‌گردد به موضوع طلبی که از برادر مینوی دارد: 

مقصود اینکه سر سیاه زمستان مخارج ما را برسان که بچه‌مچه‌ها دعایت 
می‌کنند Donc ‌]= لذا[ در صورتی که اقدامات مجدانه به عمل آوری و 
برادرت با تعظیم و تکریم وجوهات ما را غسیون ]= غثیان، قی و تهوع[ 
کرد، در عوض ده جلد کتاب مازیار ]، اثر مشترک هدایت و مینوی،[ را 

می‌خرم و می‌فرستم، والا فلا ]= وگرنه، خیر[.

و دربارۀ کارهای مینوی در تهران: 

اگر  نفروخته‌ای.  را  کتاب‌هایت  که  داده‌اند  شهرت  ادبا  ناحیۀ  از  راستی 
دعایی چیزی بلد بودی چرا یاد ندادی. در هر صورت از تو بعید است. 
مگر توی کتاب ساسانیان چه نوشته بودی که همه‌اش را توقیف کرده‌اند. 
یک  کردم  التماس  هرچه  چون  کرد،  اصابت  بود،  سیاه  من  سق  شاید 
توقیف شده،  رامین هم  و  دادند که ویس  ندادی. شهرت  به من  نسخه 
ولی دروغ بود. راجع به چهار جلدی که خواسته بودی با بروخیم مذاکره 
کردم و گریه کرد و گفت مخارجش را کی می‌دهد. ]بزرگ[ علوی هم 
حس پیرزنی‌اش جنبید، گفت هرچه باشد مینوی خیلی حق به گردن 
 Jan Rypka,[ من دارد. صفحه‌هایش را هم به من بخشید. کتابی که ریپکا
1968-1886[ برای او فرستاده بود و کتاب‌هایی که پیش عمویم داشت 
عجالتاً  است  ممکن  را  کتاب  حمل  مخارج  جهت  این  از  خورده‌ام.  من 

بپردازم و از برادرش بگیرم. 

اما خبرهایی دربارۀ دوستان ربعه:

از حال ما به‌طور کلی خواسته باشی، من همین‌طور اغذیۀ نباتی تغذیه 
می‌کنم و به زندگی ادامه می‌دهم و به اندوخته می‌افزایم. فرزاد با چشم 
حیض‌شده‌اش ‌]= خونینش[44 کسب معلومات و دفع مجهولات می‌کند. 
ناپیدا‌ـ‌ـکت ویس و  علوی سر پیری عشقبازی‌ای می‌کند که آن سرش 
رامین را از پشت بسته‌ـ‌ـو کمتر دیده می‌شود. یک ماه پیش پیشنهاد کرد 

44ضمناً بازی با لغات حیض و هیز است
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در صورتی که مینوی علاقه به تحقیق ]در[ روحیۀ ویس و رامین را دارد، 
خوب است مرا به آنجا ]= لندن[ دعوت بکند تا حالات عشق خودم را 
برایش شرح بدهم. معتقد است از وقتی مشغول معاشقه شده افکارش به 
کلی تغییر کرده. البته این مطلب اهمیت بزرگی دارد. وضعیت بنداز تو از 
چه قرار است. لابد شکمی، آن هم چه شکمی، از عزا ]= عذاب[ در آوردی. 

اینکه نوشته بودی لندن مرکز علم و ادب و تحقیق و تتبع شده من باور 
نمی‌کنم. چون در این صورت باید اول مرا دعوت کرده باشند.

 –lazy job– ‌45اگر کاری که انرژی کم لازم داشته باشد برایم پیدا بکنی
کرد.  خواهم  عامت  و  خاص  مشهور  باشد،  نداشته  هم  زیاد  منفعت  که 
کاری که هفته‌ای دو ساعت انرژی صرف بشود، گاه‌گاهی بنداز و باقیش 
استراحت کامل داشته باشد. درست فکرهایت را بکن. این مطلب جدی 
است. اگر کتابی چیزی چاپ کردی، اسم مرا هم آنجا بنویس که مشهور 
بشوم و در این دنیای دون ترقیات لازمه را بکنم. عزیزم مرا معروف بکن. 

پوشش  در  نیز  را  ناخودآگاهانه‌ای  انگیزه‌های  می‌توان  آخری  جملات  این  در 
و  ساده  مردمان  نامه‌نگاری  نحوۀ  از  بامزهای  تقلید  با  نامه  زد.  شوخی حدس 

روستایی به پایان می‌رسد: 

باری، دیگر هرچه می‌جورم قابل عرض مطلبی نیست. آقاموچول سلام 
می‌رساند. سیدرسول دعا می‌رساند. سکینه‌سلطان و رقیه‌سلطان به عرض 
دست‌بوسی مصدع هستند. نیست‌درجهان‌خانم می‌گوید شست پای عمو 

جانم را می‌بوسم. 

و یک شلیتۀ روح‌الاطلس دو تا تنکۀ کرپ ژورژت و یک خشتک وال46 از 
عمو جانش می‌خواهد و می‌گوید: 

ای نامه که می‌روی به سویش
از جانب من ببوس رویش

45كار آسان.

46كرپ ژرژت و وال در آن زمان پارچه‌هاي مُد زنانه بودند. 
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هر که باشد ز حال ما پرسان 
یک‌به‌یک را سلام ما برسان.47

نامه‌های سفر هند
در  باید  ولی  ندارد،  تاریخ  است  مینوی در دست  به  از هدایت  بعدی که  نامۀ 
حدود شهریور و مهر 1315ش/سپتامبر و اکتبر 1936م نوشته شده باشد. نامه 

از بمبئی به لندن است. 

و  بود  تهران  جمالزاده  اخیراً  گذاشته‌ای.  بی‌جواب  مرا  نامۀ  چهار  سه 
پرتو  باشی. دکتر شیرازپور  انشاءالله خوب شده  بودی.  ناخوش  می‌گفت 
به ایران آمد. بعد از دوندگی‌ها گذرنامه گرفتم و عجالتاً دست از پا درازتر 
به بمبئی آمده‌ام. شهر بزرگ خوبی است، ولی هوایش خیلی گرم است. 

خوب، که هیچ نمی‌گویی فلانی کجاست. صبح می‌آیی دم حجره؟48

نوشته  بهمن 1316ش  فوریه 1937م/23  تاریخ 12  به  به مینوی  بعدی  نامه 
شده. نامۀ بلند و مفصلی است و با شرح و تفصیل سفرش به بمبئی آغاز می‌شود: 

بعد از مدت‌ها قلیه‌انتظاری امروز کاغذ بلندبالایت به دست اکرام واصل 
شده‌ای،  بدبین[   =[‌ Pessimiste من  به  نسبت  می‌کردم  گمان  شد. 
ولی علت بی‌لطفی را نمی‌توانستم حدس بزنم. حالا که فهمیدم از راه 
اینجا  از  می‌کنم.  تشویق  را  احساساتت  بوده،  خیرخواهی  و  نوع‌پرستی 
افتضاحی  وسیلۀ  یگانه  با  میهن‌پرست  دیگری  علویه  یکی  حکایت،  دو 
که می‌توانستم‌ـ‌ـچون ماشین ]تحریر[ فروخته شد‌ـ‌ـچند کپی برداشتم 
جادۀ  از  برو   . نرسیده  می‌شود  معلوم  فرستادم.  سابقت  آدرس  به  و 

کرومول49 بسون ]= بگیر[. 

حالا بیام سر این که چطور شد من از هندوستان سر در آوردم. قضایا خیلی 
مفصل است. همان‌طور که قبلًا گفته بودم، از سال قبل که جمالزاده مرا 

47کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 124-121.

48کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 148-147.

Cromwell Road‌49 در لندن كه نشاني پيشين مينوي بوده است. 
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به سویس دعوت کرد، کفتر دو برجه شده بودم. همۀ دارایی‌ام را تبدیل 
به پول جرینگه کردم، ولی اجازه ندادند. بعد هم هر چه در ادارات قلم به 
تخم چشمم زدم و از کد یمینم پول جمع کردم، از شما چه پنهان یک 
روز سر به هزار تومان زد. در این بین چندین‌بار تغییر مکان و مسافرت 
به اطراف و اکناف سرزمین داریوش کردم، ولی حکۀ مسافرت نخوابید. 
بالاخره با کمال یأس در کنج ادارۀ ساختمان به قتل عام روزهایم ادامه 
می‌دادم تا این که دری به تخته خورد و دکتر پرتو ]1286-1376ش[ به 
عنوان مرخصی به ایران آمد. از دهنش در رفت گفت آمدم تو را با خودم 
ببرم . . . کور از خدا چه می‌خواد: دو چشم بینا . . . دیگر ولش نکردم. 
انرژی‌ها و دروغ‌ها و پررویی‌های ممکنه و تملق‌های  از فردا صبح تمام 
متصوره را اسلحۀ خود قرار دادم. به زور تلفن و به ضرب توصیه، به عنوان 
پارسپورت گرفتم  برقی  فارسی،  فیلم   Dialogue تنظیم  برای  متخصص 
وجوهاتی  نداشتم،  ارز[ هم   =[ اسعار  ]خرید[ یک شاهی  اجازۀ  و چون 
را  بلیط کشتی  زدم. خوشبختانه  غول  کیر  به  بود  مانده  باقی  برایم  که 

توانستم50 به نقود وطنی ابتیاع بکنم.

باری، تا موقعی که از خرمشهر وارد کشتی شدم، خارج شدن از گندستان 
بازی  مشغول  فیلمی  در  می‌کردم  تصور  و  ]می‌دانستم[  محال  امری  را 
هستم. بعد از ورود به بمبئی، با پرتو در یک Flat ‌]= آپارتمان[ منزل دارم. 
کرده‌ام.  خود  پیشۀ  را  امساک[   =[ و چس‌خوری  انگلی  زندگی  تاکنون 

اغلب در منزل هستم.

پیش یک محقق پارسی در بمبئی پهلوی می‌خواند که از هدایت خواسته بود 
و  429ق(  )م.  ثعالبی  و  )362-440ق(  بیرونی  و  )555-630ق(  ابن‌اثیر  آثار 
مانند آنها را از عربی ترجمه کند، ولی هدایت مینوی را معرفی کرده است: “اگر 
پول مول داری پاشو بیا با هم گشنگی خواهیم خورد.” جمالزاده سفارش هدایت 
را به یکی از نخبگان پارسیان بمبئی کرده بود. هدایت با او ناهاری خورده، ولی 
گمان نمی‌کند بتواند کاری برایش بکند. برعکس، ممکن است از گرده‌اش کار 

مجانی بکشد. 

50در متن چاپ شده: نتوانستم.
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حکایت آن کسی است که چهل روز ریاضت کشید. جن را حاضر کرد و 
از او پول خواست. جن در جواب گفت: من دلاک جن‌ها هستم و روزی 
یک عباسی بیشتر درآمد ندارم که سه شاهی آن خرجم می‌شوم، آن یک 
شاهی باقیمانده را می‌توانم به تو بدهم. باری، آن‌قدر می‌دانم که زندگی 
من همه‌اش حراج دائمی مادی و معنوی بوده. حالا هم دستم به کلی 
اندازۀ طفل شیرخواری  با وجود کبر سن برای زندگی به  خالی است و 
مسلح نیستم. حتی زبانی که حرف می‌زدم اینجا کسی نمی‌فهمد و به قدر 
یک قاز برایم ارزش ندارد. باید از سر نو همه چیز را یاد گرفت و داخل 

مبارزه شد. تجربیات تاکنون همه‌اش مالیده.

و بعد عقده منفجر می‌شود: 

دیگران فقط چند شعر حفظ می‌کنند یا سیاق51 یاد می‌گیرند یا جاکشی 
با عزت و احترام به سر می‌برند. در صورتی که من  می‌کنند، یک عمر 
بیرونم خواهند کرد.  اگر محتاج بشوم روزی شاگرد قهوه‌چی هم بشوم 
همه‌اش بیخود، بی‌مصرف و احمقانه بود. به درک. هرچه می‌خواهد بشود، 
همین قدر می‌دانم که از آن قبرستان گندیدۀ نکبت‌بار ادبار و خفه‌کننده 
چیز  کوچک‌ترین  اینجا  در  ندیده.  کسی  را  فردا  شده‌ام.  خلاص  عجالتاً 
اسباب تعجب و حیرت می‌شود. هنوز کاملًا مواجه با ‌Realité ]= واقعیت[ 

نشده‌ام. مثل کسی که از گور گریخته باشد. 

هند  از  فرهنگی  مشاهدات  بعضی  ذکر  به  و  می‌کند  عوض  را  موضوع  آن‌گاه 
می‌پردازد، ولی دوباره به همان مضمون باز می‌گردد:52

از فکر مراجعت به مملکت مشدی‌نقی و مشدی‌تقی چندشم می‌شود، یک نوع 
‌degout ]= نفرت و انزجار[ توی حلقم می‌آید و در صورت اجبار یاد جملۀ 
معروف ‌To be or not to be ]= بودن یا نبودن، از هملت شکسپیر[ می‌افتم. 
متولد شده‌ام.  پیر  و  و زخم‌برداشته  تازه‌ای، شکست‌خورده  دنیای  در یک 

51نوعی محاسبۀ با ارقام خطي در سنت قديم.

52براي شرح مفصل‌تري از سفر و تجربيات هدايت در هند بنگرید به كاتوزيان، “صادق هدايت در 

هند،” در صادق هدايت و مرگ نويسنده. 
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“زیادی  بالاخره،  و  هند  فرهنگی‌ـ‌ـاجتماعی  اوضاع  به  گریزی  باز  سپس  و 
چسن‌نفسی کردم، بیاییم سر مطلب:” 

پرسیده بودی که وسیلۀ چاپ دارم یا نه؟ می‌دانی که من افسارم عجالتاً 
دست خودم نیست. با پرتو همین مذاکره را کردم. چند هفته‌ای مشغول 
قرار  این  از  داد.  منفی  جواب  هم  خودش‌ـ‌ـبعد  قول  شد‌ـ‌ـبه  تحقیقات 
گمان می‌کنم باید قیدش را زد. در صورتی که تقریباً 20 نوول‌ ]= داستان 
کوتاه[ و یک تئاتر به عنوان “آدمیزاد،” یک “بوف کور” و دو سه سفرنامه 

حاضر چاپ دارم. 

لندن  را در  آفرینش  افسانۀ  یا ترجمۀ  اگر مینوی می‌تواند، اصل متن 
وگرنه  است،  کرده  را  صحبتش  خودش  که  مقدمه‌ای  با  کند،  چاپ 
حکمت  پارسال  داری  خبر  است.  گذشته  ما  سر  از  آب  ندارد.  لزومی 
برای  و  آورد  در  مقدم  کتابچۀ  آن  سر  بر  حقه‌بازیای  چه  مادرقحبه 
کاریکاتور پشتش هوچی‌گری راه انداخت. حالا هم پیشنهادی ]ظاهراً 
معارف  وزارت  به  برادرم  توسط  به  پژوهشی[  هزینۀ  گرفتن  برای 
خواهم  او  برای  را  “میهن‌پرست”  حکایت  نشد،  قبول  اگر  فرستاده‌ام. 
ایران‌شناس چک[ هم   ،Jan Ripka[ ریپکا  یان  پروفسور  از  فرستاد.53 
به  دارم  خیال  ندارم.  خبری  جمالزاده  از  مدت‌هاست  داشتم.  نامه‌ای 

بکنم. جنوب هندوستان سفری 

جواب  است،  متغیر  من  به  نسبت  اینکه  مثل  نوشتم.  کاغذی  فرزاد  به 
محمد  هم  را  خواهرش  بود.  ازدواج  شرف  در  می‌آمدم  که  من  نداده. 
که  است  سال  یک  تقریباً  هم  علوی  رفت.  امریکا  به  و  گرفت  مقدم54 
اول  کرده.  عروسی  بوده‌اند  یهودی  گویا  که  آلمانی  دندان‌ساز  دختر  با 
ضعیفه را مسلمان کرد و شهادتین را به دهانش جاری نمود، بعد گرفت. 
و  است  آدم چاپلوسی  دانمارکی[  ]Christiansen، محقق  کریستن‌سن 
در نامه‌اش باز هم تملق مرا گفته بود. سواد پهلوی‌اش هم خیلی ناقص 
است . . . پول‌هایت را پس‌انداز کن، آن‌وقت من می‌آیم آنجا. باید نامه را 

53بنگرید به فصل چهارم.

54بعداً دکتر محمد مقدم، استاد تاریخ و زبان‌های باستانی ایران. 



269

تمام کنم و با پرتو بروم به دیدن یک موجود ایرانی که پول زیاد داشته 
فشار خون پیدا کرده. سلام مرا به لوید جورج55 برسان.56

دو هفته پیش از این، 29 ژانویه 1937م، هدایت نامه‌ای به یان ریپکا نوشته بود 
که نکات اصلی آن شبیه نامه‌اش به مینوی، ولی از آن کوتاه‌تر است. می‌گوید 
که تقریباً شش ماه است به هند آمده. پس بنابراین باید در مردادماه 1315ش 

به هند رفته بوده باشد: 

به  ولی  است.  بزرگ  فردا خدا  تا  رفقا شده‌ام.  از  یکی   .  .  . انگل  عجالتا 
که  آرزومندم  و  نمی‌کند  را  سنبلستان  و  بلبلستان  هوای  دلم  هیچ‌وجه 
آن سرزمین دلکش را به حوران و غلمانان )Sic( و پریانش ارزانی داشته 
باشد. زیرا تصمیم گرفته‌ام که زندگی جدیدی برای خودم درست بکنم. 
‌Reformer ma vie ]= زندگي خود را اصلاح كنم يا تغيير دهم[، ولی این 
کار خالی از اشکال نیست و وسایلش مهیا نمی‌باشد. چندی است که نزد 
آقای بهرام گور انگل ساریا مشغول تحصیل زبان پهلوی شده‌ام، ولی گمان 

می‌کنم که نه به درد دنیا بخورد و نه به درد آخرتم بخورد.

و بلافاصله بعد همان خشم و تحسری که از نامۀ بالا به مینوی پیداست و دو 
هفته پس از این نوشته شده، کوتاه و خفیف‌تر، متجلی می‌شود: 

هر کس در زندگی یک فن را وسیلۀ معاش قرار می‌دهد. مثلًا یکی دایرۀ 
“ن” را خوب می‌نویسد. یکی شعر قدما را از بر می‌کند. یکی مقالۀ تملق‌آمیز 
چاپ می‌کند و تا آخر عمر به همان وسیله نان خودش را در می‌آورد. حالا 

من می‌بینم که آنچه تاکنون کرده و می‌کنم، همه بیهوده بوده است. 

چندی قبل “علویه‌خانم” را برای شما فرستادم. یک رمان‌ ]= بوف کور[ 
و چند سفرنامه و در حدود بیست داستان کوتاه هم دارم که هنوز چاپ 
ممکن نشده. به توسط ع‌ ]= علوی[ چند بار عرض سلام و دعا رسانیدم. 
دیگر نمی‌دانم به جنابعالی ابلاغ کرده است یا نه. در هر حال تقصیری 

اشارۀ  بود.  ليبرال  حزب  رهبر  زمان  آن  در  كه  انگليس  اسبق  نخست‌وزير   Lloyd George‌55

شوخي‌آميزي است به معناي اینکه كيي را به ده راه نمي‌دادند، سراغ کدخدا را می‌گرفت.
56کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 129-124.
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لعبتی  با  کنار  و  بوسه  و  عشق‌ورزی  مشغول  موقع  آن  در  چون  ندارد، 
و  اسلام دعوت  به دین حنیف  را  او  با تشریفات لازمه  بود که  مسیحی 
شهادتین به دهانش جاری کرد، سپس به قید ازدواج درآورد . . . خدمت 
علامۀ شهیر آقای مینوی عریضه عرض کردم هنوز جواب نداده‌اند. دست 

ما کوتاه و خرما بر نخیل.57

“انگل ساریا” شوخی عمدی با نام بهرام گور انکلساریا )1873-1942م(، همان 
محقق پارسی‌نژاد هندی است که هدایت پیش او پهلوی می‌خواند. دیدیم که 
پیش از این، در همین نامه، هدایت خود را انگل خوانده بود. “انگل ساریا” ظاهراً 
قرار است به معنای “رئیس انگل‌ها” باشد یا کسی که انگل به سرش افتاده. “حور” 
و “غلمان” هر دو در عربی اسامی جمع‌اند. هدایت نوشته است “حوران و غلمانان،” 
یعنی علامت جمع فارسی را به آن اسامی جمع عربی افزوده، و سپس در دنبال آن 
به شیوۀ فرنگی Sic نوشته، یعنی “غلط در متن اصلی است” یا “کذا فی الاصل.” 

هم در نامه‌اش به ریپکا و هم به مینوی، صحبت از بیست داستان کوتاه و چند 
سفرنامه کرده. اگر فرض کنیم همۀ داستان‌هایی که بعد از شهریور 1320ش 
در مجموعۀ سگ ولگرد چاپ شد تا این تاریخ نوشته شده باشند‌ـ‌ـکه مسلماً 
چنین نیست‌ـ‌ـو البعثه و افسانۀ آفرینش را هم بر آن بیفزاییم، مجموعاً ده تا 
می‌شود. معلوم می‌شود مقدار زیادی از داستان‌های آن دورۀ هدایت چاپ‌نشده 
از دست رفته‌اند. از چند سفرنامه هم فقط اصفهان نصف جهان در دست است. 
سفرنامه‌ای هم دربارۀ دیداری از گیلان و مازندران، با عنوان “روی جاده نمناک” 
به شهادت پرویز ناتل خانلری وجود داشته که از دست رفته است. اما باقی؟ از 
“تئاتر آدمیزاد” هم که در نامه‌اش به مینوی از آن یاد کرده هیچ نشانه‌ای به 

دست نیامده است. 

نامۀ  مینوی،  به  پیشین  نامۀ  از  پس  چهارروز  1937م،  فوریه   16 تاریخ  در 
برای  بر میان بسته،  او می‌نویسد و می‌گوید که “امروز کمر همت  به  دیگری 
فروش  و  و چاپ  ترجمه  موضوع  کردم.”  قیام  بودی  داده  که  خرده‌فرمایشاتی 

کتاب‌های قدیمی است. 

57کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 219-217.
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در  پارسیان  فرهنگی  نخبگان  ]از  دینشاه  دیدین  به  عن(58  )طاس  ثالثاً 
بمبئی[ رفتم و موضوع چاپ مقاله‌ات را مطرح کردم، و از این قبیل . . . 
حالا پیش خودت میگی فلانی دنبال کون پارسی‌ها موس موس می‌کند، 
ولی  نه،  که  مادی  استفادۀ  بوده،  آنان خشک  با  رفتارم  من  اینکه  با  اما 
دست‌کم رفتارشان با من خوب بوده است . . . تا حالا با سیلی روی خود 
را سرخ نگه داشته‌ام. انکلساریا گفته که با او پنج شش ماه برای نوشتن 
متون پهلوی به خط فارسی همکاری کنم و او هم کمک خیلی مختصری 

به من خواهد کرد. 

در این صورت، هیئت حاکمۀ ادبی ایران “خیلی کون‌سوزه خواهند گرفت.” و 
سپس، خشم از خود و با خود: 

حکایت آن کسی است که دزدها پولش را بردند و زنش را گاییدند، دلش 
را خوش کرد که پایش را از خیط بیرون گذاشت. خیالات خام دیگری 
هم از آن حساب‌ها که کوره با کیرش می‌کرد کرده‌ایم . . . تا حالا زیر 
سایۀ حماقت به سر می‌برم . . . رفتار پرتو با من خوب است، منزل‌یکی و 
جیب‌یکی هستیم . . . دربارۀ من به تهران چیزی ننویس. فقط اگر صلاح 
دانستی، کاغذی در مدح آتش‌پرستی من به انکلساریا و دینشاه بنویس یا 
اگر گردن‌کلفت‌تر از خودت سراغ داری وادار کن بنویسد. غریق متشبث 
به حشیش می‌شود.59 جنگ هم که نمی‌شود تا تکلیف دنیا معلوم بشود. 
و  باهوش‌تر  و  آزادتر  مردمانش  که  حجر  عصر  قربان  احمق.  گُه  دنیای 

انسان‌تر از این دورۀ خلایی بوده‌اند.60

نامۀ بعدی و آخری هدایت هم از بمبئی به مینوی است. نامۀ بلندی است پر از 
شوخی جدی و سوز دل. 

به سفارش جمالزاده دعوت شدم به دربار میسور. مهاراجه را هم ملاقات 
تقریباً 15 روز زندگی   .  .  . او هم شرکت کردم  تولد  کردم و در جشن 

58شوخي با تاسعاً به معناي نهم اينكه.

59الغريقُ يتشبثُ به كُل حشيش. به ترجمۀ مولوي، مرد غرقه‌گشته جاني ميك‌ند / دست را در هر 

گياهي مي‌زند. 
60کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 131-129.
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اشرافی و اعیانی کردم. دیگر در مهمانی‌ای نبود که صدر مجلس نباشم و 
به کله‌گنده‌ای نبود که معرفی نشوم. اما حماقت جبلی و گنده‌گوزی‌های 
بی‌جهت مانع از استفادۀ مادی شد. حتی نگذاشتم بلیط قطار برایم بخرند. 
سری هم به حیدرآباد زدم و به بمبئی بازگشتم . . . همین قدر دستگیرم 
شد که جون به جونم بکنند احمق و دست و پا چلفتی هستم. در حالی 
و  دم  خودش  برای  حالا  و  آمد  بمبئی  به  لخت  کون  با  کس  فلان  که 
دستگاهی درست کرده. از تعریفی که از بوف کور کرده‌ای تشکر می‌کنم، 
ولی یک شاهی هم ندارم که بتوانم تشویقت بکنم. مخارج پست همین 
کاغذ گمان می‌کنم کافی خواهد بود . . . تو هم مثل همه حرف می‌زنی 
جلوه  ابد  و  ازل  نابغۀ[   =[ ژنی‌  را  هیتلر  گوبلز[   =[  ‌Gobbels چون  که 
می‌دهد، باید همه تملق بگویند و باور بکنند. من می‌گویم باید اخ و تف 
روی گوبلز و هیتلر، هردو، انداخت . . . انکلساریا از همۀ پهلوی‌دان‌های 

اروپا باسوادتر است.

و سپس شرح مبسوطی دربارۀ مباحث تحقیقی هدایت و مینوی می‌آید. 

باز نوشته بودی که تریاک و عینک و تنباکو در زمان بوف کور نبوده، در حالی 
که این داستان داستان تاریخی نیست. نوعی رمان ناخودآگاه است . . . باری 
نفهمیدم، علوی بیچاره را گرفته‌اند، آن هم به جرم سیاست. یکی از ایرانیان 
اینجا می‌گفت که وقتی کشتی اقیانوس‌پیما از بمبئی به بندر مارسی رسید، 
فرانسوی‌ها به دیدن ساحل وطنشان به رقص درآمدند، در حالی که ایرانیان 
از دیدن ساحل وطن خودشان به لرزه می‌افتند. وضع من در اینجا به جای 
باریکی رسیده. پرتو کمک می‌کند، ولی او هم که میلیاردر نیست . . . فکر 
مراجعت ایران را داشتم. با وجود اینکه می‌دانم با واحد الیموت و چوب و 
چماق از من پذیرایی خواهد شد و حالا قضیۀ علوی هم کار ]بازگشت[ را 
سخت‌تر کرده. هیچ حوصلۀ این گنده‌کاری‌ها را ندارم . . . با چه موجودات 
علوی‌ـ‌ـو  و  نوشین  از  اخباری  اگر  است.  طرف  آدم  مادرقحبه‌ای  پست 
روی‌هم‌رفته ایران‌ـ‌ـداری برایم بفرست. از قراری که جمالزاده نوشته بود، 
فرزاد زن گرفته. لابد در این گیرودار یک پای او هم در این بین است. 

لازم نیست راجع به من چیزی به ایران بنویسی.
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در حاشیه می‌نویسد که یک صفحه کاغذ هم با خودش به ایران نخواهد برد و 
آیا می‌تواند “کاغذها”یش را برای مینوی بفرستد که بعدا به او برساند.61 پس 

بی‌دلیل نیست که ظاهراً مقداری از نوشته‌های آن دورانش از دست رفته‌اند.

این نامه در تاریخ 27 ژوئن 1937م/6 تیر 1316ش نوشته شده بود. نامۀ بعدی 
هدایت، باز هم به مینوی، از تهران است به تاریخ 29 سپتامبر 1937م/7 مهر 
1316ش. دو سه هفته است که به تهران بازگشته و در اداره‌ای، با حقوق کمتر 
از سابق، “مشغول خرحمالی” است. “شاید هم استعفا بدهم؛” سپس، شرحی 

دربارۀ مسایل تحقیقی و غیره. 

یک نسخه بوف کور برایم بفرست، چون ندارم. فرزاد زن گرفته، از شغلش 
استعفا داده و مشغول تحقیق دربارۀ حافظ است. در حین نوشتن این نامه 
پنج مرتبه کاغذ برای رجاله‌ها‌ ]= رؤسا[ برده‌ام . . . دندم نرم شود، در این 
مسافرت فقط خودم را خوب شناختم. چندین جا برایم پایش افتاد. اگر 
کمترین تملق یا چاپلوسی می‌کردم، نانم توی روغن بود. ولی نتوانستم. 
با شکم گرسنه استغنای طبع نشان  برعکس گنده‌گوزی‌های بی‌جهت و 
كاري  بدبختانه   =[  ‌Tant pis نشده‌ام.  ساخته  دیگران  مثل  دیدم  دادن. 
نمي‌شود كرد[ . . . بالاخره سرنوشت و پیشانی هم خودش چیزی است. 
گیرم طالع ما به برج ریغ بوده است. فرمان جدید ]از رؤسا[ رسید. یا حق.62

و  می‌نویسد  مینوی  به  دیگری  نامۀ  1937م،  نوامبر  1316ش/15  آبان  اواخر 
شرحی دربارۀ تبادلات تحقیقیشان. 

عجالتاً دو سه روز است که از همه‌جا مأیوس دوباره به بانک ملی پناه بردم 
و از صبح تا شب مشغول جمع و تفریق و کثافت‌کاری‌های دیگر هستم 
تا ]در عرض[ یک ماه امتحان بدهم، اگر نپسندیدند مرا جواب بکنند . . . 
فرزاد دربارۀ حافظ کار می‌کند و ضمناً در مدرسه امریکایی فوق لیسانس 

می‌خواند . . . از ربعۀ سوم ]، علوی،[ هیچ‌کس خبر درستی ندارد. 

61کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 138-131.

62کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 139-138.
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و بعد صحبت این و آن. “به هر حال این هم آخر و عاقبت ما . . . از جمالزاده 
بپرس مجموعۀ چند داستان کوتاه و سفرنامه و کتاب‌های دیگری که برایش 
اکسپوزیسیون‌  به  را  خودت  آیا   .  .  . نه  یا  است  رسیده  فرستادم  بمبئی  از 
آن چند  یا هو.”  دربیاری؟  تماشا  از  نیانداختی شکمی  پاریس  نمایشگاه[   =[
داستان کوتاه بعضی از داستان‌هایی بود که بعداً جمالزاده پس فرستاد و بعد 
اصفهان  ولگرد چاپ شدند. سفرنامه هم همان  در مجموعۀ سگ  از شهریور 

نصف جهان است.63

نامۀ بعدی هم در23 دسامبر 1937م/2 دی 1316ش با شرح بلندی در مبادلات 
“تاکنون  می‌نویسد:  نامه  اواسط  در  می‌شود.  آغاز  مینوی  و  هدایت  تحقیقی 
متجاوز از یک ماه است در بانک مشغول صرافی هستم، آن هم به طور استاژکار 
‌]= کارآموز[. ‌amusement ]= جالب و سرگرم‌کننده[ نیست. مقصود کشتن وقت 
و احمق شدن است و این مقصود به اندازۀ کافی به عمل می‌آید.” در اواخر نامه 
چند نکتۀ تحقیقی دربارۀ بهمن‌یشت می‌گوید و در آخرش می‌نویسد: “مزخرف 
نوشتم. آدم ممکن است چقدر احمق بشود! خودم را با این مزخرفات مشغول 
می‌کنم . . . جمالزاده برای فرستادن کتاب‌ها به آدرست از من دستور ثانوی 
خواسته بود. اگر خودت مایل هستی بگو بفرستد . . . خودت چه می‌کنی. آیا 

بخور و نمیر در می‌آید؟”64

نامۀ بعدی در ماه اوت 1939م/اواخر مرداد 1318ش نوشته شده.65 در این تاریخ، 
هدایت کارمند ادارۀ نوبنیاد موسیقی شده و عضو تحریریۀ مجلۀ موسیقی بود. 

یا حق، کاغذ تشکرنامچه‌ای که برای مجله ]موسیقی[ فرستاده بودی به 
دست من واصل شد، چون عجالتاً روزی ما در آنجا حواله شده. خوب، 
بی‌شرف. اولاً، جواب کاغذ مرا ندادی. بعد هم از ترس شرطی که با من 
بسته بودی، رفتی اونجا زن اشویی‌ ]= زناشویی[ کردی، تولید مثل کردی. 
اسم بچه‌ات را هم بدون مشورت با من “ویس و رامین” گذاشتی. اطلاعاتی 

63کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 141-139.

64کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 143-141.

65تاریخ نامه 23 اوت است، ولی مینوی یادداشت کرده که اشتباه است. چون تاریخ ابطال تمبر 19 

اوت بوده. بنگرید به کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 144.
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]تحقیقی[ دربارۀ دختران حضرت آدم بفرست و نیز هابیل و قابیل. اگر 
بفرست که  مقاله‌ای دربارۀ مزیقان‌ ]= مزقان، ساز، موسیقی[ داری فوراً 
معلومات‌ ]= مقالات[ به ته کشیده. خودت نداری از دیگران بگیر و فوراً 
بفرست. مطمئن باش اگر چاپ نشد، معلوماتت به یغما نخواهد رفت و 

برایت پس می فرستم، S.O.S ]= بی‌درنگ[. اگر مردی ما را حلال کن.66

نامۀ بعدی به تاریخ 21 مه 1940م/اواخر اردیبهشت 1319ش است: 

ماه‌ها. گمان می‌کردم سرسنگین  از  بعد  یا حق، کاغذت رسید، آن هم 
عماد  آقای  به  اتفاقاً  پیش  روز  چند   .  .  . نداشت  اهمیتی  باشی.  شده 
برخوردم . . . از احوالت پرسیدم. گفت که زال ]= زاد[ و زندگی به هم 
زده‌ای، کتابخانه داری و از قیافه و هیکلت هم چیز غریبی تعریف کرد که 
سه برابر آنچه که سابقاً بودی شده‌ای؛ مثل تانک. من از تصورش وحشت 
بی‌تماشا  قرار عکست  این  از  گذاشته‌ای.  بادبزنی  ریش  به علاوه،  کردم. 
باری تولید مثل جدیدت را تبریک می‌گویم. حیف که   .  .  . باشد  نباید 
خلعتبری  دکتر  جای  می‌گذاشتی.  ویس  را  اسمش  وگرنه  نشد،  دختر 
را  اسمش  بود  خوب  هم  حالا  بکند.  دخترش  می‌توانست  وگرنه  خالی. 

رامین دوم یا تنسر67 می‌گذاشتی. 

اما می‌گویی یادت نیست قرارداد ما چه بود. خوب توی چشمم نگاه کن. 
مگر شرط نکرده بودی . . . شب عروسی از لحاظ من بگذرانی؟ گویا تصور 
کردی من خاصیت تفنگ حسن موسی را داشته باشم و از دور بزنم. رفتی 
آن طرف دنیا آلودگی به هم زدی . . . خیال دارم دوباره کار اداره را رها 
کنم. به مجلۀ موسیقی هم چندان علاقه ندارم. برادرت سه چهار بار قرار 
گذاشت که این سه جلد کتاب کوفتی را که پیش من داری بگیرد، ولی 
نیامد . . . حالا هم هر دفعه توی کوچه افتضاح در می‌آورد . . . از معلوماتی 

که راجع به هابیل و قابیل و 68‌Lilith فرستاده بودی متشکرم.

66کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 144.

67علاوه بر ویس و رامین، مینوی نامۀ تنسر را نیز ویرایش کرده بود.

68در فرهنگ عامیانۀ باستانی یهودیان، نام دیوزنی است که کودکان را می‌کشد. در شرح تلمود، 

نخستین آدم است. 
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احوال بر و بچه‌ها را خواسته باشی، پناه بر خدا همه زنده‌اند و در کثافت 
خودشان غوطه‌ور میباشند. اتفاقاً امروز برادرت را توی کوچه دیدم. خیلی 

لوس شد. کاغذت را خواند و آدرس جدیدت را گرفت.69

چند ماه بعد حوادث شهریور 1320ش پیش آمد و تا دی 1323ش، نامه‌ای از 
هدایت در دست نیست. 

نامه‌هاي پس از شهريور بیست
كسان  احتمالاً  به مينوي و  نامه‌هايي  نيم، بي‌شك هدايت  و  اين سه سال  در 
 23 مورخ  نامۀ  است  در دست  او  از  كه  بعدي  نامۀ  ولي  بوده،  نوشته  ديگري 
دسامبر 1944م است كه ضمناً آخرين نامه از او به مينوي است كه در دست 
ماست. نامۀ كوتاهي است كه ضمناً نشان مي‌دهد حتي در دوره‌اي كه به دورۀ 
ناراضي  اوضاعش  از  يافته، هدايت  “اميدواري” هدايت شهرت  و  “خوش‌بيني” 
بوده و خيال سفر به خارج را در سر مي‌پرورانده است. توجه داشته باشيم كه 

اين نامه پيش از انتشار حاجي‌آقا نوشته شده است: 
البته سايۀ سركار زياد سنگين شده و مدت‌هاست كه نم‌كپراني‌هاي70 
سركار را در راديو ]بي‌بي‌سي[ به مناسبت اعياد اسلامي! گوش نگرفته‌ام. 
راديو[  ]یعنی  تمدن  آلت  اين  فاقد  بلكه  شود،  تلقي  تنبلي  نبايد  البته 
خاج‌پرست  پاك  كه  حالا  نمي‌شود.  روزگار  رسم  اين  باري،  مي‌باشم. 
مثل  را  ما  تبركيات خشكۀ  ]ميلادي[  جديد  سال  مناسبت  به  شده‌اي، 
برگ سبز بپذير. تا حالا چند تا توليد مثل كرده‌اي، نمي‌دانم، وگرنه به 
آنها هم سلام و تبركي مي‌فرستادم . . . تلاشم براي سفر به اروپا به نتيجه 
نرسيد . . . از جمله خيالاتي كه كوره با خودش ميك‌رد، آخر عمري به فكر 
مسافرت به بلاد خاج‌پرستان افتاديم. با وجود اينكه وسايل اوليه، حتي 
سرمايۀ به ذات، وجود نداشت و مدتی دوندگي كرديم، به جايي نرسيد. 

حالا شيخ‌حسن با دل راحت كنار تغار كش‌كسابي خودش نشست.71

69کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 146-145.

70شوخي با سخن‌پراكني.

71اشاره به افسانه‌اي است كه شاگر آشپزي به نام شيخ‌حسن پيش شيخ‌بهايي )بهاءالدين محمد 

عاملي( از نداري و ستم شكايت كرد. شيخ‌بهايي با كراماتي كه داشت براي او اين وهم را ايجاد كرد 
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اما دربارۀ نامه نوشتن و اوضاع و احوال خودش: 

افتاده،  سرم  از  كاغذ  نوشتن  عادت  سال‌هاست  هم  من  كه  بكن  باور 
از نزاكت خارج بشود. از حال ما خواسته باشي، در  مگر اين كه زياده 
معلوماتي  از  نسخه  چند  مي‌گذرانيم.  بطالت  به  را  عمر  كثافت  نهايت 
]= داستان‌ها و مقالاتي[ كه اخيراً صادر شده بود ]= چاپ شده بود[، 
آقاي  با  معلوم  قرار  از  فرستاده‌ام.  برايت  بود  سابق  مال  معني  در  ولي 
با  ]مسعود[ فرزاد ميانت ]= ميانه‌ات[ شكراب شده و سايۀ همديگر را 
به همۀ كور و  از قول من  دارد.  تير مي‌زنيد.72 اين هم خودش حالتي 

كچل‌هاي آنجا سلام برسان. ياهو.73

نامۀ بعدي هدايت دو سال و نيم بعد، به تاريخ 8 مه 1946م/اواخر ارديبهشت 
فرقۀ دموكرات در  زماني است كه حكومت  اين  است.  نوشته شده  1325ش، 
آذربايجان در اوج قدرت بود، ولي پيداست كه هدايت از پشتيباني حزب توده 
از آن ناراضي است و اگرچه عضو حزب نبود، به سبب نزدكيي‌هايي كه با آن 
داشت احساس مسئوليت ميك‌رد. نامه از تهران به پاريس و خطاب به دوست 
نزدكيش، دكتر حسن شهيدنورائي، است كه در فصل پيش در ارتباط با توپ 

مرواري ذكر او و روابطش با هدايت رفت.74

يا حق، اولاً معذرت مي‌خواهم كه چون قلم خودنويس را گم كرده‌ام و 
Saint- با قلم معمولي عادت ندارم، كارم مشكل شده. كاغذي كه از گار

تهران  به  بوديد  فرستاده  پاريس[،  در  سن‌لازار  قطار  ]ايستگاه   Lazare
رسيد . . . اتفاقاً امروز صبح به ملاقات ]رضا[ جرجاني رفتم و با هم به 
پستخانه رفتيم و ده بستۀ كوچك به آدرستان فرستاد. و بعد هم شوراي 

كه شاه شده و او هم شروع به زورگويي و ستمگري كرد. اما وقتي خواست به شيخ بهايي هم تعدي 
از توهم بدر آمد و ديد مثل  ناگهان گفت: “شيخ‌حسن كشكت را بساب.” شيخ‌حسن  كند، شيخ 

گذشته دارد در آشپزخانه كشك مي‌سابد. 
72فرزاد هم مدتي در لندن بود و با مينوي در بي‌بي‌سي كار ميك‌رد. 

73کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 147-146.

74اين نامه از مجموعۀ دوازده نامۀ هدايت به شهيدنورایي، كه مجلۀ سخن در سال 1334 منتشر 

كرده، نيست و معلوم نيست چگونه به دست آمده، يعني در مأخذ چگونگي به دست آمدن آن ذكر 
نشده. پاره‌اي از سطورِ ظاهراً حساب آن را هم حذف كرده و به جاي آن نقطه گذاشته‌اند. اما در 

صحت آن ترديدي نمي‌توان كرد. 
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سردبيران مجلۀ سخن بود. آقايان دكتر ]يحيي؟[ مهدوي و ]احمد[ فرديد 
]1289-1373ش[ هم حضور داشتند و ذكر خير سركار شد.

بنويسيد. سبك  مقاله  اينجا  روزنامه‌هاي  براي  شما  نمي‌دانم  من صلاح 
روزنامه‌هاي  مي‌شود.  عوض  حرف‌هايشان  روز  هر  اينها  علاوه  به  است. 
حزبي هم كه نمي‌دانم خودتان مايل هستيد در آنها چيزي بنويسيد يا نه.

بعداً در همين نامه مي‌نويسد:

از طرف  مطلبي كه مهم است، همان وقت كه به مسافرت رفتيد، اتفاقاً 
همين روزنامه‌هاي خودمان شهرت دادند كه شما با سيدضيايي‌ها ساخت 
و پاخت كرديد. من اين مطلب را هم علتش را نفهميدم، اما مدتي است كه 

ديگر چيزي نمي‌گويند. حالا مي‌خواهيد با اين روزنامه همكاري بكنيد؟

“در صورتي كه مجلۀ سخن هنوز سياه‌بخت است:” 

از  در صورتي كه خانلرخان ]، دكتر پرويز خانلري، مدير مجلۀ سخن،[ 
كار خودش پشيمان است. و حالا شخص او به درك. بالاي مجلۀ سخن 
كسي نتوانسته حرفي دربياورد. و در هر صورت مطمئن‌تر و سنگين‌تر . 
. . در حال نوشتن اين نامه، نامۀ 25 آوريل شما هم رسيد. از دعوتي كه 
كرده بوديد ]ظاهراً براي سفر به پاريس[ خيلي متشكرم، ولكين تحولات 
عجيبي در من رخ داده، نه تنها هيچ‌جور علاقه‌اي به خصوص در خودم 
حس نميك‌نم. آن كنجكاوي سابق از سرم افتاده، بلكه ميل مسافرت كه 
سابقاً در من خيلي شديد بود، حالا ديگر كشته شده. و يا در اثر دقت 
دقيق در احوال اقتصادي و اجتماعي و سن و سال و و و و . . . از صرافت 

اين Illusion ]= توهم[ افتاده‌ام. 

و سپس، 

از  و  به خاك مي‌سپريم  با سلام و صلوات  از ديگري  را كيي پس  روزها 
گذشتن آن هم افسوس نداريم. همه‌چيز اين مملكت مال آدم‌هاي بخصوص 
است؛ يكف، لذت، گردش و همه‌چيز. نصيب ما اين ميان گند و كثافت 
ديگر  است؟!‌ـ‌ـآنهاي  مضحك  خيلي  ديگر  مسئوليتش  شد.  مسئوليت  و 
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مسئوليت اتومبيل‌سواري و قمار و هرزگي را دارند‌ـ‌ـاينها هم گله‌هاي مادر 
قاسمي75 است.

ايراني را  اداهاي  پاتوق شبانه كافۀ لاماسكوت است. خلوت است و آدم 
كمتر مي‌بيند. 

جاي شما خالي روز پيش به شهريار رفتم و شب در منزل كيي از رعيت‌ها 
خوابيدم. گمان نميك‌نم كه هيچ‌جاي دنيا وضعيت ميهن شش هزار ساله 
را داشته باشد. تراخم، مالاريا، كثافت، شكنجه‌هاي قرون وسطايي، نفاق 
حكمفرماست. اينجايي كه بودم، ملك آقاي . . . آزادي‌طلب بود. شرحش 
خيلي مفصل است . . . عبدالحسين مفتاح و برادر كوچك هويدا76 هم گويا 

به زودي به بلژكي خواهند رفت.77

سه نامۀ چاپ‌نشده از هدايت به شهيدنورائي اخيراً به دست آمد.78 اين نامه‌ها با 
فواصل كوتاهي در بهمن 1325ش نوشته شده‌اند. نامۀ اول به تاريخ 25 ژانويه 

1947م/بهمن 1325ش است. 

در روزنامه‌ها مفصلًا از كلاهبرداري بعضي ايرانيان مقيم پاريس و بازجويي 
آنها توسط پليس صحبت شده است. من با وجودي كه روزنامه نمي‌خوانم، 
اين دو قسمت را خواندم. در اينكه پاي ملت شش هزار ساله هر كجا باز 
بشود به گُه ميزند حرفي نيست . . . البته اكثر ايراني‌هاي فرانسه از آن 
دزدهاي كاركشته و قاچاقچي‌هاي قهار هستند . . . چطور دولت فرانسه 

جسارت كرده كه به اتباع دولت پرافتخار فاتحي مثل ما توهين بكند؟

بسيار  رسيد.  جرجاني  رضا  توسط  آفرينش  افسانۀ  كتاب  از  نسخه  دو 
شكي و عالي چاپ شده.79 با اين بي‌پولي ناپرهيزي عجيبي كرده‌ايد. خدا 

75مثل نق‌نق‌هاي ننه‌رقيه‌اي.

76منظور فريدون هويدا )1301-1385ش( است. او و مفتاح كارمند وزارت خارجه بودند. 

77کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 172-170.

78فتوكپي اين نامه‌ها درست پيش از آن كه اين نوشته برای بار اول به زير چاپ برود، به لطف آقاي بيژن 

اسدي‌پور به دستم رسيد. قرار است در شمارۀ آيندۀ دفترهاي هنر، ويژۀ صادق هدايت تماماً چاپ شوند. 
79هدايت افسانۀ آفرينش را در سال 1309ش نوشت. شهيدنورائي كي نسخۀ ماشين‌شدۀ آن را در 

سال 1325ش با خود به پاريس برد و به شرحي كه خوانديد در 100 نسخه منتشر كرد. 
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عاقبتش را به خير كند. تصور نكنيد كه اين جمله را از ترس نوشته‌ام. 
اگرچه تا حالا چندين خط و نشان برايم كشيده‌اند، ولكين من راستي از 
كسي و چيزي واهمه ندارم، به مصداق مَثَل معروف: كسي كه از خداي 

جون‌داده نترسد، از بندۀ کون‌داده نمي‌ترسد.

تاريخ اين نامه كي ماه و نيم پس از پايان بحران آذربايجان در 21 آذر همان 
سال است. هدايت مي‌نويسد: 

ما با خودمان گمان ميك‌رديم كه قصاص قبل از جنايت نبايد كرد و در دنيا 
تغيير و تحولاتي رخ داده كه ممكن است قضاياي دورۀ ميرزاكوچ‌كخان و 
شومياتسكي دوباره تكرار نشود.80 از گند و كثافات چشم مي‌پوشيديم به 
اميد اينكه تغييرات اساسي رخ خواهد داد و بارها با موجودات آزادي‌خواه 
مباحثه كرده بودم كه اگر كفۀ منافع به طرف ديگر چربيد چه مي‌شود. 
آنها اطمينان مي‌دادند و با 1999 دليل ثابت ميك‌ردند كه اينجا محور و 
مركز ثقل و چشم و چراغ آزادي‌خواهان خاورميانه است و چنين شكي 

جايز نيست. 

متأسفانه عروس تعريفي گوزو از آب درآمد. ]شوروي[ آنها را به كثيف‌ترين 
طرزي دم چَك داد و مچشان را باز كرد. حتي souplesse ]= ظرافت و 
ملايمت در عمل[ هم به خرج نداد . . . اينها نه جن بودند، نه گُه جن 
خورده بودند . . . همچنين من معتقدم كه سران حزب هم كم‌وبيش از 
جريان مطلع بوده‌اند و تقريباً به دست آنها اين جنغول‌كبازي درآمد. در 
صورتي كه غافلگير هم نشده باشند، ببينيد مسئوليت چقدر بزرگ بوده! 
من ديگر از ديالكتكي سر در نمي‌آورم. شركي دزد و رفيق قافله . . . من از 
همان روز به بعد ديگر در وُكس ]، انجمن روابط فرهنگي ايران وشوروي،[ 
هم حاضر نشدم . . . مطلبي كه مهم است، جريان وقايع تاكنون از اين 
لحاظ مطالعه نشده و حزب توده هم به گُه‌گيجه افتاده نمي‌داند چه جور 

ماست‌مالي بكند. 

80اشاره به رها كردن نهضت جنگل توسط شوروي در سال 1300ش. شومياتسكي بعداً اولين سفير 

كبير شوروي در ايران شد و از رضاخان پهلوي در برابر مخالفانش پشتيباني ميك‌رد. بهار در منظومۀ 
“جمهوري‌نامه” از او ذكر خيري كرده: برََد گر شومياتسكي سوءظن را / فرستم پيش او استاد فن را. 
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كي دسته ]از توده‌اي‌ها[ Servitude ]= نوكري[ را به جايي رسانيده‌اند 
كه همۀ گناه‌ها را به گردن خودشان مي‌گذارند تا اصل موضوع پايمالي 
بشود. دسته‌اي خوشحال‌اند كه در هر حال به نفع اربابشان تمام شده و 
انتظار كنفراس مسكو را ميك‌شند. جمعي كناره‌گيري اختيار كرده‌اند و 
دستگاه چرس و بنگ و وافور و اشعار صوفيانه را دوباره پيش كشيده‌اند و 

جماعتي هم پي كار و كاسبي خودشان رفته‌اند.

من از تمام اين جريان‌ها بيزارم. زندگي ما، دربست و احمقانه، جلومان 
افتاده، انبانۀ پر از گُه است، بايد قاشق‌قاشق خورد و به‌به گفت. 

اما راجع به مسافرت، متأسفانه بايد بگويم كه به هيچ‌وجه وسيله ندارم . . . 
انتظار  و فقط  گُه خودمان غوطه‌وريم  و  حسرتي هم ندارم . . . توي گند 
تريكدن را ميك‌شيم. فرنگ هم براي بچه‌تاجرها و دزدها و جاسوس‌هاي مام 
ميهن. ما از همه‌چيز محروم بوده‌ايم، اين هم يكيش؛ همۀ درها بسته است، 
خودم را كه نمي‌توانم گول بزنم. خواجه مي‌فرمايد: از هر طرف كه رفتم جُز 

وحشتم نيفزود / زنهار از اين بيابان وين راه بي‌نهايت.

نامۀ دومي به تاريخ 9 فوريه 1947م/6 بهمن 1325ش است. 

كتاب Amérique ]امركيا[ اثر كافكا دو سه روز پيش رسيد. روزنامه‌هاي 
غرب و تهران دربارۀ توقيف همان كلاهبردان سابق‌الذكر در فرانسه داد 
سخن مي‌دهند و غرور ميهني آنها سخت جريحه دار شده است . . . در 
اين پيشامد من كاملا بي‌طرفم، اما هر چه ملت شيعه ]= ايراني[ گندش 
را بيشتر بالا بياورد بهتر است. اقلًا بگذاريد ما را آن طوري كه هستيم 
بشناسند. در مملكتي كه آدم مثل يهودي سرگردان زندگي ميك‌ند، به 

چه چيزش ممكن است علاقه‌مند باشد؟

بعد از 16 سال سابقۀ خدمت تازه حقوقم را نصف كرده‌اند، يعني دولت 
دلش به حال روز پيري من سوخته خواسته مرا هم رسمي بكند و ضمناً 
را؛ چون  ديگر  سال  اضافۀ سه  به  گرفته،  نديده  را  بانك  سابقۀ  سال   5
استعفا كرده بودم و به هند رفته بودم. به حقوق تمام آنهای ديگر اضافه 
شده. حتي نوشتنش احمقانه است. ولكين من هيچ اقدامي نخواهم كرد و 
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تملق هيچك‌س را نخواهم گفت. به درك كه آدم بتركد. اگر لوله‌هنگ‌دار 
بايد  آن‌وقت  بود.  بهتر  مرتبه  هزار  زندگي‌مان  بوديم  آديس‌آبابا  مسجد 
افتخار كرد كه هندوانه زير بغلمان مي‌گذارند و عنوان نويسنده و غيره 
هم در اين مملكت به آدم مي‌دهند. اگر حوصله داشتم و رغبت ميك‌ردم 
بنويسم، آن‌وقت بهشان حالي ميك‌ردم و نسل‌شان را حسابي  مزخرفي 
به گُه ميك‌شيدم.81 عجالتاً كه دست دزدها و مادرقحبه‌ها خوب مسخره 

شده‌ايم. اين هم مثل باقي ديگرش. 

در كاغذ قبل عقيدۀ خودم را مفصلًا راجع به توده‌اي‌ها و جريانات ]= جريان 
آذربايجان و سقوط آن در آذر 1325ش[ نوشته بودم. نمي‌دانم رسيده است 
يا نه. فقط شدت كثافتك‌اري‌هاي دموكرات‌هاست كه خيانت توده‌اي‌ها را 
تحت‌الشعاع گذاشته . . . از تمام اتفاقات اينجا و خارج از اينجا بيزارم و حتي 

روزنامه‌ها را هم نگاه نميك‌نم. 

نوشته  بهمن 1325ش،  فوريه 1947م/21  در 13  بعد،  روز  بعدي چهار  نامۀ 
شده. 

چون 15 روز به موعد پست هوايي آينده مانده، اين است كه اين كاغذ 
را با پست زميني مي‌فرستم . . . از اوضاع اينجا خواسته باشيد، روز به 
روز گُه‌تر و گندتر مي‌شود. نقشۀ اساسي براي دكيتاتوري كردن اينجا در 
جريان است. تمام موجودات پرورش افكاري و جاسوسك‌هنه‌هاي سابق 
]به  دموكرات  حزب  برنامۀ  مطابق  هم  انتخابات   .  .  . آمده‌اند  كار  روي 
رهبري قوام‌السلطنه[ صورت گرفته و مي‌گيرد و ممكن است در آيندۀ 
نزدكيي هر كسي به اوضاع سابق دهنك‌جي كرده كلكش كنده شود. لاشۀ 
شاه قديم را هم با سلام و صلوات وارد خواهند كرد. روي‌هم‌رفته اوضاع در 

نهايت حسن نيت جريان دارد. 

خانلرخان مدتي است كه سخت ناخوش است و كار اداري‌اش خيلي زياد 
شده . . . دكتر ]تقي[ رضوي ]كه در كابينۀ ائتلافي كوتاه قوام و حزب 
توده معاون وزارت بهداري شده بود[ بعد از معاونت موقتي به خاك سياه 

81ظاهراً اين حوصله و رغبت را به زودي پيدا كرد و نتيجه‌اش توپ مرواري شد. 
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نشسته و مشغول سگ زدن است. ]صادق[ چوبك هم در ادارۀ اطلاعات 
كفاف  رسمي شدن  از  بعد  هم  او  حقوق  ميك‌ند، چون  كار  انگليسي‌ها 
خرجش را نميك‌رد، ولكين حالا دماغش چاق است. تقريباً هر شب جلسۀ 
كافه ماسكوت تشيكل مي‌شود و بعد از تشَربه با بازي تخته نرد خاتمه 
پيدا ميك‌ند . . . به هر حال، هر اتفاقي بيفتد يا نيفتد در زندگي احمقانۀ 
ما تغييري پيدا نمي‌شود. ما هم به‌طور احمقانه آن را مي‌گذرانيم، چون 

كار ديگري از دستمان برنمي‌آيد. 

پس از اين نامه، تا سفر آخر هدايت به پاريس در دسامبر 1950م/آذر 1329ش، 
به  ديگر  نامۀ  دوازده  و  به جمالزاده  نامه  دو  توللي،  فريدون  به  او  از  نامه  كي 

شهيدنورائي در دست است. 

نامۀ هدايت به توللي در تاريخ 27 بهمن 1325ش، نهُ ماه پس از نامۀ پيشين 
او به شهيدنورائي و دو ماه پس از سقوط حكومت فرقۀ دموكرات در آذربايجان 
فرهنگستان.  دربارۀ  است  به گفت‌وگويي  مربوط  آن  بيشتر  است.  نوشته شده 
“نوشته‌ايد مي‌خواهيد به تهران منتقل شويد. مگر كار جديدي پيدا كرده‌ايد و 
يا دلتان براي تهران تنگ شده؟ . . . تهران به همان كثافت سابق و خيلي گُه‌تر 

از پيش شده.” و بعد هم گريزي به وقايع آذربايجان: 

بعد از آن امتحان بزرگي كه به اسم آزادي و در حقيقت براي خفقان آزادي 
داديم، ديگر كاري از دست كسي برنمي‌آيد. به قول عبيد ]زاكاني[، مخنثي 
مي‌گذشت، ماري خفته ديد. گفت دريغا مردي و سنگي. اين گندستان 
مرد و سنگ ندارد. از همۀ اين حرف‌ها گذشته بايد حقيقتاً اولاد شش هزار 
اين جنغول‌كبازي‌ها فريب خورد. مطالب  به  باز هم  تا  سالۀ داريوش بود 
بسيار مفصل و عجيب است. ولي خيانت دو سه جانبه بود. و حالا توده‌اي‌ها 
خودشان را گه‌مالي ميك‌نند براي اينكه اصل مطلب را بپوشند. به هر حال 

افتخارات گٌه‌آلود خودمان را بايد قاشق‌قاشق بخوريم و به به بگوييم.82

نامۀ بعدي به جمالزاده است، وقتي كه جمالزاده ديدار كوتاهي از تهران كرده 
بود. ظاهراً توسط شخص ثالث‌ـ‌ـبه جاي پست‌ـ‌ـفرستاده شده. تاريخ هم ندارد، 

82کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 148.
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ولي جمالزاده با خط خود بالاي آن نوشته است: “در اواخر آوريل يا اوايل مه 
1947 ]اريبهشت 1326ش[”. حال زار هدايت را مي‌رساند و چون هم كوتاه 

است و هم تاكنون چاپ نشده،83 آن را تماماً نقل ميك‌نيم:

دوست عزيزم، كارتي كه توسط آقاي كاظمي مرحمت كرده بوديد رسيد. 
اقامتتان خدمت  مدت  در  نتوانستم  اينكه  از  بنده خجل هستم  حقيقتاً 
برسم. آن هم چندين علت دارد كه توضيحش مفصل خواهد بود. كيي 
آنكه مخلص از هرگونه اقدام و دوندگي پرهيز ميك‌نم. چون كه سخت 
دچار فاتاليسم ]= تقدیرگرايی[ شده‌ام. به علاوه، مثل خدا لامكان مي‌باشم 
و عموماً پاتقم يا به عقيدۀ شما، پاتوق در كافۀ فردوس ]بعدها فردوسي[ 
واقع در خيابان اسلامبول، روبه‌روي كافۀ كنتيناتال است. بعد هم شنيدم 
كه در دربند، در مهمانخانۀ مجللي، منزل داريد كه امثال بنده را از دم 
در خواهند راند. و ديگر اينكه زياد خسته و به همه‌چيز بي‌علاقه هستم. 
فقط روزها را مي‌گذرانم و هر شب، بعد از صرف اشربۀ مفصل، خودم را به 
خاك مي‌سپارم و كي اخ و تف هم روي قبرم مي‌اندازم. اما معجز ديگرم 
اين است كه صبح باز بلند مي‌شوم و راه مي‌افتم. باري، بيش از اين مصدع 

نمي‌شوم. اگر قسمت باشد ديداري تازه خواهد شد. زياده قربانت. 

شايد هدايت نمي‌دانست كه پيش از اين، در نوامبر 1947م/آبان 1325ش، جمالزاده 
كي دوازدهم كل دارايي خود را، طبق وصيتنامه، براي او به ارث گذاشته بود.84

در سال 1334ش، پرويز ناتل خانلري دوازده نامه از هدايت به شهيدنورائي را 
در مجلۀ سخن چاپ كرد. اين نامه ها را شهيدنورائي در بستر مرگ به دوستش 
دكتر مسعود ملكي داده و او هم آنها را در اختيار خانلري گذاشته بود. تعداد 
نامه‌ها خيلي بيش از دوازده تا و به قولي “گويا بيش از پنجاه نامه بوده است.”85 
خانلري در مقدمۀ كوتاه خود بر نامه‌هايي كه چاپ كرده مي‌نويسد: “تنظيم و 
طبع همۀ اين نامه‌ها مجالي مي‌خواهد و درج همۀ آنها در مجلۀ سخن البته 
به  پاريس  از  پسر شهيدنورائي سفري  بعدها خانلري گفت كه  نيست.”  ميسر 

83اصل نامه به مرحمت جمالزاده پيش من است. 

84كي نسخه از اين وصيت‌نامه به مرحمت جمالزاده پيش من است. 

85کتیرایی، كتاب صادق هدايت، حاشیۀ صفحۀ 149.
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تهران كرد و باقيماندۀ نامه‌ها را از او پس گرفت. بي‌شك نامه‌هاي چاپ‌نشده 
مطالب زيادي داشته كه به افراد و جريان‌هاي قدرتمند بر مي‌خورده است. از 

همين دوازده نامۀ چاپ‌شده هم بعضي نام‌ها و جملات حذف شده‌اند. 

نامۀ اولي تاريخ ندارد. هدايت در آن مي‌نويسد: “خواستم تاريخ بگذارم، ديدم 
تاريخ نمي‌دانم، نه تاريخ ميهني و نه خاج‌پرستي.” اما بي‌شك در اوايل تيرماه 
نامه مي‌نويسد: “از  اواخر  1327ش/اواخر ژوئن 1948م نوشته شده، چون در 
اخبار ميهن فقط مي‌دانم كه هژير ]1281-1328ش[ رئيس‌الوزراء شده و ]دكتر 
سيدفخرالدين[ شادمان ]1286-1346ش[ هم وزير اقتصاد.” هژير هيئت دولت 
خود را روز سوم تير 1327ش معرفي كرد. “معروف است كه آدم خوشبخت 
ساعت را نمي‌داند يا ندارد. از اين قرار ما از خوشبخت هم خوشبخت‌تر تر تر 
شده‌ايم. همه‌چيز خراب اندر خراب است.86 زندگي، هوا، كُشتن وقت، همه‌چيز. 

توضيح جزئيات جز دردسر هيچ نتيجه‌اي ندارد.” بعداً در نامه مي‌نويسد: 

احتياج به تسليت هم ندارم. آينده هم خودم مي‌دانم برايم بن‌بست است. 
تقصير كسي نيست. حالا هي اظهار علاقۀ ادبي و معاشقه و غيره فايده‌اش 
چيست؟ آدم وقتي كه سرش از تن جدا شده ديگر Methode ]= روش[ 
تلقين به نفس پروفسور 87‌Coué هيچ خاصيتي نمي‌بخشد كه به خودم 

بگويم خير، سرم به تنم چسبيده. 

اين حرف در دنبال اشاره به دوستي است كه ظاهراً هدايت از او دلخور بوده و 
شهيدنورائي به او نوشته بوده كه اظهار ارادت ميك‌ند. نام اين دوست را چاپ 

نكرده و به جاي آن نقطه گذاشته‌اند. 

حالا چه اصرار داري كه برايش مزخرفات بنويسم؟ به اصطلاح سوء تفاهم 
برطرف شود؟ ولش . . . جواب احمد فرديد را هم نداده‌ام، بماند. با من 
را  همه  گرفته‌ام  تصميم  ديگر.  مثل خيلي‌هاي  است.  پنير شده  و  كارد 
Arthur Koestler, 1905-[ با خود كارد و پنير كنم . . . كتاب كوستلر

86در متن چاپ‌شده، بعد از سه‌نقطه ويرگول آمده كه مي‌رساند كي قسمت حذف شده است

87دكتر كوئه )Émile Coué, 1857-1926( در كيي از شهرستان‌هاي فرانسه داروخانه داشت، ولي 

بعد نوعی روش تلقيني براي رهایی از اضطراب و تنش ساخت كه امروز خيلي كهنه شده است. 
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1983[ را هنوز نخوانده‌ام.88 از شدت فعاليت ادبي سارتر تعجب ميك‌نم. 
هم  روي  هم  مجله‌اش89  بود.  بهتر  همه  از  آلوده  دست‌هاي  نمايشنامۀ 
خيلي خوب است. مضح‌كتر از همه اينكه كتابفروشي ابن‌سينا كتابي به 
قلم ابوالقاسم پرتو اعظم دربارۀ من چاپ كرده كه دست كمي از روزنامۀ 
اطلاعات ندارد. ادعا كرده كه من شهوت شهرت دارم و خانلري و مينوي 
و فرزاد و صبحي مهتدي ]1276-1341ش[ هم براي من تبليغ ميك‌نند 
. . . رمضاني ]، صاحب ابن‌سينا،[ اين كتاب را به دستم داد و كمي از آن را 
خواندم و به او رد كردم. بعد هم پيشنهاد كرد 12 هزار تومان به اقساط به 
عنوان حق طبع همۀ آثارم بپردازد و آنها را منتشر كند، ولي بعداً خبري 

نشد. گويا از رندان مشورت كرده بود و رأيش را زده بودند.90 

نامۀ بعدي در 18 ژوئيه 1948/اواخر تير 1327ش نوشته شده. 

داستان‌هاي كوتاهي را كه خواسته بوديد با همين پست فرستادم، ولكين 
به درد چاپ جداگانه ]يعني به صورت كتاب[ نمي‌خورد . . . به هر حال، 
اين دو تا كثافت كي جور قابل استفاده است كه اول تصحيح شود و بعد 
هم به كي مجله يا روزنامه فرستاده شود . . . فرديد سه جلد كتاب براي 

من فرستاده، از طرف من تشكر كنيد.

اما  اتاقم 37 درجه است، درجۀ كي بدن سالم.  امروز  جاي شما خالي، 
خودم مثل ماهيِ روي خاك افتاده پرپر مي‌زنم . . . زمستان‌ها هم مثل 
خایۀ حلاج‌ها مي‌لرزم . . . كيي دو هفته پيش كه سري به خانۀ محمد 
زدم، . . . آنجا بود و به من سخت حمله كرد . . .91 و خشتكش را سرمان 
كشيد. از قرار معلوم قهر ورچسونده. به كي ورش . . . من تمام روز را در 

خانه هستم و وقت را كي جوري مي‌گذرانم. حالت محكوميتي است.92 

88منظور بي‌شك ظلمت در نيمروز آرتور كوستلر است. 

89بايد Les Temps Moderne )عصر جديد( باشد كه سارتر منتشر ميك‌رد. 

90اين نامه‌ها در كتاب صادق هدايت جديد چاپ شده، لكين چون مجلۀ سخن بيشتر و آسان‌تر 

در دسترس است، ارجاعات ما به اين مجله خواهد بود. بنگرید به “نامه‌هاي صادق هدايت به دكتر 
حسن شهيدنورائي،” سخن )فروردین و ارديبهشت 1334(، 200. 

91جمله درست مفهوم نيست. شايد در نتيجۀ غلط يا حذف چاپي باشد. 

92“نامه‌هاي صادق هدايت به دكتر حسن شهيدنورائي،” 202-201.
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نامۀ بعدي در 5 اوت 1948م/14 مرداد 1327ش نوشته شده. 

دو نامه از شما با هم رسيد. دكتر بقایي ]1291-1366ش[ هم اينجا بود 
رفتيم شميران هواخوري كرديم. دوباره گرم  با هم  بعد  و سلام رساند. 
بوف كور را ترجمه و منتشر كرد[ مكاتبه  با روژه لسكو ]كه بعداً  شده. 
اينكه در  مثل  ندادم. حالا  را  نوشت، جوابش  نامه  پيش  ندارم. دو سال 
سفارت فرانسه در قاهره است . . . شنيدم مينوي در لندن دخل كتاب 
]سيدفخرالدين[ شادمان را آورده. نمي‌دانم از چه قرار بوده است . . . ما 
هم يواشي‌واش داريم موسيقي مذهبي پيدا ميك‌نيم. ديروز در اتوبوس 
. . . تكه‌اي از آن را شنيدم كه آخوندي بدصدا آيات قرآن را به آهنگ 
ابوعطا مي‌خواند. باز هم به توفيقات روزافزون ما شك بياوريد . . . ديروز 
خانۀ دكتر ]تقي[ رضوي از ترس راديوي مهيني مقداري به مرغان هندي 
مارهايي  جهنم  در  بود.  آزادي  پيام  كي  مثل  بردم.  لذت  و  دادم  گوش 

هست كه آدم پناه به اژدها مي‌برد.93

در تاريخ 19 اوت 1948م/اواخر مرداد 1327ش، شهيدنورائي در نامه‌اش كه 
براي جمالزاده  را  او  احوال  و  اوضاع  از  است، شمه‌اي  دربارۀ هدايت  تمامش 

شرح داد:

است.  تومان   360 حقوقش  ميك‌ند.  كار  زيبا94  هنركدۀ  در  فعلًا  هدايت 
ظاهراً  ندارد.  حقيقت  در  كاري  است.  دانشگاه  از  قسمتي  زيبا  هنركدۀ 
مترجم است. ولي متني وجود ندارد كه محتاج به ترجمه باشد. خوشبختانه 
آقابالاسر مخّلي ندارد. روزي نيم ساعت آنجا سري مي‌زند. اول كلاهش را بر 
مي‌دارد و در گوشه‌اي مي‌گذارد. بعد روي صندلي مي‌نشيند و زنگ مي‌زند 
و كي چاي قندپهلو دستور مي‌دهد. سپس مدتي به ديوارها نگاه ميك‌ند، 
نگاه ميك‌ند‌ـ‌ـولي  آن  اول  به صفحۀ  باشد،  زير دستش  روزنامه‌اي  اگر  و 
با كسي  كلمه  آنكه كي  بدون  از صرف چاي مجدداً،  نمي‌خواند‌ـ‌ـو پس 
حرف بزند، كلاهش را به سر مي‌گذارد و از همان راهي كه آمده بود بر 
مي‌گردد. اين است برنامۀ روزانۀ هدايت. كي كلمۀ خلاف يا اغراق در آنچه 

93“نامه‌هاي صادق هدايت به دكتر حسن شهيدنورائي،” 202.

94بعدها دانشكدۀ هنرهاي زيبا. 
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عرض كردم نيست. نه وزارت خارجه به دردش مي‌خورد، نه وزارت داخله. 
خودش عقيده دارد سرنوشتي است كه بايد طي شود. بنده عقيده دارم كه 
از پر دويدن پوزار پاره مي‌شود . . . مخبرالسلطنه ]مهديقلي هدايت[ هم 
قدمي براي او بر نمي‌دارد. گردنك‌لفت‌تر از مخبرالسلطنه‌ها هم نمي‌توانند 
براي او كاري كنند. چه كاري؟ لابد مي‌خواهند او را براي كاري و مأموريتي 

به جايي بفرستند. او از همه‌چيز بيزار است.95

ظاهراً پس از وصول اين نامه، جمالزاده نامۀ مهربانانه و دلجويانه‌اي براي هدايت 
1948م/مهرماه  اكتبر  سوم  در  خود  بعدي  نامۀ  در  هدايت  چون  بود،  نوشته 
1327ش، بدون اظهار اطلاع از اين سابقه مي‌نويسد: “اخيراً كاغذي از جمالزاده 

داشتم، خيلي اظهار لطف كرده بود.” 

 .  .  . ندارد  آفت  بم  بادمجان  افتادم.  راه  پا شدم  باز  بودم،  ناخوش  مدتي 
خانلرخان هنوز در تهران است. اگرچه پاسپورتش را گرفته. اما گويا در شك 
ميان كي و دو گير كرده است؛ نمي‌داند به انگليس برود يا فرانسه . . . از 
من به ]نصرالله[ انتظام سلام برسانيد . . . آدم زيركي است. هميشه فتق 
ميهنش را در خارج رتق ميك‌ند. اقلًا معايب ديگران را ندارد و آبروي دولت 
ابدمدت را حفظ ميك‌ند . . . كدام آبرو، كدام ميهن؟ شايد اگر حفظ نشود 

بهتر است. اقلًا همان جور كه هستيم معرفي مي‌شويم.

به  شاگرد  بايد  نظام  براي  فقط  كه  گفته  نطقي  در  اخيراً  سياستمداري 
فرنگ فرستاد. نوكر پست احمق. چيزهاي ديگري هم جسته و گريخته 
اتفاقات  همۀ  مي‌نشيند.  عقم  بيفتم  يادش  دوباره  اينكه  از  و  مي‌شنوم 
اينجا عصبانيك‌ننده و قي‌آور شده . . . نمي‌دانم چرا آن‌قدر خسته شده‌ام. 
همه‌چيز مرا از جا در ميك‌ند. عاقبت خوبي ندارد. براي هيچ كاري دل و 

دماغي ندارم. اين هم كي جورش است.96 

دوازده روز بعد، 15 اكتبر 1948م، هدايت در پاسخ به نامۀ جمالزاده نوشت كه 
نمي‌داند در جوابش چه بنويسد، 

95برگرفته از نسخه‌ای که به مرحمت جمالزاده در دست من است.

96“نامه‌هاي صادق هدايت به دكتر حسن شهيدنورائي،” 202.
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چون مدت‌هاست كه عادت نوشتن از سرم افتاده است. خودبه‌خود اين 
جور شده، مثل خيلي Revierments ]= تغیير و تحولات[ ديگر كه دانسته 
و يا ندانسته ]= آگاهانه يا ناآگاهانه[ در من انجام گرفته . . . حرف سر 
اين است كه از هر كاري زده و خسته و بيزارم و اعصابم خرد شده، مثل 
كي محكوم و شايد بدتر از آن شب را به روز آوردم و حوصلۀ همه‌چيز را 
از دست داده‌ام. نه مي‌توانم ديگر تشويق بشوم و نه دلداري پيدا كنم و 

نه خود را گول بزنم.

و سپس از اينكه حرفش را كسي نمي‌فهمد و همين سبب انزواي او از همه شده 
صحبت ميك‌ند: 

وانگهي ميان محيط زندگي و مخلفات ديگر ما ورطۀ وحشتناكي توليد 
 Spiritisme شده كه حرف كيديگر را نمي‌توانيم بفهميم. شايد به اين علت
]= ارتباط با ارواح[ دروغ باشد . . . باري، اصل مطلب اينجاست كه نكبت 
و خستگي و بيزاري سر تا پايم را گرفته. ديگر بيش از اين ممكن نيست. 

“به همين مناسبت:” 

نه حوصلۀ شكايت و چُس‌ناله دارم و نه مي‌توانم خودم را گول بزنم و نه 
غيرت خودكشي دارم. فقط كي جور محكوميت قي‌آلودي است كه در 
بايد طي كنم. همه‌چيز بن‌بست است  محيط گند بي‌شرم مادرقحبه‌اي 
و راه گريزي نيست، زياد پرت و پلا نوشتم سرتان را درد آوردم. خيلي 
متأسفم كه باعث زحمت شدم. اميدوارم هميشه خوش و خرم بوده باشيد 

و ما هم اين گوشه و كنارها براي خودمان مي‌پليكم. زياده قربانت.97 

چهار روز بعد، 19 اكتبر، كه به شهيدنورائي نامه نوشت، آثاري از دلخوري در 
نامه‌اش بود، ولي روي‌هم‌رفته حالش بهتر بود. 

چند روز رفته بودم رشت، تعريفي نداشت. پاييز به شكل كثيفي اظهار 
لحيه كرده، خشك و سرد و كثيف. با كي نويسندۀ فرانسوي آشنا شدم 

97از نسخۀ اينجانب، به مرحمت جمالزاده. براي نسخۀ چاپ شدۀ اين نامه بنگرید به ايران ما )4 

خرداد 1330(؛ محمود کتیرایی، كتاب صادق هدايت، 173ـ174. 
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و گفتم كه ترجمۀ بوف كور به زودي توسط فلان ناشر در پاريس چاپ 
ميشود. اخيراً نامه نوشته كه ناشر مزبور در دعوايي محكوم شده و ممكن 
است ترجمۀ بوف كور از بين برود و اينكه حاضر است براي نشر آن اقدام 
كند. پاسخ دادم كه مترجم ]روژه لسكو[ قاهره است، وانگهي من دخالتي 
در اين مسئله ندارم، و بهتر است خودش او را پيدا كند. باز هم بگوييد 

كه خاج‌پرستان بي‌وفا هستند.

چند روز پيش جواب . . .98 را فرستادم. البته احمقانه بود. برايش نوشتم 
كه حوصلۀ وراجي ندارم، همين. دكتر بقايي را هم گاهي ملاقات و با هم 
بوديم. 5 جفت جوراب شكي  با هم  پريشب  مشغول جهالت مي‌شويم. 
امركيايي خريده بود. به من بخشيد. بعد پشيمان شد و آخر شب دوباره از 
من پس گرفت . . . راجع به تصميم خانلرخان هيچ اطلاعي ندارم. مشغول 

گاب‌بندي خودش است. از وقتي كه برگشته او را نديده‌ام.99

در نامۀ بعدي، 29 نوامبر، خبر مي‌دهد كه “ديشب خانلري در خانۀ دكتر بقایي 
خداحافظي كرد و به زودي به پاريس مي‌آيد. او را سر قبر الفرد دو موسه و وكيتور 
هوگو، حتي ناپلئون، ببريد تا دلش باز شود. من ماشين شدۀ توپ مرواري و نيز 

متن چاپ‌شدۀ گروه محكومين و پيام كافكا را توسط خانلري مي‌فرستم.”100

نامۀ بعدي به تاريخ 11 دسامبر 1948م/اواخر آذر 1327ش است. 

بايد  ديگر  آنجا  در  داشت.  را  فرانسه  فرهنگ  دوستداران  مارك  شما  نامۀ 
دوستدار فرهنگ ممالك محروسه باشيد. الحمدلله نماينده‌اش، خانلرخان، 
در  بوديد.  ننوشته  چيزي  او  به  راجع  اما  است.  آمده  كه  است  مدتي  هم 
اخبار خواندم كه نصرالله انتظام ]1279-1359ش[ نمايندۀ اسلامي ايران 
و پاكستان است. نكند اين مؤمن هم طرفدار فلسفۀ 101‌R. Kipling باشد. 
از راديو صداي نخراشيدۀ ]فريدون[ هويدا ]1303-1385ش[ را از پاريس 
شنيدم كه دُرّ مزخرفات مي‌سفت. از قول من به او نصيحت كنيد كه قبل از 

98از متن چاپ حذف شده. 

99“نامه‌هاي صادق هدايت به دكتر حسن شهيدنورائي،” 204-203.

100“نامه‌هاي صادق هدايت به دكتر حسن شهيدنورائي،” 204.

101نويسندۀ انگليسي اواخر قرن نوزدهم كه آثار زيادي در حوزۀ فرهنگ شبه‌قارۀ هند دارد. 



291

صحبت كي دانه حب Valda بمكد . . . خواص بسيار دارد . . .  كيي مي‌گفت 
شما آن قدر ش‌كيپوش شده‌ايد كه هر كس زيارتتان ميك‌ند بي‌اختيار زمزمه 
ميك‌ند “تبارك الله احسن الخالقين.” معني اين آيه را نمي‌دانم. عبدالحسين 
نوشين ]1285-1350ش[ استدعاي عاجزانه دارد كه فلان كتاب‌ها را برايش 

بفرستيد: در خواهش به روي او واكن / قدرت ايزدي تماشا كن.102

نامۀ بعدي به تاريخ 24 اوت 1949م/ اوايل شهريور 1328ش است، يعني هشت 
به شهيدنورائي  فاصله  اين  نامه‌هايي كه هدايت در  بعد. ظاهراً چاپ همۀ  ماه 

نوشته بوده در مجله سخن به اشكالات بزرگي بر مي‌خورده. 

هفته پيش چند روز سفر رفتم. با اسهال رقيقي حركت كردم و با اسهال 
شديدتري برگشتم. هنوز هم دست از سرمان برنداشته است. تا فراموش 
اثر خدمات  نشده تبركي بگويم: پريروز در روزنامۀ يكهان ديدم كه در 
خستگي‌ناپذير به دريافت نشان دربار مفتخر شده‌ايد. باز هم بگوييد كه 
شده[  ]نامش حذف  جوانك  فلان  نيست.  قدرداني  باستاني  مملكت  در 
بچۀ سر به راهي بود. براي تحصيل فرستادندش فرانسه. اخيراً برايم شعر 
فرستاده، يعني چندين ورق را از شعر سفيد، سياه كرده. كسي كه گويا 
به مصداق   .  .  . از زبان فارسي و فرانسه نداشت حالا  هيچ اطلاع كافي 
آيۀ شريفۀ “هنر نزد ايرانيان است و بس” به هر دو زبان مزخرف به هم 
بافته، مثلًا . . . “هوا ابر است، حالم بد است.” . . . اين است كه سخت 
تمام  معلوم  قرار  از  و  آورده،  فراهم  را  محترمه‌اش  والدۀ  نگراني  اسباب 
عوارض جنون و ژني ]= نبوغ[ از ناحيه‌اش هويدا گرديده. اين هم نتيجۀ 
مراقبت‌هاي فريدون هويدا! از آن به بعد پشت دستم را داغ زدم كه دزد 

به دستش نسپارم كه به دوستاق‌خانه ببرد. 

وظيفۀ هر ايراني شيرِپاك‌خورده است كه اين ژني ]= نابغۀ[ محترم را توي 
تخمش خفه كند تا ملت سرافراز ما از خطر Surproduction ]= اضافه 
توليد[ ژني در امان بماند. و ضمناً دانش‌آموزان آينده مجبور نشوند كه در 

بحر ذخار افكار آبدار اين موجود خطرناك زيرآبكي بروند. 

102“نامه‌هاي صادق هدايت به دكتر حسن شهيدنورائي،” 205.
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چطور شد خانلري خواسته به اين زودي بازگردد؟ اخيراً كتاب ترجمان البلاغه 
در اسلامبول ويرايش و چاپ شده . . . كي نسخه به قيمت 20 تومان براي 
خانلري خريدم. هر وقت او را ديدید بهش بگوييد باز هم من به فكر او بودم.103

از اين تاريخ هم تا 20 ژانويه 1950م/اواخر دي 1329ش نامه‌اي از هدايت به 
شهيد نورايي چاپ نشده.104 در نامۀ ژانويه از اينكه عمل جراحي او موفقيت‌آميز 
بوده اظهار شادماني ميك‌ند و شغل جديد او، لابد ترفيع مقام در سفارت، را 
هم تبركي مي‌گويد. “چيزي كه مضحك است بيشتر موجودات به من تبركي 
مي‌گويند . . . از وقتي زمستان شده گرفتار سينه‌درد و سرماخوردگي هستم. 
اين را هم روي پيشاني ما نوشته‌اند. چه مي‌شود كرد؟ بالاخره آلفرد دو موسه 
همسر   ،)1369-1294( يكا  زهرا  از  ]کنایه  ساند  ژرژ  و  خانلري[  از  ]کنایه 

خانلري[ به هم رسيدند.”105 

نامۀ بعدي را در تاريخ سوم ژوئن 1950م/تيرماه 1329ش نوشته و در آغاز آن 
از اينكه مدتي نامه ننوشته عذرخواهي ميك‌ند،

اما اين كار ‌كيجانبه نبوده و نبايد اين قدر عصباني شويد. لابد مي‌دانيد 
كه  طوري  به  است،  شده  مشكلي  و  عجيب  كار  برايم  كاغذ  نوشتن  كه 
وقتي كاغذ تمام شد از خودم می‌پرسم چطور از عهدۀ اين كار برآمده‌ام. 
متخصص  كه  هم  ايراني   .  .  . مرد  و  كرد  سكته  ناگهان  جرجاني  رضا 
عزاداري است. به زنده اهميت نمي‌دهد و بعد از مرگ هميشه قدرداني و 
وظيفه‌شناسی خودش را معرفي ميك‌ند. هر دسته از روشنفكران مشغول 

قدرداني Posthume ]= پس از مرگ[ به وسيلۀ نطق و مقاله شدند. 

من واداشتم بنويسند و بگويند كه بايد حقوق او را براي تربيت بچه‌هايش 
بدهند، ولي هنوز به جايي نرسيده. روي‌هم‌رفته زندگي تلخي داشت . . . 
اما چه مي‌شود كرد؟ اين نمونۀ زندگي بسياري از افراد كشور گل و بلبل 

103“نامه‌هاي صادق هدايت به دكتر حسن شهيدنورائي،” 207-205.

104چنان كه در مقدمۀ اين كتاب گفتيم، اين كتاب ۲۰ سال پيش براي چاپ آماده شده بود، ولي 

در تهران اجازۀ چاپ به آن ندادند. همۀ نامه‌هاي هدايت به شهيدنورائي اكنون در كتاب هشتادودو 
نامه به حسن شهيدنورائي چاپ شده و موضوع فصل نهم این کتاب‌اند. 

105“نامه‌هاي صادق هدايت به دكتر حسن شهيدنورائي،” 207.
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است. دربارۀ اوضاع اينجا بهتر است چيزي ننويسم. حال خودم هم خوب 
نيست و ناخوشي‌هاي گوناگون مي‌گيرم. عجالتاً مبتلا به اسهالم تا بعد چه 
شود. كيي از دوستان رژه لسكو ]، مترجم بوف كور،[ به نام فيليپ سوپو 
عجيب  آدم  تهران.  به  بود  آمده  يونسكوست  كارمند  كه   ]Souppault[
بامزه‌اي بود. مقداري وعدۀ سرخرمن داده و حالا پاريس است. بر پدر اين 

مدادهاي خودنويس امركيايي لعنت.106

در 22 ژوئيه 1950م/مرداد 1329ش، خبر وصول نامۀ 8 ژوئيه شهيدنورائي را 
مي‌دهد. 

نيست.  چاره‌اي  هم  رضا”  و  تسليم  “غير  گرم شده،  تهران خيلي  هواي 
محيط  با  مناسب  مي‌دهد  رخ  اينجا  در  كه  سماوي  و  ارضي  اتفاقات 

مي‌باشد. همه‌اش احمقانه و پست و وقيح است. حتي خنده هم ندارد. 

با  اصولاً  كرده‌ايد،  حقير  مسافرت  به  راجع  اقدامي  بوديد  نوشته  اينكه 
مسافرت‌ـ‌ـاگر به توسط مَلكَ نقاله هم باشد‌ـ‌ـموافقم. ولكين مي‌خواستم 
بدانم از چه راه و به چه نحوي است. اگر به وسيلۀ مقامات رسمي اين 
كار بايد انجام بگيرد‌‌ـ‌ـهر چند به هيچ‌وجه چشمم آب نمي‌خورد‌ـ‌ـولكين 
شايد بتوانم كلاه شرعي سرش بگذارم و اقدامي بكنم كه سر پيري نانمان 
آجر نشود. مثلا اگر به بهانۀ ناخوشي يا از اين جور چيزهاست بايد زمينه 
را قبلًا حاضر كنم. و اگر هم صلاح نيست كه خودم بدانم در اين صورت 
مساعدي  زمينۀ  ميك‌نم  فكر  چه  هر  اما  نمي‌شود.  اين  از  بيش  اصرار 
نمي‌بينم، مخصوصاً كه دولت اداي جديت هم درآورده و علاقۀ شديدي 

به كار و مشغول داشتن اعضاء ادارات بروز مي‌دهد. 

و بلافاصله بعد مي‌نويسد: “اين هم كي صحنه از كمدي جديد است كه حتماً 
با تراژدي ختم خواهد شد. به هر حال صلاح مملكت خويش خسروان دانند.” 
تازه رئيس دولت  سپهبد رزم‌آرا )1280-1329ش(، شوهر خواهر هدايت که 

شده بود، هشت ماه بعد و كي ماه پيش از خودكشي هدايت ترور شد.107

106“نامه‌هاي صادق هدايت به دكتر حسن شهيدنورائي،” 208-207.

107“نامه‌هاي صادق هدايت به دكتر حسن شهيدنورائي،” 208.



294

به  هدايت  از  نامه‌اي  آخرين  1329ش  شهريور  1950م/اوايل  اوت   27 نامۀ 
شهيدنورائي است كه منتشر شده، اگر چه بي‌شك تا اوايل دسامبر/اواسط آذر 
كه هدايت به پاريس رفت، نامه‌هاي ديگري هم به او نوشته بوده است. هدايت 
حالش خوب نبود. بعد از شوخي دربارۀ خرابي پست در ايران مي‌نويسد: “باز 
هم پرت و پلا شروع شد. بايد مواظب خودم باشم. اما از طرف ديگر مثل اين 
است كه با همين پرت و پلاهاست كه در قيد حياتم. اگر اين را هم از دستمان 

بگيرند، ديگر حسابمان با كرام‌الكاتبين است.”

روزها  عام  قتل  مشغول  ندارم.  نوشتني  چيز  ميك‌نم  فكر  چه  هر  باري 
ديگر  عوارض  بر  هم  نسيان  است،  توجه  قابل  كه  چيزي  فقط  هستم. 
افزوده شده و اين خودش كي جور Autodefence ]= دفاع طبيعي[ بدن 
لنگ‌لنگان  بگذارم،  شكر  خدا  نداده‌هاي  به  بايد  ديگر  حالا  چون  است. 
قدمي برداريم و هي دانۀ شكري بكاريم. روي‌هم‌رفته مضحك و احمقانه 
بوده، هيچ جاي گله و گونه نيست. چون موقعي مي‌شود توقع داشت كه 

norme ]= اندازه و معيار[ در ميان باشد، نه در مقابل هيچ. 

سرتاسر زندگي، ما كي Bête Pourchassé ]= حيوان در حال تعقیب برای 
شكار[ بوده‌ايم. حالا ديگر اين جانور Traqueé ]= گير افتاده[، حسابي از پا 
درآمده. فقط مقداري Reflexes ]= واکنش[ به طرز احمقانه كار خودشان 
را انجام مي‌دهند. گناهمان هم اين بود كه زيادي به زندگي ادامه داده‌ايم 

و جاي ديگران را تنگ كرده‌ايم. همين. 

و بلافاصله مي‌افزايد: “گفتم كه بايد جلوي پرت و پلاهاي خودم را بگيرم. اگر احمد 
فرديد را ديديد، بابت كتاب‌هايي كه برايم فرستاده تشكر كنيد. كتاب‌هاي جالبي 

است. به هر حال برايش نگه مي‌دارم، در صورتي كه ديدارمان به قيامت نيفتد.”108

نامه‌هاي سفر آخر به پاريس 
درست پيش از پرواز به پاريس از طريق ژنو، هدايت در كي يادداشت خداحافظي 
به دوستي كه هويتش معلوم نيست نوشت: “ديدار به قيامت. ما رفتيم و دل شما 

108“نامه‌هاي صادق هدايت به دكتر حسن شهيدنورائي،” 209.
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را شكستيم. همين.”109 بعدها همين سبب تقويت اين فرضيه شد كه هدايت به 
قصد خودكشي به پاريس رفت. در نوشته‌هاي ديگرم دقيقاً نشان داده‌ام كه در 
آخرين نامه‌اي كه از او به شهيدنورائي چاپ شده، مي‌گويد كتاب‌ها را به فرديد 
كه در آن زمان در پاريس بود باز خواهد گرداند، در صورتي كه ديدارمان به 
قيامت نيفتد؛ يعني عبارت “ديدار به قيامت” جزء ابزار بذله‌گويي‌هاي او بود كه 

اغلب در گفت‌وگو به كار مي‌برد.110 

هدايت از هنركدۀ زيبا چهار ماه مرخصي استعلاجي گرفت. او روز سوم دسامبر 
1950م/12 آذر 1329ش به ژنو پرواز كرد و پس از گذراندن آن شب در خانۀ 
جمالزاده، روز بعد به پاريس رفت. چهار ماه بعد نيز كه مرخصي به پايان رسيد و 
امكان تمديدش هم نبود خودكشي كرد. اين دوره از زندگي او را در نوشته‌هاي 
ديگر نسبتاً با تفضيل شرح داده‌ام و تكرار آن در اينجا ملال‌انگيز است و موردي 
انجوي  ابوالقاسم  به  نامۀ كوتاه  از زندگي هدايت هفت  اين دوره  از  ندارد.  هم 
شيرازي در دست است، كيي به جمالزاده و كيي به محمود هدايت. موضوع آن 
هم به‌طور كلي اخباري دربارۀ اوضاع و احوالش است و شرح دوندگي‌هايي كه 

براي تمديد مرخصي و نيز رفتن به ژنو يا لندن ميك‌ند.

كي روز پس از ورودش، 5 دسامبر، به انجوي مي‌نويسد كه وارد خانۀ شهيدنورائي 
شده كه ناخوش است. “زندگي در فرانسه خيلي گران شده. حس ميك‌نم كه 
هيچ حوصلۀ ادامه به كاغذ را ندارم. هيچ ميل ديدن شهر را ندارم، و غيره. شايد 
كارها خودش جور بشود يا نشود. اين هم باز اهميتي ندارد.”111 دو روز بعد، 7 
دسامبر، مي‌نويسد كه به كي مهمانخانه رفته. “از تمام ايراني‌ها، حتي آنهايي 

كه مي‌شناختم، فاصله گرفته‌ام. اين هم كي جورش است.”112

نامۀ بعدي، 22 دسامبر، در حدود سه هفته پس از ورود به پاريس نوشته شده. 
“اينكه تصور كرده بودي از كرده پشيمانم كاملًا اشتباه است. برعكس، متأسفم 

109بنگرید به حسن قائميان، دربارۀ ظهور و علائم ظهور )تهران: اميركبير، 1341(، 11. اين يادداشت 

در پشت كارتي نوشته شده و تمامش هم همان است كه نقل كرديم. 
110بنگرید به کاتوزیان، “خودكشي صادق هدايت،” در صادق هدايت و مرگ نويسنده؛ کاتوزیان، 

صادق هدايت: از افسانه تا واقعيت، فصل 13. 
111کتیرایی، کتاب صادق هدایت، 187.

112کتیرایی، کتاب صادق هدایت، 188.
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كه چرا نتوانستم زودتر از آن لجن‌زار گنديده بگريزم. با ايراني‌ها، جز كيي دو 
نفر، رفت و آمدي ندارم. ميل رفتن به سينما و تئاتر و كافه و غيره را هم ندارم” 
و “خيلي زودتر از تهران شب‌ها به خانه مي‌روم و مي‌خوابم.” شهيدنورائي هم 
زن  نفر  كي  “چون  ندارد،  لازم  منشي  حال  هر  در  و  است  ناخوش  همچنان 
به  را  هدايت  نمي‌تواند  شهيدنورائي  يعني  است.”  كرده  استخدام  را  فرانسوي 
گواهينامه‌هاي  كند.  استخدام  سفارت  در  خود  دفتر  در  محلي  كارمند  عنوان 
بلكه  مي‌فرستم،  را  خواهرزاده‌ام،  )1306-1378ش(،  جلالي  بيژن  دانشجويي 

بتواني با استناد به آن براي من ارز دولتي بگيري.113

اين  به  نامه ننوشته‌ام  براي كسي  ژانويه 1951م می‌نویسد: “اينكه  نامۀ 9  در 
دليل است كه حال و حوصله‌اش را ندارم. بس كه خاموش نشستم سخن از يادم 
رفت . . . به اداره‌ام نامه نوشته و تاريخ استفاده از مرخصي‌ام را تعيين كرده‌ام. 

كي نامه هم براي تقاضاي تمديد مرخصي خواهم نوشت.”114

در 14 ژانويه كيي دو نكته دربارۀ سفر عنقريب انجوي به اروپا نوشته و بعد: 
“اينجا به من خيلي خوش نمي‌گذرد. تقريباً از همه كنار كشيده‌ام مخصوصاً از 
ايراني‌ها و مخارج دارد به ته ميك‌شد. اما هيچ اهميتي ندارد. ديگر بالاي سياهي 
“پيام  يعني  دربارۀ چاپ مقدمۀ گروه محكومين،  نكاتي  نيست.” سپس  رنگي 

كافكا” و مسخ توسط حسن قائميان )1295-1355ش(.115

در نامۀ 19 ژانویه نكاتي دربارۀ احتمال فروش حقوق طبع آثار هدايت توسط 
قائميان در تهران آمده است.

در 9 فوريه می‌نویسد: “به زحمت ويزا گرفته‌ام كه به دعوت دوستي به هامبورگ 
ضميمه  ارز  گرفتن  براي  را  جلالي  بيژن  اسناد  ميك‌شد.  ته  دارد  پول  بروم. 
گواهينامه  گرفتن  براي  مقداري  و  رفتم  دكتر  ورودم  اوايل  همان  از  ميك‌نم. 
بتوانم مرخصي استعلاجي خود را در تهران تمديد كنم. ولي  خرج كردم كه 
اين خود مشكلات ديگري ايجاد كرده. حال دكتر شهيدنورائي خطرناك است. 

113کتیرایی، کتاب صادق هدایت، 189-188.

114کتیرایی، کتاب صادق هدایت، 190-189.

115کتیرایی، کتاب صادق هدایت، 191.
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نمي‌دانم چه خواهد شد. من تقريباً هر روز به او سري مي‌زنم، ولي اوضاعش 
خراب است.”116 

پس از اين انجوي به ژنو مي‌رود و پس از ديدار كوتاهي از هدايت در پاريس، 
دوباره به ژنو باز مي‌گردد. ديگر هدايت به او نامه‌اي ننوشته. اما در 26 فوريه 
از  اين مضمون كه دو سه ماه  به  نامه‌اي به جمالزاده نوشته  1951م، هدايت 
چهار ماه مرخصي‌اش “حسابي نفله” شده، ولي سفر به هامبورگ خوش گذشته 
بوده. اجازه اقامتش در فرانسه نيز به اشكال برخورده و به اين جهت قصد دارد 
باقيماندۀ مرخصي‌اش را در لندن يا سويس بگذراند. مي‌گويند ويزاي سويس 

براي “شيعيان علي” مشكل است. بنابراين خيال رفتن به لندن را دارد.117 

جمالزاده همان روزها به مأموريت از جانب اداره‌اش، دفتر بين‌المللي كار، به 
به محض  و گفت  نوشت  به هدايت  اطمينان‌بخشي  نامۀ  تهران مي‌رفت. وي 
توسط  جمالزاده  آوريل،  اوايل  گرفت.  خواهد  تماس  او  با  تهران  از  بازگشت 
هدايت  براي  نامه‌اي  پاريس،  در  دانشجويان  سرپرست  مهران،  محمود  دكتر 
فرستاد، اما هدايت روز سوم يا چهارم آوريل محل اقامتش را تغيير داده بود و 
كسي نشاني جديد او را نمي‌دانست.118 و چند روز بعد هم خبر خودكشي‌اش 

منتشر شد. 

اسفند  مارس/19   10 تاريخ  در  است  دست  در  هدايت  از  كه  نامه‌اي  آخرين 
1329ش به برادرش محمود هدايت نوشته شده. سه روز پيش از آن، شوهر 
خواهرش، سپهبد رزم‌آرا نخست‌وزير، در تهران ترور شده بود و محمود هدايت 
معاون و رئيس دفتر او بود. به اين ترتيب، اگر چه هدايت با رزم‌آرا روابط نزدكيي 
نداشت، هم فاجعه‌اي بر سر خانواده‌اش آمده بود و هم احتمال اينكه وقتي دو 
خويشي  مناسبت  به  مي‌رسيد  پايان  به  چهارماهه‌اش  مرخصي  بعد  هفته  سه 
نزدكي با نخست‌وزير در تمديد آن به او ارفاقي شود ديگر وجود نداشت. تمام 
نامۀ 10 مارس او در دست نيست، ولي آنچه از آن چاپ شده حاوي تسليتي 

116کتیرایی، کتاب صادق هدایت، 193-192.

117از نسخۀ اينجانب به مرحمت جمالزاده؛ کتیرایی، کتاب صادق هدایت، 174.

118اين نكته را مهران در نامۀ 6 آوريل خود به جمال شرح داده است. كي نسخه از اين نامه به 

مرحمت جمالزاده نزد من است. 
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رسمي است به اضافۀ ابزار نگراني دربارۀ اوضاع كشور. علاوه بر آن، يادداشت 
سريعي دربارۀ اوضاع و احوال خود او در آن است كه حرف تازه‌اي در آن نيست. 
اجازۀ  مشكل  بي‌شغلي،  بي‌پولي،  او  پريشان‌حالي  و  اوضاع  سختي  ادامۀ  ولي 
اقامت در فرانسه و جاهاي ديگر اروپا و مسئلۀ تمديد مرخصي را مي‌رساند. جا 

دارد تمام آنچه را از اين نامه چاپ شده است نقل كنيم:

قربانت شوم، كاغذ اخيرتان زيارت شد. شرح پيشامد اخير تهران را در 
همۀ روزنامه‌هاي اينجا نوشتند. ولكين مثل همۀ چيزها معلوم نيست كه 
در حقيقت چه بوده است. چيزي كه مسلم است كي ترور سياسي بوده. 
از اين به بعد معلوم مي‌شود كه كسي در ايران تأمين جاني هم ندارد و 
چرخ سياست به دست كي مشت شاخ‌حسيني و چاقوكش افتاده است. 
به هر حال جاي تأسف است و از قول من به همشيره انورالملوك تسليت 

بگوييد.

 . . .

از اوضاع من خواسته باشيد، به همان طرز سابق مي‌گذرد، يعني بي‌تكليف 
و دوندگي براي جا و غذا و هزار جور اشكالات مضحك ديگر. چون فرانسه 
نيست،  مقايسه  طرف  هيچ  و  كرده  فرق  آسمان  تا  زمين  سابق  با  حالا 
به‌خصوص كه روز به روز گران‌تر مي‌شود. عجالتاً با اشكالات زياد دو ماه 
تمديد جواز اقامت در فرانسه را گرفتم، ولكين خيال دارم به سويس يا 
جاي ديگر بروم. اشكالات زيادي براي ايرانيان است. اتفاقاً پريشب هانري 
سلام  خدمتتان  كه  كرد  سفارش  مخصوصاً  و  آمد  من  ديدن  به  ماسه 
به پست  فورا  اينكه  براي  نوشتم  رستوران  در كي  را  كاغذ  اين  برسانم. 

بيندازم. به همگي سلام مي‌رسانم. قربانت.119

ديگر جاي طنزي نمانده بود. 

119قائميان، دربارۀ ظهور و علائم ظهور، 148.
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نامه‌هاي هدايت به شهيدنورائي

نامه‌هاي هدايت جزء مهمي از آثار و ادبيات او به حساب می‌آیند. اهمیت آنها 
نه فقط به خاطر نثر و زبان و قلم‌شان و نه به سبب طنز و تمثيل و هجو و 
استهزايي است كه گاه در شيريني و ظرافت و زيبايي و گاه از حیث خشم و 
خشونت و بي‌تابي حتي از توپ مرواري، وغ‌وغ‌ساهاب و حاجي‌آقا درمي‌گذرند، 
بلكه به اين علت است كه برخلاف ادبيات تخيلي او مستقيماً آرا و احساسات 
و عواطف و نظرات او را بيان ميك‌نند. يعني اگرچه باز هم آنچه در اين نامه‌ها 
در  فقط  آنها  “عين”  نيست، چون  عواطف  و  احساسات  آن  “عين”  مي‌خوانيم 
ذهن خود او بوده و آنچه ما مي‌خوانيم فقط دريافتي است از “عين” ذهنيات 
او، اما اينجا ديگر “راوي” مسلماً خود هدايت است، نه راوی بوف كور. به اين 
دلیل، نامه‌هاي او براي نزدكي شدن به درك نسبتاً واقع‌بينانه‌ای از شخصيت او، 
يعني از روحيات و خُلقياتش، مؤثرند و بي‌شك از داستان‌هاي او مؤثرتر. یگانه 
اثر ديگري از او كه از اين نظر با نامه‌هايش قابل قياس است “پيام كافكا” است 
كه تقريباً تماماً پيام هدايت است. اگرچه به احتمال زياد خود او از اين امر آگاه 
نبوده و گمان ميك‌رده دارد پيام كافكا را مي‌رساند. البته در بعضي كليات، اما 
فقط در بعضي كليات، پيام او از پيام كافكا چندان دور نيست. يعني براي حل 
بايد هم  دارد:  اساسي  فهمید كه سه وجه  را  او  بايد مسئلۀ  “معماي هدايت” 
ادبيات تخيلي‌اش را خواند، هم نقدهاي ادبي‌اش را و هم نامه‌هايش را. خواندن 

فصل 9
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نامه‌هايش كه يقيناً واجب عيني است. در اين پنجاه سالي كه از مرگ هدايت 
مي‌گذرد با معماي او برخوردهاي زيادي شده است. مثلًا در دوره‌ای بيست‌ساله 
و شايد بيشتر، هدايت‌شناسي اساساً مباني سياسي داشت، چنان كه تعبير غالب 
حتي از بوف كور اين بود كه حالت ترس و تاركيي و دلهره و خشم و درد و رنج 
آن را بايد تقريباً فقط محصول محيط سياسي زمان نگارش آن دانست. بعدتر و 
باز هم با تغيير اوضاع و احوال و محيط و در نتيجه مد روز، سخن بيشتر از كافكا 
اينكه بگويند  نيهيليسم مي‌رفت، بدون  و سارتر و كامو و اگزيستانسياليسم و 
مثلًا كافكا با چه تعريفي اگزيستانيساليست بود و هدايت دقيقاً در چه تاريخي 
در خيابان‌ها و كافه‌هاي كارتيه‌لاتن پاريس با سارتر خيابان‌گردي و كافه‌نشيني 

كرده بود؛ كه البته نكرده بود.

در ده سال اخير كه باز هدايت و آثارش مد شده‌اند، برخوردهاي روان‌شناختي 
به نسبت رواج بيشتري يافته‌اند. و بايد گفت چه عجب! چون بارزترين وجوه 
زندگي و آثار هدايت، به‌ويژه روان‌داستان‌‌هايش كه بوف كور سر آمد آنهاست، 
همين وجوه روان‌شناختي است.1 با این همه، هيچ آدم و هيچ اثري را هرگز 
چيز  هر  يا  سياسي  يا  جامعه‌شناختي  يا  روان‌شناختي  نظر  از  فقط  نمي‌توان 
ديگري كه فعلًا مد شده است نقد و بررسي كرد، چون آدم آدم است و ادبيات 
ادبيات و درست به خاطر آدم بودن يا ادبيات بودنشان، در هيچ زمینه‌ای فقط 
اين  نيستند.  كاهش‌پذير  يا چيزِديگرشناسي  يا جامعه‌شناسي  روان‌شناسي  به 
تخم لق را اول فرويد شكست و بعد از او، هم حرفه‌اي‌ها و هم غيرحرفه‌اي‌ها 

دنبالش را گرفتند. 

به هر حال، برخورد روان‌شناختي با هدايت و كارهايش دستك‌م واقع‌بينانه‌تر  
از برخورد سياسي به آن شيوه‌اي است كه مرسوم بود، به شرط اينكه تبديل 
به تقلیل‌گرايي روان‌شناختی )psychological reductionism( نشود. در اينجا 
هم بايد حدود و ثغوري قائل شد كه غالباً نمي‌شوند. مثلًا اينكه بيايند و مثل 
داستايوسكي،  فئودور  و  داوينچي  لئوناردو  امثال  دربارۀ  فرويد  خود  كارهاي 

1بنگرید به محمدعلی همایون کاتوزیان، “روان‌داستان‌‌هاي صادق هدايت،” در صادق هدايت و مرگ 
نويسنده )چاپ 2؛ تهران: نشر مركز، 1374(؛ محمد‌علی همایون کاتوزیان، دربارۀ بوف كور هدايت 

)چاپ 2؛ تهران: نشر مركز، 1377(. 
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الگوهاي ويژۀ فرويدي را اغلب به ضرب و زور بر كي نويسنده و آثارش تحميل 
فرويد  فرويد  البته  اديپي داشت” و چنين و چنان.  “بله، پس عقدۀ  كنند كه 
بود و صاحب مكتب خودش و كارهایش هم نقد ادبي و هنري نبود، بلكه به 
و  روان‌شناسي  در حوزۀ  را  الگوهاي خود  و  نظريات  كه  درها مي‌زد  اين  همۀ 
روانك‌اوي، نه در ادبيات‌، به كرسي بنشاند. تازه بحث و تحليل و شيوۀ كارش 
را در 40 سال اول قرن بيستم مطرح كرده بود. اکنون همان علم روان‌شناسي، 
با همۀ محدوديت‌هايي كه هنوز دارد، آن‌قدر پيش رفته كه حتي روان‌شناسان 
و روان‌پزشكان در رسيدن به تشخيص‌هاي قطعي دربارۀ مسایل بيماران خود 
سخت دقت و احتياط ميك‌نند. پس چگونه مي‌توان دربارۀ كساني كه سال‌هاي 
سال است مرده‌اند، تشخيص‌هاي دقيق روان‌شناختي و روان‌پزشكي داد و احكام 
قطعي صادر كرد؟ لازم به تأيكد نيست كه نقد ادبي کلًا با روان‌شناسي پيوند 
نزدكيي دارد، چون ادبيات دربارۀ آدم‌ها و جماعات آنان است. اما به شرط‌ها و 

شروط‌ها، به قول قدما. 

از مطلب دور شديم، ولي نه چندان، چون بايد اين حرف‌ها را باز كرد  ظاهراً 
تا اين‌قدر اسطوره و افسانه درباره‌اش پديد نيايد. از جانب ديگر هم حرف ما 
دربارۀ سنت‌ها و شيوه‌هاي گوناگون هدايت‌شناسي بود؛ از جمله همين برخورد 
روان‌شناختي و وجوه آن، كه حالا بيشتر از چيزهاي ديگر مد است. اما بحث 
اصلي ما از اينجا شروع شد كه نامه‌هاي هدايت، از ادبياتشان كه بگذريم، حتي 
بيشتر از روان‌داستان‌‌هايش به درد هدايت‌شناسي مي‌خورند و به همين علت به 

درك و فهم و نقد خود آن داستان‌ها هم كمك ميك‌نند. 

هدايت سه مسئلۀ اساسي داشت كه طبعاً به هم مربوط بودند: مسئلۀ شخصي، 
مسئلۀ اجتماعي و مسئلۀ جهانی يا يكهاني )universal(. مسئلۀ شخصي به‌ويژه 
به روان‌شناسي فردي او مربوط است و از آن جمله آنچه به جنسيات مربوط 
و  خلقيات  و  روحيات  آن  با  آدم  آن  كه  است  اين  اجتماعي  مسئلۀ  مي‌شود. 
ايراني است، نه آلماني يا هندي يا چيني. مسئلۀ جهاني‌اش هم به  جنسيات 
زبان خيلي ساده اين است كه آدمي با آن روحيات و با آن حساسيت فرهنگي 
كارش  طبعاً  اروپايي  و  ايراني  و  جديد  و  قديم  برخورد  مركز  در  اجتماعي  و 
ميك‌شد به بحث دربارۀ كائنات و اينكه چيست و چطور است و براي چه . . . 
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آثار هدايت، خاصه روان‌داستان‌‌هايش،  اين سه مسئله در  و اصلًا گور پدرش. 
متجلي‌اند. جز اينكه اینها داستان‌اند، يعني چيزهايي از زندگي و رفتار و عادات 
و اعتقادات و روحيات خلايق در آنهاست كه به خودي خود نمي‌توان به حساب 
نويسنده گذاشت. به عبارت ديگر، هدايت را كه نمي‌توان هم بوف كور دانست، 
هم حاجي‌مراد هم میرزایدالله هم شريف و هم سگ ولگرد. و اصلًا در محدودۀ 
خود داستان دليلي نيست كه هيچكي‌ از اينها باشد. ثانياً، تجلي آن سه مسئله را 
در داستان‌هايش وقتي مي‌توان دستك‌م تا اندازه‌اي به حساب شخص نويسنده 
گذاشت كه در نامه‌هايش دقت كنيم و بازتابشان را در آنها ببينيم. اين نكته ما را 
بازمي‌گرداند به كتاب هشتاد و دو نامه و اهميت آن. در اينجا بي‌مناسبت نيست 

مختصري هم دربارۀ مقولۀ نامه‌هاي هدايت بگوييم، يعني همۀ نامه‌هايش. 

در  اوست  1925م  اكتبر   6 نامۀ  است  دست  در  هدايت  از  كه  نامه‌اي  اولين 
22سالگي، از تهران به پاريس به دوستش دكتر تقي رضوي و آخرين نامه نامۀ 
10 مارس است‌ـكي‌ ماه پيش از خودكشي‌اش در پاريس‌ـ‌ـبه برادرش محمود 
هدايت در تهران. بيشتر اين نامه‌ها به سه نفر است: به دكتر تقي رضوي، وقتي 
كه هر دو در فرانسه دانشجو بودند و چند نامۀ ديگر كه هدايت پس از بازگشت 
به تهران در سال 1930م به او نوشته؛ به مجتبي مينوي، از هند به لندن در 
تهران  از  شهيدنورائي،  به حسن  همه  از  بيشتر  و  سال‌های 1315-1316ش؛ 
از  اين، زماني كه هدايت  از  به پاريس در سال‌هاي 1324-1329ش. گذشته 
بود، تعداد زيادي كارت‌پستال  بلژكي و فرانسه دانشجو  تا 1930م در   1926
براي برادر بزرگش، محمود هدايت، فرستاد كه جز چند تا منتشر نشده بودند. 
اين كارت‌ها را محمود هدايت در دو سه آلبوم بزرگ نصب كرده بود و از سر 
لطف به من اجازه داد تا آنها را بخوانم، ولي مايل نبود از آنها يادداشت برداشته 
شود. این کارت‌پستال‌ها را بعدها جهانگیر هدایت منتشر کرد.2 جدیدترین کار 
در این زمینه کار ناصر پاكدامن است و هشتادودو نامۀ هدايت به شهيدنورائي.3 

2دوازده تا از نامه‌هاي صادق هدايت به شهيدنورائي در سال 1334ش در دورۀ پنجم سخن چاپ شدند 

كه بعد از اين در متن همين مقاله به آنها اشاره خواهم كرد. سپس، تعداد بیشتری از نامه‌هايش چاپ 
شد كه بعد از اين در متن همين مقاله به آنها اشاره خواهم كرد. بعدتر، تعداد زيادي از نامه‌هايش، كه 
بيشترشان چاپ نشده بودند، به همت محمود كتيرايي منتشر شدند. بنگرید به محمود کتیرایی، کتاب 

صادق هدایت )تهران: اشرفی، 1349(. همۀ اين نامه‌ها را در فصل هشتم بررسي كردیم.
3صادق هدایت، هشتادودو نامه به حسن شهیدنورائی، مقدمه و توضیحات ناصر پاکدامن، پیشگفتار 
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تابستان 1356ش/1977م آخرين‌بار بود كه به ايران سفر كردم4 و گذشته از ديدار 
خانواده و دوستانم، به دو دليل دیگر. كيي از آنها ديدار و گفت‌وگو با دوستان و 
خويشان هدايت بود. چون كي سال و نيم پيش از اين سفر، مطالعه‌اي درازمدت 
دربارۀ كار و زندگي هدايت را شروع كرده بودم و وقت آن بود با كساني كه او را 
از نزدكي مي‌شناختند صحبت كنم.5 البته از گفت‌وگوهاي هفده  هجده‌سالگي‌ام 
با خليل ملكي و جلال آل‌احمد در تهران چيزهايي به ياد داشتم و با مسعود 
فرزاد در لندن، تا حدود 20 سالگي، و كيي دو بار با پرويز ناتل خانلري و مجتبي 
مينوي در حدود همين سنين. سال‌ها پس از آن، جمالزاده تصميم گرفت با جوان 
قول  به  و  بريزد  اقتصاد درس مي‌داد طرح دوستي  انگليس  سي‌ساله‌اي كه در 
هدايت مرا “نامه‌باران” كرد. البته من از آن نامه‌ها، و بيشتر از آن، از هم‌نشيني 
و ميزباني و پذيرايي سخاوتمندانۀ جمالزاده سپاس‌گزار بودم و هستم. چنان كه 
هدايت هم از چند نظر مديون دوستي و مهرباني بزرگوارانۀ جمالزاده نسبت به 
خودش بود و اگر در كيي دو نامه چيزي مي‌گويد كه ظاهراً صددرصد دوستانه 
نيست، فقط به خاطر كم‌حوصلگي‌اش در آن لحظه است، نه به علت دلگيري از او. 

گواه اين، يعني علاقه و احترامش به جمالزاده، در خود آن نامه‌ها هست. 

باري، كيي از كساني را كه حتماً بايد در آن تابستان مي‌ديدم دكتر پرويز ناتل 
خانلري بود. با پاكدامن به ديدار او رفتم، چون آشنايي پاكدامن با خانلري خيلي 
بيش از من بود. در آن ديدار، از جمله از خانلري دربارۀ سرنوشت نامه‌هاي هدايت 
به شهيدنورائي سوال كردم، چون او در سال 1334ش دوازده تا از اين نامه‌ها را 
با حذف بعضي كلمات و عبارات در مجلۀ سخن چاپ كرده بود، اما نوشته بود 
كه تعداد نامه‌ها خيلي بيش از اين است. خانلري گفت كه پس از مرگ هدايت 
و شهيدنورائي، اين نامه‌ها را زن فرانسوي شهيدنورائي از پاريس براي او فرستاده 
بود، به توسط دكتر مسعود ملكي: “در حدود 50 نامه بود كه ما توانستيم همان 

بهزاد نوئل شهیدنورائی )پاریس: کتاب چشم‌انداز، 1379(.
4یادآوری می‌کنم که این متن در سال 2000میلادی نوشته شده است.

5بنگرید به
Homa Katouzian, Sadeq Hedayat: The life and Legend of an Iranian Writer (London 
and New York: I. B. Tauris, 1991) 

و ترجمۀ فارسي آن، محمد‌علی همایون کاتوزیان، صادق هدايت: از افسانه تا واقعيت، ترجمۀ فيروزه 
مهاجر )چاپ 2؛ تهران: طرح نو، 1377(. 
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12 تا را چاپ كنيم.” وقتي دربارۀ باقي نامه‌ها پرس‌وجو كردم، خانلري گفت كه 
“چند سال پس از آن، پسر شهيدنورائي ديداري از تهران كرد و نامه‌ها را از من 
پس گرفت.” ظاهراً فقط 50 تا از نامه‌ها به دست خانلري رسيده بود، چون اينك 
مي‌دانيم كه تعدادشان 82 تاست كه بدون زحمت پاكدامن و موافقت بهزاد نوئل 
شهیدنورائي امروز در دست ما نبودند. پيشگفتار بهزاد نوئل شهيدنورائي بر كتاب 
شرحي است از سابقه و سرنوشت نامه‌ها و نيز آشنايي و روابط خانواده‌شان با 
هدايت، با قلمي گيرا و شيطنت‌آميز و گاهي حتي بت‌شكنانه، كه خواننده را به ياد 

سبك بيان و نگارش خود هدايت مي‌اندازد.6

اما همين نامه‌ها گواه صادقي بر اين واقعيت‌اند كه شيطنت و بت‌شكني و طنزِ 
گه‌گاه زهرآگين هدايت نشان حساسيت زياد، خشم و درماندگي و رنج عظيم 
و انبوه او نسبت به سه چيز است كه پيش‌تر نوشتم: حال و روز خودش، اوضاع 
و احوال وطنش و اجتماعي كه در آن زندگي ميك‌ند و مردمي كه با آنان در 
تماس يا همجوار و همشهري و هموطن است، و نارضايتي‌اش از كل خلقت؛ 
يعني مشكل شخصي و دروني، مشكل فرهنگي و اجتماعی، و مشكل وجودي 
ژانويه   7 نامۀ  در  دروني،  و  زمينۀ مشكل شخصي  در  مثلًا  و هستي‌شناختي. 
1946م به شهيدنورائي مي‌نويسد: “فقط جاي خوشوقتي است كه با حال سگم 
آشنا هستيد و مي‌دانيد كه نوشتن كاغذ برايم بلاي عظيمي شده.”7 و در نامۀ 

مه 1947م خود به جمالزاده مي‌نويسد: 

را  روزها  فقط  بي‌علاقه هستم.  به همه‌چيز  و  زياد خسته  اينكه  ديگر  و 
مي‌گذرانم و هر شب بعد از صرف اشربۀ مفصل خود را به خاك مي‌سپارم 
و كي اخ و تف هم روي قبرم مي‌اندازم. اما معجز ديگرم اين است كه صبح 

باز بلند مي‌شوم و راه مي‌افتم.8

6هدایت، هشتادودو نامه، 27-25.

7هدایت، هشتادودو نامه، 51.

8اين نامه داستان جالبي دارد كه كي سرش در همين كتاب هشتادودو نامه است. اصل اين نامه 
را، كه چاپ نشده بود، جمالزاده به من داد و گفت كه وقتي در سال 1947م براي كارهاي دفتر 
ممكن  ببيند  را  هدايت  ميك‌وشد  چه  هر  مي‌رود،  تهران  بود‌ـ‌ـبه  آن  كارمند  كار‌ـك‌ه  بين‌المللي 
نمي‌شود. بالاخره، به توسط دوست مشتركي كارتي براي هدايت مي‌فرستد و هدايت اين نامه را 
در جواب مي‌نويسد. اكنون در ميان كاغذهاي شهيدنورائي عين آن كارت جمالزاده به هدايت پيدا 
شده به اين شرح: “دوست عزيزم آقاي صادق هدايت ملاحظه فرمايند. بي‌نهايت مشتاق زيارت آن 
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پيش از اين در 2 يا 3 آوريل 1947م هم به خود شهيدنورائي نوشته بود: 

زندگي به همان حماقت سابق ادامه دارد. نه اميدي است و نه آرزويي و 
نه آينده و گذشته‌اي. بدن را به كثيف‌ترين طرزي مي‌چرانيم و شب‌ها به 
وسيلۀ دود و دم و الكل به خاكش مي‌سپريم و با نهايت تعجب مي‌بينيم 

كه باز فردا سر از قبر بيرون مي‌آوريم.9

اين فقط سه نمونه بود از مشكل شخصي و دروني هدايت، آن هم فقط از همان 
زياد است.  از آن،  اين زمان و هم پيش  نمونه‌هاي آن، هم در  سال‌ها، وگرنه 
چنان كه در اولين نامه‌اي كه از او در دست است، از تهران به پاريس در اكتبر 
1925م، به رضوي نوشته بود كه كارت‌پستال زن زيبايي كه از پاريس فرستاده 
دوران  بدي  و  زندگاني  تيرگي  نشده،  غوره  كه  چون  نمي‌خورد.  من  درد  “به 
مرا مويز كرده. اگر خواستيد كارت بفرستيد تاركي، غمناك و يا مهيب باشد 
بيشتر دوست خواهم داشت.” نامه‌هايي كه از بمبئي به مينوي در لندن و يان 
ريپكا در پراگ نوشته پر است از حرف مستقيم و غيرمستقيم در همين باره‌ها. 
بردند و زنش  را  مثلًا “]حكايت من[ حكايت آن كس است كه دزدها پولش 
را گایيدند و دلش را خوش كرد كه پايش را از خيط بيرون گذاشت. خيالات 

ديگري هم از آن كارها که کوره با کیرش ميك‌رد كرده‌ايم.”10

اين از مسایل با خودش. اما دربارۀ اوضاع خودش يا اجتماع و مسایل اجتماع و 
ارتباط با مردمي كه از دور و نزدكي مي‌شناخت هم شواهد زيادي در نامه‌هايش 
هست. از اوضاع “ملك” و “وطن” گرفته تا وضع خودش در آن و با خيلي از 
تهران  به  بمبئي  از  خواهي‌نخواهي  داشت  كه  وقتي  “رجاله‌ها.”  با  مردمانش، 

برمي‌گشت، در 12 فوریه 1937م به مينوي نوشته بود: 

دوست خيلي عزيز مي‌باشم. بازگردم يا بيايم، چيست فرمان شما. خوب است دو كلمه به آدرس 
وزارت كار برايم مرقوم بفرماييد كه اقلًا كجاييد و چگونه مي‌توان به شما رسيد. قربانت جمالزاده.” 
پاسخ آن كارت‌ـك‌ه  به جمالزاده در  نامۀ هدايت  به فصل هشتم. چون، چنان كه گفتم،  بنگرید 
آوردم، در مقالۀ  را که در فصل هشتم  بود، همۀ آن  به من داد‌ـ‌ـچاپ نشده  را جمالزاده  اصلش 
نامه‌های هدایت منتشر کردم. مدتی بعد، اصل نامه در آتش‌سوزي كتابخانه‌ام همراه چيزهاي ناياب 

ديگري از هدايت از دست رفت. 
9بنگرید به فصل هشتم.

مقوله صحبت  اين  از  آن  در  ريپكا‌ـك‌ه  به  نامه  و  نامه  اين  كامل  متن  به فصل هشتم.  10بنگرید 

ميك‌ند‌ـ‌ـ در كتاب صادق هدايت کتیرایی چاپ شده است. 
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از فكر مراجعت به مملكت مشدي‌تقي و مشدي‌نقي چندشم مي‌شود. كي نوع 
 degout كهنه توي حلقم مي‌آيد. و در صورت اجبار به ياد آن جملۀ معروف

 to be or not to be مي‌افتم. در كي دنياي تازه‌اي، شكست‌خورده و زخم‌برداشته 
و پير متولد شده‌ام . . . دنياي گند احمق. قربان عصر حجر كه مردمانش آزادتر، 

باهوش‌تر و انسان‌تر از اين دورۀ خلايي بودند.11

در آن زمان، به‌ويژه از 1325ش/1946م به بعد، بيش از پيش به جانش هم 
اصحاب  و  ارباب  بلكه  “مشدي‌نقي،”  و  “مشدي‌تقي”  بيچاره  نه  بودند؛  افتاده 
حاكمۀ  هيئت  تا  گرفته  سياسي  و  مذهبي  و  ادبي  حاكمۀ  هئيت  از  قدرت، 
اپوزيسيون و رفقا. چون همه را با خود دشمن كرده بود، چون آدم بسيار ساده 
و صميمي‌اي بود و فكر ميك‌رد كه همه بايد راست بگويند، و خودش هم راست 

مي‌گفت و دربارۀ همه راست مي‌گفت، صرف نظر از زورشان، و به قول فرزاد، 

ساده‌لوحي ناپذيرا از تجارب نقشِ پندي 
ابلهي ناموخته هيچ از گذشت روزگاري12 

اين  “همه‌چيز  كه  نوشت  شهيدنورائي  به  1947م  آوريل   19 در  كه  بود  اين 
خراب‌شده براي آدم خستگي و وحشت توليد ميك‌ند. باري، زندگي را به بطالت 
مي‌گذرانيم و از هر طرف، خواه چپ يا راست، مثل ريگ فحش مي‌خوريم.”13 
چند ماه پس از آن، در 11 اكتبر 1947م، با اشاره و ارجاع به مقاله‌اي كه با 

تظاهر به قدرداني بر ضد او نوشته بودند، نوشت: 

11كاتوزيان، صادق هدايت و مرگ نويسنده، 151. براي متن كامل نامه بنگرید به كتيرايي، کتاب 

واقعيت، 80ـ91؛  تا  افسانه  از  به كاتوزيان، صادق هدايت:  بنگرید  نیز  صادق هدایت، 136ـ137؛ 
کاتوزیان، دربارۀ بوف كور هدايت، 127ـ128. 

12فرزاد  اين شعر را در سال 1943م در انگليس گفته بود، همراه با تقديم‌نامه‌اي به هدايت. اين شعر 

تا سال‌های اخیر شخصيت هدايت را از هر اثر ديگري دربارۀ هدايت واقع‌بينانه‌تر ترسيم کرده است 
و در نتيجه، نه فحش و فضيحت است كه در زمان هدايت نثار او ميك‌ردند و نه هدايت‌پرستي كه 
پس از مرگش مد شد. چند بيت ديگر از آن: دوست از دشمن نكرده فرق، خورده تير غدري / كار 
را نشناخته از عار، افتاده ز كاري / روز و شب باخودستيزي، نيز ازمردم‌گريزي / نه به عزلت خوگري 
نه با حريفان سازگاري / حيرت و حسرت‌نصيبي، در همه شهري غريبي / جسته و نايافته در هيچ 
قلبي زينهاري. و در همين شعر خودكشي او را هم 8 سال پيش از وقوع، ناخودآگاهانه، پيش‌بيني 
ميك‌ند: وارهد ز آوارگي هرگز چنين آواره، ني ني / پس همان بهتر كه مرگش وارهاند، آري آري. 

براي متن كامل اين شعر بنگرید به كاتوزيان، صادق هدايت و مرگ نويسنده. 
13هدایت، هشتادودو نامه، 105.
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راستي وقاحت و مادرقحبگي در اين ملك تا كجا مي‌رود! چه سرزمين لعنتي 
پست گنديده‌اي و چه موجودات پست جهنمي بدجنسي دارد! حس ميك‌نم 
كه با آنها كوچ‌كترين سنخيت و جنسيت هم نمي‌توانم داشته باشم. اين 
شرح حال عجيب ]از من[ به قلم محسن احتشامي بود. اين اسم را براي 
اولين‌بار خواندم، اما او خودش را دوست صميمي من معرفي كرده بود!14 به 
قدري دروغ گفته و بهتان زده بود . . . كه لايق بود زمامدار آيندۀ مملكت 
بشود . . . اين مقاله با همكاري يكواني15 و سريكسيان و دخالت صبحي 
نوشته شده بود و روي سخنش با آخوندها بود، البته به منظور چاقوكشي. 

و ادامه مي‌دهد كه 

در اين محيط بوگندوي بي‌شرم بايد پيه همه‌چيز را به تن ماليد. از طرف 
ديگر، حق كاملًا به جانب آنهاست. هر چه بگويند و بكنند كم است. وقتي 
كه آدم ميان رجاله‌ها و مادرقحبه‌ها افتاد و با آنها هماهنگي در دزدي و 
سالوس و تقلب و چاپلوسي و بي‌شرمي نداشت، گناهكار است تا چشمش 

هم كور شود.16

پيش از اين در 14 ژوئيه 1947م/22 تير 1326ش به شهيدنورائي نوشته بود: 

نه تنها خودم را تبعۀ مملكت پرافتخار گل و بول17 نمي‌دانم، بلكه كي 
پوچ.  و  بي‌معني  و  احساس محكوميت ميك‌نم، محكوميت عجيب  جور 
اين  در  كه  بوده‌ام  مادرقحبه  و  بي‌شرم  “چقدر  مي‌پرسم  خودم  از  فقط 
دستگاه مادرقحبه‌ها توانسته‌ام تا حالا carcasse ]= لاشۀ[ خود را بكشم.” 
قي‌آلود و كثيف و كي چيز قضا و قدري و شوم با خودش دارد . . . جايي 
كه منجلاب گُه است، دم از اصلاح زدن خيانت است . . . بايد همه‌اش را 

دربست محكوم كرد و با كي تيپا توي خلا پرت كرد.18

14به احتمال فراوان نام ساختگي بوده تا هويت نويسنده يا نويسندگان پنهان بماند.

15ظاهراً فرخ کیوانی روزنامه‌نگار است که در این اواخر نامش در اسناد سازمان اطلاعات مرکزی 

امریکا به عنوان مأمور آنان درآمد.
16هدایت، هشتادودو نامه، 125-124.

17در قیاس با گل و بلبل.

18هدایت، هشتادودو نامه، 113-112.
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و بالاخره در نامه هفتادوهفتمش نوشت كه 

فحش  روزنامه‌ها  و  توي مجلات  و  مي‌شوند  من  پاپي  بي‌جهت  و  بيخود 
كنار  سال‌هاست  اينكه  وجود  با  درمي‌آورند.  مادرقحبه‌بازي  و  مي‌نويسند 
نشسته‌ام، باز هم دست‌بردار نيستند. مثل اينكه ارث پدرشان را مي‌خواهند.19

تا اينجا دربارۀ مسایل ذهني و دروني هدايت حرف زده‌ام و مسایلش را دربارۀ اجتماع 
و با اجتماعي كه در آن مي‌زيست، با شواهدي از اين نامه‌ها و نامه‌هاي ديگرش، 
نشان دادم. مي‌ماند مسایلش با خلقت و كائنات و با چون و چند بودن و نبودن و 
چراهايش و حرف و سخن‌هاي دور و بر اين موضوعات كه دستك‌م پنج شش هزار 
سالي است كه بشر دربارۀ آن تأمل كرده و حرف زده و گاه هم دعوا كرده، يعني با 
خلقت و كائنات دعوا كرده. هدايت البته فيلسوف نبود، حتي اهل فلسفه هم نبود. 
يعني از نوشته‌هايش، اعم از داستان و نقد و نامه، برمي‌آيد كه اصلًا چيزي هم از 
اين‌جور چيزها نمي‌دانست. تا آنجا كه من به ياد دارم، هدايت فقط ‌كيبار از كي 
فيلسوف معروف چيزي نقل ميك‌ند، آن هم نقل قولي است از چنين گفت زرتشت 
نيچه )Friedrich Nietzsche, 1844-1900( و آن هم دربارۀ زن‌ها.20 با این همه، 
فكر و تأمل و بحث و داد و فرياد دربارۀ مقولات آمدن و بودن و رفتن زياد دارد. 

رباعيات خيام21  كتاب  مقدمۀ  در  به شكلي  عنفوان جواني  در  را  اين حرف‌ها 
شروع كرده بود و آن را در مقدمۀ ترانه‌هاي خيام22 ادامه داد، با تغييراتي اساسي 
باقي در  او دربارۀ مسایل متافيزكيي مهم است.  كه نشان تغيير اساسي آرای 
خيلي از روان‌داستان‌‌هايش متجلي مي‌شود و طبعاً به صورت ضمني. مثلًا در 
داستان كوتاه “بن‌بست،” شريف، ضد قهرمان داستان، گاه به خود مي‌گويد كه 
“بايد اين‌طور باشد” يا كلماتي از اين دست و به اين معنا، يعني که به قول قدما 

19هدایت، هشتادودو نامه، 194.

20برای گفتۀ كوتاهي در زمینۀ موضوع داستان “زني كه مردش را گم كرد.”

21از جمله در آنجا مي‌نويسد كه “خيام . . . را هم نمي‌شود دهري ]= بي‌خدا[ تأويل كرد.” بنگرید 

از  نیز كاتوزيان، صادق هدايت  بروخيم، 1303(، 23؛ و  )تهران:  رباعيات خيام  به صادق هدايت، 
افسانه تا واقعيت، 32. 

22از جمله مي‌نويسد كه “نزد هيچكي‌ از شعرا و نويسندگان اسلام لحن صريح نفي خدا و بر هم 

زدن اساس افسانه‌هاي مذهبي سامي مانند خيام ديده نمي‌شود.” بنگرید به صادق هدايت، ترانه‌هاي 
خيام )تهران: اميركبير، 1342(، 40؛ نیز كاتوزيان، صادق هدايت: از افسانه تا واقعيت، 105. 
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“تقدير چنين بود.” اين باور هدايت به جبر و تقدير هر چه از عمرش مي‌گذرد 
و هر چه به درد و رنجش افزوده مي‌شود، استوارتر مي‌شود. چنان كه در نامۀ 2 

يا 3 آوريل 1947م به شهيدنورائي آن را صريحاً اعلام ميك‌ند: 

از همۀ  به آن سر سپرده‌ايد  اخيراً  تقديرگرايي[ كه  فاتاليسم ]=  مكتب 
آدم  به  را  تسليت  اين  اقلًا  مي‌آيد.  نظر  به  عاقلانه‌تر  ديگر  سيستم‌هاي 

نمي‌دهد كه آنچه پيش بيايد از قدرت دوندگي بشر خارج است:

در كف خرس خر كون‌پاره‌اي23 
غيرتسليم و رضا كو چاره‌اي؟24

و باز در كيي از آخرين نامه‌هايش به او مي‌نويسد:

مشغول قتل عام روزها هستم . . . هيچ جاي گله و گونه هم نيست، چون 
موقعي مي‌شود توقع داشت كه norme ]= قاعده[ در ميان باشد، نه در 
تحت  حيوان   =[  bête pourchassé كي  ما  زندگي  سرتاسر  هيچ.  مقابل 
 =[ traqée بوده‌ايم. حالا ديگر اين جانور حسابي ]تعقيب براي شكار كردن
محاصره[ شده و حسابي از پاي درآمده، فقط مقداري reflexes ]= واکنش[ 

به طرز احمقانه‌اي كار خودشان را انجام مي‌دهند.25

دچار  سخت   .  .  . “مخلص  كه  بود  نوشته  1947م  سال  در  هم  جمالزاده  به 
اگزيستانسياليست  را  هدايت  كه  كساني  براي  اشاره  اين  شده‌ام.”  فاتاليسم 
خوانده‌اند خيلي ايجاد اشكال ميك‌ند و موضوعي است كه با شوخي و خنده و 
هزل و ناسزا در توپ مرواري مطرح و تكرار مي‌شود و با نهايت جديت در نقد 
زندگي و ادبيات كافكا كه بيشترش پيام هدايت است. در “پيام كافكا،” برخلاف 
نامه‌هاي هدايت، اصلًا نام ايران و ايراني نمي‌آيد، نه صريحاً و نه تلويحاً. در اين 
رساله، به اصطلاح خودش، از “گله‌هاي مادر قاسمي” اصلًا خبري نيست، اما در 
عوض در مسئلۀ “آمدن” و “رفتن،” به قول خيام، و “بودن و نبودن،” به قول 

شكسپير، داد سخن نمي‌دهد. و اين كي نمونۀ آن:

23مصرع اول اين بيت را خود هدايت ساخته. در اصل مي‌گويند: در كف شير نر خونخواره‌اي.

24هدایت، هشتادودو نامه، 100.

25هدایت، هشتادودو نامه، 196.
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آدميزاد كيه و تنها و بي‌پشت و پناه است . . . پس لغزشي از ما سر زده كه 
نمي‌دانيم . . . اين گناه وجود ماست. همين كه به دنيا آمديم، در معرض 
داوري قرار مي‌گيريم و سرتاسر زندگي ما مانند كي رشته كابوس است 
كه در دندانه چرخه‌اي دادگستري مي‌گذرد. بالاخره مشمول اشد مجازات 
مي‌گرديم و در نيمه‌روز خفه‌اي كسي كه به نام قانون ما را بازداشت كرده 
بود، گزلكيي به قلبمان فرو مي‌برد و سگك‌ش مي‌شويم. دژخيم و قرباني 

هر دو خاموش‌اند.26

با استفاده از  به اين ترتيب، دوري كه ولو به اختصار دربارۀ مسایل هدايت و 
اما  مسایل،  گفتم  مي‌رسد.  پايان  به  زديم  شهيدنورائي،  به  به‌ويژه  نامه‌هايش، 
مسئله مناسب‌تر است؛ مسئله‌اي كه سه وجه بزرگ داشت: شخصي، اجتماعي 

و يكهاني، يعني خلقتي و كائناتي. 

دسامبر  اوايل  در  پاريس  به  سفرش  با  طبعاً  شهيدنورائي  به  هدايت  نامه‌هاي 
1950م به پايان مي‌رسند، اما باز هم از او نامه در دست است؛ نامه‌هايي كه در 
آن چهار ماه اقامت در پاريس به دوستانش نوشته، به‌ويژه به ابوالقاسم انجوي 
و جمالزاده. اهميت اين نامه‌هاي آخر به‌ويژه در دو چيزند. كيي اينكه اوضاع و 
احوال هدايت را در آن چهار ماه آخر بازتاب مي‌دهند. ديگر و خيلي مهم‌تر اينكه 
چگونگي سفر و خودكشي هدايت را روشن ميك‌نند. افسانه‌اي وجود داشت كه 
هدايت اصلًا با قصد خودكشي به پاريس رفته بود و از جمله توجيهاتي هم كه 
براي اين افسانه ساخته بودند اين بود كه هدايت رفت در پاريس خودكشي كند، 
چون تهران را قابل نمي‌دانست. آفرينندگان اين افسانه در نظر نگرفته‌اند كسي 
كه مصمم به خودكشي است، بلافاصله اقدام ميك‌ند، چه رسد به اين كه ماه‌ها 
دوندگي كند تا دو سه ماه از اداره‌اش مرخصي استعلاجي بگيرد و كتاب‌هايش را 
بفروشد، براي اينكه هزينه‌هاي اوليۀ مسافرت را بپردازد و حتي پس از رسيدن 
با  كه  شهيدنورائي،  دوستش،  ديد  وقتي  بلكه  نكند.  خودكشي  هم  پاريس  به 
دعوت و به اميد او به آنجا رفته بود بيمار و مشرف به موت است، باز هم براي 
گرفتن گواهينامۀ طبي‌ـ‌ـبه اميد تمديد مرخصي‌اش‌ـ‌ـبه اين در و آن در بزند 

واقعيت،  تا  افسانه  از  هدايت:  صادق  کاتوزیان،  78؛  نويسنده،  مرگ  و  هدايت  صادق  26كاتوزيان، 

288ـ289. استعاراتي كه هدایت به كار برده است، بر مبناي محاكمه كافكاست. 
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و براي رفتن به ژنو به جمالزاده و برای رفتن به لندن احتمالاً به فرزاد متوسل 
شود و بعد از آنكه چهار ماه مرخصي‌اش تمام شد و كار در فرانسه پيدا نكرد و 
حتي اجازۀ اقامتش هم تمديد نشد و از ژنو و لندن هم نااميد شد و خانواده‌اش 
هم بر اثر ترور ناگهاني شوهرخواهرش، رزم‌آرا، غرق عزا شدند و دستك‌م در 
آن لحظه نمي‌توانستند بار او را هم بكشند؛ بله، بعد از همۀ اينها تازه دست به 

خودكشي بزند.27

شايد اگر هدايت در تهران مانده بود، در همان ماه‌ها يا سال‌ها خودكشي ميك‌رد 
و هيچ گواهي براي اين، از نامه‌هاي آن زمان‌هايش به شهيدنورائي بهتر نيست 
كه ديديم وضع خودش چطور بود و وضع اجتماعي و روابطش با ديگران چطور. 
به قول حافظ، بهر كي جرعه كه آزار كسش در پي نيست / زحمتي ميك‌شم از 
مردم نادان كه مپرس. در حالي كه‌ـ‌ـاين‌بار با تحريف شعر حافظ‌ـ‌ـهمۀ تركان 

لشكري و كشوري به جان آن “درويش ‌كيقبا” افتاده بودند. 

از خودكشي  كه  رفت  پاريس  به  كند.  كه خودكشي  نرفت  پاريس  به  هدايت 
بگريزد، ولي وقتي هیچ‌یک از كوشش‌هايش به هيچ‌جايي نرسيد و همۀ درها 
“كشور  را  آن  كه  جايي  به  بازگشتن  از  گزیری  و  گريز  هيچ  و  يافت  بسته  را 
ميان  در  زندگي  ادامۀ  جز  چاره‌اي  برایش  و  نداشت  بود  خوانده  بول”  و  گل 

“رجاله”هايي كه دست از سرش برنمي‌داشتند نماند، خودش را كشت. 

27براي شرح مفصل و مستند اين موضوع بنگرید به كاتوزيان، “خودكشي صادق هدايت،” در صادق 

هدايت و مرگ  نويسنده؛ کاتوزیان، صادق هدايت: از افسانه تا واقعيت، فصل ۱۳. 
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Satire and Irony in the Works of Sadeq Hedayat

Sadeq Hedayat’s fictions can be divided into four categories: na-
tionalist stories; critical realist fictions; satires; and psycho-fictions. 
Apart from his dramatic satires, there are verbal satires and ironies 
scattered in Hedayat’s works.  This book begins with a general 
discussion of satire and irony with examples from European litera-
ture, and after a discussion of satire and irony in Hedayat’s times, it 
proceed to a comprehensive study of satire and irony in Hedayat’s 
works. This includes a discussion of Hedayat’s numerous letters 
which contain many verbal satires and ironies.




